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  از" انسان چگونه تكامل يافت؟"ساختن نقش زن در داستان  روشن
ز ارد، اد امعه راآردن آل ج آزاد يادعان جنبش زني آه ا، بعنواسوي م

 امـرتبط ب ـ  .رداتي داهميتي حي ـاستيش، ان به جوهر رانسازگشت اظ بالح
حـل ظهـور   او مر شـدن  ن تمدن، متمدنان توحش به دوراز دورار اگر گذا, آن
مــورد  آنهــا صــلياهمــديگر در سرچشــمه  اط بــارتبــادر  اتي رامعــه طبقــاج

در خطـوط آلـي و    ارآن  وتار متف ـات بسياگر خصوصياو  ر ندهيماتحقيق قر
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بي بـه يـك بيـنش    ار نـدهيم، دسـتي  اهي صـحيح مـورد بررسـي قـر    اديدگ اب
و  از خطــاري ان، عــامكــاريخي ممكــن نبــوده و حتــي در صــورت  اصــحيح تــ

ت موجـود در بررسـي   اهاشـتب انيكـه  ازم ات ـ .هـد بـود  ات عمـده نخو اهاشتبا
گـرفتن، آوچـك    ديـده ايي همچـون ن اه ـ ريخي و نگرشاعي و تاجتمات تحولا

ــرا اشــتن و ي ــانگا ــردد، و ت ــ   ق و خــوداغ ــع نگ  اميكــه ب ــاهنگ امرآزبينــي رف
عينـي و صـحيح    ر نگيرد، دركاوت قرابي و قضارزيانه مورد دلاايي عارهامعي

بـدون   .هـد بـود  اپـذير نخو  نامك ـاآن  وليـه احـل  اريخ در مرامـل ت ـ اخط سير تك
مــروز و تشــخيص و اريخ، درك احــل تــاز مراختن صــحيح هــر يــك اســ روشــن

ضـر  ال حادر ح ـ .هد شدانيت نيز ممكن نخوانساينحل گشودن گره آور و لا
م او تم ـ ني صورت ميگيرندات بصورت تحولا ادهند آه گوي ل مياحتماچنين 
يــن اهــم بــر  ار …مي واســي، نظــادي، حقــوقي، سياقتصــاي هــا ارزيــابي

ــ ايــن را .دهنــد مــي انجــامس اســا  انجــامم علــوم محــض بــه اهــم تحــت ن
عي بــه اجتمــاره تفكيــك رونــد توســعه ادربــ ان برخــورد راهمــ .نندارســ مــي
 اده، طوريكـه هـر دوره ر  ان دانـه نيـز نش ـ  اگاي جداه ريخي و بخشاحل تامر

بي ارزي ـا اه هن دوراآننده مي بط تعييناو بدون در نظر گرفتن رو بطور مستقل
ف انحـر ابـه   اآنـد، ي ـ  ر مـي انك ـا اي ـ از خـود ر اآننـد؛ هـر دوره، دوره قبـل     مي
  . گيرد ر مياي برخورد ذهني خود بكاي برا ن وسيلهابه عنو اند و ياآش مي
ر و اي فش ـاه ـ ماي نظ ـاس ـاسـي رشـد غـول    اسايـل  ز دلاامروزه يكـي  ا
ي اهــ هرگيري شــيواز بكــاتكنولــوژي، بــه غيــر  ر متكــي بــر علــم واســتثما

 .ردادآن  رگيرياعلـم و بك ـ  آفرينشنحوه  اط مستقيمي بارتباميز، ا خشونت
 ار آنـان يسـتي  اب .مسـئولند  اين وضعيت قطع ـال ادر قبآن  نايندگاعلم و نم

شــتند، ابــر دولــت و تمــدن ســومر مســئوليت داي آــه در برکاهنــانز ابــيش 
مســئوليت  .ســتانــي اواهميــت فراي ارايــن موضــوع دا .تنســامســئول د

 ؛ دراي عصـر م ـ اه ـ آـت ل فلااعلـم در قب ـ  اب آنانن و نحوه برخورد انشمنداد
 ــ آنهـــا سار  ــادو جنـــگ جهـ  آلـــودگي ، تهيدســـتي،  اير جنگهـــاني و سـ

ــو   محــيط ــزاي، ا ور هســتهآ زن دهشــتازيســت، تبعــيض جنســي، ت يش اف
ز مســـئوليت ابيـــل، يـــن قاز اتي و مشـــكلاي تكنولـــوژ جمعيـــت، جنـــون

يـن  اعلم بـه   کاهنان .ستامي آمتر نبوده ان نظاندهان و فرماراستمداسي
ي ابرخورده ـ اب ـ ار م ـاي روزگ ـاه ـ هانشـگ اد! نـد ا دهان داغ سـبز نش ـ اروند، چر

وليــه و اي قــرون اهــ هانــه خــويش بــه پرستشــگاهانــه و خودخواراآ فظــهامح
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 اعظيمـي ر مسـئوليتي   بـر وضـعيت آنـوني، بـي    اننـد و در بر ام وسطي مي
وليـه و  ادرپـي قـرون    ختن پـي امـتهم س ـ  اب ـ اه ـ هانشـگ اد .نـد ا مرتكب شـده 

 ماهـم تحـت ن ـ   ايـن ر اغسل تعميد دهند آـه   ارند خود راوسطي، سعي د
 ار آنـان ل چنين عملـي،  ادر هر ح امانند، ارس مي انجامبه " ر علمياهكار"

 اه ـ م بررسـي الغـه نيسـت و تم ـ  اين مبا .ختاهد ساك و منزه نخوان پاچند
آشـي،   ر شـكنجه، نسـل  ام ـادهنـد آـه در قـرن بيسـتم      ن مـي اچنين نش ـ

 .سـت اي قرون گذشته بيشتر اه آتم فلااز مجموع تماض امراگرسنگي و 
سي اساي رسمي و ايدئولوژيهام ايد تماست آه باآن  نگراين موضوع نشا

آننـد ـ در    س مسئوليت مـي احسامعه اريخ و جابر تادر بر اقعاگر واـ   اعصرم
ز خـود  انـد،  ا آورده مخربي آه بوجـود   آثارر گرفته و ايي آه بكارهاهكابر رابر
ي علمــي و ارهــاهكاره رادربــ ويــژه بــهيــد اد بانتقــايــن ا .ينــداد بنمانتقــا

يـن عمـل بطـور    اني آـه  ازم ـ ات ـ .ئه گردداراتري  بطور مفصلآن  ياعملكرده
ــذيرد  اآ ــين امــل صــورت نپ ــاز چن ــهاته ــاندر حــد " مي آ ــ کاهن ن ادوگراو ج

ــدي هســتند سرچ ــ ،"شــمه پلي ــه و هيچگ ــايي نياره ــاه افت هي و ازخواز ب
سـت  ايي اد بـه ج ـ انتق ـان اقعيت، هم ـاو ازير .فتاي خواهندت نازجويي نجاب

  . رداآه حقيقت د
ن به ان، و سومرياي تمدن به سومرياه ب پيشرفتانتساريخي ارزش تا
 .تس ـابل درك اد بهتر قانتقاين ازي اسآشکاري استاسنگي، در ر معه نواج
ن اي مي ـافي ـاتمدن سومر در جغر ."گردد مي آغازن اسومري اريخ بات"  آه اچر

ــارودخ ــ هن ــر اه ــه و ف ــي در دشــت اي دجل ــ ت يعن ــارتفاو  اه آن  ت پســتاع
ده انه ـ ابن ـآن  هـب از مواري ابرخـورد  اعد طبيعي و ب ـايط مسامنطقه،در شر

ي عاجتماولين موج عظيم انشيني، اعي و روستاب زرنقلاابر  اتكا اشد و ب
م، در . ق 10000ز اقل بطــور پيوســته اب نوســنگي حــدنقــلاا .آوردپديــد  ار
ز بين رفتن اي ابه به اريخ راي تاه م تمدناتمآن  زاتمدن سومر و پس  ابتدا

 .سـت اه در تمـدن است؛ در حقيقـت م ـ اشد، تغذيه نموده اخويش هم آه ب
آن  ، درلكتيـك اصل دياز اده استفاو شروع ) شته شدهاريخ نگات( ريخ ات آغاز

سـت  اضـح  اپـر و  ازير .ستاصورت گرفته آن  ناآناز سوي ساو  اه سرزمين
تعريـف   اه ـ نانس ـاعي اجتم ـاريخ و موجوديـت  اي ت ـاي صحيح بـر آغازگر اآه 

ريخ و اتــ .فــتادســت يآن  زاختي صـحيح  ان بــه شــناتـو  نگـردد، هرگــز نمــي 
وم بـه  ار نگيـرد، بطـور مـد   ايي قـر اس ـاي آـه بطـور صـحيح مـورد شن    ا معهاج
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آن  زا انـد خـود ر  اتو ت تبـديل شـده و نمـي   ن و مشـكلا اي بحـر ايي بـر امنش
  . ندابره

ده گـردد، يـك   استفاريخي از متد تا آميز موفقيت يا شيوهدر صورتيكه به 
يـن مكتـب، هـر    اسـت، در  اريخ يـك آـل   ات ـ .آيد مينظير حل پديد  نيروي بي
 تـرين  هميـت آوچـك  ا .شـد اب ص خـود مـي  اهميت خ ـاه و ايگاي جاراجزئي د

ريخ انگونـه آـه ت ـ  اهم" .ديده گرفـت ان ناتو نمي افرد ر ترين  مع و معمولياوج
معـه در فـرد و فـرد در    اشـود، ج  ريخ مـنعكس مـي  امعـه در ت ـ امعه و جادر ج
ريخ، ات ـ هرالكتيكي درب ـار دي ـاهك ـارگيري رادر موضوع بك ـ ."رداب دازتامعه باج

يـن  ا برسـد، در آن  نسـت بـه  اتو ريخي مياليسم تاترياسي آه ماسا هنتيج
حــل ابــه شــكل مر اريخ راصــلي تــاي اگــر رهنمودهــا .ســتافرمــول نهفتــه 

يي و خلـق  ات بـه روشـن  امروز، تبـديل ظلم ـ ادرك  تعريف آنيم،آن  سياسا
   .هد بوداپذير خو   نامكايي غني ارهنموده

ريخي و رســيدن بــه ســطح اعي و تــاجتمــازي اپــرد ريخاتوســعه روش تــ
ت رصدد بررسـي و حـل معضـلا   ن جنبش زني آه دابعنو اي مابرآن  آگاهي

 ازير .ستاسي اساي ا شد، وظيفهاب نيت ميانساريخي اعي ـ ت اجتماآور 
ي تمـدن و طـرد تـدريجي زن    اه هري طي دورلااآميت مردسافتن حاتحكم ي

صـلي  امـل  اتي، عامعه طبق ـايي جايي و زيربناي روبنادهاو نه ارهاختاز سا
بـط زن ـ مـرد و    از هـم رو هنـو  .سـت ابوده " ريخ بدون زنات"ي اه باتدوين آت
ئــه اراتيك اي شــما گونــه اننــد سرنوشــت بــاهمآن  عياجتمــاگيــري  شــكل
ز تبعـيض  اشـي  اسـت آـه ن  اريخچـه زن  از تافي عظيم انحراين، ا .گردد مي

آنون در موقعيتي هستيم آـه  ا .گردد ئه مياراريخ ان تاجنسي بوده و بعنو
معـه  امدني سيسـتم ج عي و تاجتماريخي، اي تاه هاو ديدگ ها ارزيابييد اب

ه، اين ديدگادر  ازير .ر دهيماد قرانتقابه شدت مورد  اري رلااتي مردساطبق
حــل نخســتين ار مرانكــاحرمتــي و حتــي  ريخي و تمــدني، بــياآميــت تــاح
نيت وجــود انســاگيــري  شــكل  تي آــه در دورهاقعيــاو .ردانيت وجــود دانســا
 ازيـر  .زداس ـ ين مـي تعي ـ او را آيندههيتي هستند آه آل اي ماراند دا شتهاد

بـه سـير    اسـت ان راهـم در هم ـ  اشند، بعدهاي نخستين هر چه باه ويژگي
ري لاام پدرسايق مهمي آه نظاز حقايكي  .داد خواهند مهاداملي خود اتك
لـت  از حان انسارج نمودن اشد، حقيقت خاب ميآن  ندنامروزه درصدد پوشا

 يــن دوره آــه تحــت  اندن از پوشــاهــدف  .ســتاتــوحش بــه دســت زن   
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ــه   ي زنپيشــاهنگ ــورت گرفت ــظ  اص ــداســت، حف ــت ار سيســتم حاقت آمي
نــه اگر آميــت ســلطهاســت آــه حالي ايــن در حــا .شــداب ري مــيلاامردســ

د بـوده  اني در تض ـانساب اجوهر ن اني بابه بي اجوهر زن ي انه، باآتر مرداراآ
آميت خويش اختن حازلي سامه و اداي ابر ار تشانامكاو  ارهابزامي او تم
  . گيرد ر ميابه آ

ز سيســتم اري آــه قبــل  لاادرســاي ما قــد طبقــه اتبــديل سيســتم ف 
ســت و اد ادر تضــآن  آتراراآــ ابــ کــاملاًمــروزه اشــته و اري وجــود دلاامردســ
سـت، بـه   اگرديده  آشکارين دوره اني و تمدن انسامل ادر روند تكآن  نقش

 ارآن  يايي آه بق ـاني جنگهابه بي امروزي ياآميت ان حايانيت، پانساده ارا
نزديـك   ار اه ـ بريابراو ن ـ اه ـ لتيا، بيعـد ارهاو فش اآند، خشونته تضمين مي

ــانســابــدين ترتيــب،  .زداســ مــي شــده و بــه  آشــناهويــت خــويش  انيت ب
   .گردد ز مياخويشتن ب

ن و انس ـاعي اجتم ـامـل  اآننـده زن در تك  ز سويي، هر چند نقش تعيينا
 اب ـ اماگردد،  قع ميامورد قبول و ا، نسبت"ملاتئوري تك"ن، انسامل اروند تك

همچـون   ارآن  ينكـه اطر اآم بـه خ ـ انه ح ـارلاام مردس ـا، نظ 21ورود به قرن 
شـك و   اب ـآن  ند، هنوز هم درقبول قطعـي اد ر خويش مياقتداي اخطري بر

   .آتد  ر عمل ميانكاترديد و 
م اتم ـ اب ـ اني رانس ـامـل  ا، رونـد تك 19ت علمي قرن ينكه تحولااعليرغم 

ز قبـول حقيقـت   انه ارلااآميـت مردس ـ ات؛ ذهنيت حخاس آشکارآن  تاجزئي
عي بـدون طبقـه، مبتنـي    اجتماي ا تي و وجود دورهامعه طبقاقبل جادوره م
 ازيـر  .رود در، طفـره مـي  اآميت حقـوق م ـ اآي و حاشترالكيت ا، مابريهابر بر
معــه ان سيســتم جايــاپ اري بــلااآميــت مردســامــع تحــت حاريخ جواتــ آغــاز
له ان س ـاراعي هـز اجتم ـام اقبول مجدد نظ .ستاه بوده اري همرلاادرسام
قبـل   2000ز است آـه  اري لاان سيستم مردساياي پاري، به معنلاادرسام
هد ام شـو امروزه عدم پذيرش تما .ستافته امه ياداآنون  او ت آغازد ز ميلاا

آمي از طبقه حاريخ، ات شده در مورد چهره حقيقي تاثباريخي اعلمي و ت
ره در دسـت گرفتـه و   اهمـو  اتي رامعه طبقام جاگيرد آه زم سرچشمه مي

معه بـدون  اشكست ج اه باهمر ازير .رداس دادهنده هر ناين حقيقت تكاز ا
نيت هم شكسـت  انساو، ا اه باجنس زن بلكه همر ار، نه تنهلااس طبقه زن

يـن  از انيـز   اه ـ خلـق سير پيشرفت زن بلكـه   است؛ همچنين نه تنهاخورده 
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در  اه ـ خلـق هم سير پيشرفت زن و هم  .تسادوره به بعد متوقف گرديده 
   .ستا  عصر نوسنگي متوقف شده

محوريـت زن،   اري ب ـلاادرس ـاتي در سيسـتم م افع طبق ـامن آنکه به دليل
عـدم وجـود    .سـت اآميـت نيـز مطـرح نبـوده     افع حاسـت، من ـ امطرح نبـوده  

ي آيفـي در سـير   اه ـ عـث جهـش  اهي در جـنس زن ب اخـو  آميـت ابرخورد ح
هميـت  الهه، به خـود  اعطف نمودن نقش  او با؛ ستانيت شده انساتحول 
ــل و اني قاياشــ ــور توجــه گذ احتراي ــن عصــر  ادر  .ســتاشــته امــي در خ ي
ت لاالق زندگي بوده بلكـه مولـد   اخ اجنس زن نه تنه آنکه يي، به دليلابتدا
ــزاو  ــاب ــورد ني ــوده،  آن  ماز دوار م ــز ب ــاني ــه ار ياعتب ــورد  ا .ســتافت ــروز برخ م
ن، زن از آودآ ـاري ايندگي و نگهداي زاه ويژگيه سطانه آه به وايارگراقتدا
ت در ايـن خصوصـي  اسـت، صـحيح نبـوده بلكـه     اده ابه درجه دوم تقليـل د  ار
 .نـد ا ملي تعيين آننـده بـوده  اني، عوانساني به الت حيواز حان انسال انتقا

م زنـدگي نـوع   انـد آـه مسـئوليت دو   ا ني بودهادرايل، ماوان از همان ازن ازير
ي پيشـبرد زنـدگي   اين مسئوليت، بـر اتقبل  ازن ب .ندا نمودهتقبل  ان رانسا

ولين بستر زنـدگي  ا، "دراحقوق م"رچوب اوحشي به سطحي معين، در چ
 اه نانسام اعي، تماجتماين سيستم ادر  .ستاآورده هم افر اعي راجتما

خطــري تهديــد  اگــر زنــدگي رابردنــد و  ن بــه ســر مــي ادر مــوقعيتي يكســ
ز صـلح  اسب، محيطي پـر  انيني مناوضع قو انه بدلااع يا شيوهآرد، به   مي
ــرده ايجــا ــل .ســتاد آ ــه دلي ــادرتضــ طبيعــت زن آنکــه ب ــد  اد ب جنــگ و رون

ز صـلح و  ار صـلح بـوده، زنـدگي پـر     اطرفـد  اشد، و فطرتاب مي شدن تياطبق
  . ستاآورده هم افر ار راروزگآن  نيانسامع ادري جوابر

نــد ا نســتهاه نتواچگــمــروزي، هياتي اني در سيســتم طبقــانســامــع اجو
 ازيـر  .ورنـد آبوجـود   اري رلاادرس ـاقعـي سيسـتم م  ادري وابستر صـلح و بـر  
بـود،  آورده ريخ پديـد  ات ينآغاز ياه هدر دور الت حقيقي راطبيعت زن آه عد

  ديـده گرفتـه شـده   امـروزي مطـرود و ن  انه ارلااآميت مردسام حادر درون نظ
شـته  ات حقيقـي وجـود ند  لاعـد آن  آه در  نهاياگر م سلطهادر يك نظ .ستا
 .سـت اممكن اش، ن ـا ي حقيقـي اسي به معن ـاري صلح و دمكراشد، برقراب

يي ايي زن، ره ـاشـد؛ بـدون ره ـ  اب ، طبيعـت زن مـي  اه ـ رزشاين الق اخ ازير
   .هد بوداغير ممكن خو اه خلق
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  ن بر روي زمينانساوليه اه ايگاج

آن  آنونيوضعيت  .ستال ارد ساميلي 5/5در حدود  اي آهن ماعمر دني
مـل  اپيشـرفت سـير تك   اب .ستا  هآمد لكتيكي بوجودامل ديادر نتيجه يك تك

ي ازه ـامحيطـي، تبـديل گ   ل زيسـت اعتدات تثبيت ازاو به مو الكتيكي دنيادي
ولـين  ايش اپيـد  آنهـا  ام ب ـاب و همگ ـاتمسـفر، پوسـته زمـين و    اوت بـه  امتف

لـين  واجنسـي   خصوصـيت توليـدمثل تـك    .سـت اه آمـد  ر بوجـود انداسلول ج
ن چنـد  ارانـد ان تبـديل بـه ج  امك ـايش، افزاه تكثير و از رار يك سلولي، انداج

فتـه بـه شـكل آمـپلكس يكـي      اآم ياي تـر اسـلوله  .آوردهم افـر  اسلولي ر
يــن از اســت؛ اه آمــد نيســم پديــدارگاري مشــخص و انــداشــده، ســپس ج

   .ندا هآمد ن بوجودارانداع مختلف جانوانيسم ارگا
 ادهـد، ب ـ  مـه مـي  ادا املي خـويش ر انيز سير تك مروزابه  اآه ت اي مادني
نيـز   ايط زنـدگي ر ان و شرارانداولين نوع جاري، اختات سان تغييرآمد بوجود
ن آـه در  ارانداج .ستايمي به پيش برده اره در درون تغيير و تحولي داهمو

ري در ازگاس ـ انـد، ب ـ ا دهامـه د ادا ات خـويش ر اره متغير، حيايط همواين شرا
 .نـد ا  ختـه اپرد ازع بق ـات طبيعت به تنفته جديد، در درون تحولاايط تغييرياشر
بـر طبيعـت   ادر بر ازع بق ـايه تن ـان در ساراندان جانوعي آه در مي ترين  ومامق

ن رونـد  اره تجديد و توليـد نمـوده و همچن ـ  اهمو ان توحش خود رار دورادشو
تطبيـق نظريـه    اب ـ .سـت ان بـوده  انس ـاطـي آـرده، نـوع     اني رانس ـامل اتك
ي اه ـ نانساست آه ات رسيده اثباين موضوع به اسي، اشن مردم امل باتك

ل قبـل  اميليـون س ـ  60ن ـ در حـدود   انس ـاد ميمـوني  اجداولين انخستين ـ  
ن آه بـر روي  انساز اقليمي، نوعي اعد ايط مساظهور آرده و در نتيجه شر

 20ســت، در حــدود اده ميكــرده اســتفاوليــه اي ارهــابزاز اه رفتــه و ار ادوپــ
يـن موضـوع   اهمچنين  .ستاه آمد بوجود افريقادر شرق  ل قبلاون سميلي

ــه  ــاهــم ب ــه در حــدود  اثب ــون س ــ 3ت رســيده آ ــل ب ــاميلي دن اروي د ال قب
 افريق ـآز شـرق  اآنشي وسيع انه، پراي سرخ و مديترايي در درياه نشست

  . ستاصورت گرفته  اسيآبه سوي 
ــرو ــ هگ ــو   اجو  ني در دورهانســاي اه ــه شــكلي همچ ــع وحشــي، ب ن م

 رگيرياتوسـعه ذهـن و بك ـ   .آردنـد  ني پيشرفته زندگي مـي اي حيواه هگرو
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پينس گرديـد  ان هموس ـانساعث جهش در ادر زندگي، ب ارهابزاو  تكنولوژي
يكـي   .گرديـد " معـه اب تشكيل جنقلاا"وليه ان ادور آغازين نيز منجر به اآه 
 جمعـي  يـد زنـدگي دسـته   اب، درك فونقلااين اي اه ويژگي ترين  سياساز ا

يي بوجــود اد شــيمياصــر، مــواز بــه هــم پيوســتن عنانكــه اچن .ســتابــوده 
 ري بوجـود انـدگ ار و مايـد اي پاحدهانيز، و شدن عياجتمايند ايند، در فرا مي
ريخ اقبــل تــان مادر دور .ينــدانم پيشــرفت مــي اســتاه و بتــدريج در يــك رآمــد

ه م ـادال ان س ـارارد آـه هـز  اعي وجـود د اجتم ـاريخ ام ت ـاي به نا تمدن، دوره
) يفـه اط(ن ن تـوحش، آـلا  اصـلي دور اسي و مرآز اساحد او .ستاشته اد

زنـدگي   .ستاز چند صد نفر نبوده اوز امتجآن  دافرار اه شمابوده آه هيچگ
قلـيم و طبيعـت   ابر ادر بر اب اه نانساآم بوده، اورندگي حارنشيني و گرداغ
يـن  ا .بردنـد  ن زندگي به سر مـي اهاگي آوري جمع ت وانار حيواز طريق شكا

ت ا، حيــ)م. ق 20000(ن اين عصــر يخبنــدآخــر اتــ تقريبــاًنــي آــه مــع آلااجو
م صـوتي محـدود   ان آه نظ ـايي زبابتداشتند، شبيه هم بوده و در مرحله اد
ز ديـن و  اهمچنـين   .شـتند ار دابـود، قـر   ارتهاشاز اشته و بيشتر متشكل اد

ــياگر روح(نيميســتي اذهنيتــي   رابرخــورد) يفــهاهويــت ط(و توتميســم ) ي
 .سـت اعي سـپري شـده   اجتم ـايـن شـكل   ا اريخ ب ـان ت ـاز دورا% 98 .بودند

ــدهاو ــدگاي ماحـ ــد  اهم  ـ رانـ ــد پيونـ ــين عناننـ  ــاولـ ــر در مـ ــد ادر فر ـ دهاصـ ينـ
  . يندانم فته و در يك خط سير پيشرفت مياري يايدالت پاح شدن عياجتما

  

  نيانسامل اتك  نقش زن در پروسه
ن ارارد آـه هـز  اريخي وجـود د ات ـ ـ عياجتم ـاتمدن، يك مرحله  آغازز اقبل 

ولـين  اسـت؛  ان انس ـامعه، شكل موجود نـوع  اج .ستال طول آشيده اس
نـيم آـه   اد مـي  .گرديـد  آغـاز  شـدن  عياجتم ـا اني بانسامل امرحله روند تك

ر اختاگيـري يـك س ـ   ترديـد در شـكل    بي .ستاگرديده  آغاززن و مرد  اريخ بات
 .ردانقش مهمـي د آن  دابنيبط زن و مرد در اگيري رو عي، نحوه شكلاجتما
بـر محوريـت    اس ـاساعي، اجتم ـاندهي ازمايدئولوژي در مرحله نخست سا

ولـين آسـي آـه    ا .ختارج س ـات خ ـانان حيواز ميا ازن، مرد ر .ردار دازن قر
 امعــه زن رار، جاولــين بــاي ابــر. ، زن بــودآوردبوجــود  اني رانســاي اهــ هگــرو

؛ زن ام ـاآـرد،   دگي مـي بصورت وحشـي زن ـ  آغازمرد در  .ستاده اتوسعه د
آشف نمـوده،   ار آتشد گرفته، حتي اي ار اده، تهيه غذاتشكيل د امعه راج
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 .ســتاآورده ده، و نيــروي مشــترك بوجــود اتوســعه د اآي راشــترازنــدگي 
جمعــي در  ينكــه دســتهاســت؛ حتــي بــه دليــل ابــدين ســبب، زن قدرتمنــد 

ز مـرد  ا اقطع ـر پيشـرفته،  اخلق نيرويي بسـي  ارآت نموده، بامش اه ليتافع
ينـد  ان در فرارد؛ زن ـاريخ وجـود د اچنـين حقيقتـي در ت ـ   .ستاتر بوده   نيرومند
 ايف ـايـي  لااريخ بشري، نقشي واني در تانسامعه امل جاتك  لهاس اميليونه
ــدا نمــوده ــوقعيتي ن ــ .ن ــه در م ــوقعيتي آ ان ــه در م ــلاقص بلك ــر  م ــده ق ر اآنن

قص برعهـده  ان ـنقشـي   شدن عياجتماجنسي آه در زندگي و  .ندا شتهاد
   .ستابوده  شت، جنس مرد اد

در  ام ـاسـت،  اوليـه محـدود   ان ارانـد از خود در جاظت ايز حفاو غر انيروه
ز اري اع و نگهـد از خود، ويژگـي دف ـ اظت احف اه باده، همراي ماهانم نانسا

 .سـت اخته ايز س ـان متم ـانوراير جاز سا اين ويژگي زن را .رداآودك وجود د
ــر  اعــي در برليكــه مــرد بطــور طبي ادر ح ــر موجــودي غي س احســاز خــود، اب

نش اظـت و تغذيـه آودآ ـ  اي حفاني بـر اشت، زن در تهيه مكامسئوليتي ند
گـر در تغييـر   آغـاز  ين خصلتش، نقـش  انشر تدريجي  ازن ب .نمود ش ميتلا

ــي ــدريجي خصوصـ ــواتـ ــات حيـ ــعه عـ ــات اداني و توسـ ــانسـ ــورد نيـ ز اني مـ
   .ستانموده  ايفاشدن  عياجتما

ن امــاني و در دانســاوليــه پيشــرفت احــل اه آــه در مروليــاي اهــ نانســا
ــاز حيواطبيعــت وحشــي  ــان ــوده و تنهــات متف ــ اوت نب ــه و ادر چ رچوب تغذي

يه صـرف رنـج بـه    ابردنـد، در س ـ  به سر مي ايز جنسي زندگي ران غرآوردبر
ز اظـت  ارزه و رنجي آه به شـكل حف امب .ندآمد ني درانساي اه هلت گرواح

ــد  ــود و ت ــدگي در براخ ــر شــر اوم زن ــذيرفت،   اب يط خشــن طبيعــت صــورت پ
ســت؛ ان شــده انســانديشــه در اولــين نيــروي اي بــروز و توســعه اهگشــار
ــترك   ا ــج مشـ ــين رنـ ــي حف  اولـ ــزه درونـ ــق غريـ ــت از طريـ ــودك در اظـ ز آـ
   .ستاه آمد ده پديداي ماهانم نانسا

ري و هـم در درون  ارداز ب ـان قبـل  انش هـم در دور ابطه بين زن و آودآار
ن نيز ايماز زاشد؛ پس اب نيكي نميامل مجرد مكارت يك حبصو اري تنهارداب
ي اه ـ هناولين جوال رنج، انتقاصرف و  از طريق شيردهي و باتغذيه آودك  اب
س آـه  احس ـاين توسعه رنـج و  ا .ستاآورده بوجود  اني رانسات اساحسا

ي ديگـر بصـورت   اه ـ هدام انش بود، رفته رفته بامنحصر به فرزند اتنه ابتدادر 
توســعه زنــدگي  ابــدين شــيوه، جــنس زن بــ .آمــد مشــترك درســي احسا
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تغذيـه،  (نش ات خـود و فرزنـد  اج ـاحتيان خود به منظور رفع اآي در مياشترا
ــ)…ن، پــرورش و اســكا ني بــه ار زنــدگي حيــوانــي در گــذاواوليــه فراثير ا، ت

ز طريـق  اولـين بسـتر زنـدگي مشـترك     اين است، اشته اني دانسازندگي 
فته انه توسعه ياوطلبارآت داس مشاساو بر  ازهايي رفع نان برآمد  گردهم

 .سـت اني تبديل شـده  اغل و غش رنج همگ ك بياشتراقعي او به مظهر و
آميـت،  افع حاگونه حرص من روي در توليد و مصرف، هيچ دهابه دليل عدم زي

ت اجــاحتياس رفــع اســاني آــه بــر انســاولــين گــروه ايــن ا .شــتاوجــود ند
ــت همگ ــامشــترك و حف ــز آوداني اظ ــوداآ ــد ن بوج ــود، آم ــر  اه ب ــين فك ول

ولـين  ايـن  از انطور، آـه  اهم ـ .ستاده انيز توسعه د اندهي بشري رازماس
يي ابتـد اليسـتي  اشود، يك برخـورد سوسي   ط مياستنباآي، اشترازندگي 
ني انس ـامـل  اولين مرحلـه رونـد تك  از اليسم قبل ايعني سوسي .رداوجود د
رد ادر سرشـت زن وجـود د  ليسم اظ، سوسياين لحاز ا .ستاشته اوجود د
ك و ارچوب طبيعـت پ ـ ات در چ ـان حي ـامك ـافتن اي ـ ايي بابتداليسم او سوسي

 ازن ب ـ .سـت اه آمـد  ني پديـد انس ـامل ام پروسه تكاولين گاغش زن، در  بي
   .ستانموده  ايفاديني انيت، نقش بنيانسا آفرينشين موقعيتش در ا

ولـين  امين در ه آيد ميزندگي مشترك پديد  انيسمي آه هميشه بامك
توسعه زندگي،  اه بابدين ترتيب، همر .خورد ندهي نيز به چشم ميازماس

 قـع پـيش  از سـوي زن در مو ار اولـين ب ـ اي ابـر  آن  زانين مـورد ني ـ اگروهي قـو 
ي اني آه بـر ادرام .ندا وضع شده آنها يابي چارهت محسوس و ن مشكلاآمد
ي آــه وضــع تــاراولــين مقراه بودنــد، آمــد ن گــردهمانشــات فرزندامــه حيــادا

ريخ بشـري در حكـم   ادر ت ـ ابوه ـايـن تـوتم و ت  ا .بودنـد  ابوه ـاآردند، تـوتم و ت 
ي از دنيــا ان رانســابويي آــه اولــين تــا .شــنداب نوشــته مــيانين ناولــين قــوا

بويي بـود آـه در   ايزش گرديد، ت ـارت بر غراعث نظاخته و بارج سات خاناحيو
   .شته شده بوداي مرد گذاربت جنسي برابر تغذيه و مقابر

ن شيردهي بـه دليـل   اري و دورارداربت جنسي در طول باممنوعيت مق
نيت در انس ـاريخ ابوده و در ت ـ ابوهاوليه تار فيزيولوژيكي، شكل اخت و آاس

يـن ممنوعيـت   از طريـق وضـع   ازن  .شنداب نين ممنوعيت مياولين قواحكم 
ه ار رد ام راولين گ ـاني جنس مرد، ايز حيوان غرآوردتحت آنترل در ا، ب)بوات(

ن آوردخور به آنتـرل در ان به فرانسا ازير .ستاشته ان بردانسامل اروند تك
  . گردد مي ات جداناي حيواز دنيايز دروني خود، اغر
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ني بودن ت، طولااناير حيواس ان بانساختي اشن وت زيستاتف ترين  مهم
ني طولا .شداب تر مي نيقبتي طولاان به مرانساز آودك اري و نياردان بادور
نـد،  ا دري برعهـده گرفتـه  اني آـه نقـش م ـ  اعـث شـده زن ـ  ان بايـن دور ادن بو

يـن مـدت،   ان در طول ادرابوده، همچنين م از جنس مرد جداني مدتي طولا
ري ار بـه چنـين آ ـ  ادانيـز و  ار اه ـانم نانس ـاو ديگر  تربيت نموده ايز خود راغر
، در آردند ين دوره زندگي مياحد در ايطي واني آه در شرادرام .آردند   مي
  . ختنداس  مرتفع مي ات خود راجاحتيابطور مشترك زندگي آرده و  ايك ج

در اتغذيــه مــ .ردار دات زنــدگي قــراجــاحتياس اتغذيــه بطــور طبيعــي در ر
ر اثير قـر اتحـت ت ـ  اج تغذيـه آـودك ر  احتي ـاست آـه بطـور مسـتقيم    املي اع

د ي تغذيه بهتر آودآش و نيز به دليل وجـو ارتي، جنس زن؛ برابعب .دهد مي
ري اخو هات، فرهنگ گياناير حيواندن به ساويژگي طبيعي خود در ضرر نرس

بـر  اطر آـودآش در بر ازن بـه خ ـ  ازير .ستاخته ار نپرداده و به شكاج دارو ار
ننـد آـودك   انيـز هم  ان رارانداير پستاد ساس بوده و نوزاگوشت و خون حس

 .سـت امـوده  ذ ناتخ ـابيري انيز تد آنها رياي حفظ و نگهداشته و برانگاخود 
بـر شـكل   اند بلكه در برا ختهار نپردابه شك ان نه تنهادرابدين شيوه، گروه م

   .دندار داقر ابوهارگر مرد نيز برخي تانه جنس شكاراي گوشتخوا تغذيه
دنـد، رفتـه رفتـه    انيت، تشـكيل د انس ـاريخ ادر ت ـ اصـول ر اآـه   ابوهاين تا
 اجـر انين بـه  اقو .ندآورد همان فراي زناه هنيز به گرو امرد ر شدن ردان وامكا

 ان زنـدگي مشـترك هـر دو جـنس ر    امك ـان، اگذشـت زم ـ  اشته شده، باگذ
ن آمـد   سـطه گـردهم  اجمعـي بو  ت دسـته اولين شـكل حي ـ اخت؛ اهم سافر
ختن ارد س ـاو ابـدين شـيوه ب ـ   .آمـد  ن ـ پديـد  از آودآاظت اي حفان ـ بر ادرام

ــوعي س ــ  ــروه خــود، ن ــرد در گ ــري ر ندهي گســتردهازماجــنس م ب نصــي ات
  . ختانيت سانسا

د، شـدن  دري وضعام التاصامع ايي آه در نخستين جواو ممنوعيته ابوهات
ندن بـه  امنحصر به ضرر نرس ـ اپرستي تنه توتم .ندا دهاتوسعه د اتوتميسم ر

ت مفيـد و  ان ـان و حيواه ـاع گيانـو ان نبـوده بلكـه درمـورد    انس ـان اونداخويش
ل اعم ـاز ممنوعيـت  اي ن نيـز شـكل  اوندات خويش ـامه حي ـاداي از برامورد ني

در بـه  ان م ـاوندات نيـز جـزو خويش ـ  ان ـان وحيواه ـاگي آنکـه  به دليل .شده بود
دنـد ـ در   اد ر مـي اظت قرانيز مورد حف ار آنانن ادرام اند ـ زير آمد   ب مياحس
د اوندي، يك نه ـايعني توتم خويش .گرفتند ر ميان مصونيت قرارچوب هماچ
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, آن نيدن بـه ار صورت ضـرر رس ـ شته و دابود آه قدسيت د  دياعتقامقدس 
صــول اظــت اي حفاي بــوده آــه بــرا آــت شــده و عقيــدهر فلاانيت دچــانســا

يه مـديريت  ادر س ـ .گرفـت  ر مـي ايـت قـر  ام و رعاحتـر ايستي مورد ازندگي ب
مـه زنـدگي   اداي ات مفيـد بـر  ان ـان و حيواه ـاع گيانوابودي از ناپرستي،  توتم
   .ستاهم شده امروز فراه بآن  لانتقان امكاه و آمد ن جلوگيري بعملانسا

و زنـدگي  ا ان ب ـاز جنس مـرد آـه بتـو   التي ان حآفريدي اآه بر ابوهاين تا
مـه  اداي از بـر ابع طبيعـي مـورد ني ـ  اوم من ـان تـد امك ـاختن اهم ساآرده و فر

ري بـوده  لاادرس ـام مان گروهـي نظ ـ اشـد، پيم ـ  شـته مـي  اگذ اجرات به احي
يوه زنـدگي جـنس   ت مهمي در ش ـن مشترك زندگي، تحولااين پيما .ستا

سـي  انشن نوناويژگـي ق ـ  .سـت اآورده و بوجود اري اختامرد و خصوصيت س
بـر طبيعـت   ابه فكر خـود بـودن در بر   ارگري و تنهاز شيوه زندگي شكامنتج 

ت اداه و شروع به آسب ع ـآمد ن تحت آنترل دراين پيماز طريق اوحشي، 
دين شـيوه،  ب .ستان نموده ادراده ماد نهارچوب زندگي بنياعي در چاجتما

يعنـي، مـرد    .ستافته اتحول ي شدن عياجتماشكل زندگي مرد به سوي 
   .آوردجمعي روي  ي گروهي، به زندگي دستهازهانين و نياس قواسابر 

نموده بـود، رفتـه رفتـه     آغاز اجنس زن آه بدين طريق زندگي گروهي ر
ــ ازهــايش نيافــزابــر ادر بر ــازهــايــن نياآننــده  مينابع تــاو محــدوديت من ه ، ب
گذشت  او ب اه شاين آنكاست؛ در نتيجه اخته ايي مشخص پرداه  شاآنك
زن آـه در   ازيـر  .سـت اي مختلف توليد آـرده  اه هفتن شيوان شروع به يازم
ن اگذشت زم ـ انمود، ب مي  تغذيه آناني اه هن وحشي و ريشاهاگي ايل باوا

بـل توجـه   ايـن نيـز بـه نسـبتي ق    افته، اآميتي مشخص يابر روي طبيعت ح
ي رشــد ســطح فكــر و اهگشــانــش گشــته، و راو دآگــاهي عــث آســب اب
ي ان ج ـاه ـاگي آوري جمـع  مـر، ايـن  ادر نتيجـه   .ستاو شده ايش تجربه افزا

   .داد آنها به پرورش اخود ر
ــرورش گي ــاپـ ــان در خاهـ ــلخيز، اي حاآهـ ــاصـ ــذامكـ ــدگي ان گـ ــه زنـ ر بـ

يي انشـيني، بـه تنه ـ  ار به زندگي يكجاگذ. ستاآورده پديد  انشيني رايكج
ر ام گـذ ان يعنـي هنگ ـ انسايي ابتدا  در مرحله .شداب ب مينقلاادر حكم يك 

آننـده و حتـي    ينكه زن نقش تعييناني، به دليل انساني به از مرحله حيوا
بـوده   اراد الهـه ر ادر مقـدس نقـش   ان م ـاسـت، بعنـو  انمـوده   ايفار اگذ نابني
حي صــطلااهــر  .ســتا آفــرينشيــش و اولــين زان ان، دورايــن دورا .ســتا
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ــد،  ــاجدي ــد؛ و بعب ــامك ــوين مــي ارتي خــداني جدي خصوصــيت  .شــداب  يي ن
بي اي ـ هميـت اي اهگش ـاينـد توليـد، ر  ادر در فراسي بـودن م ـ اسايندگي و از

ت اع ـاخترات و اآشـفي  ازيـر  .سـت ا  شـده  اه هلهاعصر  آغازده زن و العا فوق
تي چـون  اع ـاخترات و اد، آشـفي ال زي ـاحتم ـابـه   .شـد اب زن مـي آن  زادي ازي
خت اك، س ـاز خ ـاري ابـرد  هلي، بهـره ات انان ميوه، حيوافيد، درختن ماهاگي
ولـين  ايد هـم  اس و ش ـا خت آج بيل، دسـت ان، ساز آودآاري انه، نگهداخ

ين از اپس  ادر نقش زن راي ماه هلهاعصر  .شداب خيش، مختص به زن مي
يـن مرحلـه   از اآنـد؛ پـس    دينـه مـي  اده نهالع ـا ي فـوق اه ت و پيشرفتتحولا

عصــر  ارآن  ناتــو ب نوســنگي ـ آــه مــي  نقــلاا اه بــاو همــر )ن تــوحشادور(
  . ستاوج خود رسيده ادر به نقطه اي ماه هلهاميد ـ عصر ايي زن نيز نطلا

  

  ب نوسنگينقلاا
ل اگرس در حدود يك ميليون سانه و در قوس توروس ـ ز  ادر شرق مديتر
 ناراريخ نگ ـاين منطقه آه تا .ه بودآمد ني بوجودانساي اه هقبل، تجمع گرو

ب و اسـب  ايط مناز شراري اند به دليل برخوردا ه نداخو " ييل طلاهلا" ارآن 
ن جمعيـت بـوده   اسـك اني، محـل  اهي و حيـو اي گي ـاه هي گونايي و غناهو
وجـود   .نـد ا شـده  آکندهپر ار سوي دنياين منطقه به چهاز ا اه نانسا .ستا

يـن  ال بـر صـحت   ايي داسـي ايي و اروپ ـاي اه ـ نانس ـان اهت ژنتيكي مياشب
ي دجلـه  اه ـ هنابين رودخاضي مارايي بيشتر به ل طلاهلا .شداب نظريه مي

شد اب مي) اميامزوپوت(لنهرين ابين آن  ريخيام تاگردد و ن ق ميطلاات او فر
 اب ـ .سـت اصـلي تمـدن   اه اسـتگ ايي و خابتـد امع اتشكيل جو آغازآه نقطه 

ن آمـد  وجـود ل قبل و بار ساهز 20ن در حدود اين دوره يخبندآخرفتن ان ياياپ
 ات 15قليم سرد و خشك، در حدود اي اني بجاراقليمي مرطوب و بايط اشر
 .آمــد ســنگي بوجــود نامعــه ميــاســيس جال پــيش، زمينــه تار ســاهــز 12
   .ستاهده ابل مشاين منطقه به وفور قان سنگي در ان مياهد دوراشو

 اب ـ .رنـد ايي داب و هـو ايط اشر اط نزديكي بارتباعي اجتماي اه پيشرفت
ب نقـلا ان ال قبل، دورار ساهز 10در حدود  اني هواخشكي  نآمد وجود به

 ر وادوره شـك , آن زاقبـل   .گرديـد  آغـاز ) فتـه ادوره سنگ صـيقل ي (نوسنگي 
رك امـد  تـرين   معه نوسنگي آه آهـن اج آثار .شتاوجود د اه هميو آوري جمع

لي دجلـه و  اي شـم اشـند، در قسـمته  اب آنون مـي اريخي آشف شـده ت ـ ات
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 اب روسـت نقـلا اب نوسنگي، نقلااصلي اهيت ام .ستاهده امش بلات قافر
ت اناهلي آردن حيواعت و ازر آغازن ادور آنرا ناتو شد آه مياب نشيني مي

نه ارودخ(وني ، اي اني، چارگاربكر، اگرفته در دي انجامي اريهاحف .ميدانيز ن
ورك و سـي  اورف ـاو ) Xallan) (نلاانـه خ ـ ارودخ( ن،اتم ـا، ب)Koteber) (آوته بر

دهنــد آــه قــدمت ســكونت     ن مــيانشــ) Nevala Core) (چــوره لاانــو(
در  .گـردد  ل قبـل بـر مـي   ار س ـاهز 10طق به حدود اين مناجمعي در  دسته

ن اي دوراهاولــين روســتاطق، ايــن منــاآي اي خــاهــ هي زيــرين تپــاقســمته
 اي روسـت ابـه معن ـ " گونـد "ن آردي ادر زب .ندا فت شدها، ي"گوند"نوسنگي، 

ي صـغير جـزو   اسـي اني اسـت ام باقـو از اـ يكـي    اه ـ ن لـويي ازب ـدر  .شداب مي
" اناگونـدو " .ستاي مرتفع اه ي سرزميناگوند به معن يي  ـاريان اده زبانواخ

ن بــه ايــران ان ســلجوقيانــه در زمــاي مياهــ هو در ســد" آــردين"بــه  ابعــده
مـروزه  انـي آـه   اواآي فراي خ ـاه هه به تپانگ اب .يابد ميم ان تغيير ناآردست
يـن منطقـه   اب نوسـنگي در  نقـلا ان گفـت آـه   اتـو  شـوند، مـي   يده مينيز د

ن اتـو  نمـي  اي دني ـادر هيچ ج ـ .ستابطوري گسترده و موثر بوقوع پيوسته 
در  .فتاي اشند راي چنين قدمتي باراي سكونت دسته جمعي آه دامحله

ولــين اه اســتگايــي مرآــز تمــدن و خل طلالنهــرين و هــلاا ب، بــيننقــلاايــن ا
 اه ـ ناشياولين ا، ارهاولين آشتزاه ايگاج اين سرزمينها .ستابوده  اه هلها

آنون هـيچ آـس بـه    از عصر نوسنگي تابعد  .ستابوده  اه ولين سكونتاو 
ه عشق نورزيـده و  آفريدنديشيده نيانه نيآزادا ،اين سرزمينهان اآنازه ساندا

ي الهاصــله ســاي زن در فپيشــاهنگتحــت   معــهاج .ســتاه آفريــديي نيازيبــ
زن در عصــر  .ســتاشــته ايــن منطقــه وجــود د  ام در . ق 4000ـــ 10000

شـت و  اآشـت، د (عـت  انشـيني، زر اين منطقـه زنـدگي يكج  انوسنگي در 
آـرده   آغازر اي نخستين بابر اختن به هنر، علم و پزشكي را، پرد)شتابرد

فرهنـگ زن و تكـوين    .سـت اده ار دانتش ـا اطق دني ـاير مناو رفته رفته به س
يـن  ان در ازن ـ .سـت اشـده   آغـاز طق اهمـين من ـ  ين مرحلـه و در اخلقي در 
سرشت زن،  ازير .ندا عي بودهاجتمان صلح و زندگي القاولين خا اسرزمينه

حتـي   .ز مرد نيستاتر  ندهام ظ فكري هم عقباز لحا ست وان صلح اهاخو
ز اتـر   ظ رشد فكـري و توليـد در مـوقعيتي پيشـرفته    از لحاين مرحله، زن ادر 

   .ستاشته ار دامرد قر
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ــرورش، نگهــد اق ــه، پ ــ آمــوزشري و ابليــت تغذي ز ا اعــث شــده ت ــان بازن
زن  .ر شودابرخورد آنها هلي آردنات و انات حيواداد تغيير خوي و عاستعدا
ش ا نيانس ـات اس ـاحسان و از آودآ ـاري اي نگهداه بليتاز قاگيري  بهره اب

ي ي توليـد اه ـ ليتاي گروه در فعازهاي رفع نيان، براهات و گيانادر مورد حيو
خـود   جحتين ماز آودآانگونه آه اهم .ستاده نموده استفان ارانداين جاز ا

آورده ز فـر اشـته و  ات نيـز د ان ـاد حيوانـوز  اب ـ ار ران رفتاآرد، هم ري ميانگهد
عتـي  امـور زر ادر  اهلـي شـده ر  ات ان ـاحيو .سـت اده نموده استفا آنها ياه 

 ات رمحصـولا  يـن اينكه اي او برآورده ر گرفته و محصول بيشتري بدست ابك
   .ستاده آرده استفا آتشز ا، آوردبل خورد در التي قابه ح

تــرس و آن  زا ن قــبلاانســاآــه  ـ  ز ســوي زنا آتــشيــد اپــي بــردن بــه فو
 .دهـد  تشـكيل مـي   امروزي راي صنعتي اه ريشه پيشرفت ـ شتاوحشت د

، آتـش  ز طريـق آشـف   ار اولين ب ـاي اي طبيعت براز نيروهاده استفا اب ازير
ي پخت ابر ار آتشقبل  از مدتهازن آه  .آرد اآميت پيدابر طبيعت حن انسا

ر و ابـز اخت ادر س ـ ارآن  زاده اسـتف انـش  ار گرفته بود، رفتـه رفتـه د  او پز بك
ب و اك، از خ ـاده استفان نوسنگي آه ادر دور .دايل مختلف پيشرفت داوس
توليـد   ازن ب ـ اپـذيرفت، بعـده   ن بصورت طبيعي صورت مياهاي گياه هخاش

 اشــپزي را، فرهنــگ آتــش ب و ابــر اوم در برالي و ظــروف مقــاظــروف ســف
خت ظـروف  اآي آه در س ـاي خاه ويژگير درك ادر آن .ستاده اپيشرفت د

يي اه ـ هك و چـوب، آلب ـ از خ ـايي اه ـ هن ـاخت خاس ـ ارفت، ب ر مياشپزي بكا
ي اه ـ هن، آلب ـاگذشـت زم ـ  اب ـ .آوردسب زيسـت در التي منابه ح ايي رابتدا

 اتـر بودنـد، ب ـ   وماقليمي مقايط ابل شراك آه در مقاز خا خته شدهاجديد س
يي اه ـ هناخت خا، به سآتش يش و نوربخشي اي گرماه ويژگيز اده استفا

ــر و د وســيع ي اهــ نانســا .ســتاري گــذر آــرده اي معمــاهــ ويژگــيي ارات
بزرگتر نموده  آتشي از گرماده استفا اب اه سكونت خويش رايگانخستين ج

  . ندا دهايش دافزاآن  ز نوراده استفا اب ان توليد راو زم
فرهنـگ   اي زن ب ـپيشـاهنگ ب، تحـت  ابع ار من ـاني در آن ـانساي اه هگرو

ــ ــاآيزگي و اپــ ــناري ابيــ ــدن  آشــ ــ .دشــ ــروري ازن بنــ ــه ضــ ــابــ ر اختات ســ
ي خود انخست بر اب راز اده استفا اآيزگي بات پاداش، عا سياشن زيست

آيزگي افرهنــگ پــ ده و بصــورتال دانتقــان افيــاطراو آــودآش و ســپس بــه 
 اه هير عرصاب درساز اده استفاهمچنين  .ستاشته اث گذابه مير اي مابر
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ــ ار ج احتيــادر رفــع  اب را آينــدهبع زاز منــاده اســتفان امكــاد گرفتــه و انيــز ي
ت ازابـه مـو   .ختاهم س ـاهلـي شـده فـر   ات ان ـان مـورد آشـت و حيو  اهاگي

ي حفـظ  اوشـه ل آشـف ر اب، به دنبابع اهش مناآ اي فصلي و بادگرگونيه
آن  در . ..ل واناب، آاخت بنداس, آن ر نتيجهت بوده و دضريب توليد محصولا

نـد ـ   ا فتـه ان دسـت ي ازه بداي جديد مهندسي ساروشه اآنون بان ـ آه  ازم
   .ستاب حفظ نموده لي و سيلااز خشكسا اك راده و خاتوسعه د
يـزي  ر يـه از سوي زن پان مرحله افندگي و ريسندگي نيز در همايع باصن
ــاز ازن  .شــد ــاف گيالي ــف اه ــن  اســتفان مختل ــه ص ــه رفت ــرده و رفت يع اده آ

هلـي  ات ان ـاپشـم حيو  .دايل توسـعه د اع وس ـانوارگيري ابك اب اريسندگي ر
ده اسـتف اك اي چوبي ريسيده و در تهيه پوش ـاه ز دوكاده استفا اب اشده ر

 اه ب ـاهمـر  .نش نمـود اي فرزنـد ايي گـرم بـر  اسـه افتن لباآرده و شروع به ب ـ
يي هـا  عمليات انجام اب ان راز سوي مردار شده ات شكانا، پوست حيواينها

يل اك، آفـش، وس ـ اع پوش ـانـو اه تهيـه  ا؛ رآوردده دراسـتف ابـل  ابه صورتي ق
ــپزي، وس ــا ــره ر  اش ــل وغي ــل و نق ــر ايل حم  ــ  اف ــوع زي ــه و تن ــه اگرفت دي ب
   .ي توليدي بخشيداه ليتافع

، نحـوه  آهـن ز آشـف  ا يـن مرحلـه و پـس   ايـل  اواز ا، اينهامي ار تمادر آن
يل و ات پيشـرفت وس ـ ازابـه مـو   .گرفـت  افر امحصول ر ترين رسيدن به بيش

دي بدسـت  اني زي ـاعت، فرصت زمامور زراده در استفاي جديد مورد ارهابزا
ت ان تحقيــق و تمرآــز بــر روي جزئيــامكــا, آن زاده اســتفا اآــه بــ آمــد  مــي
ي اه ـ هت دورمحصـولا  .شد هم مياي زن فرامر توليد براي موثر در اآتورهاف
ي دسـتي،  از هنره ـاده اسـتف ا افتـه و ب ـ اتري ي وليه بتدريج شكل پيشرفتها

   .گرفتند فت بيشتري به خود مياظر
 اه نانسانگين عمر ادهنده عصر نوسنگي، مرز مي ي پيشرفتاه هدر دور

 اگذشـته و نيـز ب ـ   ايسه بار پيشرفته در مقاي تكنيكي بسيارهابزايه ادر س
 قـبلا  .نمود ايش چشمگيري پيدافزامر توليد، اده مرد در آنن ملارآت آامش

طبيعت وحشي و نيـز مـرگ    ابله باي مقاده برالعا به دليل صرف نيروي فوق
ر ابسـي  اه ـ نانسا، عمر ابت در درون گروه مردهاي رقاز جنگهاشي او مير ن
ي بعدي اصله به نسلهارب حال تجانتقان امكارس،   ي زودامرگه .ه بوداآوت
وري پيشـرفته توليـد،   اخت فن ـايش طـول عمـر و س ـ  افزا .نمود ف ميضعي ار
آتور اف اه بان همرامكاين ا .داهش داآ اني رانساز نيروي اده استفاز به اني
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 اي زن راه بــرآمــد ت بدســتفــت هنــري درمحصــولااد ظرايجــان امكــان، ازمــ
ت اج ـاحتيابـه منظـور رفـع     صـرفاً  يـل، توليـد  اواليكه در ادر ح .ختاهم سافر
دن الي در داسي ع ـاشن يياين پس، نوعي زيباز اپذيرفت  نه صورت مياروز

ي از رنگه ـاده اسـتف ا ازن ب ـ .ظ شـد ات لحي مطلوبتر در توليد محصولاا جلوه
ن مختلــف، اهــايي موجــود در گياد شــيميان و مــواهــاموجــود در ريشــه گي

ز عصر نوسـنگي، زن  اي بعد اه هدر دور .آوردپديد  اي ظريف تزئيني راهنره
ر خــود، ايي بيشــتر در رخســاي آســب زيبــارب بــرايــن تجــاز اده اســتفا ابــ

   .آوردت بوجود ايش و تزئينارايل اخت وساي در سا دهالعا پيشرفت فوق
ت ي توليد و محصـولا اه هنديشاي اثناين تحول تدريجي آه در ا اه باهمر
ز ا اريهافت؛ همچنين در رفع بيمابليت دست يارت و قا، زن به مهآمد بوجود

ر دقيــق و جزئــي ابســي يا شــيوهنســت بــه ازن تو .ده نمــوداســتفان اهــاگي
يي آـرده و  اس ـاشن ان رانس ـابر روي  آنانثير ان و تاهاتك گي ي تكاه ويژگي

ز اي مختلـف و دفـع برخـي    اريهالجه بيمادر مع اه هو ريش ان، علفهاهاز گيا
ن بسـر  امك ـانسـت  اهمچنـين تو  .يـد اده نماسـتف ات مضـر  ات و حشراناحيو

ز پـيش  ابـيش   او راعمـر   شدن تر نيمتي بيشتر و طولان در سلااسنابردن 
   .آوردهم افر

ن ادراي م ـاه ـ هي آه هنوز بصورت گـرو ا ورهز عصر نوسنگي در دازن قبل 
يط مشـترك  اتي آـه در نتيجـه شـر   اط ـارتباز اده اسـتف ا اآـرد، ب ـ  زندگي مـي 

ز ام سيسـتم صـوتي متشـكل    اهم شده بود، يك نظ ـازندگي درون گروه فر
ــارتبــايــن سيســتم ا .بــودآورده بوجــود  ايي رابتــداي اهاصــد ن اطي در جري

ي ا ورهاتـر مح ـ  ن پيشـرفته ان نوسـنگي بـه يـك زب ـ   ان دوراواي فراه پيشرفت
ط بـين  ارتب ـاري از بـه برقـر  از ني ـاسـت آـه   اي ا ن پديـده ازب ـ ازيـر  .تبديل شـد 

ت اس ـاحسار و افك ـاي توليـد و نيـز رد و بـدل    اه ـ ليـت ان فعادرجري ـ اه نانسا
ينـد توليـد ـ    از فراصـل  افت هنـري ح اظ، ظراين لحاز ا .آيد ميپديد  آنها نامي

ــه ــي اوافر  در نتيج ــارتبان ــر و      اط ــين رشــد فك ــاحسات ـ و همچن ت در اس
رشـد   اهي و نتيجت ـات شـف ادبي ـاعـث رشـد   ايـن عصـر، ب  اني اي ـاي پاه هدور

ي تجسـمي  اي زيب ـاير هنره ـازي و س ـاس شي، مجسمهات، نقادبياشعر، 
ــ .يت شــدنانســادر خــدمت  ــين شــكل رو ان، ادرام ــط اول ــاب در  اعي راجتم

 ات راس ـاحساعي و اجتم ـات اداولـين ع ـ اده و اي مشترك توسـعه د اه هآلب
ين عشق ان ادرام .ر به يكديگر عشق ورزيدنداولين باو حتي آورده بدست 
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بط مشترك بود، به جـنس  ان رواشياآه  اه هين آلبارفته در  رفته ام راحتراو 
مي بـه  اعي گ ـاجتم ـابـط  اروآن  ده و در نتيجهال دانتقان ارانداير جامرد و س
 .سـت ار آـرده  اعي نوسـنگي گـذ  اجتم ـام اده و بدين شكل به نظ ـاپيش نه

عي اجتمــام ابي بــه يــك نظــانگر دســتيان نوســنگي آــه بيــاطــرز فكــر دور
قبيلـه،   .سـت اپرسـتي   ني و توتماحيو ر ديني نيماختاست، ساتر  پيشرفته

ظ تفكيـك و  ابـه لح ـ آن  هميـت عضـويت در  او  عي بـود اجتم ـاسي اساحد او
در در درون انـه م ـ اي و مبتكرپيشـاهنگ ويژگي  .يافت ميتعيين هويت ظهور 

ــود  ــه چشــمگير و مشــخص ب ــداز جابرخــي  .قبيل ــان، حيواران هلــي و ات ان
 خته شـده و بيشـتر بـه   ات ديگر، بهتر شناآل موجود ايسه بان در مقاهاگي

يــن اي روح اهميــت بيشــتري بــرارتي ابعبــ .شــود ز مــياس نيــاحســا آنهــا
ر فكري بدين صـورت  اختايط در ساين شراب ازتاب .شدند يل ميات قاموجود
ري و تجلــي لاادرســان ماز ســوي زن در دورادر الهــه مــاي نقــش ايفــابــود؛ 
ز اي هـر يـك   اهميت بـر اي اراي داشيان و اهات، گياناز حيوايي هر يك اخد
ن سـمبليك  اوتم، بيشتر بيت .شد ص سمبليزه مياز طريق توتمي خايل اقب
 اخـد  چيزي شبيه موجودي نيمـه  .بدور بود امل خداز مفهوم آايل بوده و اقب

، آنهـا   س همـه أشدند و در ر تبديل مي اهر همگي به خداير مظاس امابود 
فظ او حــ آينـده لق، نيـروي ز ازن، موسـس، خ ــ ازيـر  .شــتار دادر قـر الهـه م ـ ا
   .معه جديد بوداج

ن ـ  انس ـانديشـه  ان نوسـنگي نـوعي   انـي دور ر ذهاختادر طرز فكر و س
هميـت  اتوجـه بـه    اده متكـي بـوده و ب ـ  اآم بـود آـه بـر جـنس م ـ    ايي حاخد

تبـديل   ابـه خـد   ار آنهـا  معـه، اي جاهميـت بـر  اي ارات داترتيبي آليه موجود
در در هر سـطحي  الهه مامبتني بر   دياعتقار ذهني و اختاس .ختاس مي

در " راسـت " او ي ـ" سـترك "م ادر تحت ن ـالهه مار اولين باي اشت و براوجود د
ني انس ـاي اه ـ هگـرو  .نه گشتاودافته و جاي عتلاا اهآسمانيي به ل طلاهلا

ز اينـد توليـد ـ    انش در فراواي زن ـ بـه سـبب نقـش فـر     پيشـاهنگ آـه تحـت   
ر انشـيني گـذ  اآننـده بـه زنـدگي يكج    آوري  جمـع  ي وحشـي اه ـ هلت گرواح

آننـدگي   يندگي و توليـد اويژگي ز اب اك راصلخيزي و برآت خاآرده بودند، ح
يندگي بـوده  اي خصوصيت زاراده و داهر چيزي آه م .ندا نستهارز دازن هم 

ني از يــك نيــروي پنهــاآن  ريادر وجــود زن مقــدس شــمرده و بــه برخــورد ار
زن  اشـته و ب ـ ار دات قـر اين مقدساس اك در راخ .شتنداد داعتقاده العا فوق
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ي گرفتـه  اج" دراك ماخ"د اعتقا، اه نانساشته شده و در ذهنيت انگايكي 
بــه نيــروي  اره رادهــي دوبــ در در نوشــدن و محصــولاك مــايي خــانــاتو .بــود
 بــازآفرينيخصوصـيت   ازيــر .دنـد اد ط مـي ارتبــادر الهــه م ـاني و مقـدس  اپنه ـ
هده آـرده  امش" درالهه ما"نند اهم ار" دراطبيعت م" او ي" دراك ماخ"وم امد
 ازن برخورد آـرده و ب ـ  الهه باديده  ال تصور بباغير ق يا شيوهبه  اه نانساو 
در در الهـه م ـ ا .نمودنـد آن  م، شروع به پرسـتش احترادن عشق و ان دانش
ره خـود  ايي رسيده بـود، همـو  ابه مرتبه خدآن  دي آه زن دراعتقام اين نظا
ليـزه  آ يـده اي آـه بـدين شـيوه    اه ـ هل ـا .ستاخته اه و به توليد پردآفريدز اب ار

فظ ان، همچـون ح ـ ادران م ـانده و در روي زمـين و در مي ـ امشده بود، مجرد ن
 اي دينـي ب ـ اه ـ يـن دوره، پرسـتش  ادر  .شـد  هر مياني متظانساي اه هگرو
دينـه  اه نهان و م ـارگابه شـكل سـت   البازن غ .فتنداي توسعه ياه هلالبيت اغ

هميـت  اي اراي محلـي د ادر طبيعـي نيروه ـ ان م ـابيشـتر بعنـو   اماشد؛  مي
ي آوچـك  اه ـ همجسـم , نايـن دور اطق سـكونت  ادر من ـ .ي بـود ا دهالع ـا فوق
زن  .رنـد اميم، وجـود د ادر نيـز بن ـ اي ماه هلها ار آنها نيماتو ري آه مياپرشم
 آينـده ري آـرده و ز اگـذ  يـه اپ ات راناهلي آردن حيواعت و ارنج خود، زر اآه ب
ز ا .سـت ار شـده  اسـت برخـورد  اقد تـرين  ز بـيش اريخ ان نيز بـود، در ت ـ اآودآ
تجلـي   .سـت اك و طبيعـت  ادر، خ ـام ـ .سـت الق زنـدگي  اخ ظي، نيرويالح
بـه   ان، بنان و درختاهات طبيعت، گيشف محصولاان نيروي آازن، بعنو  لهها

ده العــا هميــت فــوقا .بــداي خصوصــيت طبيعــي وي مفهــوم عميقتــري مــي 
بــل مــرد افتن قســمي وي در مقاي برتــري يــاهگشــادر، رازن ـ م ــ  آينــدهفزا

  . گرديد مي
ــانيني مختلــف همزمــاه تحــت قــوموقعيــت جــنس مــرد آ ــ ب نقــلاا ان ب
مـل  ان پذيرفته شـد، بصـورتي بـود آـه آ    اي زناه هنوسنگي زن در درون گرو

آمـك   امرد در مرحله نخست ب ـ .شدايند توليد بال زن در فراآننده نقش فع
د به اعتقابه  ايعني مرد بن .ك نمودار بر روي خاز زن شروع به آادگيري او ي

د گرفتـه  از وي ي ـا اي توليـدي ر اه ـ ليـت اير فعاو س ـ عتامور زراقدسيت زن، 
 اك ب ـاصلخيزي خاط حارتباد به اعتقان نوسنگي به دليل امرد در دور .ستا

ــ ــانيروه ــيچ    اي پنه ــود ه ــه دوم خ ــت درج ــه موقعي ــه  ني زن، نســبت ب گون
ي اش چشـمگيري بـر  شته و تلاام گذاحترارب زن اشته، به تجاضي نداعترا
قـع،  ادر و .سـت اده ان داز خود نش ـاي زن ايتهبلاد و قاستعدام اگيري تمافر
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و در  اه ـ هزه پذيرفته شده به درون گـروه، بيشـتر در آلب ـ  اين دوره، مرد تادر 
دري، بـه سـر بـرده و نقـش و     الت م ـاص ـا اي ب ـا يفهاي قبيله ـ ط ان گروهامي

ت گروه اجاحتياز ات وحشي و رفع برخي بر حملاافظت در برامحدود به مح
ري اي خـدمتگز اه هي زن، در عرصان به روساري رساي ر و نيزاز طريق شكا

جـويي،   ت سـلطه ارگيري خصوصـي ابك ـ ابـدين شـيوه، ب ـ   .سـت او توليد بوده 
ي گـروه، نقـش مثبتـي بـه     امور مفيد براطلبي و هجوم برنده مرد در  بتارق

بــه  اهــ و تــوتم ابوهــارچوب تادر چــ ات مــرد رايــن خصوصــيا .نمــود اعطــاوي 
عي اجتم ـاي ازه ـاير نياعي و ساجتمامنيت اري ار، برقرايي چون شكارهاآ
ــاآ ني و انســاي اجــنس مــرد آــه شــروع بــه آســب خصــلته   .ليزه نمــودان

مـور زنـدگي   اي توليـد و  اه ـ ليتاندن به زن در فعاري رساي يانه براجوي صلح
خت اي در س ـا بـل توجـه  اي قاه ـ نست پيشـرفت انشيني نموده بود، توايكج
   .آوردي توليد بوجود ارهابزايل و اوس
ــاب ــه ب  اجتمــاب نقــلااب ازت ــه رفت ــه رفت عــث پيشــرفت  اعي نوســنگي آ
بـط در  او تعيـين شـكل رو   اه ـ جـنس بـط بـين   اني شد، در روارآت همگامش

در  .يي جديـد گشـت  ها سازماندهييش ايفه، منجر به پيدادرون قبيله و ط
ر اختاح و س ـصـطلا اشـت،  ار داعتب ـاج برون گروهي ازدوانون اين دوره آه قا
آن  نيماتو ي آه ميا م جنسيابه نظ ابن اما .شكل نگرفته بود ده هنوزانواخ
درك آن  مـروزي اي ايست در معن ـاج نبازدواح صطلااـ " دراج بومي مازدوا" ار

يفـه  از طانده و مـرد  اقي مايفه خود باج در طازدواز اميم، زن پس اشود ـ بن 
ح صـطلا انيم در اتـو  مرد آـه مـي   .گرديد و ميايفه اشده و جذب ط اخود جد

ز موفقيـت در  ان و پس ادراز سوي ماميم، ابن" نهاد سرخاماد" او رامروزي ا
مـردي آـه    ازيـر  .شـد  ب مـي انتخ ـاي توليـد  اه ليتاي مختلف در فعاه آزمون

ر ارفت ـآن  ياره ـانين و معيابق قـو ايسـت مط ـ اب شد مي يفه زن مياجذب ط
رد، بـه  آ ـ و زنـدگي مـي  ا ان زني آه ب ـان پدر فرزنداين مرد هنوز بعنوا .يدانم

ــر آودآ ــازن در بر .آمــد  ب نمــياحســ ــر  اب ــرد، ب ــوده و م در زن ان مســئول ب
ط خـوني و  ارتب ـامـروزي، شـوهر هـيچ    اح صـطلا ابـه   ازيـر  .شد شته ميانگا

زه متولـد  ان ت ـاآودآ ـ اطي بارتباني، ابه بي .شتايفه نداي طاعضا اشيري ب
ر ضـروري، مجـري   ايطي بسـي افر و در شـر امس ـ صـرفاً  .شـت اشده هـم ند 

م ان هنگــارتي، مســئوليت آودآــابعبــ .ســتايفــه بــوده ات درون طاتصــميم
در زن ان بـر ابعنـو " پـدر "ليكـه  ادر ح .شداب در زن ميادر، بر عهده براحضور م
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ن در نظـر گرفتـه   ان ولـي آودآ ـ اهر زن بعنـو اگرفـت، خـو   ر ميامورد قبول قر
هر اوندي بـين خـو  اط خويش ـارتب ـا ترين  ين سيستم، نزديكابق امط .شد مي
حـل  ايـن وضـعيت در مر  ا .ه بـود آمـد  در پديـد ادر بـزرگ م ـ ان و براآودآ ادر بام

   .در گرديدايف ماي مرد در طوادرهافتن براهميت يابعدي منجر به 
در در الت م ـاص ـا اي ب ـا يفـه انين طارچوب قواين دوره در چاني آه در امرد
ــادرون ط ــه جـ ــيايفـ ــد، در  ي مـ ــدگي صـ ــاگرفتنـ ــور زنـ ــاحب امـ تي اراختيـ
يفـه  ان طات بود، هماراختياي ارايي آه مرد دان ديگر، جابيبه  .گرديدند مي
ينـد توليـد   اهنوز نقش مرد در فر آنکه ز سويي، به دليلا .و بودادري خود ام

بدين  .ر نبودان خود برخوداز هيچ حقي بر فرزندامشخص نشده بود،  کاملاً
يفـه و نيـز در   اآم بر طاي جنسي حابوهات تارچوب ضرورياشكل، مرد در چ

يـف زنـدگي   اير طوان سار نموده و در ميابطه برقرادري خود رايفه مان طدرو
ش بـود آـه   ا دريايفـه م ـ او، طاي اسي براساموضوع  امابسر برده،  اخود ر
همـديگر بسـر    اني آه ب ـازن ازير .گرديد ر مياز حق و حقوقي برخورداآن  در
و  يـف اطو اوندي ب ـابـط خويش ـ ايي، رواجه ـازدوايـه  ابردند، هـر چنـد بـر پ    مي
و هنوز در مـوقعيتي وحشـي   ا، آنان ه از ديدگا اما ندآورد ميبوجود  اه هقبيل

يعنـي هنـوز    .فروزدابر  ادشمني پيشين ر آتشره انست همواتو بوده و مي
ه بـه  ابدين شـيوه هيچگ ـ  اه جنسيش ارآ اما .رج نشده بودادر خاز آنترل ما

وره، يــن دازن در  ازيــر .ســتاده اي جنســي فرصــت نــداهــ ظهــور درگيــري
خته اعي مـنعكس س ـ اجتم ـان ادر پيم اني خود رانساخصوصيت شخصيت 

م انــه شخصــيت خــود در نظــاطلب  نــب صــلحامي جوادن تمــانفــوذ د ابــود و بــ
 .خته بـود امستقر س ـ اعي راجتماتيك ام دمكراري، يك نظانونگذامديريتي ق

ــن لحــاز ا ــك نظــلاادرســاعي ماجتمــام اظ، نظــاي صــيل اعي اجتمــام اري ي
ن ايـن دور ادر  ازيـر  .ري نيسـت لااس ـ آميـت زن ام حايـك نظ ـ  ام ـاشـد،  اب مي
ف اوت، شـك احقوق متف .ستاه آمد بوجود ني آميتايي هنوز تفكر حابتدا

وت نيـروي جسـمي در   امروزه تفا .شتادي وجود نداتي، جنسي و نژاطبق
ت افــختلاان انه بعنــوارلااآميــت مردســام حامــروزه در نظــابــين زن و مــرد، 

ظ از لح ـان ازم ـآن  زن در ام ـانـد،  ا قـع شـده  اقبـول و نيكي جنسي مـورد  ارگا
 .ي آيفيتـي، ضـعيف نبـود   اوته ـاير تفاومت، و س ـامت، مقار، شهابتكاقدرت 
ت فرهنگـي و  اف ـختلااف ذهني و جسـمي بـين دو جـنس، دليـل     ختلاا ازير
 .سـت اآن  ريخي نبوده بلكـه نتيجـه  احل تاه در طي مرآمد عي بوجوداجتما
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دهنــده بــه  قعيــت يــك نيــروي طبيعــي جهــت ي مواراني ديگــر، زن دابــه بيــ
ين نيـروي در دسـترس زن   اري بوده و لاادرساعي ماجتمام اگيري نظ شكل
ــر ــه ب ــان س مســئوليت طبيعــي و احســاز اشــي ام، بلكــه ناي آســب مق
يـن  ابـر   .سـت اعي و توليـدي بـوده   اجتم ـاي اه ـ ليـت اگـري زن در فع  يتاهد
سـي  ات و دمكرلاعي نوسنگي ـ آه در درون صـلح، عـد   امعه زراس، جاسا

مرهـون   اله و بـدون درگيـري خـود ر   ان س ـاراوم عمـر هـز  ابـرد ـ تـد    بسر مي
يـدئولوژي  ا .شـد اب نه زن مياجوي بري و صلحالت، برات عداآميت خصوصياح
ي بر محوريـت  ا يدئولوژيا اساسان نوسنگي، اعي دوراجتمام اآم در نظاح

و تكــوين  فتــه نيــز، فرهنــگ زناج يارچوب فرهنــگ روايــن چــازن بــوده و در 
   .ستاخلقي بوده 

خت تكنولـوژي،  اي تغذيـه و س ـ اهلـي بـر  ات اناعت و حيواز زراده استفا 
ز ايكـي   .سـت اآننـده عصـر نوسـنگي بـوده      ر، ويژگـي تعيـين  اولين ب ـاي ابر

يـي و دينـي متكـي بـر     ا سـطوره اين عصر، وجود طـرز فكـر   ارز اي باه ويژگي
معـه  انقـش در ج  تـرين   ز مهـم اني بـود آـه در زنـدگي    اراندايي جاتكوين خد

ت انــاي مســكوني، حيواهافته بــر محوريــت زن، روســتري شــكلالاادرســام
ك بـه وفـور   افتـه و خ ـ ان پـرورش ي اه ـاع گيانـو ان، اهلي مـورد تغذيـه، درخت ـ  ا

آج بيل، آلنـگ، خـيش، چـرخ،     .شداب مي اهآسمانبه  آنها يعتلاابودند، و 
شـي،  اتر ي سـنگ اه ـ هاس، دسـتگ ا فندگي دسـتي، دسـت  اي باه هادستگ

ــلاا ــ هغ، گل ــاي حيواه ــدات درشــت ان ــام، حيوان ــي در رات آوچــك ان س اهل
لكيـت  ايلي متكـي بـر م  امعـه بـه شـكل قب ـ   اج .شـتند ار داي توليد قرارهابزا
شـكل   تـرين   دهادر س ـ اشيادل ارت و تباتج .يافت ميت امه حياداآي اشترا

 .دشدن از همديگر جداو  آمد ن، پديداصلي زباي اه هگرو .پذيرفت صورت مي
س احس ـا .گذشت بدي به نظر رسيده و به آندي ميان چنين عصري، ازم
سـي  احسار ذهنـي و  اختانـوعي س ـ  .ه بـود آمد ن قبل و بعد بوجود نيازم

 در عصـر  اه ـ نانس ـاننـد بهشـت بـوده و    اهم اشكل گرفته بود آه گويي دني
وندي در بـين  اس خويش ـاحس ـانـوعي   .بردنـد  زندگي بـه سـر مـي    ينآغاز 

رت اتيك به منظـور غ ـ اپديده خشونتي سيستم .ل رشد بودادر ح اه نانسا
جـويي بـوده    ري، صـلح لاادرس ـامعه ماسي در جاسافرهنگ  .شتاوجود ند

ن، ازب ـ .نـه بودنـد  ارت و آشـتن همـديگر بيگ  اذهنيتي متكي بـر غ ـ  اب .ستا
ين عصر، عصـر شـعرگونه   ابه همين سبب به  .شتاري شعرگونه داختاس
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معــه نوســنگي اصــه، زن در جورخلابط. شــود ت بشــري نيــز گفتــه مــياحيــ
درسـت   .سـت ايـب  اغ از نظره ـاآن  رد آـه گـويي مـرد در   البيـت د ان غانچنا

   .ستامعه زدوده شده از جاسي اسان نيروي امروز آه زن بعنوانند اهم
ت جثـه آوچـك،   ان ـات، پـرورش گلـه حيو  ريخ آشت غلااريخ زن، يعني تات
س آوچـك،  آ و دسـت فنـدگي، آلنـگ   ايي، باي روسـت اه هنان ميوه، خادرخت

ريخ ارد، يعني ت ـايه رنج و توليد وجود دامي بر پاحتراآن  مي آه درايعني نظ
خته اي س ـاه ـ هن ـافتـه و خ ان پـرورش ي ارنج، فرزند اه بآمد ت بدستمحصولا

ر اختايي بـه يـك س ـ  ابتـد اي ارتهاشاز ار اريخ گذاهمچنين ت. شداب شده مي
ريخ ارتي ت ـاتوليـد، بعب ـ  ياره ـابزازي متكي بـر  اس حصطلااني پيشرفته و ازب
   .شداب گيري ذهنيت بشري مي ر به شكلاگذ
ــن ا ــرنقــلااي ــاي اب، ب ــين ب ر بطــور گســترده در عصــر نوســنگي و در  اول
آن  ده دراب روي دنقـلا ا .به موفقيت رسـيد  آزاد ي زناشهتلا النهرين با بين

، اآه ـايـن خ ا .رداط دارتب ـار آنوني اي زن در روزگآزاد طرز فكر عميق اعصر ب
آن  خـويش در  آزاد ده و نيـروي ارا اب ـ اي خـود ر آزاد بنقلااينكه زن اطر ابه خ

ــر پاپيشــرفت د ــهاده و ب ــه رهــآزاد ي رزشــي اي ارافــت، دايي دســت ياي ب
ن و از سـومري اه بعـد  آمد تي بوجودامعه طبقاج آثارزدودن  .ريخي هستندات

سـي و صـلح آـه حسـرت     اختن دمكرار س ـازه برقـر انـد ابردگي زن، بـه   آثار
  .آيد مير اي مقدس به شما ست، وظيفهاه خلقنه لاان سارازه

  
  
  

  فصل دوم
  

ري بــه سيســتم لاادرســاز سيســتم مار ادوره گــذ
  ريلااپدرس

  
ر اگيـرد آـه دوره گـذ      در برمـي  ام ر. ق 2000 ات ـ 4000ي الهاين دوره سا
ــر ــد وب ــرده ان جآم ــه ب ــاد مع ــ .ســتار لااري مردس ــن دوره در اي ادرگيره ي
همچنـين   .نـد ا فتـه اب يازت ـانـد ب ا ن رسيدهامروز به دستمايي آه اه هسطورا

ثير خصوصـيت هـر   ارد آه تاد ن ميانيز بي اد رادرگيري بين دو سيستم متض
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ــرد در  ــود دآن  دو جــنس زن و م ــري  .رداوج م ان نظــاســي در مي ــاسادرگي
 ار بــلااســ ه و بــدون طبقــه نوســنگي زناخــو بــرياگســتر، بر لتامعــه عــداج

ده ار روي دلااســ تي مــرداو طبقــ اگــر ، خشــونتگــر بــتامعــه رقاسيســتم ج
ن انس ـاآيزگي ايي و پ ـادف نيكي، زيب ـاك و تصاصطكاني ديگر، ابه بي .ستا
ر ـ آـه عكـس    اپرسـتي و خشـونت و فش ـ   ري، پليـدي، منفعـت  ابدي، مك اب

   .ستاده است ـ روي دان انساجوهر 
ل قبـل  ار س ـاهـز  12ي زن در حدود پيشاهنگب نوسنگي آه تحت نقلاا

موقعيـت زن آـه    .بـود  شـدن  عياجتم ـاي استام در راگ ترين  د، بزرگاروي د
مروزي اسي تمدن اساي اه ميزماز ديناين سيستم شكوهمند ـ  ار انگذابني

ز او امـروزي  اموقعيـت مطـرود    اب ـ اريخي راد ت ـاتض ترين  ست، عميقاـ بوده 
مروزي بر تمـدن نوسـنگي،   افتن تمدن البيت ياغ اب .دهد تمدن تشكيل مي

 .بودي گشـت اريخ و زندگي طرد و محكوم بـه ن ـ از صفحه تارفته  نيز رفتهزن 
گيـري و بطـور آلـي     نحـوه شـكل   ظاز لح ـاسـي،  ايـن دوره دو ر ادرك صحيح 

بـدون ترديـد    .سـت اي ا دهالع ـا هميت فوقاي اراري دلااس م مردار نظاختاس
 در اني و ي ـآند، بصورت ا دهاري روي دلاادرسان ماز دورات آه پس ين تحولاا

 در اله رار ســادو هــز تقريبــاًنــد، بلكــه يــك دوره ا دهاهي روي نــدامــدت آوتــ
ريخ زدوده شده و نه مـرد هـم در   از تايعني نه زن، در يك لحظه . گيرد  برمي

  . ستاآورده بدست  ار راقتدام نيروي ايك چشم به هم زدن تم
ك ليكـه ي ـ اريخ، در حاز ت ـاي قديمي ا ن دورهاياز پاي جديد پس ا دوره آغاز

فتن يكـي بـر   اي برتري ي ـا، برآورده ابه همر اوم قديمي؛ جديد رادرگيري مد
يعنـي در   .سـت اموجـب شـده    ان راواي فرات و دردهاره زحماديگري، همو

ره بـه پيـروزي   اهمـو  اپرست و نوگر رد، درگيري و ستيز بين آهنهامي مواتم
و  تجديـد  امي آـه خـود ر  اآـه، نظ ـ آن  نتيجـه  .سـت ايـده  انجام انيروي نـوگر 
 .هـد بـود  ابودي خواي جديد محكـوم بـه ن ـ  اه  آلترناتيو برازد در برامتحول نس

بـر  اري در برلاادرس ـاعي ماجتم ـام ان در شكسـت نظ ـ اتو مي اقعيت راين وا
م قـديمي،  انكه هر نظ ـاهمچن .هده نموداري نيز مشلااپدرس آلترناتيو مانظ
يـه  اهم، پري لاادرساعي ماجتمام ادهد، نظ تشكيل مي ام جديد رايه نظاپ

ـ آه به   اتي رامع طبقان جوادور اري يلااتي پدرسامع طبقام جوانيرومند نظ
 ازيـر  .آورد مـي  شـود ـ بوجـود      بي مـي ارزي ـان تمـدن  اني ديگـر تحـت عنـو   ابي
عي و بـه  اجتم ـاخور توليد، پيشرفت او به فر ازهاي رفع نيالكتيك توليد برادي
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ر اولـين ب ـ اي اتـر، بـر   و توليـد پيشـرفته  آگاهي ، رشد شدن عياجتمانسبت 
آورده ري بوجـود  لاادرس ـاعي ماجتم ـام اي بشريت در نظاي نيرومند برا يهاپ
   .ستا

در  ويــژه بــهمــل خــويش، اني تكعــي نوســنگي در دوره طــولاامعــه زراج
يل توليـد  اخت وساي ساهگشام، ر. ق 4000 ات 6000ي الهاصله بين ساف

يي چـون  اره ـابزا .ستاي توليدي بيشتر بوده افني برآگاهي تر و  پيشرفته
ــ ــرخآهــن واگ ــ ، چ ــدگي، ايل بالگري، وســاي ســفاه ــروي اده اســتفافن ز ني
، اه ـ هن ـاري خاني، چـرخ، معم ـ اهي و حيوار غني گيات، فرهنگ بسياناحيو

ي ابـر  اآتوره ـاير فايي و س ـاطير متكي بر نگرش چند خـد اسازي، اشهرس
ــه دوراگــذ ــار ب ــدافي و آان تمــدن آ ــن فرهنــگ در آن ــا .مــل بودن ي اهــ هراي
ز اعي برتـر  اجتم ـاندهي ازمايـك س ـ  ات باي دجله و فراه هناصلخيز رودخاح
 .بل توجهي گرددايش توليد قافزاي اهگشانست راتو ي، ميا ر قبيلهاختاس

يـــن ايـــن دوره بودنـــد،  ا پيشـــاهنگي ســـومر و مصـــر آـــه   اهـــ تمـــدن
بيشـتر در   ايط متغير توليد راه شراز به همراي جديد مورد نيها سازماندهي

يــدئولوژيك اآــز ا، مراهــ هاپرستشــگ .دنــداتوســعه د اهــ هاپرستشــگ فاطــرا
گـري بـه عقيـده     لههاز عقيده ار احقيقت گذ .عي بودنداجتمايد اعق  توسعه
ه آمـد   معـه بوجـود  ابـر ج  اه ـ هاري نفوذ پرستشگابرقر اه، مرتبط باـ ش  کاهن

ه گرديــد، ادر پرستشــگ کاهنــانر اقتــداري اعــث برقــرامي آــه بانظــ .ســتا
يي مشـخص  اه ـ تـوتم  اآـه ب ـ   ر دينيافكا شدن ست، منسوخاو بعد ي داراد
 يگزينياري بودند و ج ـلااپدرس اري و يلاادرسام مان شده و متكي بر نظابي

د يـك  اروي د آنچـه قـع  اتـر در و  نـه تـر و معقولا  يا ريشـه   نگـرش دينـي   اب آنها
بــط از محــدوديت متكــي بــر رواشــي اتوليــد آــم ن .يــدئولوژيك بــوداب نقــلاا

ز طريـق نيـروي رنـج مشـترك     اي قـومي  ارهاختاوندي موجود در س ـاخويش
يـن شـيوه   ا .شـد  شته مـي ان برداز ميا اه هاف پرستشگاطرافته در اتمرآز ي

عـث  افـزوده ب اتوليـد   .شـد  ده مـي الع ـا ي توليـدي فـوق  اهگشار مشترك راآ
بـه همـين دليـل     .ر در توليـد گرديـد  انفج ـاتـر و در نتيجـه    رع وسـيع اد مزايجا

د، هسـته  شـدن  ز يكـي ايع مـورد ني ـ اصـن  اب ـ اه هالكيت پرستشگاميكه ماهنگ
   .آمد ـ بوجود او هم در رو بن امعه نوين ـ هم در زير بناج

ــوين در بطــن پرستشــگ اصــلي جايعنــي رحــم   .ه شــكل گرفــتامعــه ن
ــ هاپرستشــگ ــ اه ــد، تقســيم آ ــ    اب ــد تولي ــر شــكل جدي ــه ب ــاتكي ي ار و روبن
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ــدئولوژيكيا ــود  ارآن  ي ــدآوردبوج ــعادر و .ن ــوين ا، جق ــه ن ــرفاً مع ــر پ ص ــه اب ي
طيري اســاد بــه اعتقــاز طريــق امــر ايــن ا، مــدارگيري خشــونت پديــد نيابكــ
نده ات رس ـاثب ـابه  اوري خويش ر تر و شيوه توليدي آه قدرت بهره نهابين قعاو

ــذيرفت  ــود، صــورت پ ــازنيت در انســايعنــي  .ب ــ آغ ــ ه تصــوراهيچگ ــ او ي ور اب
نــه و ارحم آميتي بــياه حــبــ اعي نــوين بعــدهاجتمــام انمــود آــه نظــ نمــي

مشـكل   .ري تبـديل گـردد  اد ي متكي بر شيوه بردها معهاو به ج افرس قتاط
گـري عمـل    مل و حيلهاآآگاهي  اره باين بانيز در  کاهنانن گفت آه اتو مي

معـه قـديمي   اج ايسه ب ـابل توجه در مقاتحول و پيشرفتي ق آنان .ندا نموده
 ازيـر  .زنداد س ـاعتقابل اق ارآن  ندنستاتو نند و ميارس ت مياثبادر عمل به 
ز خشـونت  اند اتو  ت برتري خويش نمياثباعي بدون اجتمابندي     هيچ صورت

بودي ادر ن ـ اخشونت و زور تنه .يداند پيشرفت نماتو ده آند و نيز نمياستفا
م اسـت ـ و تولـد نظ ـ   اده از دسـت د ا اهميـت خـويش ر  ام قـديمي ـ آـه    انظ

  . ي نقش آندايفاند اتو جديد مي
ر توليـد نگريسـته   ابـز ان ان بعنـو انساست آه به رنج اي ا ين دوره، دورها

د افـر اس اس ـايـن  ات صـورت پذيرفتـه و بـر    ادي ـايش مافـز اني و اوانشده، فر
 اپيـد  امـور دينـي، صـنعتي و مـديريتي ر    اختن به ان پردامكادي فرصت و ازي

ن ابعنـو  نايام خدان نظآمد بوجود است آه باي ا ل، دورهادر عين ح .نمودند
ن انديشـه و رو اآميـت چشـمگيري بـر ذهـن،     ايك مرآز مديريت معنـوي، ح 

بـل  ادي و معنـوي بطـور متق  ات م ـبـدين شـكل، تحـولا    .آمـد  پديـد  اه ـ نانسا
دينـه گشـته و   الكيت مقدس و ديـن نه اده ـ م انواتغذيه نموده، خ اهمديگر ر

ندهي شـده و بـدين شـكل    ازماس ـ اده مجـدد انواصلي، خ ـاه اگ ن تكيهابعنو
فتــه و بــه اتي يالتي طبقــاس وحــدت خــوني و نســبي ح ــاســامعــه بــر اج
ي به ا يدئولوژياره، هيچ اين بادر  .فتاي جديد دست يادهانه اري باختاس
ننمـوده   اپيـد  ار اه ـ نانس ـاري بـر  اثيرگـذ انس تاطير سـومري ش ـ اس ـازه اندا
ـ   کـاهن د نمـوده بودنـد آـه حتـي     ايج ـان جوي اطير سومري چناسا .ستا

ب الهـي بـه حس ـ  انين ان قـو ابعنـو  اب آنها تاجبان وآوردي اجن نيز به اهاش
ي ا يـدئولوژيكي اآميـت  ا، حآمـد  ين طريـق پديـد  از ا آنچهقع ادر و .آوردند مي

نـدنش  اوراور آـردن و ب اب ـ اب ـ ايـن ر ا ام ـا .بديت بخشـيد ا ار آنها فعابود آه من
نـه  اهرام کـاملاً  يا شـيوه و بـه   آسـمان يي ام خـد اب زميني نظ ـازتان بابعنو
عي بـه  اجتم ـاقيـت  نگيـز خلا ا ده و بصورت يك هنر معظم و شـگفت اد نجاما
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 اه گرفتـه ت ـ اـ ش ـ  کـاهن ز اهي هر آس ام پرستشگاين نظادر  .پيش بردند
ش همچون يـك  ا توجه به موقعيت تعيين شده اآش مجبور بود ب رع زحمتاز
ت، اس ـاحساطـف و  ام، همـه عو ايـن نظ ـ ابـه   ابن .يدار نمانون رفتاعتگر قاطا
بق نظـر  اتي مط ـاساحسا .ي مفهوم بودنداراست داخو مي انه آه خدگو نآ
همچنــين  .شــتاســتند، وجــود نداخو مــي آنــانطــور آــه آن  اص و يــاشــخا
مي مطـرح بـود   انظ ـ .شتان وجود ندايانديشه خداي از دنياي غير ا نديشها

 .بـدي بـود  ازلـي و  اشـت،  ار نداعتب ـا، نظر ديگـري  آنان ي اه هآه بجز فرمود
ن اوداي ج ـاخـد  احب شده بود، ب ـاص ايدئولوژيكي راثر اين اه ه آاـ ش  کاهن
ر ابـه مـز   آتشيـد ام عاتم ـ اي ديگـر ب ـ اي زندگي در دنياشته و برانگان ايكس

ك ســپرده اه بـه خ ــاـ شــ   کـاهن  اه بــاني آــه همـر اآســ .شـد  سـپرده مــي 
ي مبنـي بـر تـرس و    ا نستند، حتي آلمـه اد يك وظيفه مي ارآن  شدند، مي
   .نددآور مين نار بر زبازآ

ري بـه  لاادرس ـاعي ماجتم ـام ار نظ ـامعه سـومر آـه پيشـرو در گـذ    ادر ج
تي گسـترش  اي طبقات تبعيضهاي جنسي به موزاري بود، تبعيضهلااپدرس

 کاهنـان ر بـوده و  از موقعيت برتري برخوردايل اوادر  اه هلهاليكه ادر ح .فتاي
مرتبـه  آـم بـه    نفوذ بودنـد، آـم   مرد ذي کاهناننند اهم اه هازن در پرستشگ

ر اصـي برخـورد  ام خاحتـر از ان، زن هنـوز  ان سـومري ادر دور .فتندادوم نزول ي
وي از سهمي مس ـان مهم ايام خدادر نظ .ده بوداز دست ندابوده و چيزي 

ــودابرخــورد ــ .ر ب ــاطير باســايي آــه در اجــ ات ــين "لهــه اســت افتــه اب يازت ن
ي ا بي ريشـه ابـه تسـويه حس ـ  " نكـي ا"نـه،  ار و فرزاي مك ـاخد اب" كاهورس
 الهه بعدهاين ا .ستايده انجامزش اين درگيري بطور آلي به سا .ختاپرد

ن نوسـنگي،  اق دورلهه مبتكر و خـلا ان افت، بعنواظهور ي اناينام اآه تحت ن
ز پـس گرفتـه   انكي ب ـاز ا ات خويش رارابتكايش ـ يعني  اه هنين تمدن ـ م اقو
ر اين آادهد و در  ل ميانتقا" وروكا"به شهر خود ) نكياشهر " (ريدوا"ز او 

در  آنکـه  طير سـومري بـه دليـل   اس ـادر  .آورد ني بدسـت مـي  اياموفقيت ش
 اي دينـي پيـد  ا شـت، وجـه  اوجود د انهاسخي بداد راعتقان و ايمال اعين ح

آـه  " نكـي ا"نـه،  ار و فرزاي مرد مكاي سومر و خدامعه طبقاج .نموده بودند
غصــب آــرده  انــاينالهــه ســومري از ا امعــه نوســنگي راي جاهــ رزشام اتمــ

و از ا امعـه ر ان و موجـودي جـنس زن در ج  اماقع بدين شيوه س ـابودند، در و
ن اياي بـين خـد  ادهابط و تضادبي رواي، ديني و ا سطورهان اين، بيا .گرفتند
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شـد آـه بـه    اب مـي  ادوسـتده او د اه ـ بـر درگيـري  آن  يياهگشاو ر اه هلهاو 
  . ستافته اب يازتامعه باشكلي در ج

وه ري عـلا لااري بـه پدرس ـ لاادرساز سيستم مار اگذ ني، در ضمنابه بي
 ايف ـات به نفع مـرد نيـز نقـش مهمـي     دلاابر شكل نوين توليد، دگرگوني مع

 اب ـ ام ـاشـت  اعـت بـر عهـده ند   اهـيچ نقشـي در زر   مـرد قـبلا   .ستانموده 
حب ايـن عرصـه ص ـ  ارفتـه در   ر شد، رفتـه اد ندن خيش عهدهانقشي آه در ر

ي تغييـر  اي بـر ا د زمينـه ايجاآننده در  عيينملي تاين به عارت گشت آه امه
يگزين خيش چوبي اي جآهن ، خيشآهنآشف  اب .ت تبديل گرديددلاادر مع
ده اسـتف امـرد در   .آوردمر توليد پديد اده در العا ين، هم سرعتي فوقا .شد
ده اسـتف او  آهـن گيـري   رامرد در بك ازير .تر عمل آرد نهاهراي مآهنز خيش ا
ز افي پـس  اض ـان توليـد  آمـد  پديـد  اه ب ـاهمـر  .يشرو بـود ي پآهني ارهابزاز ا
توسـعه   اب ـ .آمـد  ر مـرد در انحص ـابـه   اره ـافزا  خت جنـگ ا، سآهنرگيري ابك
ــده و دشــو  اضــي قارا ــل آشــت و پيچي ــاآ شــدن رتراب ــدرت  اره ، تضــعيف ق
رآت مرد صورت گرفتـه  ايش مشافزات ازاين عرصه به مواري زن در اگذ ثيرات
در  اي توليـد ر اره ـابزايل و ارت بـر وس ـ اده و نظ ـاستفامرد آه بتدريج  .ستا

ثير خـود بـر زنـدگي    ال نفـوذ و ت ـ اعم ـاي اه ـ هد زمين ـايجاي ادست گرفت، بر
 ــ اهــ ويژگــيش نمــوده و عي نيــز تــلا اجتمــا ن اي مشخصــي آــه در جري

مـورد   آخـر بـه   اآميت عليـه زن ت ـ ادر جنگ ح ارگري آسب نموده بود راشك
يــك حملــه  انســت بــاد نيــك مــي ينكــهامــرد بــه دليــل  .دار داده قــراســتفا

 ايــل زن راواحب آنــد، در اتصــ اي دســت زن رآفريــدي اهــ رزشانــد اتو نمــي
ي، نخسـت  ا ت ريشـه ين تحـولا ا انجامي ابر .دار ندامورد هدف قر امستقيم

ي سيسـتم  اه ـ هي ـامـرد پ  .شـت اهمـت گم آن  آتشجزئي ـ اي آنها دگيريابه ي
بدسـت گرفـت،    ار آميـت احآن  آـه خـود در   اري رلااتي پدرس ـامعه طبق ـاج

  . د نمودايجابدين شيوه 
ه ان راوات فراعاخترات و د تحولاايجا اآميت خويش، بان حازن آه در دور

يط پيچيده گشـته،  اين شرا اب ار نمود، خود راهمو اريخ بشري راپيشرفت ت
 ازه ـابگوي نيابه شيوه قديمي آه جو صرفاً خته وانس هماهنگجديد توليد 

ــ هســتاو خو ــاي اه ــرد  عي اجتم ــود، بســنده آ ــد نب ــي در دســت   .جدي يعن
 اخته و ي ـامتحـول نس ـ  اه خـويش ر آفريـد نـده وسيسـتم   اسير ما اه هگذشت

ر اصـر ا   نسـته و بـر حفـظ گذشـته    ان ضـروري ند اچنـد  ارآن  ختنامتحـول س ـ 
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ــ .ســتاورزيــده   ات توليــدي زن ريــن فرصــت، محصــولااز اده اســتفا امــرد ب
ت و اتوليـد  .دال دانتق ـارجي اطق خ ـاو بـه من ـ آورده رتي دراي تجلاابصورت آ

 اني رازرگ ـازمند فروخته و بامع نياير جوابه س امعه خويش راي جاه آوردهفر
ي اره ـابزات پيشـرفت  ازارت زده بود، به مـو امرد آه دست به تج .نمود آغاز

نده اقعي بـه فـروش رس ـ  ابر قيمت وابه چندين بر افزوده رات توليد، محصولا
ــق بســي  از او  ــن طري ــد گاي ــدر ثروتمن ــن در وا .ردي ــع، نخســتين شــكل   اي ق

ــرم ــاد يهاسـ ــداب مـــيآن  ييابتـــداشـــكل  اري و يـ بـــط اولـــين روايـــن ا .شـ
ز سـوي زن  اي خلق شـده  اه رزشاري در محوريت مرد و بر روي اد يهاسرم

  . شكل گرفت
ــبامن ــت ات ماس ــترالكي ــن دوره جاآي و خصوصــي در اش ــذ اي ــه گ ر امع

 .آمـد  بر روي زمين بوجود لكيتاهر دو شكل م .دينه شدافته و نهاتوسعه ي
ــدآمد ي معمــول دراهــ ز زمــين مســتقل شــده و بصــورت شــغل  ايع اصــن  .ن
ني، ازرگــاز جملــه با .فتنــداپــذير يالــت گريزناد حاقتصــايي آــه در اهــ هپيشــ
صـلي  اي اه ـ هاگ ـ و تكيـه  اه ـ هي ـالگري، پافندگي و سـف ا، ب رياري، معدنكانج
كيـت خصـوص رشـد    لاس ماس ـاتي بودند آه بـر  امعه طبقاي جامعه نو پاج

معـه  اي جاروبن شدن دينهادي و نيز نهاقتصاي اشدن زيربن دينهانه .يافت مي
ندهي ازمابـر بـروز س ـ   اه رات، راهي موسـوم بـه زيگـور   اآز پرستشـگ ادر مر

ر رشد اختاس .نظير بود بي عياجتماريخ ان در تازمآن  اجديدي گشود آه ت
بـه   اي جديـدي ر هـا  سـازماندهي معه، ذهنيت و ابنده و پيچيده شونده جاي

بــط ار رواشــدن جديــد، در آنــ دينــهايــن نهان ادر جريــ. آورد ه خــود مــياهمــر
ي شـكل  ا ي پيشـه اه ويژگيعي متكي بر اجتمار جديد اختانسبي، يك س

   .گرفت
ت ازامرد به مو .مر توليد تعيين نشده بوداين دوره هنوز نقش مرد در ا ات
در  .عكـس شـد   کـاملاً ه زن نسبت به گذشت اقعيت، برخوردش باين وادرك 
سـطه  ار مـرد بو اب يناآرد،  لهه برخورد ميازن همچون  اليكه در گذشته باح

يـن پـس، پـدر    از امـرد   .م نمـود عـلا اه اـ ش ـ  اخـد  اش خـود ر ا برتري جنسي
معـه نيـز   اج) جـد (ن شيوه، پدربزرگ ابه هم .آمد ب ميان زن به حسافرزند

هـم آـه در   " دراحقـوق م ـ "ين دگرگوني، ا اب استاهم ر .آمد  ب ميابه حس
نين امي قـو ابـد و تم ـ اي آم بود به نفع مرد تغييـر مـي  اري حلاادرسامعه ماج
عي ات رض ـاسبامن .ندآمد در اجراعي به نفع جنس مرد يعني پدر به اجتما
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بـط  اد ديگـر بصـورت رو  اد تشكيل مي ادري راي حقوق مانهاو نَسَبي آه بني
 تـرين   ز مهـم ايعنـي يكـي    .آـرد  امتكي بر خون پدر توسعه پيـد  صرفاً خوني
بـه نفـع   آن  ختناز زن و دگرگـون س ـ اعي اجتم ـاتـب  اخذ سلسله مرايل دلا

مـرد   .ستادر بلكه پدر بوده اس ماساتعيين زنجيره نسلي نه بر  آغازمرد، 
آسـب   اه ـ هصـي در پيش ـ ارت خايند توليد، مه ـارآتش در فرايش مشافزا اب

 اآـرده ر   يه جمـع ارتيب سرمبدين ت .در دست گرفت افزوده رانموده و توليد 
ليكـه در  ادر ح .نمود ر مياگذاند وآمد  مي از زن خود به دنياني آه ابه فرزند

نبـودن   ايـد بـودن و ي ـ  ادري، عابـر حقـوق م ـ   ار و بن ـلاادرساعي ماجتمام انظ
بق ذهنيـت  امطآن  شدن مشخص اب .شتان به پدر هيچ مفهومي ندافرزند
نين تعيـين  ايـن قـو  ابق امط ـ .نـد آمد عي پديـد اجتم ـابـط  ايه رواري، پلااپدرس
ن مشـخص  ان فرزنـد از يـك زن بعنـو  اده شده ان زاز سوي مرد، فرزنداشده 

ظ، ايـن لح ـ از ا .نـد آمد ب مـي ادي مـرد بـه حس ـ  ايه ماوي يعني مُلك و سرم
ــذاو ــك و ســرم اگ ــد اري مل ــه فرزن ــه نســل  ايه شخصــي ب ــه ادا او راني آ م

  . گرديد آغازدند، اد مي
ز يك مولد آودك آه نسـل و  ام جديد زن ا، مقين زنجيره نسليابق امط

ي لاازن ديگــر بصــورت يــك آــ .رفــت تــر نمــياد، فراد مــه مــيادا املــك مــرد ر
ج ازدواز طريـق  ايـي شخصـي پـدرش    اراآه بـر ثـروت و د   آيد ميرتي در اتج

 هايگ ـان و جاد فرزنداق، تعدج، طلاازدواني؛ ابه بي .يدافزا ي ميا بين عشيره
   .آمد ر مرد درانحصار و اختياده به انوامعه و خادر درون جآن 
ئيكه در اج ا، تابتداعي زن در اجتمايي در نقش اين دگرگوني زير و روبنا
 ام ـاز سـوي وي گرديـد؛   اآنش مشخصي اعث وافته، باب يازتاب اه هسطورا

سـت بـه   انده انرس ـ انجـام به  ازه شديدي راش مبا ر طبيعياختابه دليل س
ثير ات دي بياحد زي اگرفتن در موقعيت جديدش ت رات قرازارت ديگر به مواعب

ر اي زن، دو هـز اين موقعيت جديـد بـر  ار گرفتن در ال، قرابه هر ح اما .گرديد
 اه ـاتي گارزاز مب ـار پـس  اله گـذ ار س ـاين دوره دو هزادر  .ل طول آشيداس

در  .نـه مـرد بـه پيـروزي رسـيد     اگر آميتاخفيف، خصوصيت ح اهاشديد و گ
بصـورت   او سيسـتم خـويش ر   اده ـاآم مـرد نه اس ح ـين ستيز، جـن ا انجام

  . ريزي نمود يهات پاآز دولت در درون زيگوراشكل نخستين مر
بطور آلـي   .ستام زن بوده افت تدريجي مقانگر ابي کاهنانم اترفيع مق

سومري  کاهناني اه هان و بردگي جنس زن در پرستشگانسابردگي  آغاز
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 .رسـد  ريخ تمدن بـه ثبـت مـي   اد تارويد ترين  ن مهمان، بعنواهاي شاخهاو آ
ز اشــود بلكــه بصــورت يكــي  م زن بســنده نمــيابــه تقليــل مقــ اتنهــ ابعــده

ي اني آـه بـر  ادختر .گيرد ر مياده قراستفاط مورد انحطاسي اساي ارهابزا
ر در ابـز ا ترين گيرند، بصورت موثر ر مياقر آموزشه برگزيده و مورد اپرستشگ

معـه تحـت   ابـدين شـيوه، هـم ج    .ندآن ي نقش ميايفامعه ان جار مرداشك
ط انحط ـاز سويي، زن تحقير شده به اگيرد و هم  ر مياه قراره پرستشگادا

ي ابـر  .شـود  ولين توطئـه پليـد بـدين شـيوه چيـده مـي      ا .شود نده مياآش
ن دو انــه ميــم رذيلااي بــه نظــا دهالعــا  ه نيــروي فــوقار در پرستشــگاولــين بــا

ولــين اه بصــورت اشــگدر پرست ايــن سيســتم بعــده  ا .ده شــداد جــنس
نــيم آــه فرهنــگ و عقيــده    اد مــي .آيــد مــينــه عمــومي در  اخ حشــهاف
 .آمـد  ر در شهر مشهور نيپـور پديـد  اولين باي اي عمومي براه هناخ حشهاف
 آلـوده ب در ديم همچون يك مـنجلا انه عمومي موسوم به موسكاخ حشهاف
 معه، جنس مغبـون و طبقـه  اج .آردند ي نقش ميايفامعه ام جاختن تماس

ب يــن مــنجلاابنــد در درون ايي نيارهــ آن  زاه ابــرده بــه شــكلي آــه هيچگ ــ
 .شـود  م گرفتـه مـي  انتقاطبيعي  آزاد نانساز او هم  اه هلهاز اهم  .دندافتا

يي، انه بـه مرتبـه خـد   ارلااآم مردس ـامعـه ح ـ ان جاب ـاربارسـيدن   ان بازم هم
ب جلايـن مـن  ادر  اه ـ هن ـاخ حشهاه و سپس در فادر پرستشگ ابتدا ان رابندگ

  . بندايي نيارهآن  يز بلااه ار ديگر هيچگافرو بردند طوريكه ب
ه، اـ ش ـ  اخد اه و بعدهاـ ش  کاهنم اترفيع جنس مرد به مق اب استار هم

 آنهـا  ري بـر لاادرس ـان مانـگِ زن در دور اي تمـدني آـه   اه ـ مي پيشـرفت اتم
هـم   آنونات ـ ايـي زن ر عصـر طلا آن  ده واص داختصابه خود  اشت راوجود د

سـت آـه   اي ا نـه اهان شخصـيت خودخو اي چن ـاراد ازير .ستايده گرفته دان
ن اگـر آغاز  انسته و خود رابه خود منحصر د از و پيشرفت راس م تمدناهر گ
 آغـــازن ان ســـومرياز دوراري آـــه لااتي پدرســـامـــع طبقـــاجو .ردانگـــا مـــي
ي اه ـ رزشال ادر قب انه راگر حباو تص  نهاهاخو ن برخورد خوداند، هما گرديده

يـن  احتـي   .نـد ا دهان داز خـود نش ـ اري لاادرس ـاي عصر نوسنگي ـ م از مدنت
بـه سيسـتم    اهـر چيـز ر   آفـرينش نه مرد، اآمار و حلااسيستم جديد پدرس

م رسيده، ابه مق کاهنانبدين ترتيب،  .ستاده اه دست خويش ربط دآفريد
ه در ادر درون پرستشـگ  اآم مـرد ر اح و عقيده طبقه يعنـي طبقـه ح ـ  صطلاا
 ارتق ـاريخي برتـر  ابـه يـك مرحلـه ت ـ     لهـه اي اگري و سمبله لههاهنگ ر فراآن
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ري، رسـيدن  لااآردن سيستم پدرس دينهانه ان بارفته همزم مرد رفته .دنداد
 .يـد انم مـي  آغاز اسيس دين رارتش و تات، تشكيل ار، تشكيل طبقاقتدابه 

ر بـه  دار، ق ـاولين ب ـاي اآميت خود بر زن براد حايجا اين برخوردش، با امرد ب
ريخ اولين طبقـه تحـت سـتم در ت ـ   ايعني زن،  .ت گرديداد نخستين طبقايجا

ولين طبقـه تحـت سـتم در    ان اي گرفتن زن بدين شيوه بعنواشد و جاب مي
در  .ستاآورده هم افر ات راير طبقاي تشكليل ساسبي براريخ، بستر منات

يـن  ا .رنـد امـه د اداعصـر آنـوني هـم     اي تمدني آـه ت ـ ارهاختابطن آليه س
ر اسـت، قـر  اولين دولت مرآزي ان اي سومري آه بيا سطورهالهي و ام انظ
   .رداد

ريخ تمـدن  ان ت ـاگـر آغـاز  ن ابعنـو  ان رابع مكتوب، سـومري ام مناهرچند تم
ي بشـريت  اني بـر اواي فراه دستاوردز اس ين پيشرفت تمدنانند و ايانم  مي

ت زن و دي چـون شكس ـ اريخ تضاين تا آغازقع ادر و اماشد اشته بادر پي د
ز ايـن دوره و بـيش   ا پيشـاهنگ ن اسومري .رداد ن ميانيز بي ام بشريت راتم

ي اه ـ م پيشرفتابر تم انگ خود رار، لااتي پدرساري طبقاد م بردهاهمه، نظ
ــاجتمــا ــاآورهــ ز ســويي گــرهاريخ زده و اعي در ت ز اآنــون هــم ب ــ ايي آــه ت

  . ندا شتهاقي گذاث باهم به مير اند را نشده
 

  فصل سوم
  

  تيامع طبقادر جوزن 
  
ن منجـر بـه   ابلي ـان باو در دور آغـاز ن ان سومرياز دوراتي آه امعه طبقاج

رشـد   ان ب ـا، همزم ـ)م 2000 ام ت ـ .ق 2000(گرديـد    معهاز جاطرد آلي زن 
عـت و  ايط زراشـر  شـدن  وني، بهتـر ار تع ـاز طريق تقسـيم آ ـ اي توليد انيروه
ن اري آــه در دوراقشــا .فــتار توســعه يافي و نيــروي آــاضــايع، توليــد اصــن
يي ابتـد امعـه  افع جاي من ـاستافي در راضاز توليد اده استفاري بر لاادرسام

ندهي ازماســ ارچوب توزيــع و مصــرف ر ايــن چ ــاآردنــد و در   رت مــيانظــ
فـزوده  اغصـب   الكيت گروهي دور شده و باز طرز تفكر ماآم  آردند، آم  مي

يـي  اگر  لكيـت ام .دنـد اتوسـعه د  الكيت خصوصي رات به نفع خود، ممحصولا
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ر گرديد، بتدريج بصورت يـك  ار به ثروتي سرشاقشاين ابي اعث دستياآه ب
  . تي گرديداگيري طبق عي و شكلاجتماطبقه منجر به تفكيك 

فتـه  امـه ي ادامـروز  ابـه   او ت ـ آغازم . ق 2000ز اتي آه امعه طبقاريخ جات
 مانيـروي خشـن مـرد در تم ـ    اله شكل گرفته ب ـار سار هزان چهاست، دورا

آــه  ان رايـن دور ا .شــداب سـي و فرهنگــي مـي  ادي، سياقتصــاي اه ـ هعرص ـ
ت خـود يـك   اميم، در ذاب تمدني نيز بن ـنقلاا او ي شدن متمدن ارآن  ناتو  مي
ز ان آـه  ادي ـاگـري و   مياآميـت، نظ ـ ات، حاتكوين طبق .ستانه اب مردنقلاا
ره انـه همـو  امحور ي مـرد ايـدئولوژيه ابـر   اتكا اتي بامعه طبقايش جان پيدازم

منـدي   مانظ ـ ارفتـه ب ـ  نه تغذيه شده و رفتهاب مردنقلااين ا اند، با فتهارشد ي
ي زيـر  اده ـانه اده، حقـوق و هنـر و ب ـ  انواي دولـت، خ ـ اه هم در عرصاگ به ماگ
ب نقـلا ايـن  ا .سـت اريخ زده اي ت ـابر سـيم  انگ خود راش، ا ييايي و روبنابن

 نوسـنگي بوجـود  نـه  امحور ب زننقـلا اي عظـيم  اه دسـتاورد نه بـر روي  امرد
تي و جــنس مــرد مــرتبط امــع طبقــابــه جو اتنهــ اه و پيشــرفت تمــدن رآمــد
آميـت  ال حاشكام اقع تمادر و .ستاريخ زدوده از صفحه تا انسته و زن راد

آميـت  انـه يعنـي ح  اب مردنقـلا ايـن  اريخ بر روي اتي در طول تاو تكوين طبق
تي آـه در  ان طبق ـتكوي .ستافته اگون ياد گونابعافتن مرد بر زن توسعه و اي
ز سـوي  ار زن ان نيروي آآوردر درانحصازي و به اس خصوصي ام نخست باگ

گرديــد، طبقــه زن  آغــازن خــود زن آوردبــه ملكيــت در ام دوم بــامــرد و در گــ
، تـرين   زن، تحـت ژرف  .فـت ار ظهـور ي استثماطبقه تحت  ترين  ن قديميابعنو
يـن  از ا .سـت ار گرفته اقرآميت انوع ح ترين  و گسترده ترين  ، دقيقترين موثر
 کــاملاًعي و اجتمــارده  تــرين  ييناســت آــه در پــاقعيــت طبقــه اظ زن؛ والحــ

ر بـه  اگـذ  اس ـاساتي، امعه طبقار به جايعني گذ .ردار دامعه قراز جامطرود 
حـد و   ن بيانچنآآميت مرد اپيشرفت ح .ستانبه مرد اآميت يكجان حادور

ن نوســنگي مــرد از دوراعــد ي باتورهــامپران و ايام خــداحصــر بــوده آــه تمــ
 اريخ بنـدرت ب ـ ادر ت .ستانده اقي نماب اه هلهاز اني اديگر هيچ نش .ندا بوده
يـن هـم   ا .مَردنـد  رنـد نيـز، شـبه   اآـه وجـود د   آنـان شويم و   م زن روبرو ميان

ي اه هيابدين شيوه پ .ستان به زن ارس ناو زي نهدلااعار نام بسيان نظانش
در  ما، تحـت نظ ـ  لهاس از صدهاندابر نانماخي التي، محروميت و جنگهابيعد
ز امعـه  ان زن و جاد مي ـارداسيس و بدين طريـق قـر  اري تلاال رشد پدرساح

م ايدئولوژيكي، نظ ـارچوب اآميت مرد، چاح .دگرگون گرديد کاملاًسوي مرد 
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بـه صـورت    انـگ خـود ر  او نيز از سوي ارده شده انين گذارزشي و آليت قوا
يـن مرحلـه   ادر  .سـت اه مـع زد املي جواتك ـ مـل بـر سـير   اع تـرين   سي اسا

ثـر تمرآـز قـدرت در جبهـه     اآميـت در  اي حاهمت ـ رشد بـي  ان باجديد همزم
نزول تـدريجي   آغازمر، سراين ا .جه گرديدافتي عظيم موا امرد، قدرت زن ب

در نتيجــه، زن نــه بصــورت يــك ضــرورت  .ســتاو اريخ بردگــي ام زن و تــامقــ
ز اعي اجتم ـامـل  انه تكاي و سير بيرحمتان تكوين طبقاطبيعي بلكه در جري

ــ .بــين رفــت ه و ات خــواوادل، مســاليســتي، عــاهيــت سوسيابــه م ازن بن
ن ديـده  ازيآن  زاره انپذيرفته و همو اتي راه تكوين طبقاش، هيچگا آياشترا
ز ا .شـد اب مـي  اه ـ خلقنيت و انسافت افت از اآي ام زن، حافت مقا .ستا
ري و لاادرس ـان مادور  نـه افطـرت زن بي مجـدد بـه جـوهر و    اظ، دستياين لحا

تي و تمـدن  امعـه طبق ـ اي جاه آلودگيز اك شده ات پارسيدن به حقيقت ذ
   .زداس زنده و متحقق مي او بشريت ر اه خلقيي اي رهاتوپيانه، ارلاامردس
ــردهاج ــ املي خــود راولــين دوره تكــاري اد معــه ب ــ آغــازن اســومري اب  او ب
يش توليـد  اپيـد  ان ب ـاهمزم ـ .داوم دادو مصر و غيره ت ـ آشوربل، اي باه تمدن

شـكل   آنهـا  زاشـي  اتي نالكيت خصوصي ، تكوين طبقايش مافي و پيداضا
 احـد و مـرز ر   ري آه بربريت، شكنجه و خشـونت بـي  اد تمدن برده .گيرد مي
ظ از لح ـامع اريخ جواست آه در تاي ا نگر دورهانيت تحميل نموده، بيانسابر 
بـــه  اتي رار، تكـــوين طبقـــاو فشـــر اســـتعما آشـــکاررگيري شـــديد و ابكـــ

  . ستاآورده شكل خود در ترين  برجسته
 پيشـاهنگ ي اه ـ هز پيشرفت توليـد بـه گـرو   اشي افي ناضال توليد انتفا
معـه ـ   ار جاقش ـاير ابـه س ـ آن  زاص سـهم آمتـري   اختص ـامعه منجـر بـه   اج

ر بـه  اقش ـايـن  ارفتـه   ر و رنج بيشتر ـ شـده و رفتـه   ارغم صرف نيروي آ علي
ز اه آمـد  فياض ـاتمرآـز توليـد    .ندآمد معه دراه به گروه نخبه جبستالت واح
ختن ابـدي س ـ اعث اگروه مذآور ب رت در دستاغ ارت و ياي توليد، تجاه هار
يـن هـم   ا .ختاعميقتـر س ـ  ار اه نانساف بين افيت گرديد و شكاشرام انظ

ي آمـد راآان .آوردهم افـر  اعي راجتمايز جديد ازمينه بروز نوعي تبعيض و تم
ر اختاهميشـگي س ـ  شـدن  ي توليد آه مستلزم دگرگـون ات و نيروهابسامن
خته، اضــروري ســ ايط متغيــر توليـد بــود، دگرگــوني ر ابــه شــر افيت بنــاشـر ا

 ايـش شـيوه نـوين توليـد ر    ايط زاز بـين بـرده و شـر   ا اي پيشـين ر ارهاختاس
ي نوين توليـد  اه هيش عرصايند توليد به گشات در فربروز تحولا .آوردهم افر
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 .ختاضـروري س ـ  ار جديـد ر ابع نيـروي آ ـ امـر، آشـف من ـ  ايـن  اآـه   يدانجام
ر اسـتعم ايش اعث پيدام، بابع خاز به جستجوي منايش نيافزا, آن اه باهمر
خـت ديـون   ازپردايي بان ـار محرومـي آـه تو  اقش ـا ان جنگي و ي ـاسيرا .گرديد

تشــكيل  اري راد ســي سيســتم بــردهاسار اشــتند، نيــروي آــاند اخــويش ر
ــداد مــي ــروي  ز اپــس  .دن ــد، اني در فرانســاآشــف نقــش ني ــد تولي ــن اين ي

ري در اد ن بـرده اظ، دورايـن لح ـ از ا .نمـود  اعه پيـد اش ـاپيش  زا سيستم بيش
ــاريخ، نماتــ ــرين  نهانگر وحشــياي  .ســتاري اســتعمالتي و اي بيعــداجنگهــ ت

ينـد  ارفتـه فر  شـته گرديـد و رفتـه   انبايـل  ان قبافي در مي ـاضاميكه توليد اهنگ
د و اهـدف د  ارج و ب ـاي شخصـي خ ـ ازه ـاختن نياس ـده آورز شـكل بـر  اتوليد 
ن نيـز بـه صـورت يـك     انس ـاصورت پذيرفت، هر چيزي حتـي   لااآ به لااستد آ

ر ايش نيـروي آ ـ افـز اضرورت  ويژه به .تي يعني به ملك تبديل شددلاار مبابزا
ه ايـل و همـر  اد و ستد بـين قب ار دابزاي تبديل زن به يك اهگشاو جمعيت، ر

ولين برده ايعني جنس زن،  .يل گرديدابت تدريجي بين قبايش رقافزا, آن اب
  . ستاريخ او ملك شده ت

گرفتنـد    ت صـورت مـي  امه حياداك و امين خوراي تابر اتنه آه قبلا اجنگه
 اصـه هـر چيـزي ب ـ   ن، زن و خلاانساك، ان ملك، خآوردهدف بدست  ال باح

د بــدين شــيوه، مــر .پذيرفتنــد مــي انجــامن از ســوي مــردان اواحرصــي فــر
 شـدن  تـر  قدرتمند اب .ستازده  اريخ بشري ران در تاياپ ي بيارت جنگهاستا

ن جنگـي،  اسـير ان و ار بردگ ـاز نيـروي آ ـ اشـي  اي ناه آسب ثروتهاز رامرد 
م اشـدت تم ـ  ان ب ـامرد همچن .رد شدانيت وانسار بزرگي به اي بسياه ضرر

فـتح   ياه ـ ني آه در سـرزمين ان و زنامرد .دامه داداز اي برده ساه به جنگ
آردنـد و   ر مـي ان آانشاباربامر اواشدند، زير  سير ميازور شمشير  اشده ب

در  اه نانسافته و انيت تقليل ياني به مرز حيوانساي اه رزشابدين شيوه، 
   .ر گرفتندار و سرآوب قرامنفذ تحت هر نوع فش ي بيا جعبه
يي چون دولت شـد  ادهايش نهاز پيداس ري، زمينهاختات زيرسين تحولاا
هـر  . دهـد  مه مـي ادات خويش امروز به حيا اريخ زده و تابر ت انگ خود راه آ

ت در ارزاتي و مب ـاي طبق ـادهاهـدف آنتـرل آـردن تض ـ    اب ـ آغازچند دولت در 
ر اآم قـر ار طبقه ح ـاختيارفته تحت  رفته اما، آمد عي بوجوداجتمال رشد اح

آور آميـت طبقـه مـذ   اوم حاي تحكـيم و تـد  اري بـر ابـز ابه  انجامگرفته و سر
ــد ــرين  ســياسا .مبــدل گردي ــدبير و نيرومنــد ت ــرين  ت معــه اندهي جازماســ ت
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فظ اد حــان نهــادولــت بعنــو .ســتافتــه اري در پديــده دولــت تجلــي ياد بــرده
مي، اسـي، نظ ـ اي سياه ـ هآم بر آليـه عرص ـ او حآن  بخش وماآميت، تداح

د دولــت در ال نخســتين نهــاشــكا .ســتاريخ عرضــه شــده احقــوقي و در تــ
يي اتوريهــامپرايش از پيــداســ زمينــه اده شــد آــه بعــدهاز ادولــت ـ شــهره  

مل اتكـــوين دولـــت، شـــ+صـــه بطــور خلا  .ري گرديـــداد ي بـــردهاســـآ غــول 
ز بدنـه  امعـه  ايي جلاار ب ـاقش ـاآم و تفكيـك  ار طبقـه ح ـ اعتب ـا شـدن  نونياق
نـه شـكل   ايص مرداس خص ـاساريخ بر ادر ت اه م دولتاتم .شداب معه مياج
آميت خـود  اريستي نخستين، مرد حاگيري ميليتبه شكل  ابن ازير .ندا فتهاي
ميگري اي نظ ـاده ـانه احفظ آرده و ب ـ ها سازماندهيين ا از همه بابيش  ار

   .ستاست آرده ار خويش حراقتداز ارتش، اچون دولت و 
لـت  اتي بـه ح امعه طبق ـاتي، جاآميت طبقاح ار مرد باقتدا شدن يكي اب
و  آماآم، طبقه حاجنس حدل امرد بودن مع .آيد ميعي در اجتماآميت اح

 اسـت و هـم ب ـ  اسـيس دولـت برخ  امـرد، هـم بـه ت    .ستاآم بوده ادولت ح
ز طريــق امعــه اي جام ســلولهاآميــت خــويش در تم ــ اتزريــق فرهنــگ ح 

مـرد آـه     نـه اگر آميـت افرهنـگ ح  .در دسـت گرفـت   اآميت رايش، حادهانه
 اشـكوه ـ ب ـ   اي ب ـاه هام و پرستشگاهرا، اخهاز طريق آا اسيستم خويش ر

  . آفريد اي عظيمي راه خت، تمدنانه ساودان ـ جاز نيروي بردگاده استفا
آـه  ) وليـه دولـت   امـدل  (ي سـومر  ان دولت ـ شهره از زماآميت مرد اح

 ــ ا هدســتاورد ز اســته  اتمــدني برخ   ياهـــ شــده در ســرزمين   اي تمــدن بن
يــن ا .سـت افتـه  اندهي دولـت رشـد ي  ازمات ســازالنهـرين بـود، بـه مـو    ا بـين 
بـه   اغصب آـرده، خـود ر   اي رآسمانر زميني و اقتدامي اتمن مرد آه اياخد

 ارفته به خد رفته .ندندايادي و معنوي نماي مام نيروهاشكل سرچشمه تم
مي اشـته، تم ـ ادر دسـت د  الهـي ر ار اقتـد ام اد آه تم ـشدن ني تبديلاهاش

نون او بـه آ ـ آورده بـه زمـين    آسـمان ز ا ان راياآميت خـد اتوريته و حاقدرت، 
يـن طريـق دسـت بـه     از او  .آردنـد  حـد و مـرز خـود تبـديل مـي      ت بياراختيا

ز موقعيـت  اآـم   هر چند زن آـم  .نه زدنداطلب نه و توسعهايالگراشغاي اجنگه
بـه سـبب    اماشد اري دور شده بلاادرسان ماآننده و برتر خود در دور تعيين

ر بـه  ايشـت ايي چـون  اه ـ هله ـاي امعـه، هنـوز بق ـ  او بر جاثير عميق معنوي ات
ر اقتـد از ان ازن ـ شـدن  بـل، دور اسـيس ب ات ان ب ـاهمزم ـ ام ـا .وردخ ـ چشم مي

بـل ضـربه   اي بامـردوك، خـد  بـل،  اپيشـرفت ب  ان ب ـاهمزم ـ .يابـد  مـي قطعيت 
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ن ـ  ايانتئون ـ معبـد خـد   از پا او رارد آرده و او تامادر، تيالهه ماي بر ا    آشنده
طير اســالهــه و ام فرهنــگ . ق 2000ل از ســاپــس  تقريبــاً .آنــد ج مــياخــرا
ط ارتب ـايـن تحـول،   ا .ر يـك پسـرفت و طـرد گسـترده گرديدنـد     ادچ, آن نگرابي

 اصـول خـود ر  ار لاام مردس ـانظ .رداعي زن داجتماتقليل موقعيت  انزديكي ب
م اشـود و تم ـ  زن، زيردست مي .زداس ري ميامعه جار دولت و جاختادر س
ريخ زدوده از صـفحه ت ـ ارد انـه د ارنـگ زن  آنچـه هر ايش ب ـاي نيك و زيباخصلته
م حقـوقي  ابه صورت نظ اخود ر  نين وضع آردهار قولاام مردسانظ .شود مي

تـــوري امپران ابي در دورانين حمـــوراز طريـــق قـــو ا ا، زن رآوردمكتـــوب در
بردگـي و   .آورد ز حقـوق در ارج ابل به صـورت موجـودي حتـي خ ـ   اري باد برده
 .رسـيد  آـز حقـوقي مـي   اييـد مر ابه ت اثهام حقوق و ميراز تمانصيبي زن  بي
ي اهگش ـاتي بـوده آـه ر  انگر رشد عظيم بردگي جنسي و طبق ـامر بياين ا
 ادل ب ـاي مع ـا توريتهابر روي  کاملاً ادره .گردد نيزميآن  عميق شدن دينهانه
ي خصوصــي و اهــ هنــاخ حشــهابــدي زن در فابردگــي  .ز شــدابــ ار خــداقتــدا

در  ويـژه  بـه نين ايـن قـو  ا .نمـود  انوني پيـد ادينه و ق ـانه کاملاًلتي اعمومي ح
ــار ــ ابطـــه بـ ــانواتشـــكيل خـ ــيازاده، مجـ ي زن در ابـــر ار شـــديدي رات بسـ

 ندن جـنس زن اشكست و به بردگي آش ـ آغازين دوره، عصر ا .گرفت برمي
ن ايآشــورن ان شــروع و در دورابليــان باز زمــانــه آــه اآميــت مرداح .ســتا
نده ان رســايــابــه پ کــاملاً اي زن راهــ هلهــان افــت، دورام بشــتري ياســتحكا
رفتـه ضـعيف    رفتـه  .بـود  اه هآفريددر آه سمبل زندگي و الهه ما ثيرات .ستا

ن ا، بعنـو اه ـ هله ـابـه لطـف    ن آـه قـبلا  امرد .گرديد آغازن اياشده و عصر خد
 افتـه بودنـد، بعـده   اني دسـت ي انس ـابه بينش  آنانن ادراپسر، همسر و بر

آن  زا .دشـدن  تبـديل " لق ان خ ـاياخـد "خته و بـه  اس ـ اي خود راه هاپرستشگ
يســيس، ادل او در مصــر معــ دومــوزي ،رايشــتا لهــهانــه ادل مرداپــس، معــ

ن ايايـن خـد  ا .شـوند  مي دونيسافروديت، ا لههادل ان معاو در يونسيريس ا
 انه رارلاادرس ـار ماقتـد احب آـرده و  اتص ـ ادر رالهه ماي اه مي مزيتامرد تم

  . آنند نفي مي
ي راد معـه بـرده  اسـيس و گسـترش ج  ات ان ب ـاهمزم ـ ويـژه  بهموقعيت زن 

 شــدن ز دگرگـون اپــس  ويـژه  بـه  .شــود معــه طـرد مـي  از جادگرگـون شـده و   
يط ايــن شــراز ار خشــن، مــرد افتن نيــروي آــاهميــت يــات توليــد و اســبامن
بـه   او ب ـا .زداس ـ مطرح مي اني خويش راده آرده و برتري جسماستفا ء سو
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ز ا او راش، ا نيايندگي زن و ضعف نيروي جسـم اپيش آشيدن خصوصيت ز
معـه  انه جاطلب   ي توسعهاي جنگهاثناهمچنين، در  .ختادور سعرصه توليد 

ت انـه ذ اياميگراي نظاه ـ ويژگـي سـت ـ   اآن  سـي اساري ـ آه شـيوه   اد برده
ل زور، بــه اعمــاه از راآميــت از طريــق تحميــل حال نمــوده و افعــ اخــويش ر

هيتش در ام ـ اآـه ب ـ  از طريـق جنـگ ر  ازن آسب قدرت  .فتابرتري دست ي
ين خصوصيت زن و از اده استفاسوء اآم ب مرد آم اما .دادد بود، ترجيح ناتض
يـن  اي اثن ـادر  .محـو نمـود   کـاملاً  او راعي اجتماثير افزودن قدرتش، تا انيز ب

و  اهــ جــنسعي بــين اجتمــات اســبايي در مناوتهــاليكــه تفادر ح ادگرگونيهــ
ي اه ـ ه و روشافتن را، مـرد شـروع بـه ي ـ   آمـد  فت موقعيـت زن پديـد  ا ويژه به

ــه ســاوداج تعميــق و ــختلااختن ان ــاف ــر زور نمــود  ات ب ــه ب ن ازن در دور .تكي
ز اينـدگي  اي نقـش در توليـد و خصوصـيت مقـدس ز    ايف ـابه  اري بنلاادرسام

عي و اجتماي اه رزشام اين برتري، نظاز اده استفا ار بود و بابرتري برخورد
 ــ اي زنــدگي ر ابوهــات نــه تعيــين   دلااليســتي و عارچوب سوسيادر يــك چ

ــانمــود،  مــي ــده  ابعــده ام ــد، در س ــاشــد آــه دگرگــوني در   دي ير امــر تولي
گيـري قـوه    بدسـت  افته و بدين ترتيـب مـرد ب ـ  اي بازتاعي باجتماي اه نقش

د اردامرد، قـر  .ز بين بردا او راثير معنوي اتوريته طبيعي زن و تاري، اگذ نوناق
ر و اسـتعم اليكـه  او در حا .بر هم زد ادر راز سوي ما  عي تنظيم شدهاجتما
 اش را دهارازد، اس ـ نـه مـي  اوداذي خـود ج اتخانين از طريق قوا اآميتش راح

ــه  ــر ق اراب ــق و غي ــديل و زن ر  اده مطل ــث تب ــل بح ــت   اداو اب ــول تح ــه قب ر ب
ز همه در بسـتر  ابيش  ار  توريتهاين امرد  .يدانم يگي پدر و شوهر ميالحما
دف ه ـ انه آـه ب ـ ارلااده پدرس ـانواخ ـ .زداس ـ ري متحقق مـي لااده پدرسانواخ

ده انوامــه نســل خــاداث پــدر و ال ميــرانتقــالكيــت خصوصــي مــرد و احفــظ م
  . ستاخته از پيش محدود سا بيش ازن ر ي زندگياسيس گرديد، مرزهات

ري روم اد تــوري بــردهامپران ار در زمــاولــين بــاي اده رومــي آــه بــرانواخــ
ده انواخ ـ .سـت انه ارلااده پدرس ـانوانمونه خ ـ ترين نگيزا تشكيل شد، شگفت

بخـش   تـرين  ل مـوثر او در عين ح ـ ترين آنون، آوچك ايشش تان پيداز زماآه 
ز اسـت،  ارگر بـوده  اسـتعم اي اه ـ ماعي نظ ـاجتم ـاي هـا  سـازماندهي آليه 

دي بـوده آـه بـر روي    اييـد گرفتـه و نه ـ  اتوريتـه دينـي مهـر ت   اسوي دولت و 
دفـن  آن  زن در اهيتانگي آه مابردگي خ .ستاشده  انگي زن بنابردگي خ

در درون  ازيـر  .شـد اب نـوع بردگـي مـي    تـرين   و گسـترده  تـرين  يقگرديده، عم
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 امرد ب .ردامحوريت مرد وجود د اب  يياگر توري و ملكيتاده، نوعي ديكتانواخ
ظ از لحــا انــه تنهــ اج، زن رازدوادن انهــانيني بــه نفــع خــويش و بناوضــع قــو

ده و حق زنـدگي  ار دار قراظ روحي و فكري نيز زير فشاز لحاجسمي بلكه 
ن آوردر دراختيام وجود مجبور به تحت اتم ازن ب .گيرد و در نظر نمياي ابر ار

ــرا خــود همچــون وســيله  و الي ايــه خوشــحال مــرد و ماميــاي ارضــاي اي ب
 لاات ب ـان طبق ـاري در مي ـاد ن بـرده اج تك همسـري آـه در دور  ازدوا .نداد مي

بـدي  ايبنـدي  ايت عرف تك همسـري و پ امكلف به رع امرسوم گشت، زن ر
شـويي  از حيطـه زنـدگي زن  ارج ال، مرد در خ ـادر عين ح اما .شوهر نمود به

د اســيس نهــاختــه و بــدين ترتيــب زمينــه ت ال جنســي پرداميــاي ارضــابــه 
ن ارد در مي ـاآنون هم موجوديت داد آه تاين نها .آوردهم افر انه راخ حشهاف

ن بـه دو گـروه ويـژه، يعنـي     ازن ـ .سبب گرديـد  اك رانفكاجنس زن نيز نوعي 
شـد، و عمـومي،   امتعلق به يـك مـرد ب   اش تنها يندگيايت و ويژگي زجنس

و  .شـوند  تقسيم مي) حشهاف(شد ان باش متعلق به همگا يعني جنسيت
 .گيرنـد  ي مـي ان محترم جاو زن اه هحشان، فاتبي چون آنيزادر سلسله مر

صـله  ا، فاه ـ هحشاف اهل و يان متاعي به زناجتماص برخي حقوق اختصا اب
بـه موقعيـت    ابن ـ شـدن  تقسـيم  ان ب ـاوه، زن ـبعـلا  .يابـد  مـي ق ن تعم ـابين زن
زن  .يابنـد  مـي  آکنـده لتي پراآم حابر سيستم حان، در براتي شوهرشاطبق

ر نگـرفتن در  ادي و قـر ات م ـان ـامكاشـتن  اآم بـه دليـل در دسـت د   اطبقه ح
ر اقـر آگـاهي  از روي نار مـرد يكـي شـده و    اقتدا ايط بردگي مستقيم، باشر
زنـدگي   .آنـد  ر مـي انكا ار راطبقه ستمديده و زير فش شتن خود در دروناد

زن  ازيـر  .سـت اخته ارد س ـاز همه به زن ضـربه و ابيش  اهاحرمسر  ذبهاپرج
تي بلكـه در سـطحي   اظ طبقاز لحا اش، نه تنها تياه طبقايگاز جانظر  صرف

ري بـه بعـد   اد ن بـرده از دورار بـوده و  استثماظ جنسي نيز تحت از لحاتر  لااب
ر گرفتـه  افروشـي در قعـر بردگـي قـر     ي بـرده اره ـازاو چه در ب اه اچه در سر

ر هم زندگي آرده اري در آنلاادرسان مان آه در دورابدين شيوه، زن .ستا
آورده د دراردا، بصـورت قـر  ابوه ـاز طريـق تـوتم و ت  ا انين درون گروهـي ر او قو

ش بخ ـ نـه و ترقـي  اياگر رآتاز محبت، مشاز جو و محيط پر ارفته  بودند، رفته
ر شـكل  اگـذ  نوناز زندگي مشترك دور شده و بـر طبـق نظـر مـرد ق ـ    اشي ان

   .گرفتند
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ــم تحــولاانكــه ســير تم ــاهمچن ــز نشــات ت ن ادهــد، دور ن مــياريخي ني
 اظ خـود ر از هـر لح ـ انه ارلاام مردسايدئولوژي نظاآه  ري عصري بودهاد برده

ــه ابصــورت يگ ــدئولوژي حــان م اســتحكا اآميــت خــويش راو حآورده آم دراي
مــع ان جوانــه آــه در گذشــته و در ميــامحور زن  يــدئولوژيا .ســتاشــيده بخ

ــود، فرانخســتين حــ ــاهــ درگيــري امــوش گشــته و بعــده اآم ب ك و اي دردن
ن ار دوراز گـذ اشي امرد آه ن امحوريت زن ي اد، بايدئولوژيكي متضاتودرتوي 

يـت بـه   اده و در نهافول نه ـارفته رو به  ري بود، رفتهلااري به پدرسلاادرسام
مـرد   .يـدئولوژيكي و تفكيـك گرديـد   ار يك جهش نوين ان رسيده، مرد دچاياپ

ــه نخســت؛ من  ــدگي  اســبادر وهل ــدي ، زن ــات تولي ــ رزشاعي و اجتم ي اه
شــي و عقــيم متلا از ســوي زن و ســپس خــود زن راد شــده ايجــامعنــوي 

يـن  از اده و از دسـت د ا ازندگي خـود ر ار و س ـابتك ـا، نيـرو،  اه ـ هلها .ختاس
نـده  ايانم او بـديه  اه ـ ت همچون سرچشمه پليـدي ان حياآي اپس زن به ج

ي اجـز ام انه، بـر تم ـ ارلااآميـت مردس ـ ايـدئولوژيكي ح اين دوره تحول ا .شد
 ت، هنـر، فلسـفه و علـم نيـز    ادبي ـاي اه ـ هشـته و در عرص ـ اثير گذازندگي ت ـ

 در اي مرده ـات دني ـلـت محصـولا  اديگـر بـه ح   اينه ـام اتم .ستافته اب يازتاب
يدئولوژي خود ان آه ازن .ردايي نداجآن  يادر درون مرزهه، بطوريكه زن آمد
ن اش ـ دهارا، نيـرو و  از دنيا امجز کاملاًيي اه نانسان ادند، بعنواز دست دا ار

ــ .بــه درجــه صــفر ســقوط آــرد  يــن حــرص ابــل ان در مقاگذشــت زمــ ازن ب
آت اه بـرده و تحقيـر و س ـ  ايـي پن ـ اگر طلبي مـرد بـه درون   يي و فتحارگراقتدا

 آينـده ت ان فلسـفه حي ـ ائي بعنـو ارگي و بينواين پس، بيچاز ا .ستاگشته 
فتـه و  ارزش يانگي اليكه مردادر ح .فتارسوب ي آناند اه و در نهآمد ن درازن

نگي نيـز  ان خدمت شود، زن ـادت شده و بدايستي عبايي رسيد آه بابه ج
ينكـه بـه   اري ضـمن  اد بدين شيوه، برده .نمود اتنزل پيد  مرتبه ترين  به پست

ل ان تبـديل شـد، در عـين ح ـ   انس ـا ان بانسادرگيري  ترين ي بزرگاي برازآغ
نيـز   او ران و گسسـت فكـري و روحـي    انس ـا ان ب ـانس ـا شـدن  نهازمينه بيگ

خـت  انيت پردانس ـاري اي وحشـي بـه خونخـو   ا روحيـه  امـرد ب ـ  .هم نمودافر
دل، اعي ع ـاجتم ـام ارچوب نظ ـاآه در گذشته در چ اه جنسآن  ان باوهمزم
ز همـديگر  ابردنـد،   ز سوي زن بـه سـر مـي   اشده  ادتمند بناسعميز و آ صلح
رفتـه   رد، رفتـه امـه د اداآنون نيـز  ان زن و مرد آـه ت ـ انگي مياشده و بيگ اجد
  .تري به خود گرفت د گستردهابعا
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  داري و زن جامعه برده
فظـه  از حا اري رلاادرس ـاي گذشته ماي زيباه ري، هنوز روزاد ن بردهادور

يـن  ازگشـت بـه   اي بآرزوزه بـودن،  ابه دليـل ت ـ  ويژه بهو  نزدوده بود اه نانسا
ولـي بـه دليـل     .شـت ار دور نشده بود، وجود دال آه هنوز بسيا يدهامعه اج

، محيطي اي زيباين روزهان به او زن اه خلقزگشت از خطر بان اآماترس ح
ي اه ـ هير دوراس ـ ايسـه ب ـ از وحشـت و درگيـري در مق  ارتر و پـر  ار خونبابسي
ن آـه در محيطـي   ازن ـ  ويـژه  بـه ن و ان، بردگ ـاسـتمديگ  .آردنـد  دايجاريخي ات

ن غــرق ايــاپ ي بــياز جنگهــاشــي از تــوحش و خــون و گرســنگي نا آکنــده
آن  معـه اي جاتوپي ـان نوسـنگي و  انسـبت بـه دور   آنانيل اآنون تماند ا شده

نگي و افسـون زن ــايي آـه در  اه ـ نانس ـاو  اه ـ خلـق فتـه،  اشـدت و فزونـي ي  
نـد در  ا نده شـده ان بـه بردگـي آش ـ  اآم ـاز سوي حا ه وآمد رانگي گرفتامرد
گذشـت هـر روز    ان هسـتند، ب ـ اشا ز دست رفتهال فردوس اي و خيآزاد پي

ر ابـل مه ـ التي غيـر ق ان ح ـاآم ـابـر ح ادر بر آنـان نفرت و خصومت رو به رشد 
تـوري  امپرا  م عليـه . ق 71ـ   73آوس در ارتاسـپ ام اينرو، قي ـاز ا .ستافته اي

ن و ايي زن ـاميـد ره ـ انگر التي و بربريت بود، بياوج بيعداري روم آه در اد برده
ي سـرزمين بهشـتي و   اتوپي ـاز ام اله ـا ام آـه ب ـ ايـن قي ـ ا .ستان بوده ابردگ
ر اه بـود، بسـي  آمـد  وليـه بوجـود  امعـه آمـون   ان و بـدون ظلـم ج  اي يكسادني

ي اه ـ هن ـاندن و قطـع جو اقـع خشـك  ادر و .نه و خونين سرآوب گرديداوحشي
سـتند  ابدين شـيوه خو  .ر گرفته بودان مورد هدف قراگيي ستمديداميد رها
   .زنداريخ دفن ساي تادر ژرف ازن ر ات

ز خـود و جـنس خـود و    اشـدن زن   نـه اي بيگايي بـر اري مبـد اد ن بردهادور
فتـه  امـل ي اتك انكرد ت ابطوريكه فرصت پيد .شداب ريخ مياق تاعماو در امحو 

يـن دوره  از اگرفتـه   تازن، نش ـ شـدن  هويت بي .بدابي او شخصيت خويش ر
ــ ــتاريخي ات ــحيح   .س ــور ص ــرازن بط ــته دوراز مي ــان ماث گذش ري لاادرس
 اريخي ره ـالت و ريشـه ت ـ اص ـاي بـدون  ا آينـده در  اري ننمـود و خـود ر  اسداپ
 اه ـ هن ـاز دسـتش گرفتـه شـد، در درون خ   ات زنـدگي  ان ـامكازن آه  .ختاس

مورد خريـد   فروشي ي بردهارهازار گرديد، در بايش تيره و تاحبس شد و دني
يـت ضـعيف شـده،    التي مـرد بينه ابر ستم و بيعـد ار گرفت در براو فروش قر

بسته بـه  ادر ذهن خود تثبيت آرده و به شكلي و اآميت مرد رارفته ح رفته
سـي و  احساظ جسـمي، فكـري،   از لح ـاين دوره به بعد زن از ا .آمد مرد در
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ن بــرده ز .آمــد رال بردگــي گرفتــابســته شــده و در چنگــاروحــي بــه مــرد و
ري ازي، مك ـاب ـ ي دروني، دسيسهاه ر آنوني هم، درگيرياروزگ اسيك تآلا

عث تعميـق بيشـتر بردگـي خـود     انده و بادر درون خود پرور اگويي ر و غيبت
ــده  ــلح .ســـتاشـ ــيت زن صـ ــع  شخصـ ــكل و جمـ ــو، متشـ ــر جـ ن اي دوراگـ

ت اآسب خصوصـي  اآم و باشدن به جنس ح شبيه ارفته ب ري رفتهلاادرسام
ي گذشـته  اه ـ هلالي اي عاي فضيلتهابه ج .ييدارد، به پليدي گرنه مامرتجع

ل ا يـده ايل ان فضاني بعنواعت و گوش به فرماطاو، سكوت، او عزت معنوي 
ري انبرداني شـديد و فرم ـ ازماس ـ يك بي اپس، زن بآن  زا .ندآمد ي زن درابر

آميـت  اه قـدرت ح اگ ـ مت و تكيـه اآم به سرچشـمه شـه   آم امطلق، خود ر
   .ستاريخ زده اني تاين چنين بر پيشا انگ خود راو آورده مرد درمند   مانظ

ن، تكنولـوژي روبـه رشـد آـه     ار بردگ ـانـي شـم  اواين دوره به دليل فرادر 
در حقيقـت   .شـد  ده نمياستفاشد، ان باواي توليد فراهگشانست راتو  مي
ن نوســنگي، يــك دوره  اي توليــد دورارهــابزاآميــت بــر روي  اد حايجــا ابــ
ي ا بل توجهايع به نسبت قان صناحباي صآزاد. شده بود آغازنه اراآ فظهامح

ينـد توليـد   افر اي ب ـا بطـه اني آـه ر ار آس ـاليكه شـم ادر ح .محدود شده بود
ت توليـدي  ز محصـولا ان هـم  ايش بـود، توليدآننـدگ  افـز ال انـد در ح ـ ا شتهاند

تي رشـد و  اي طبق ـهـا   قيـام ب ذهنيتـي و  نقلاا .شدند بهره مي خويش بي
تـر    بل تحملاز هر دوره مهم غيرقار پس اي فشاه آلت  .ندافتي ميگسترش 

 ان ب ـاياني خـد اوجـد  ه، بييافت ميت فزوني اداعتقاشده و ترديد نسبت به 
ت اســـاحسا .آوردپديـــد  اهـــ و روح اي در فكرهـــآتـــش  نـــدهايفزاســـرعتي 

بـل تحمـل   التي غيرقارفتـه ح ـ  ر، رفتهازاز درد و ايت او شك" ماس و قيالتما"
   .مودن مي اپيد

فته ايش يافزاز پيش ات ضد حمله بيش انامكارج و ام در خاشورش و قي
بــل اد شــده و در مقايجــا" يــلاســيون قبافدر" ابطــور آلــي در هــر ج ــ .بــود
، اومته ـايـن مق ا .زدند  نهاومتي سرسختاري دست به مقاد ليسم بردهامپريا

 يـن اليكـه  ادر ح .ورنـد اهم افـر  اي آوچـك جديـدي ر  اه سيس دولتازمينه ت
سيسـتم بـه منظـور     ام ـاگرديـد،   عث تضعيف بيشتر سيستم ميايط باشر

ي اهــ هم گـرو ات شـديدتري زده و تم ـ ر خـويش دسـت بــه حمـلا   اقتـد احفـظ  
ليكـه زمينـه   ادر ح .در درون دهشت و وحشت فرو بـرد  انه راورمياتنيكي خا
شـد، دوره   مـي  آمادهتي و ذهنيتي اداعتقام انظ ترين عي ظهور بزرگاجتما
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ن اصـي ادي و عاعتق ـاي بزرگ اه مان نظاورا مان ـ پي امبرايي و پيادن تك خاديا
هـر روز  ) جيان ـ(فكـر مسـيح    .نمـود  تحميـل مـي   اآـم خـود ر   روح ـ ديگر آم 

ز اي ا دوره .گرفـت  ي مـي ان جاذهابنده، بيشتر در اري فزوني يانتظان ابعنو
بـه   صـرفاً  ظ ذهنـي، فلسـفي و فكـري   از لح ـا اه ـ نانس ـاشد آه  آغازريخ ات

ن انس ـاخته و اشـن  کاملاً ان راهاـ ش  ادي بسنده نكرده، خداعتقاوني دگرگ
 آنانز انكرده و  اآتفاطير و تئولوژي اساز سويي به ادرك آرده،  ار آنها بودن
  . بريدند
بــي در نقلاانگر وقــوع ايــن دوره، بيــاز ايي پــس ان تــك خــداديــايش اپيــد

ن تـك  ادي ـايش اپيـد  .سـت ا اه ـ نانس ـاقـي  خلاار معنـوي ـ   اختاذهنيت و س
بـي  نقلاابگر ويژگـي  ازت ـاعي، باجتم ـامـل  احل تكامر ترين  نيايي در بحراخد
ريخي در اتي ت ـن تحـولا آمـد  عث بوجـود اه خود باز سويي به همرا .بود آنان

ن رفـتن ذهنيـت قـديمي و غيـر     از مي ـاذهينيـت نـوين و    شدن دينهازمينه نه
ز طريـق  اري اد سيستم برده شدن ره معتدل و منعطفادرب .ضروري گرديدند

ر اقتـد ادوره  شـدن  شـته ان برداز مي ـا .ردامبري هيچ شكي وجود نـد اد پيانه
 اجـر ابـه   اه ـ نانس ـان ذهن و روح ابر جه انين طبيعت ران آه قواهاـ ش  اخد
نـه ـ آـه    اورمياي جديد دينـي در خ انهايش جريا، همچنين پيدند آورد ميدر 
ه و بـزرگ  ن ـادن، يگاد ب پـس ان در حس ـاهاختن ش ـاس مسـئول شـن  اسابر 

 .دشـدن  عـث وقـوع دومـين جهـش بـزرگ تمـدني      اند ـ ب آمد بوجود ابودن خد
ف هـم آشـنده   انحـر ايي هـر چنـد بـه    انين دين تك خـد است آه قوا آشکار
ر منطقــي اختاي هــم در ســا حظــهبــل ملاانگر پيشــرفت قاشــد، بيــاشــده ب

د اختن نه ـامشروط س ـ ويژه به .شداب ره دولت ميادان و هم در شيوه انسا
مسـدود   از قـدرت ر اده بـدون مـرز   اسـتف انين ديني، جلـوي  ابه قوست اسي

ــن تحــول مع ــا .نمــود ــك دگرگــوني ريشــه اي نديشــه و ار اختاي در ســا دل ي
ن ادي ـام اي آه تحـت ن ـ ا رزهامب .شداب حظه در منطق ميبل ملااپيشرفتي ق

تـوري  امپرار اشـي چه ـ اسـي در فروپ اسارسـيد نقـش    انجاميي به اتك خد
   .ستاشته اد) ، سومر، مصر و رومآشور( ريخ اتعمر   نيبزرگ و طولا

فتند همگـي مـرد   اهيم ظهور يابراز حضرت ايي آه پس ان تك خدامبراپي
ن نزديـك بـه   اه زنايگاج .ردان وجود نداي زناهي برايگاج آنها نابوده و در مي

هيم و ابـر ابل بر حضرت اثير تمدن بات .ستاه آمد بان به حساه شيطايگاج
ر ابسـي  آنـان ز سـوي  ار حضرت موسـي در طـرد آـردن زن    ثير تمدن مصر بات
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عي اجتم ـامـل  ان تكام يعني در جري ـ. ق 2000ز ازن پس  .ستابل توجه اق
ز دسـت  ا اره موقعيـت خـويش ر  ان تمـدن، همـو  اتر در دور ني صحيحابه بي اي
ت همـديگر  ازات و تبعـيض جنسـي بـه مـو    اتكوين عمومي طبق ـ .ستاده اد

 آغـاز ي ا سـطوره ان از بهشـت، بي ـ ا ادم و حـو آن طـرد  اجري ـ .ندا صورت گرفته
ــازن در  .شــداب تي مــياتفكيــك طبقــ ــاز لحــايي هــم ان تــك خــدادي ن اظ بي

نده است آـه بـه بردگـي آش ـ   امعه، جنسي ايدئولوژيكي و هم در درون جا
م شـده  لكـلا اظ در درون خود حـبس شـده و ممنـوع    از هر لحا .ستاشده 

 زن در گذشـته بـه دليـل    .تس ـانـده  اي نمابرج ـ اه هلهاز عصر اثري ا .ستا
ر، مجـرم و مسـئول   اهك ـاه نمود، گناب نخستين گنارتكار به اداو ادم را آنکه
بـل توجـه نصـيب جـنس مـرد      ايك برتـري ق  اثنادر همين  .شود خته مياشن

فتـه  ار ياسـتقر ا، تقويـت و  آنها  زان منشعب ادياطير و اساز طريق اشده و 
 ينـده افتـه و مـرد بـه نم   الي ياآميت مرد در هر سـطحي تع ـ اعصر ح .ستا

نـه بردگـي جنسـي    انه و خبيثاريخ پيشبرد مرموزات .مقدس دين تبديل شد
   .گرديد آغاز

ن سپرده اديان به ام معنوي زناحتراختن ابدين شيوه، وظيفه محدود س
ــ اســتار هــم آتشم جزئيــاتمــ اعي بــاجتمــازنــدگي  .شــد ــاتوســعه  اب ن ادي
در  .رزشـي جديـد تبـديل شـد    ام اره شكل گرفت و به يك نظايي دوباخد تك
آند  ري ـ در مورد زن هم صدق مي اگذ سمات اراختيايي، اخد ن تكاديام اتم

ر شـده و قـدرت   اگـذ اشد بـه مـرد و  اب آميت مياي حپيشاهنگنگر اـ آه نش
ن ادي ـان اديـن يهـودي آـه در مي ـ    .سـت افرينندگي در مرد متجلـي گشـته   ا

عي منــزوي و طــرد اجتمــاي اهــ ليــتاز فعاز همــه ابــيش  ايي، زن راخــد تــك
و زده و انيني سـخت، تيشـه بـه ريشـه     اعـد و قـو  اوضـع قو  است ب ـانموده 
ظ از لح ـانيـز   اآميـت مـرد ر  ار حاي نخسـتين ب ـ ابـر  .سـت ابريـده   او رانفس 

ي ابـر   دياعتق ـام اديـن يهـودي يـك نظ ـ    .ستامند نموده    مايدئولوژيكي نظا
ر اب ـ ز زنـدگي محنـت  ان ايي بردگ ـاي ره ـاري بوده و بـر اد م بردهانظ ابله بامق

هميتـي  ابـه زن   ام ـاد، اد   مـي  ايـي ر اگر  س قـوم اس ـاحت بـر  ار  زندگي  وعده
يـورش برجنسـيت، بـدن و     ايهوديت ب ـ .ستاد ام بردگي داو مقاده و به اند

ت، ابق تـور امط ـ ازير .آند ل مياعماو ارتي شديد بر ايندگي زن، نظاقدرت ز
 اط بشـريت ر انحط ـا  يـه ام سـرپيچي آـرده و   اي خـد اه هز فرمودازن بود آه 

 ايهوديـت، حـو   .نيداف آشانحرابه  او بود آه بشريت راخت؛ هم اهم سافر
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آنـد، و   نفـرين مـي   ام آـرده و بـدين شـكل زن ر   عـلا ان اه ـاسرچشمه گن ار
ــ اســتاهمر ــدگي ر م پســتا، مقــات حــوازاز طريــق مجــاآن  اب ــر زن در زن  ات

نين خشك اع قووض اه شمرده و باگن اجنسيت زن ر .بخشد مشروعيت مي
ج و بــه خــدمت گــرفتن ازدواحــق  .دهــد ر مــيادر محــدوديت قــر او رادينــي 
بصـورت   ازن در يهوديـت تنه ـ  .آنـد  مـي  اعط ـابدون حـدود بـه مـرد     ار ناآنيز

م ابـه مق ـ  صـرفاً  ولـد   د واي نقش زاعطا است و بار ام برخورداحتراز ا" درام"
ن و مكمـل مـرد و بصـورت    وان معارو، زن بعنو يناز ا .ستافته اتنزل ي آيندهز

ينكـه، يهوديـت آـه نخسـتين     اه اآوت ـ .سـت اي موجوديت اراقص داعضوي ن
آميـت مـرد   ار حاد ي فرهنگ ريشهاه هياآم پ   ست آمايي اخد ن تكاديادين 
   .ستاده ان نهابني اريخ رادر ت

ي خشــك از طريــق برخوردهــام وجــود در يهوديــت ـ آــه   اتمــ ازن آــه بــ
شـته  اري گذاد ن بـرده اعي دوراجتم ـار صـورتبندي  ثير ژرفي ب ـانه تارلااپدرس

 ان بــازمــ ري و هــماد ن بــردهان دورايــاشــته شــده بــود، در پانگابــود ـ هــيچ   
ده امســيحيت آــه ز .يابــد مــيميــد زنــدگي دســت ايش مســحيت بــه اپيــد
آــنش بــه احــدودي در و اتــوري روم بــود و تــامپراري اد يط ســخت بــردهاشــر
فـت، بـه دليـل خصوصـيت     اي ظهور يي سنت يهودا ل ريشهارآاتريايش پاگر
ر اشتن و نيز سرلوحه قـر اد بيني و دوست آيد بر خوشات انه و باندوستانسا
يـن  ا .نمـود  اج پيدان روان و بردگان زنابر، در ميان و برادن يك زندگي يكساد

ل اس ـ 300لف سيسـتم در عـرض   ار گـرفتن در جبهـه مخ ـ  ادين به دليـل قـر  
بـري  از براع اضـمن دف ـ . گيـرد  ر ميارن قاواري فرايشش تحت فشاوليه پيدا

 .آنـد  نيز بر مرد تحميل مي اقت راهمسري و صد ، تكابر خدازن و مرد در بر
حـدودي   انيـز ت ـ  اده رانوار نكرده و موقعيت زن در درون خانكا اده رانواد خانه

ـ هـر چنـد بصـورت سـمبليك هـم        اي خـد ازن بر شدن نذر .بخشد بهبود مي
آرگي اسـطه حفـظ ب ـ  اي صـورت پـذيرفت و بو  مزد عيس ـاز طريـق ن ـ اشد ـ  اب
 ايســـه بـــادر مق .آورد هم مـــيافـــر ار آلترنـــاتيو ئـــه يـــك زنـــدگياران امكـــا

ــده يهوديــت درب ــابرخوردهــ ــ  ره زن، حضــرت عيســياي طــرد و تحقيرآنن  اب
ز ا .سـت اش بـه سرشـت زن بيشـتر نزديـك     ا نيانساجو و  ت صلحاخصوصي

ش شـدن  به صليب آشيدهز اآه پس آنان ن عيسي و ارو، نخستين پيرو ينا
حتـي مسـيحيت هـم     ام ـا .نـد ا ن بـوده اري آردنـد، زن ـ اسداو پايدئولوژي از ا
ييد آـرده  اشمرد ت منفي مي اآه وجود و جنسيت زن ر اي را ق سنتيخلاا
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ختن امطرح س ـ اب .دهد ر ميارت قراظ تحت نظاري لحاز بسيا او وجود زن ر
 ا، جنسـيت ر "ر، و عفيـف آادر، مقدس باو مريم م  آيزهازن پ"تي چون اراعب
برآـت و  " د از نم ـا ابـدين شـيوه، زن ر   .ستاف و پليدي شمرده انحرايه ام

رونـه آـرده و   او ادر ـ پسـر ر  ابطـه مقـدس م ـ  اخته، رابودن دور س" جنسيت 
ز ادر امـريم م ـ  .ستاخته اسآن  يگزيناج ار" لقدسا پدر ـ پسر ـ روح  "تثليث 

لهـه  ار بـر  اي مرگب ـا زدن ضـربه  .سـت اده افت ـار دور ابسي اناينار و ايشتالهه ا
توسـط    نـه امـل زن در خ ابـل و حـبس آ  ان باسـت ات توسط مـردوك در د اماتي

 .سـت اشته اريخ داز صفحه تازن  آثارموسي، نقش مهمي در زدودن آليه 
 .آـرده بـود   ار توليـد مثـل پيـد   ابـز الـت يـك   اح کـاملاً م تولد عيسي، زن اهنگ

و هم او دميده و ادر  اشت، خداندمريم هيچ نقشي " .بود اه ترين  زيردست
 .شـد اب آميـت مطلـق مـرد مـي    اين بـه مفهـوم ح  ا .“ستاييده از اعيسي ر
ن از پـرورش آودآ ـ اتـر  اندن نقش فراقي نماب .ستاآميت انگر حادميدن، بي

ميـدن  ان اينكه بامورد مهم ديگر  .ستانده اقي نماي زن باخود بر آغوشدر 
يـد  الهگـي آـه ب  ادر تحريف نيـروي   قع سعيالقدس، در وا روح اين دميدن با

ين قدرت در شخصيت مريم بـه سـرقت   ادينه شود، شده و ادر وجود زن نم
بـل  ايـدئولوژيكي ق اهميـت  اي ارايـن موضـوع د  ادر حقيقـت   .شـود  برده مـي 

يــدئولوژيكي و قــدرت ابودي هويــت امــر در زدودن و نــايــن ا .ســتاي ا توجــه
شــته اآننــده د نقشــي تعيــين ليان فئــودال زن در دوراري رو بــه زواثيرگــذات
ن انش ـاي آودآاآت و پژمرده، براهميشه س اه ن روز به بعد مريمآزا .ستا

   .آنند گريه مي
  
  
  
  لي و زنامعه فئوداج

ز دســـت رفـــتن ســـطح اري، اد م بـــردهاشـــي نظـــادين فروپاعلـــت بنيـــ
ــره ــروي آ ــ  به ــي ني ــادهــي قبل ــديلار بردگ ــه م ــآن  ن و تب ــراب روي  انعي ف
يه، ان سـرم ان بعنـو انس ـالكيـت بـر   ام .يد توليد بودت جداسباگيري من شكل

 اتك ـاآن  ري بـود آـه سيسـتم بـر    اد يش و توسـعه بـرده  اصلي در پيداآتور اف
 آنهـا   فت آه همهايش يافزازه انداآن  ان تار بردگاميكه شماهنگ اما .شتاد

 کـاملاً ن اران بصـورت بيك ـ اني آـه بردگ ـ اشند و زماده باستفامر توليد بلاادر 
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بـروز   اب .فتاشي سيستم تسريع ياند، روند فروپآمد ن دراباربا ياطل براع
رج ايش مخ ـافزايد اهمچنين ب .گيرد ب مياشي شتادهي، فروپ فت در بهره

و بـروز   ايش جمعيـت شـهره  افـز ا .فه نمـود اض ـاآن  نيز به ازندگي شهري ر
فـت  ا اب ـ .آمـد  دهي سيستم بوجـود  فت بهرها، در نتيجه  د تغذيهامشكل ح

 اآـم ب ـ  ي پرجمعيـت آـم  اشـهره  نيستم، حفظ موجوديت آـلا دهي س بهره
ز ارج زنـدگي،  ايش مخ ـافـز او  ارويـه شـهره   رشد بي .جه گرديدامشكل مو

   .ستاشي سيستم بوده ايل فروپهم دلاا
عي عصـر  اد زراقتصام اري و حتي در نظاد رت در عصر بردهاليكه تجادر ح

سـتقل بودنـد،   ي ما طبقـه  آنانزرگاشته و بانوسنگي، پيشرفت محدودي د
آـز  ان مرابعنـو  اشـهره  .آيـد  ميرونه پديد التي واليسم حان فئودادر دور اما
   .زنداس بسته ميابه خود و اعي و غير شهري راطق زراري، مناتج

ز اده اسـتف ا اب ـ .آيـد  مـي عي تمـدن پديـد   اجتم ـار اختاتحول مهمي درس
و تمـدن جديـدي شـكل     آيـد  مـي پيشرفت چشـمگيري بوجـود    آهنوري افن

  يـه اد بر پاقتصا .زداس پيش مجذوب زندگي مي زا بيش ان رانساگيرد آه  مي
ده اري دات تجهميت بيشتري به محصولااو  يابد ميني نظم جديدي ازرگاب

   .شود مي آغازني ازرگاحد معتبر بان واز پول بعنواده استفا .شود مي
سـت،  اتي امعـه طبق ـ از جاتري  نگر مرحله پيشرفتهاليسم بيان فئودادور

ــين ح ــد ــي ال دورار ع ــه نظ ــ ان ــاســت آ رچوبي اري آســب چ ــلاام پدرس
حي يـك مـدل   اطر اليسم بافئود .يابد ميدينگي بيشتري ايدئولوژيكي و نها

ري اد بـرده   ماري نظ ـاگ ـآنـان  ري و حيوانگا بر برخورد هيچاجديد زندگي، در بر
 عي، پديـد اجتم ـاشوب اط و انحطا ابله باي مقان و همچنين برانسادر حق 

   .ده بودار دامورد هدف قر ار آنها شتنان برداز ميا ه وآمد
رزه در درون امب ـ شدن هيت زندگي و بي مفهومامعنوي موجود در م خلا

بـه زنـدگي    ار اه ـ نانس ـاآتوري آـه  اندن فاقي نماين زندگي، و همچنين با
 .وت گرديـد اي متف ـاو جستجوه اه شاي توسعه آنكاهگشازد، رادلگرم س

در حول محـور فكـر و هـدفي     ار اه نانساي آه ا ديشهنار بروز انتظاره اهمو
نشـد، شكسـتي   آورده ر بـر انتظ ـايـن  اميكه اهنگ اما، آورده  مشترك گردهم

ختن بـه زنـدگي   ايـي، پـرد  اگر وري، پـوچ اب ـ بـي آن  اه باده و همراراعميق در 
هدف  اتب فكريي آه بامك .آم گرديدارويه ح طي بيانحطاد و اروزمره، فس
ي اه ـ هسـت اينكـه خو انـد بـه سـبب    آمد ع بوجـود اوض ـا يـن اختن ادگرگون س
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ن ـ آـه   ان و بردگ ـاز سـوي زن ـ اآردنـد بطـور عمـده     مطـرح مـي   ادگرگـوني ر 
 اني ب ـانس ـاهـيچ   .گرديدنـد  مـي   قـع ابودند ـ مورد پـذيرش و   اه ترين  زيردست

آن  ميــد خلــق وا .ضــر بــه پــذيرش يــوغ بردگــي نيســت اي خــويش، حارضــ
ره وجــود ازد همــواســ متصــل مــي آينــدهبــه  او راي آــه ا ي معنــوياهــ رزشا
ــا .ســـتاشـــته اد ز اري اد لم بـــردهار ســـرآوبگر و ظـــاسيســـتم بســـي امـ
ني انس ـاتي غير ازاسرآوب آرده و مورد مج ار آنها ن جلوگيري،اش يشاپيد
نديشه توحيدي اتكيه بر  اري باد برده ابله بان آه در مقاديا .ستاده ار داقر

 ــا .نــدآمد ي معنــوي پديــد او دنيــ  .دشــدن اهــ نانســادگي جديــد ميــد زن
 ارآن  فتـه و ابه خوبي دري ايي موجود در زندگي راگر و پوچ ن، خلااپيشاهنگ

ت ان حي ـاراگـذ  يـه ان پابعنـو  امبري، خود رات پياي صفاعطا اتحليل آردند و ب
 ــ .نــوين معرفــي آردنــد     ــاتو اب  ــاو   يتايي خــود در هــد  ان ز ان، اع ديگـــراقن

بـه همـين    .ختنـد اپرد اه ـ نانسامعنوي   حلقه شروع و به تغذيه ترين  ضعيف
   .بي هستندنقلااهيتي اي ماراد  نادياسبب، 
ــرا ــاف ــوداط در برخورده ن ان در دوراهاـ شــ   انه و منفــي خــد اســر ي خ
م انسـيل قي ـ اره بصـورت پت ات زيردسـت همـو  اعث شد آـه طبق ـ اري باد  برده
د، آـر  تعيـين مـي   الي ران فئـود ايص دوراپديده دين آه خص اما .ننداقي بماب

ده و درصـدد  اعـروج د  اهآسـمان بـل رويـت بـه    ابصـورت موجـودي غيرق   ار اخد
يـن  از ا .آمـد  سي براساصلي ابصورت آن  پذيرياآميت و تغييرناندن حقبولا

آم در ات ح ـاطبق ـ .هم گرديـد ابه زنـدگي فـر   اه نانسايبندي اطريق زمينه پ
رده و هده آ ـامش ـ ارآن  تاثيراه ديني رو به رشـد و ت ـ اين ديدگاندك اني ازم
و زمينـه   هماهنـگ ر دينـي  افك ـايـن  ا اب ـ اري، خـود ر مـدا اوم عمر زماي تدابر

رچوب ايــن چــادر  .آردنــد آمــاده اآميــت راگســترش يــك سيســتم جديــد ح
ــروي آ ــاســتثماليســم، شــكل  افئود ــرده رار ني ــون س ــ ار ب ــه ادگرگ خته و ب

ي حقوق قسـمي  اراـ آه د  ادهي سرفه بهره .آند ر مياسيستم سرف گذ
حب زمـين بيشـتر و   اي تص ـاش بـر تلا. ر بيشتر بودامر توليد بسيا بودند ـ در 

ــ ارگيري ســرفهابكــ ــر روي ادر آ ــن ار ب ن ار در دوراســتثمار اضــي، معي ــاراي
 اجنگه ـ .سـت ابـوده   از جنگه ـاري امـل بسـي  امـر، ع اهمين  .ليسم بودافئود

ضـي بيشـتر   اراحب اي تص ـاني بيشـتر بلكـه بـر   احب بردگ ـاي تصاديگر نه بر
ي اراد آنکـه  .لكيت بوداصلي مايه ان، زمين پانساي ابج .تپذيرف صورت مي

لكيـت بـر   ايـن شـكل م  ا .ر بـود ادرز قدرت بيشتري برخـو ازمين بيشتري بود 



 56

ن ايي دورام آمـون روسـت  انظ ـ .يـد انجامميرنشـيني  ام ايش نظازمين به پيد
م اس نظ ـاس ـابـر   ارته ـاما .ن برچيده شده بوداز ميابود آه  انوسنگي مدته

ر ارع آ ـان در مـز ابردگ ـ ن نيمـه ابعنـو  اين تشكيل شده و سرفهلكيت بر زمام
ي نگرش ديني اليكه برادر ح .ميري چشم دوخته بودندابه  آنان .آردند مي

ر متكـي بـر زمـين    استثماشدند،  خته ميانداه ايي به راجنگه, آن عهاشاو 
  نمونـه  تـرين   و گسترده ترين رزاي صليبي باجنگه .يابد ميج ارفته رو نيز رفته
ــ ــوده اي اجنگه ــن دوره ب ــين  .ســتاي ــ جنــگ عنصــري تعي ــده در آ آتر اراآنن
ي بـين  اسـتيزه  .بـود آن  ينفك و طبيعي زنـدگي ليسم بوده و بخش لاافئود
 او ي ـ اتوريه ـامپراي بـين  اه ـ ن بـروز جنـگ  اير حتـي در دور او عش ـ اه ـ هدانواخ

يلـي  وه بـر دلا عـلا  .فـت امـه ي اداگسـترده   يا شيوهي بزرگ ديني به اجنگه
آـرده   انه پيدالتي روزازن، جنگ و ستيز ح ويژه بهنه زمين و اول، به بهمعقان

ليسـم مجبـور   ان فئودان در دورامـرد  ويـژه  بـه ن و ابه همين سبب همگ .بود
   .شندال با يدهازي اشرآت آرده و سرب ال در جنگهابودند بطور فع

ي اهــ ليــتاسـت، فع اري لاام پدرســاليسـم آــه دومــين مرحلـه نظ ــ افئود
ن در درون انچن ـآ اعي، فرهنگـي و حتـي دينـي ر   اجتم ـامي، اسي، نظاسي

ممكن ان ـ تقريبـاً نين دينـي  از قوارج اخويش محبوس نموده بود آه زندگي خ
 ادن خـود ب ـ انـد  ادن ي ـاق دانطبا امنفي ب اي مثبت و يها جنبشمي اتم .بود
ــ هســتاخو ــداه  ــاي خ ــورد تشــويق و ي ــورد مج ــ  ا، م ــه شــدت م ــرازاب ر ات ق
وري، اي علمـي، فن ـ اه ختن پيشرفتامتوقف س ال بادر عين ح .گرفتند مي

  دو ديـن بـزرگ آليـه    .رفت ريكي فروانيت در ظلمت و تانسادبي، اهنري و 
نخســت؛  .در دســت خــود گرفتــه بودنــد  الي ران فئــوداي دوراهــ پيشــرفت

م ادن بـه نظ ـ ان دايابي مهم در پنقلااينكه يك حرآت ارغم  مسيحيت، علي
هيـت خـويش منحـرف و    از مانـه  اي مياه ـ هسـد  در ام ـا، آوردري پديد اد برده
، بلكه در اه نانسانه در خدمت آن  تارونه شده، فلسفه حيايش وارهامعي
مسـيحيت در شـرق ظهـور     .ر گرفته شداني بكانسافي غير اهدارچوب اچ
بـه  آن  فـت، سـير پيشـرفت   اعه ياش ـاينكه در غـرب  ابه سبب  اماآرد،  اپيد

ر اهيتش بسـي از م ـابه همين دليـل   .ي خويش صورت گرفتاه هز ريشادور 
 ادوستي آه عيسـي فلسـفه خـويش ر    نانساز اثري اهده امش .دورگرديد
ن امسـيحيت بعنـو   .ممكن گشـت اد، در قـرون وسـطي ن ـ  انه ـ ابنآن  بر روي

ر گرفتـه و  اده قـر اسـتف امـورد    معهاي بلعيدن جان براآماري در دست حابزا
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ت و اعاخترا المي و يدبي و حتي عاي هنري، اه ن وقعي به پيشرفتاچند
ت اي حي ـابـر  آنها فرينيامل بر خطراآآگاهي به دليل  .شتات نگذافاآتشا

 .شـدند  بـه شـدت رد مـي    ام توهين به ديـن و آليس ـ اديني موجود، تحت ن
صــلي ار ابــزا .يع هســتندايــن وقــارز اليلــه، نمونــه بــاسرگذشــت برونــو و گ

ــ هادگـــايـــن دوره، داســـرآوب در  ــ هادگـــاد .ســـيون بودنـــدانگيزاي اهـ ي اهـ
ــو انگيزا ــزرگاســيون بعن ــرين ن ب ــ  نانســاشــين ســرآوب  ام ت ــادر ت ر اريخ آ

بلـه  اس در مقاس ـاولـي در   ام خداح، تحت نصطلاابه  اينهاهمه  .آردند مي
رفتـه   يي آـه رفتـه  اه خلقسته بودند و اخ اي بپآزاد يايي آه براه نانسا اب

ر اتـد قام اي حفـظ و تـدو  انـد، همچنـين بـر   يافت مـي ملـي دسـت   آگـاهي  به 
ز انيـدن ني ـ اني و رهاه بـه نگهب ـ ان هيچگ ـاياخـد  .گرفـت  ص صورت مـي اشخا
ي اسـكه از پيش به مار گرفتن، بيش اقر ام در تنگنان هنگاآماح اما .رنداند
 ن بـه شـدت بـه   ارش ـاقتداز اري اسداي حفظ و پايي متوسل شده و براخد
عميقـي  ثير اي ت ـاراآردنـد د  ذ مياتخاتي آه اتصميم. آنند مي از پيداني آنها
 الق ـا اه ـ هبـه تـود   ار راقتـد ا الفـت ب ـ از مخال ترس و وحشـت  ادر عين ح .بود
ن معــروض چنــين از همگــاوم و بــيش ازن مســيحي بطــور مــد .آردنــد مــي

و آورده ن ايم ـابه فلسـفه عيسـي    اطنازن آه ب .ستاقع شده ابرخوردي و
ن ف مسيحيت در قـرو انحران اخته بود، در دورات پردم حملااتم ابله بابه مق

ت اآه خصوصي اآليس .ثر گرديدان متاز همگاوسطي، قشري بود آه بيش 
بـر   امعه راز جاخته بود، طرد ادف ساني متراهيم شيطامف اب انه زن راقخلا

ــل مــي  ــود زن تحمي ــن رادر  .نم ــيش اســتاي ــاز همــه در دا، زن ب ــ هادگ ي اه
شـت و  ان آـه بـه پزشـكي، بهد   ازن ـ .ر گرفـت اآمه قـر اسيون مورد محانگيزا
زنـده   آمه شده و زنـده امح" نادوگراج"م اختند، تحت ناپرد ني ميادرم هاگي

ر ات قـر ازاني آه بدين شيوه مـورد مج ـ ار زناشم .شدند ندخته ميا آتشدر 
   .ر بوداگرفتند، بسي

ــن  ــي  ســلاادي ــه يك ــنام آ ــ ز دي ــزرگ دوراه ــزو  ان فئوداي ب ليســم و ج
هبـري حضـرت   دي بـه ر آننده بود، در قرن هفـتم مـيلا   ي تعييناه يدئولوژيا

دي موجـود در  اقتص ـاعي ـ  اجتم ـان او بحـر ا .فتان ظهور يامحمد در عربست
يي اه ـ شاآنك ـ  تحليـل آـرده، در نتيجـه    ارآن  قيخلااف انحرامعه عرب و اج
ــر ــاب ــوعي اي ي ــدئولوژيافتن ن ــه  امعــه راجآن  ي آــها ي ري معــين اســتقراب

 .آــرد آغــاز اريــزي آــرده و عصــر نــويني ر  يــهاپ ام رســلااند، فلســفه ابرســ
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ي اهــ ميارآاعــث بــروز نــايــل باي درونــي قبادي و درگيرهــاقتصــاي اهــ اتنگنــ
و امر توليد، ارآت زن در اعدم مش .گرديد عي مياجتماگسترده در زندگي 

ن دختـر  امـر بـه درجـه زنـده بـه گـور آـردن آودآ ـ       ايـن  ا .ختارزش سا بي ار
ق حق طـلا ز ار آرده و اختياني اه خود زنامع به دلخواين جوامرد در  .رسيد
 اج حضـرت محمـد ب ـ  ازدواعي، اجتم ـايط پوسـيده  ايـن شـر  ادر  .ر بودابرخورد

دي او بـود، نقـش زي ـ  از خود اتر  م و مسناحتراحب اني صازرگاخديجه، آه ب
 .ســـتاشـــته ان داري مثبـــت در خصـــوص زنـــافكـــابي وي بـــه ادر دســـتي

نگر اخديجـه آـه بي ـ   .حضـرت محمـد بـدون خديجـه ممكـن نبـود       شدن مبراپي
ور حضـرت محمـد و همـدم نخسـتين وي     اولـين ي ـ اي زن بود، اه هلافرهنگ 

آميـت  اح .سـت ا آشـکار م سـلا ايـدئولوژي  اگيـري   نقـش وي در شـكل   .بود
نه زنـده  اوحشـي  ان راشته و دخترآ ـانگاهيچ  امعه مكه زن رانه جارلاامردس

دي اشخصـيت خديجـه تض ـ   اين وضـعيت ب ـ است آه اضح اآرد، و به گور مي
يـن  ادر بـه تحمـل   ايي ق ـاينكـه بـه تنه ـ  اتوجـه بـه    اما اب .آورد جدي پديد مي

 .سـت ار بوده ادار معنامحمد بسي ابطش باج و روازدوامعه وحشي نبود، اج
سـي  ايـدئولوژي سي اي يـك  اه ـ هناولين جواز عشق، اتر ا، فرآنان ج ازدوادر 

آم بـر مكـه قـد علـم     ام ح ـايـدئولوژي عليـه نظ ـ  ايـن  ا .آورد جديد سر بر مي
ج ازدواهـيچ زن ديگـري    از مـرگ خديجـه ب ـ  اپـس   ات ـحضرت محمد  .آند مي
دي و معنــوي از قــدرت مــاشــي از عشــق، ناتــر ايــن موضــوع فرا .آنــد نمــي

هي امبري محمـد گـو  اولـين آسـي بـود آـه بـر پي ـ     او ا .سـت اخديجه بـوده  
بـط  ارو .سـت ام بدينگونـه بـوده   سـلا اگيري دين  و در شكلانقش  .دهد مي

ــ ــاخديجــه در و امحمــد ب ــز نقــلااز اپــس  .ســتازن  بنقــلاانگر اقــع بي ب ني
جهــت حــل  امــا .شــداب يــن موضــوع مــيانگر صــحت ازن نشــ اش بــ برخــورد

   .ستاده اند انجامم اقدادين مشكل زن ابني
ي ادني ـ نگراي گمشـده، بي ـ ازه دني ـانـد اش عشـق، بـه   اگيري آنك ـ شدت

ي حـل  ادهاطير گمشـده، تض ـ اس ـابـر  ان در برانس ـا .شداب مي  آيندهلي اخي
ز اع فكـري ني ـ اقن ـاهي طبيعـت بـه آشـف و    اينت ـر لااسراعي و اجتمانشده 

الله ا اش ب ـايـن آنك ـ اشته شد آـه  ايل قرون وسطي چنين پنداوادر  .شتاد
 اب ـ .گـردد  مي اعطاتي احصطلاان االله بعنواصفت به  99 .انجامدبه نيتجه مي
ل و معشـوق،  اي متع ـان به خـد انساي الهام خياتم شدن آورده به تملك در

چيـزي آـه    .گرديـد  عت مياو طلب شفاز انش اوب بندگمبر محباز طريق پيا
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ن اچن ـ .گرديـد  الله طلـب مـي  از اشد،  سته نميامعشوق خو ترين  زصميميا
هم و ات، فـر مي مشـكلا از تم ـايي ان ره ـامك ـاشـد آـه    ه مـي آفريديي ادني
نين شــريعت ادت، قــواعــد عبــابقي بصــورت قوامــ .شــد مــيآورده بــر اهــآرزو

ــ ــه ج ــ  اومجري ــدند مــيآورده ي اني نيرومنــد تعيــين و ب خــود حضــرت   .ش
 ار ازن، عشـق بـه خـد    از همـه در برخـورد ب ـ  است آـه بـيش   امحمدآسي 

يـن نـوع   ا .شـد اب شـخص مـي   ترين  ن پيشرفتهادورآن  در .ستاده اب دازتاب
ن ادورآن  يطاتوجه بـه شـر   اقع باموش گرديد در وافر اعشق ورزي آه بعده

صـله بـين عشـق    اف .شـد اب ده مـي انواختن زن و خ ـالي س ـابه نحـوي، متع ـ 
هيـت ديـن   از دست رفتن ما اب اما .د نيستان زيالهي و عشق به زن چندا
 در ابرخورده ـ تـرين   ر پسـت ابـز ار منحـرف، و بصـورت   ابطه بسـي اين رام سلاا

ــد ــ .آم ــي ياآنك ــرون وســطي در و  اش فزون ــده عشــق در ق ــع تم ــابن مي اق
دسـت   زاي اگـويي بـر   .آرد مي يادآوري از دست رفته تمدني راي اه رزشا

آلـت   مياتم ـ .شـد  ي نزديك گريسـته مـي  ا آيندهدر  اه رزشاين امل ارفتن آ
ط ارتب ـادر  اه ـ رزشايـن  از دسـت رفـتن   ا اب ـ عميقـاً ، اه خدادر پيشگ اه سام
سـت بـه   ار اد نه ريشهاورميانت، پليدي و شكست آه در فرهنگ خاخي .بود
   .ستافته اب يازتانه باشقار عاشعاگون در ال گوناشكا

ده استفا اپيش روي خود ب ام نوين زندگي رام آه يك نظسلااي يدئولوژا
ر اختافتـه و س ـ ايي پيشين خود، به سنتزي جديـد دسـت ي  ان تك خدادياز ا

 اي زنـدگي ر اه هم عرصام و تمادغانين شرعي در هم اقو اب ادين و دولت ر
حضرت محمـد   .ره بخشيدانظمي دوب اعي راجتمات احي .ندهي آردازماس
ر، برخـورد، طـرز   امعـه، رفت ـ اشـوب ج ابه زندگي منحرف و پر دهي ي نظمابر

تـك تـك تعيـين نمـوده و بـدين شـيوه، يـك         ادت رال عب ـاشكاحرآت و حتي 
ر زمينـه  اي نخسـتين ب ـ ابـر  .آوردبوجـود   ان عربه ـادر مي امدل نوين زندگي ر
رزه از و ضرورت مباس ين فلسفه وحدتاز طريق ا ان عربهاتكوين ملي در مي

م سلاابنده اعه ياشاز و اس آيندهمشترك و همچنين ويژگي  فياهداه ادر ر
ــر ــز بعــلا .آمــد هماف ــه دليــل تنبلــي و بي ــاوه ب ــيادورآن  در اري عربه  ن و پ
 اب ـ ام خـود ر انين نظ ـانـد آـه قـو   احضرت محمد مجبـور م , آن ي منفياهآمد
 انين بعـده ايـن قـو  ا ام ـا .آورددر اجـر اميـز بـه   آ ي خشونتاز روشهاده استفا
عـث عـدم   اده و بافتا افته، بتدريج به تنگنانه ياياگر ر و جزماآ هفظالتي محاح
م نيز آـه  سلاايدئولوژي ان اسك .ني گرديدايط زماشر اري بازگاو س قانطبا



 60

ر ابـز اد، بصـورت  افت ـان اآم ـاني بـه دسـت ح  انـدك زم ـ انند مسيحيت در اهم
صــلي نگــرش فلســفي اهيــت ام امــا .ر گرفتــه شــداع بكــارتجــاســرآوب و 

ن، اآم ـام حسـلا ا افـت ـ ب ـ  امـل ي ادر مشـرق زمـين تولـد و تك   م ـ آـه   سـلا ا
در بـود در سـرزمين   امي آـه ق ـ سـلا ا .ستاد و درگيري بوده اره در تضاهمو

بـد، هنـوز   ادست ي يندهام نماش به يك نظا قعياي واه هخود و بر روي ريش
سـتين خـود برگشـته و    اهيـت ر انـد بـه م  ارد آـه بتو ار داهم در موقعيتي قر

   .بداش دست يا بخش  ي وحدت و ترقياه ويژگيره به ادوب
عي بـدو بـه ديـده    اجتم ـار اختاحضرت محمـد بـه زنـي آـه در چنـين س ـ     

 اجـش ب ـ ازدوادر  اين راد، ارزش داشد،  رت نگريسته ميايه حقادردسر و م
تضـمين حـق    ابدين شـيوه ب ـ  .ختار مختلف متجلي ساقشاير و ان عشازن

ــر ــر ازنــدگي ب ــ .آورد هماو فــراي اي زن، مــوقعيتي مشــخص ب ــا اب ر، ايــن آ
ــد اجتمــادگرگــوني مثبتــي در موقعيــت   ــه .آوردعي زن پدي ــژه ب در رشــد  وي

 ايف ـابـر خـود نقـش مثبتـي      و ن دوران زن ـابليت مديريتي و قدرت بي ـافكري، ق
شـود، بـه    خته مـي ام شـن سـلا ادر " لمـومنين ا ما"ن ايشه آه بعنـو اع .نمود
ــ ــر  الح ــدئولوژياظ تســلطش ب ــوق ســلاا  ي ــدرت ف ــا م، ق ســي و اسي دهالع
 .دهـد  تشكيل مـي  انمونه ر ترين رزات، باندهي و تبليغازماش در سا يياناتو
بــه خصوصــيت  از فــوت حضــرت محمــد، بنــار پــس اقتــداي ادر درگيريهــ امــا

همچنـين حضـرت    .ختاطلبي پرد به جنگ قدرت) آريستوکرات(ش ا تياطبق
و ش در درك ا ييان ـامبر و همسر حضرت علي به سـبب تو اطمه، دختر پياف
يـدئولوژيك و  اسـي و  اي سيلااز بيـنش ب ـ اري ام، برخوردسلااني امب ياجرا
ر گرفتـه  ان آريم مورد تصديق قـر از سوي قرايي، اصول مبداش به ا يبندياپ
ن اطمين ـاو ايـل شـده و بـه    او قاي انـي بـر  اوارزش فراحضرت محمـد   .ستا
   .ستاشته امل داآ

ــســلااي مثبــت ارهــامعي ـ آــه    ان، بعــدهادورآن  زن در ام در برخــورد ب
ي ابـر  اره ـايـن معي اوت گرديـد؛  اد ـ متف ـ افت ـان اآمابه دست حآن  يدئولوژيا

ده اسـتف ان آـردن زن مـورد   ازب ـ ده و بـي ارا شتن، پوچ، بيانگا سرآوب، هيچ
بـل  امحـدوديتي ق  .ب محبـوس گرديـد  انـه و حج ـ ازن در درون خ .ر گرفتنداقر

حفــظ و "بــه منطــق  ال گرديــد و زن بنــاعمــابــط بــين زن و مــرد اتوجــه در رو
بـه يكـي    امر بعـده اين ا .نه محبوس گرديدادر درون خ" موساز ناري اسداپ
حضـرت   .موقعيـت دوم زن تبـديل شـد    شـدن  رايـد اسـي پ اساي اآتورهاز فا
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منـد آـردن    ماي نظ ـار بـر ابـز ا ترين  سياسابصورت  اده رانواهميت خامحمد 
عت و اطاده و انواآميت مطلق مرد در خاح .ستاش درك نموده ا يدئولوژيا

ب چند همسـر  انتخاليكه حق ادر ح .تعيين نمود او رابر انهي زن در بر گردن
بـر زن تحميـل    اهمسـري ر  تـك  ام ـاسـد،  اشن بـه رسـميت مـي    اي مرد رابر

عي، بــه اجتمــام ار نظــاســتقراســي در اسادي ان نهــاده بعنــوانواخــ .نمــود
ن انـد مـل جنسـيت و جسـم زن و حـق مـرد بـر فرز      اري آاگـذ اي واري برابزا

ر بـين زن و مـرد در   ابـط و تقسـيم آ ـ  اصـول رو ارچوب، اين چ ـادر  .تبديل شد
فكر و  ابق بام به ضرر زن و مطسلاانين امي قواتم .ستان تعيين شده آقر
د اختن فس ـا، در جلوگيري و برطـرف س ـ مثلاً .ندا ت مرد وضع شدهاساحسا

س اس ـان نه مجرم زن بوده و بر همـي ار يگانگامعه، اقي در جخلااط انحطاو 
ع و ارتجــاجــب و بــدين شــيوه ســعي در برطــرف آــردن  ابــر زن و اب راحجــ
گذشـت   انكـه ب ـ ارد، همچنايـن مـو  ام اتم .ستاندگي موجود نموده ام عقب
ــ ــاعــث تجــرد زن  ان بازم ــد، اجتمــات از حي ــز از رشــد فكــري  اعي گردي و ني

ــوگيري نمــود ــين، زن آــه در  .جل ــاظ جســماز لحــام ســلااهمچن قص اني ن
سـي و  اي سياه ـ ليـت از فعال در هـيچ يـك   ارآت فع ـازه مش ـاجاشته و انگا
نـه نقـص   انين شـرعي نيـز بـه به   اسـت، در قـو  اده نشده او داعي به اجتما
يـن،  ا امرتبط ب .ستابي و معرفي گرديده ارزيا" قصان نانسا"عقل بصورت  

ــ ــز ب ــين فكــري آــه در هــر شــر   ازن ني ــاچن ــرايطي ق ــه برق ري و حفــظ ادر ب
 کـاملاً  اخود برخورد آرده و خود ر ان باو گم شك اهد شد، باآميتش نخواح

ه ام، در برخورد دلخـو سلاامرد در  .ستاده ار دايت مرد قراده و حماراتحت 
ن، بسـتر  اگذشـت زم ـ  امر نيز ب ـاين ا .ستار امل برخورداي آآزاد زازنش  اب

بي در ارتامـل جس ـ او بـه ع آورده هم افـر  انه مـرد ر اي متعصـب ابروز برخورده
زن تبـديل شـده    ار ب ـاب ـ و برخـورد خشـونت   ابج ـار ناونه رفتدن هر گان دانش
زن برخـوردي   اسـت، ب ـ اده ار دامـور قـر  ام ادر مرآز تم امرد آه خود ر .ستا

ري در خـدمت خـويش   ابـز ان ابعنـو  او راشـته و  ايسـت د اشاو ن آميـز  حقارت
م سـعي در تربيـت جنسـيت    سلااليكه در از سويي، در حا .ستاشته انگا

و بـه  اختن از منـوط س ـ اي مـرد غيـر   اشـود، بـر   مـي ي خشـن  اروشـه  ازن ب
يـن  احتـي بـه    .سـت اي در نظـر گرفتـه شـده    آزاد سـي، اسانين ابرخي قو

حـد و مـرز    لتي بيان يك ضرورت نگريسته شده و رفته رفته حاموضوع بعنو
مـع  ان در جوان و فرزنـد ار زن ـايش شـم افـز ابـه همـين سـبب،     .سـت افته اي
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وه، ختنـه ـ   بعـلا  .سـت اه آمـد  ر دراقتـد الت سمبل امي به تدريج به حسلاا
لت جنسـي  ابه ح او رامقدم شمرده و  از يهوديت ـ جنسيت مرد ر اثي امير
ي ان آــه در برخــي آشــورهامــروز هــم ختنــه زن ــا .ســتاآورده وت درامتفــ
 آنـان مـل جنسـيت   اهدف سـرآوب و تخريـب آ   اپذيرد ب مي صورت ميسلاا

   .گيرد مي انجام
ز دسـت  اه محبوس، منـزوي و بـه مـرز    ناري خار ديوان در چهمسلماًزن 

يطي آـه  ايـن شـر  ادر  .سـت اقيـت رسـيده   بليت فكـري و خلا امل قادن آاد
در ايي ق ـاري آه زن به تنهاند، آا ز قبل تعيين شدهات ات و حرآانامي بياتم
مـور مشـيت   امي اتم ـ"يـن طـرز فكـر آـه     ا اب ـ .رداشد وجود ندابآن  انجامبه 
ه آمـد  پـذيري در زن پديـد   عتاطاب و اضطراس ترس، احسا، "لهي هستندا
آي در پـي  ات هولن ـازاض، مج ـاعتـر ا تـرين   حتـي آوچـك  "ين فكر آه ا .ستا

به همـين   .ستانه گرديده اعتي آورآوراطاعث پذيرش ا، ب "شتاهد داخو
ي اآلمـه بـه آلمـه بـه ج ـ     ام رسلاانين اند آه قوا ني بودهان، آساسبب زن
ه وضـعيت و موقعيـت خـود    راهي درب ـاخـو  باض و حس ـاعتراند و هيچ ا آورده

زن در  .نـد ا همچون سرنوشت محتوم خود قبول نمـوده  ارآن  شته واز ندابرا
و تـك بعـدي    آميـز  حقارتي سنگين، ارهازير فش  تيامي به حيسلاامع اجو

به مـرز شـكنجه معنـوي رسـيده      تقريباًيعني زن بودن  .ستامحكوم شده 
مي وجـود  سـلا ال ائودف شديداًمع ائل هنوز هم در جواين مسام اتم .ستا
   .رنداد

ن بـر محوريـت   اآم ـاز سـوي ح اه آمـد  يط بوجـود ابه شر اين، بنا اه باهمر
گيـري شخصـيت    ف بين شـكل اليسم، شكان فئوداين دو دين بزرگ در دورا

ليكه مرد و زن طبقـه سـتمديده، تحـت    ادر ح .تر گرديد زن و مرد بتدريج ژرف
به هيچ وجه  آنها ري بيناهميبل و ازمينه درك متق اماحد بودند، اري وافش

شـرآت   .فـت انـه مـرد تقـدم ي   اياگر ت خشونتيلااو تم اه ويژگي .مداپديد ني
ــاوم امــد ــت اب او در جنگه ــن اعــث تقوي ــ ويژگــيي ــداه ــ. يش گردي رگيري ابك
 .ختات بـدل س ـ اه ـايه فخر و مبابه م تقريباً ار و خشونت راي فشاه هشيو

صـله  انسـيل رشـد بشـريت ف   از پتاز روح لطيف زن و هـم  ابدين شيوه، هم 
ن اطمين ـاطلبـي،   ز قبيل خشونت، برتـري انه، ام مردات به ناخصوصي .گرفت
يـن دوره بـه شـدت    احب بـودن در  الـك و ص ـ از حد به خود و روحيـه م ابيش 

ز اده، ابق مرد شكل دامط کاملاً امر، زن خود راين ات ازابه مو .فتاشيوع ي
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ش برتـري  ا و آنترل شده يتاشخصيت هد ارج نشده، باو خام امحدوده نظ
 .ختاو محـدود س ـ ان دل آورددر بـه دسـت    ايش رام دني ـاقبول و تم ـ امرد ر

رچوب، اچ ـ يـن ادر  .سـت افتـه  انمود ي عميقاًين دوره انگي در ات زناخصوصي
زن  .سـت اي جنسـي نبـوده   لااز يك آاليسم، چيزي غير ان فئودازن در دور

ــد دور نگــه د از ا کــاملاًآــه  ــو امــر تولي ر، افكــات، اســاحساد، شــته شــده ب
زن  اه ـاشته شده و حتي در بيشتر جانگايش نيز هيچ اهآرزوو  اه هستاخو
ليكه چنين نگرش در مـورد  ادر ح .گيرد ر نميان مورد پذيرش قرانسان ابعنو

 سـي پديـد  اسار اتي بسيبط بين دو جنس نيز مشكلاا، در روآمد زن بوجود
عي بـه دور شـده و   اتم ـجالـت يـك موجـود    از حا، زني آـه   بدين شيوه .آمد

ــود ر  ــه خ ــردي آ ــه جــد ات ام ــه پنداب افت ــود  شــت و درصــدد قبولا افت ــدن خ ن
بـروز   ادف ب ـايـن دوره مص ـ ا .شـوند  م تبـديل مـي  اگـردد، بـه مطلـوب نظ ـ    مي
عي و در ارتج ـا کـاملاً ر اختاين سابست و سردرگمي عميق و دروني در  بن

نـه  ان يگابعنـو  "م انظ ـ اري بازگاس"ضرورت  آميز موفقيتندن ل قبولااعين ح
   .ستاره بوده اچ

يـن  ا .سـت اور بوده ا شكنجه کاملاًليسم ان فئوداي زن در دورازندگي بر
در آن  يالهــامتوقــف و زنــدگي و خي اهــ شاســت آــه آنكــاعصــر، عصــري 

ش، ضـرورت و  ا دهاراز ارج اد و زن آـه خ ـ شدن يي حقير محبوسارچوب دنياچ
بـر  اتعيـين گرديـده بـود، در بر    يشابـر  ادهد دقيق ـ انجاميد اآه ب ار آنچهن ازم

ز ايي اي ره ـاش زن بـر تـلا  .دافت ـامـل  انـدگي آ ات بـه درم ان ـاو جري ادهارويد
ده ار داقرآن  ي مرسومادهاره در خدمت سيستم و نهاهمو او رارگي، ابيچ
ي امعـه و زنـدگي بـر   از جامل او بريدن آ اه هعزلت نشيني در صومع .ستا

مـر،  ايـن  ا .يطي بـود اچنـين شـر  روحي و فكري، محصول يـك   پر نمودن خلا
ت و اس ـاحسايي، عدم بـروز  اگر ده خود سرآوبي، درونالعا عث رشد فوقاب

لتي ان گرديدآــه رفتــه رفتــه حــابينــي در زنــ امعنــ ت، خــود آــم و بــياتفكــر
لـت روحـي و   ان حاثير هم ـان سرف هـم تحـت ت ـ  ازن .ستافته اپذير يان جعلا
مـر توليـد   ان در اش ـا قسـمي  رآتاثير مثبت مشاز تا اماشتند ار داقر  نيارو
ز مـرد در  از هـم بـه تبعيـت و پيـروي     ايـن، ب ـ ارغـم   علي .آردند ده مياستفا

ــ ــد احيطــه آ ــدگي محكــوم شــده بودن ــه دليــل تنه ــ .ر و زن يي ازن ســرف ب
ينـه زنـدگي   اغلـب در  انـده و  اقي ماي خود باره در درون دنياعميقش، همو
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ندگي فكري چنـد  ام عقب اظ باز هر لحاو ا .ختاس ن ميايانم انه خود راروز
   .جه شده بودانبه مواج

ر اختاز ساگرفت،  ي مياآم جانيز، آه در درون طبقه ح آريستوکراتزن 
و   ن روحيـــهاز همـــا آنکـــه ر نبـــوده و بـــه رغـــماوتي برخـــوردان متفـــاچنـــد
ه آمـد  پديد آنانفي عميق بين اشك امار بود اسي زن سرف برخوردانشنارو
ر اقتــداآننــده  مــلاه خــود، آار و ديــدگا، رفتــطــرز برخــورد ان بــايــن زنــا .بــود

بــودن برخــورد و  بــه دليــل يكــي .ن بودنــدانه و در حكــم يــدك مــردارلاامردســ
ت ان طبق ـابـر زن ـ ان هـم طبقـه خـود، در بر   امـرد  اب ـ آريستوکراتن اه زناديدگ

نـه  او آوچـك بين  آميـز  حقـارت ور نكردنـي، نگرشـي   استمديده، بـه شـكل ب ـ  
رآت اينــد توليــد مشــادر فر آريســتوکراتو  لتاصــا ان بــازنــ اعمومــ .شــتنداد
در  .سـت ان بوده ايه پيشكش آردن خود به مردابر پ آنانر اآ اشته و تنهاند

ن از مي ـان اس نزديكـي بـين زن ـ  احس ـا  نتيجه چنين برخـوردي، حتـي زمينـه   
 .سـت اندن بـه همـديگر بـوده    اي ضرر رساستاشته شده و بيشتر در رابرد

شـد بـدين شـيوه در    اب نـه مـي  ارز مردات ب ـاز خصوصـي اخودپرستي آه يكي 
ن ان زن ـار در مياقتدابي به اين دوره، حرص دستيادر  .آمد د زن هم پديدانه
ن نسـبت هـم   الي پليـد گرديـد و بـه هم ـ   اعم ـايش زن بـه  اعـث گـر  اصيل با

ز ان ايـن زن ـ ا شـدن  به دليل دور .ييداش به پليدي گرا ي شخصيتياه ويژگي
د شـده توسـط مـرد،    ايج ـار اقتدابي به شكل اصلي خويش، دستياهيت ام

ر هم، به اقتدابي به ادستي .تبديل شد آنانسي اسابه هدفي برجسته و 
و  اه ـ ن درگيريازن در جري .ستاآم بوده ام حاي معمول نظاه هن شيواهم

ــا اخهــار در درون آاقتــداي اهــ هدسيســ رآت اقــدرت خــويش مشــ اغلــب ب
ي ارگيري روشـه ابك ـ انده و ب ـاري رسابدون شرط ي امرد خويش ر .نمود مي
بلويي زشت و پليـد  ابي به موفقيت، تاي دستياجوهر خويش بر اقض بامتن
ز ابودي نيـروي زن و  اي سـرآوب و ن ـ اش بـر ز زن ترسيم نمود، به دليل تـلا ا
آنـدگي شـده   او پر  ر تجزيـه اآنـون دچ ـ ازن , آن لانتق ـاشتن زمينه ان بردامي
 لاار ب ـابسـي  در سـطحي  اهويت جنسي خـود ر  الفت باهمچنين مخ .ستا
   .ستايت قبول نموده ارض اب

تيــك و ابــط ديپلماســي در رواساي ا ن هديــهالي بعنــوان فئــودازن در دور
ري لاادرس ـان مازن آه در دور. گرفت ر مياده قراستفاي صلح مورد ارهاديد
بــط رو بــه اح روصــلاانــه بــود و نقــش مــوثري در اجوي ي خصوصــيت صــلحاراد
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شـود آـه در    يي تبـديل مـي  لاالي به آ ـافئودن اآرد، در دور مي ايفاط انحطا
بـل تقـديم   اآـت بـه طـرف مق   ايت نزابه ضرورت رع ابن) تيكاديپلم(ي ارهاديد
 شـدن   مرد و ضميمه ابتش بان زندگي، به قراهستي زن در جري .گرديد مي
يـج  ار رايـن دوره بسـي  ان آـه در  ام آنيزاستخدا .شتاو بستگي دامل به اآ

بق اده زن مط ـاراگيـري   عـث شـكل  اتصـور ب  بـل اغيرق يا شـيوه شده بود بـه  
فتـه و  ان فزونـي ي ان آنيـز ادر مي ـ ادت و بگومگوه ـاحس .سته مرد گرديداخو
  نـه عرصـه  ان يگاجنسيت آـه بعنـو   .دشدن ن به دشمن جنس خود تبديلازن
زن  .آمد ده دراستفاي هر نوع سوءاري برابزالت اي زن تعيين شد، به حابر

سـت، توليـد و حتـي    انش، سياز دارد م آگاهانهي ها سياستسطه اآه بو
ن اتوجـه بـه ميـز    او ب ـارزش وجوديش اده بود، افتاي ديني به دور اه ليتافع
ده اسـتف ابـه دليـل عـدم     .شـد  ي مرد تعيين مياه هستال و خواميان آوردبر

ي رشـد و  اسـت انسـيل زن در ر انـرژي و پت اي ابي بج ـارزي ـاعـدم   اصحيح و ي ـ
يـن  انيرويش به عرصه جنسي شـده و  آليه  شدن ليزهاناو، موجب آاترقي 

 او راط شخصـيتي  انحط ـادر بـين جـنس زن و    شدن وتامر نيز تفكيك و متفا
   .آورده ابه همر
  به طبقهاري مشاده بصورت رفتانواآم در خام حاوت و سنگدلي نظاشق

عملكـرد   کـاملاً يعنـي   .يابـد  مـي ب ازتان بازن و آودآ از سوي مرد باآم، اح
گيـرد،   ر مـي ار قـر افش ر تحت ظلم وامرد يكب .رداگذ مي اجرابه  اسيستم ر

نش انزديك ـ از سوي شـوهر، پـدر و ي ـ  ان و هم اآماز سوي حاولي زن، هم 
ر اختايــن ســازن در درون  .شــود ر مــياســتثمار گرفتــه و ار قــراتحــت فشــ

لـت و  اجه تمـدن  ار شـده و ب ـ ايـي شـديد دچ ـ  اگر دينه شده به يـك درون انه
ده ايت دات خود همچـون سرنوشـت رض ـ  گريزي، به پذيرش وضعي رآتامش
ري اختاي س ـاراثر شـده و د املي متاز هر عارگي، ازن در نتيجه بيچ .ستا
   .ستاور نسبت به خود گرديده اب عتگر و بياطاطفي، اع

ي رئـيس تبـديل شـد، زن نيـز بـه      اب ـاده يعنـي ب انواآم خانه حامرد به يگ
ــي  ــودي بـ ــازن  .رزشا موجـ ــاوان از همـ ــه ت ان خردسـ ــور بـ ــل لي مجبـ حمـ

ز خود اموس اي خشك نارهايت معيارع او با .شداب يي سنگين ميارهافش
ــراقــداهــر گونــه  .آنــد ري مــياســداپ ز ســوي اعــد، از قواي تمــرد ام وي ب

، ارهايـن فش ـ امي ازن بـه رغـم تم ـ   .شـود  نش به شدت سرآوب ميانزديك
صـورت،   يـن ادر غيـر   .شـد اب مـي  اره ـايـن معي ايت خود به خود امجبور به رع
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سـت  اي ا موس، پديـده ان ـ .شـت اهد دات نخوامه حياداي اي برنساهيچ ش
رت امل نظ ـاآميت خود بر زن وضع نموده و شادينه آردن حاي نهاآه مرد بر
ل اشـك از ارت، برخـي  اختنـه زن و بك ـ  .شداب مل بر جسم زن ميادقيق و آ

وري اب ـ هـدف تزريـق بـي    اآـه ب ـ  اين روشـه ا .شنداب مي  ين مسئلهايي اجرا
ــه زن در م  ــنســبت ب ــه آ اغزه ــي اب ــه م ــه تنه ــ   رگرفت ــز ن  اشــوند، در زن ني

طوريكـه حـق هـيچ     اده ـ ر ارادي به خود، بلكه يك شكست عظيم اعتما بي
حـق  "، يعنـي  اه م پليد بيگاقدا .ستاآورده شد ـ بوجود  اشته بايي ندادعا

تقــديم  .ســتاد بــوده اموس در تضــاطــرز فكــر نــ ابــ شــديداً" شــب نخســت
ــه   ــاهمســر در شــب نخســت ب ــرين   كاقــع طبقــه دردن ــادر وب، ارب ــه  ت نمون

موس زنـدگي  از ناري اسداسيت پاحس ارگي مرد طبقه زيردست آه بابيچ
ن ان و مـرد اآميـت بـر زن ـ  اد حايج ـام به منظور اقداين ا .ستاآند، بوده  مي
صـيل  ات از سوي طبق ـار ابزان ابعنو اه نانساز اده استفات زيردست و اطبق

   .گرفت صورت مي
زن  .موشـي سـپرده شـد   اد فرابه ب ـ کاملاًليسم ان فئوداريخ زن در دورات
و انگي از خودبيگ ـايـدئولوژيك  اشـد، سـتون    آغـاز ه و مـرد  اگن اريخش باآه ت

ريخ خـود،  از ريشـه، هويـت و ت ـ  ابريدن  ازن ب .رسد م مياتمابدين شيوه به 
رزش ا يش بـي اه ـ جام ـاو  اه ـ شايطي آـه زن آنك ـ ادر شـر  .ييـد ابه پليدي گر

يي از زيب ـا آکنـده  ايكـه زنـدگي ر  آنانهبـر، و اي نيرومنـد و ر ناشد، ظهـور زن ـ اب
لي، عظمـت،  ان فئـود ازن آه در دور .هد بودازند، غير ممكن خوالت ساوعد
 ست بهاخو ميكه ميانست، هنگاد مرد مي ادف بامتر اده رارار، نيرو و اقتدا

م اقـد امـر  ايـن  اهويت خويش بـه   اب هماهنگينكه ابد به علت ادست ي آنها
يي آـه در  اروشه .رفت تر نميامرد فر تور مضحك شبهاريكاز يك آاد، آر نمي

ي اه ـ هم شـيو اغلـب تم ـ انه بـوده و  اگرفـت، فردپرسـت   ر مـي ابه آ استاين را
 ار  ش  ـ ا نهاشــوبگراي اهــ ويژگــي اگــر ـ ب ــ   ي تجزيــهانــه و برخوردهــارافريبك

ن، انس ـاآه به  ابخش خويش ر لياريخ تعابدين شيوه، زن، ت .گرفت دربرمي
ــيط  ط ــت و مح ــارزش دابيع ــاده و دني ــي  ات راي معنوي ــرد،  ســير م ــاملاًآ  ک

م امجري نظ ـ ترين ف مورد نظر به بهاهدابه  بياي دستيابرعكس آرده و بر
  . آم تبديل شداح

م ان در تم ـايـن دور ات منفـي  اثيران گفت آه تاتو بي آلي ميارزيايك  اب
ده، مجهـول،  ارا ر بـي اختافتـه و بـه دليـل س ـ   اب يازت ـات زن باي حي ـاه هعرص
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 .ر دگرگـوني گرديـد  ارش هم دچاظ فكري، شكل و رفتاز لحاو عقيم  اقدرگر
ي اين ظلمـت بـر  ا .ستاريخ بشري بوده اه در تاني سيالي دوران فئودادور

در صـورت   .بي زن، گويي غير ممكن شده بـود اخودي .ستازن بيشتر بوده 
ه وضـعيتي  م ب ـاي سرآوب نظها مکانيسمز طريق اض، اعتراهرگونه  انجام
 تـرين  بـيش  ان، تاين دورازن در . گرديد ر مياز گذشته دچارتر اب سفار ابسي

ت خـود يعنـي   اذ اد ب ـات متضاآندگي گرديده و خصوصيار تجزيه و پراحد دچ
دف اسـم خـود متـر   ا اب ـ اجـويي ر  گـري و فتنـه   گـويي، حيلـه   دت، غيبتاحس
يـن  ادر  .ه بـود دافت ـاريخ و زنـدگي بـه دور   انيت، ت ـانس ـاز ا کاملاًزن  .ختاس

عصـر   آغـاز  ان باهمزم .ر غيب شدانظاز اسم زن هم اني، حتي اعصر ظلم
نسـت بـه سـوي    اتو و آـه مـي  از انبي ام جـو اري، تملاام پدرساز نظانويني 

بود شـده و  اليسم ن ـام فئودابد در درون نظايي سوق ياقت و زيبانيكي، صد
  . ر آرداري گذاد يهان سرماين وضع به دورا اب

  
  

  رياد يهاسرم  معهازن و ج
  

شـده   آزاد ن دسـترنج ـ آـه   احبارگيري ص ـاري بـر بك ـ اد يهاسيستم سـرم 
فـرد   .آند ت معين تكيه مياعاز قبل تعيين شده و سادستمزدي  ابودند ـ ب 

دم مـرگ تحـت    ات ـ آتشيـد ام عاتم ـ اري فـرد بـرده ب ـ  اد برده در سيستم برده
ر ابك ـ اد وي رخـو  سـته اخو ابق بار مطاد برده .شتار داحبش قراآميت صاح

ني اوت چنـد ابرده تف .در به آشتن وي بودافروخت و حتي ق گرفت، مي مي
آت اس شـر اس ـام رعيتي بر ابستگي فرد سرف در نظاو .شتان نداحيو اب

سـرف در مـوقعيتي    .پـذيرد  لك زمـين صـورت مـي   ام امحدود و نسبي وي ب
تن ن گسس ـامك ـا .ي بـود ا دهانواشـتن خ ـ از به داشت و مجار داقر آزاد نيمه
ري، فرد به هيچ آس اد يهادر سيستم سرم .ر مشكل بوداك بسياز خاوي 
ز قبل تعيـين  انرخي  اه خويش و بابه دلخو ادسترنج خود ر .بسته نيستاو

 تـر بـوده و  اي فرا سـرفي، مرتبـه   بطهار ايسه بافرد در مق .فروشد شده مي
   .شود شمرده مي آزاد
نده در پيشرفت سيسـتم  آتر صنعتي توليد، دومين ويژگي تعيين آناراآ
ز ار اگـذ  .سـت اسي توليد اساي، شكل ا نهارخاتوليد آ .ستاري اد يهاسرم
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 ي پيشــرفتهامهــاگ تــرين ز مهــماي، ا نــهارخايع آاآتور بــه صــنانوفــايع ماصــن
توليـدي آـه    ن شـيوه اهي بعنـو ارگاتوليد آ .آيد ميب اري به حساد يهاسرم

 .نـده بـود  ام اسـنگي بج ـ نو معـه از جاشت اني تكيه دانسابيشتر بر نيروي 
 يـن شـيوه  ا .سـت اري اد يهاي بيشتر مختص بـه سـرم  ا نهارخاتوليد آ شيوه

  . رداي دسته جمعي تكيه داه ليتاوري مشخص و فعاتوليد بر فن 
وري افـن   .سـت اري اد يهاآننده سرم ر فني، سومين عنصر تعييناختاس

رده، بـه  آ ـ ايف ـاري اد يهاتوليـد سـرم   نقشي آه در پيشرفت شيوه زهاندابه 
در  .سـت افته اثير پذيرفته و توسعه ياتآن  زاست آه ازه عنصري اندان اهم
هـد  اوري ثمـر بخـش خو  آگون فن ـانـب گون ـ اختن جواآيد بر روشن س ـات اينجا

  . بود
ــرين ســياساز ايكــي  ــد اهــ ويژگــي ت ــده در پي ــين آنن يش تمــدن اي تعي

ــود  اد يهاســرم ــر علمــي ب ــت و طــرز تفك ــ .ري، ذهني ــت اختاثير ســات ر ذهني
ز رشـــد اوليـــه و تفكـــر دينـــي قـــرون وســـطي پـــس اي قـــرون ا ســـطورها

تفكـر   يـن دوره بيشـتر شـيوه   ادر  .رونـد  ز بـين مـي  اري، به تدريج اد يهاسرم
هم آرده بـود،  افر آنرا يشاپيد علمي آه تفكر فلسفي قرون وسطي زمينه

خل ابـدون تـد   امعـه ر ابط بين طبيعـت و ج اتفكر رو ين شيوها .يابد ميرونق 
  . آند تشريح مي آنها نين درونياز طريق قوارجي و اخ يك نيروي

ر ذهنـي و  اختاي س ـاطف براز عواشت آه بيشتر افلسفه خصوصيتي د
نـه  اوطلبان دانس ـاآه  اين ران امكات بوده و اثبابل ان موثق و قانسامنطق 

 نـه اولـين جو ارشـد   .ختاس ـ هم مـي اقبول آند، فـر  آنرا نديشهاز طريق او 
بـدين   .سـت اط ارتب ـاطـرز تفكـر فلسـفي در     ايي ب ـادوستي و فردگر نانسا

ري اد يهاســرم معــهاســي تفكــر جاسا ي شــيوهاســبب وجــود فلســفه بــر 
  . ستاسي اساشرطي 

سـت، بلكـه   اي پيشـرفت علـم نبـوده    اهگش ـاري فقط راد يهاتمدن سرم
 .سـت انيز گشـوده  آن  ختنابر محدود س اه رادي، راحد زي اتآن  ان باهمزم
مـل  ارگيري آاز بك ـانع اري م ـاد يهاسيسـتم سـرم   ي موجود در درونادهاتض

رژيـم   تـرين  راآ ـ فظـه اري، محاد يهام سـرم ابه ويژه نظ ـ .شوند نيروي علم مي
آنون امعي آـه ت ـ امي جوان تمادر مي .ستاعي اجتمابر علوم اموجود در بر

يي و اي روبن ـاده ـاپيشرفت علم، نه ام باهمگ ي آها معهاند، جا هآمد بوجود
ري اد يهام ســرمام بخشــيده، نظــاســتحكاز همــه اش بــي ايي خــود رازيربنــ
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در بـدو تولـد خـود در     اري راد يهاق سرمين ويژگي نيز نقش خلاا .شداب مي
ــ ــ هنس و دورارنسـ ــنگري اهـ ــکاري روشـ ــي آشـ ــ مـ ــرم .زداسـ ري اد يهاسـ

دينگي و از پيشـرفت، نه ـ ا است آه نيـروي خـود ر  ا  يا معهاج ترين  پيشرفته
معـه در  اج تـرين   ري موفـق اد يهامعـه سـرم  اين آه جا .گيرد مديريت علم مي

 تـرين  بـه نيرومنـد  آن  راقش ـاز اينكـه برخـي   ا ازمينه تكوين علمـي بـوده و ي ـ  
علمـي بـودن، بـه مفهـوم      .دفي نيسـت امري تص ـاند، ا فتهاء يارتقاموقعيت 
 .سـت است بگوييم؛ علمي بـودن، روشـنگري   اآن  بهتر. ستافتن اقدرت ي

صـحيح و   ينـرو شـيوه  از ا .شـد اب ر مـي موا انجامصحيح  روشنگري نيز شيوه
توليـد   .سـت ا لااآيفيت ب ان باوافر ي توليدار به معناآ انجامدر  آميز موفقيت

بي بـه موقعيـت   اآسـب نيـرو و دسـتي    آيفيتـي مرغـوب، بـه منزلـه     انبوه با
 .سـت اد اقتص ـا است گرفته تاسي ز عرصها اه همي عرصاي در تمپيشاهنگ

ري، اد يهايـدئولوژيكي تمـدن سـرم   اويت گيري ه نش در شكلابي داي ولويتا
   .ستانموده  ايفاآننده  نقشي تعيين

آورده بوجـود   آنـرا  رياد يهامعه سرماست آه جافرديت؛ روح سيستمي 
شـد،  اب معـه مـي  ايـن ج اآـه علـم مبـين وضـعيت ذهنـي       نگونـه  اهم .ستا

ميـز فـردي   آ فرديت غرش جنـون  .ستاآن  نگر خصلت روحيافرديت نيز نش
فع از من ـارش گسيخته و به غير افساري اد يهاظهور سرم ورهست آه در دا

ي انيروه ـ تـرين  س مهماهي در راخودخو .رداتي ندافردي، هيچگونه مقدس
ز ان يـك نيـرو، بيشـتر    ابـه عنـو  آن  شته و حتي نقشار داش قرا پيش برنده

 ري بـه منزلــه اد يهامعـه سـرم  ايــي در جافردگر .سـت اشـته  اولويـت د اعلـم  
ري اد يهاظهور سـرم  به ويژه در دوره .شداب معه مياز جا گيري مانتقاجنبش 
 .ســداشن يش بــه فردپرســتي، هــيچ حــد ومــرزي نمــي     اق و گــراآشــتي

 ابطــه خــود بــامــل راســت آــه در صــورت قطــع آاور ايــن بــافردپرســتي بــر 
يعنـي   .نـد اد مـي  اخـد  انيرويي همسنگ ب اپول ر .هد شداخو آزاد گذشته،

ن اپـول بي ـ  .ـ پـول همسوسـت    ال خـد فرمـو  اري بيشـتر ب ـ اد يهاسـرم  معهاج
سـت آـه   اميزي آنيرويي سـحر  .ستاري اد يهامشخص روح سيستم سرم

و  امع گذشـته، تـوتم، خـد   اد جوانم .نيستآن  ادله بابل مبارزشي، قاهيچ 
ب قــدرت و ازتــاري پــول باد يهاســرم معــهان بودنــد، ولــي در جاهاـ شــ   اخــد
يي بـوده آـه در   افردگرجذب روح  وسيله ترين و همچنين نيرومندآن  هيتام

ي ابـه جنگه ـ  اآـرده و حتـي بشـريت ر    افـد آن  هادر ر از هر چيـز ر اصورت ني
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يــن دوره شــكل گرفتــه اي آــه در ا هويــت روحــي .ســتانده اخــونيني آشــ
  . يابد ميست، بر محور پول عينيت ا

ر اختايـدئولوژيكي و س ـ اگيـري هويـت    نـش در شـكل  اقع هـر چنـد د  ادر و
ز اآن  رياشته و همچنين برخورداني داواثير فراري تاد يهام سرمامعنوي نظ

ن از هما اماست، اشده  آشکارن انسادهي  عتلاافرد محوري و خصوصيت 
وجـه   .سـت احمـل آـرده    انـي ر اوات فراتولد در بطن خويش بـذر خطـر   آغاز

 .سـت اـ تكنيكـي      ي علمـي اه ليسم، پيشرفتافئود اري باد يهامميزه سرم
عي اجتم ـاسـي و  اي سيادهاز نهاري ايست آه بدين ترتيب بسامشخص 

يكـي ديگـر    .دشدن سيسائيسم تدولت ملي، جمهوريت و لا آنها ساو در ر
  . ستاتي بوده ات ملي و طبقارزامب آغاز، اه ين پيشرفتايج از نتا

 ـــ رفتــه " ســود "ري در محوريـــت اد يهايط ســرم اشــر  ي ارفتـــه بــه جنگه
پرسـتي آـه    ميكه مـيهن اهنگ .داهيت داتغيير م از بين آشورهاندا بر نانماخ

سـرزمين بيشـتر،   "شـت بـه مفهـوم    ايل مفهومي مقدس و مترقـي د اوادر 
ييـد و بـدين   اجم گرات شـوون و مه ـ اس ـاحساتبديل شـد، بـه   " سود بيشتر
بـه   .نـه گرديـد  دلااعاي ناي جنگه ـاهگش ـافتـه و ر اعي يارتج ـالتي اترتيب ح

ه اطـي، ر ارفاپرسـتي   و مليت" ميهن"ري در مفهوم اد يهاط سرمافراني، ابي
 اشــود تــ مــروز ســعي مــيا .نــدا ريخ گشــودهاي تــاجنگهــ تــرين  بــر خــونين ار

يعنـي عكـس نمـودن    " شـدن  نياجه ـ"ز طريـق  اري اد يهاسودپرستي سرم
   .في گرددن، تلااسير

 اف فرهنگـي مشـترك ب ـ  اطـر اريخ در امع آه در طول ت ـا، جواستاين رادر 
يي، ارون وســطيــي قــاگر نــد، بــه دليــل وجــود جــزما همــديگر زنــدگي آــرده
ــرم ــم سـ ــغاري و اد يهاشوونيسـ ــتقيم، اشـ ــتقيم و غيرمسـ ــال مسـ ن امكـ

   .ندا ننموده اپيد ار" آزاد وطن"مل به مفهوم ابي آادستي
ير انه برتري نسبت بـه س ـ اقعبينانگرش غيرو ايي شوونيستي باگر ملي
ي ملـي  اجنگه ـ .سـت انمـوده   آمـاده  اي جديـد ر اه ـ ، بـذر دشـمني  اه خلق
ري نيـز  اد يهاطبقـه سـرم   .مي ديـن و مـذهب گرديـد   ي قـدي ايگزين جنگه ـاج
م از ترفنـد معمـول تم ـ  ا، اختن دقته ـاس ـ آکنـده فع خـود و پر ار من ـاستتاي ابر

ده اسـتف ايـدئولوژيكي  ازي هويـت  اس فانحراآم يعني ارگر حاستثمات اطبق
بـه   هـا  قهرمانيهيم ملت و امف زاده استفا اين ترفند جديد با .ستانموده 

يي آـه بـه هويـت    اه ـ خلـق  .سـت افته امه يادا، ادي دين و خاسكهاي ماج
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ــآگــاهي ه از رانــد، ا فتــهايــدئولوژيكي خــويش دســت نيا و  ري املــي و همي
ز ديـن در  اشـي  اء نخلا .رندام برداي گآزاد نند به سوياتو يزني، بهتر ميار
يي در بـروز  اهگشاآه به دليل ر طي پر شدافرايي اگر يك ملي ات فرد باحي
 ويـژه  بـه  .سـت ازي نمـوده  ايت منفي باشي بينهس شوونيستي، نقاحسا
ي اغـذ  تـرين   سـي اسان افـت، بعنـو  اين وضعيت آه در قرن بيستم شدت يا
معـه  ادپرستي و آينـه در ج اد تفرقه، نژايجا اي خونين، بايدئولوژيكي جنگها
 انه ب ـالمللـي، نقـش دشـمن   ا معه بيناني و همچنين مسموم آردن جانسا
   .ستانموده  ايفانيسم اوما

معـه  ايط جاشده به نفـع دولـت و عليـه فـرد، در شـر      اجراي ها استسي
ــ .فــتاتــر ي لتي پيچيــدهاري حــاد يهاســرم وري و ات فنــانــامكاز اده اســتفا اب
نـوعي   از قبـل، درصـددند ت ـ  ا  گيـري ذهنيـت و روحيـه    ريزي نحوه شـكل  طرح
ين از اصر ادينگي موسوم به بردگي معانه .فرينندافرد مصنوعي بي  ـ ن انسا
يـش  اسـي در ز اسايي فردي آه نقشـي  اقع، رهادر و .يابد ميتوسعه ه ار

سـت،  اه مداني يت دراتحت هد اهاز طريق دگما امانموده  ايفاري اد يهاسرم
در  ويژه به .آيد مي درآن  لت عكساپوشيده و ظريف به ح يا شيوهر به اينبا

در  بل آنترلامعه غيرقات، نوعي فرد و جاطارتباي اسآ يه تكنولوژي غولاس
يـن  از اخطـر   تـرين  بـزرگ  .شـود  ه ميآفريدريخي اي تاه هآل دور ايسه بامق
ــه سرچشــمه مــي ان  ــ حي ــرد؛ درصــددند ت ــك ج ا اگي ــق ي ــهاز طري ــي اگر مع ي

   .زندادل سامتع ار راو نهار، فردپرستي ديواو نهاديو
ليستي، امپريات اماقدا ادوره، ب ترين راب ريخ بصورت خوناقرن بيست در ت

ه، اسـي خـو  اليسـتي و دمكر اي سوسيها جنبشخش ملي، يبآزاد تارزامب
 .ســپري شــد او ضــد آودتــ ازي، رفــرم، آودتــازســاب، بنقــلااب و ضــد نقــلاا

] يـن عصـر  ادر [ اد، زيـر ام نه ـاميـز بشـريت نيـز ن ـ   آ عصـر جنـون   آنـرا  ناتـو  مي
ي اهــ رزشامي ار گرفتــه و تمــاده قــراســتفامــورد  اهــ هســلحا تــرين كاهولنــ

ــوي لگــدم  ــين، عــلا .دشــدن لاروحــي و معن ــر جوهمچن ني، انســامــع اوه ب
در محـور   .دشـدن  ي آلـي انه ـار زياي طبيعي و محيط زيسـت نيـز دچ ـ  اثروته
ي نقـش  ايف ـالهـي  ا دهاران اري بس ـاد يهازمنـدي سـرم  آ، ادهاين رويدام اتم

ني بـي  اهاـ ش ـ  ايش، خـد ايـل پيـد  اواري در اد سيسـتم بـرده   .ستانموده 
يه، افي سـرم اض ـارزش اآنـون نيـز   ا .بـود آورده پديـد   افي راضانظير و توليد 
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آــرده » ان بــي خــداهاشــ«آــت ر فلااك دچــاهولنــ يا شــيوهبــه  ابشــريت ر
  . ستا

ني ازرگــاج بار روايه در آنــاصــدور ســرم   ن توســعها، دور20و  19قــرن 
 شـدن  زان ب ـاشد؛ دوراب صدور سيستم مي اهيتايه ماصدور سرم .شداب مي

ي اسـت ام در راگ ترين بزرگ .ستاري اد يهاي تمدن سرمابر ام دنياعرصه تم
ني قـرن بيسـتم   اي ـادر ربـع پ  ـ   اه ـ م سيسـتم اي نشـر تم ـ ابر ـ   شدن نياجه
ــد ابرد ــته ش ــ .ش ــا ادني ــه انگ ــه عرص ــر  ا ر ب ــرز ب ــدون م ــر و رواي ب ج اي نش

ي اني و جنگه ـاز دو جنـگ جه ـ اپـس   اروپ ـا .ستاري تبديل شده اد يهاسرم
در  .سـت اده ر فرسـوده ش ـ اسـيكي، بسـي  ر آلااسـتعم اخلـي و  ار دابيشم

ي ان و آسب پيروزيه ـاط جهاقصي نقال تمدن خود به انتقا ان باقع همزماو
ني دوم، از جنـگ جه ـ ابعـد   .سـت ار آهولت و خستگي گرديده ان، دچاوافر
ــدگي ســرم انم ــالات اري راد يهاين ــده  اي ــامتح ــد  امريك ــاز ابع ــاروپ م و اي خ

ي امريك ـام ام ـت تقريبـاً  امريك ـآ متحده ايالات .ستاسر بر عهده گرفته  سبك
بـه مرآـز خـود     ار) در نظر گرفـت آن  زالتي آيا  نايد بعنواب ار اداناآ(لي اشم

ر اد ريخي عهـده ات ن يك وظيفهابعنو اطق رامنآن  خته و مديريت برامبدل س
 توســعه آوري فــنعلــم و  در زمينــه امريكــآ متحــده ايــالات .ســتاگشــته 

ــه پت ابيشــتري ي ــه و ب ــيش  افت ــاز انســيلي ب ــه فادســت ي اروپ ســت؛ در ات
 افتـه و ب ـ ارجحيـت ي اينترنـت  انوردي و اي، فض ـا هسـته  آوري فـن ي اه هعرص
يـن  ادر  .زداپـرد  م خـويش مـي  ار جديد به گسترش نظ ـاستعماز اگيري  بهره
بومي،  يهايش سهم سرمافزايي چون از روشها امريكآ متحده ايالات زمينه
ري به اد يهامل فرهنگ سرانتقايه، انه سرمآزادا ن گردشامكاهم نمودن افر

ي اه ـ هناني و رس ـاع رس ـطلاايل از وساگيري  طق و بهرهامن ترين  دهافتادور 
ل آسـب  اه و در ح ـآمـد  بـر  ار درصدد فتح دنياينبا .آند ده مياستفاگروهي 
ر دولت ـ ملـت آـه    اختاشتن سان برداز مياي اين آشور برا .ستاموفقيت 

 اســردنيار سرمــه دايــن برنا فش هســتند و توســعهاهــدانع رســيدن بــه امــ
ن از دورانـده  ازماسي باسانع ان به يك ماميتو ادولت ملي ر .آند ش ميتلا
ــاليســم تشــبيه نمــود آــه ب افئود ــد ت ــرآن  ثيراي ــده اب  ي ســهولت رشــد پدي
 امريك ـآ متحـده  ايـالات  يداينـرو ش ـ از ا .شـته شـود  ان برداز ميا شدن نياجه
ي گسترش ابر ار اند دنياريخ تمدن، بتواليستي تامپرياين نيروي آخرن ابعنو
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موفقيت به  اب اريخي خود رازد و نقش تاس آمادهفته امل ياري تكاد يهاسرم
  . ندان برساياپ

آميــت اي حاشــد، بــه معنــاب ن مــيايــن دوراآــه معــرف  شــدن نياجهــ
د يـك نظـم مشـخص    ايج ـاي احدي به معن اآميت تاح .ستايه بر دنياسرم
خلـي سيسـتم،   ات داقض ـاشـتن تن ان برداز مي ـا  ست آه در نتيجـه اني اجه
ن، وجـود شـبكه   اطـه آـردن جه ـ  احا،  راد يهاطبقه سـرم  .ستاصل شده اح
رفته بر سـرعت   نسته و رفتهامي دالزاخل خود ادر د ات راعطلاات و اطارتبا

د اقتص ـامـون  ان بزرگـي آـه پير  اراد يهاطبقـه سـرم   .سـت افزوده اآن  توسعه
ر در عرصـه  انفج ـازم، سـبب  د سـرعت لا ايج ـا انـد، ب ـ ا هآمد ل گردهمانئوليبر

بـه  آن  و عرضـه ) لااآ( ترين اراو آ ترين  توليد جديد اين بابرابن .ندا تكنيك شده
ي عظيمـي  از يك سو شـرآته ان، ي آلااهآمد ي آسب دراني، برار جهازاب
بـت  ابـه رق  اهآمـد ي آسـب در از سـوي ديگـر بـر   اسيس نموده و اهم ت اب ار
رو  روبـه  شـدن  نياك جه ـارن ـي خطاهآمـد  پـي  اب ـ ار ايـن نيـز، دني ـ  ا .ندا دهافتا

ت موجـود،  م مشـكلا اسـت آـه مسـئول تم ـ   الي ايـن در ح ـ ا .ستاخته اس
ده و درصـدد  افت ـا ان دني ـانه بـه ج ـ اسـت آـه وحشـي   اري اد يهاي سـرم هيولا
   .ستاآن  بلعيدن
ن، فرهنـگ،  اآميـت يـك زب ـ  اح اب صرفاً ل،اري ليبراد يهاسرم شدن نياجه

 ايـن نيـز ب ـ  ا .سـت اممكن  انيت و تكنولوژي در سطح داطارتباعلم، صنعت، 
ن ام جه ـاگـري آـه در تم ـ   دن قـدرت سـلطه  ان دازمادهي و س ـ نيروي جهت

ز اصـل  ان حازمادر نتيجـه س ـ  .شـد اب پـذير مـي   نامك ـا, سـت اشـده   آکندهپر
 شدن عملي .هد بوداگر خو ن صبغه سلطهاي هماراگر نيز د مديريت سلطه

تي او طبق ـ اه خلقطرف ز ا اه هماين طرح و برنا شدن قعارد و قبول واين موا
 .هـد شـد  ا، ممكـن خو آيـد  مـي در اجـر ابـه   آنهـا  ي مزبور بر روياه هماآه برن

بـين   اسـيون م ـ اليزاد ليبرايج ـاس اساني، بر اليسم نوين جهامپرياين، ابرابن
ي مزبـور آـه بـر    اتشـكله  .سـت اتي نـوين زده  د تشكلاايجادست به  املته

نـد، سـبب   ا فتـه ان يازماس ـ  راد يهالمللي سـرم ا فع تنگ طبقه بيناس مناسا
و  اه ـ خلـق ومـت  امق اخل خـود شـده و ب ـ  اتي دابط تنظيمارو اب ارض ملتهاتع
ليسـم  امپرا .رداد داآننـد، تض ـ  ي ملي زندگي مـي اه يي آه در دولتاقليتها

ي اهــ هژان واومــت، تحــت عنــوانع مقاشــتن مــان برداز ميــاني درصــدد اجهــ
 ال و ب ـاسـت نئـوليبر  اسي اصـل ب ـ ادر  .شـد اب دري مياسي، صلح و برادمكر
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ومـت  اسي و صلح، درصـدد درهـم شكسـتن مق   ان دمكرافت، تحت عنواظر
 ازه ـايش نيافـز ا اب ـ .شـد اب ن مـي اختنش ـابسته ساو و اقليتهاو  اه خلقين ا

ر وضــعيت اليســم دچــامپريا،  80ـ    70ي اهــ هليســم در دهــاي سوسيابــر
ي الهاس ـدر " ليسمانئوليبر" طرح  .زم شدنرژي لاادن از دست داني و ابحر
ــر سوسيا، در بر90 ــوم دمكر اب ــر اليســم مفه ــو ال در اســي ليب ــل بعن  ناص

 .سـت اده شـده  اليسـم گسـترش د  اسوسي لاشي رئ ـاز فروپاپس  آلترناتيو
، شـدن  تيـزه از دمكراختن ني ـاعملي س ـ اهر باليسم در ظامپريامروزه ايعني 
د آردن ابود، درصدد مطلق قلمدآن  نآوردز بران اتواليسم نال سوسياآه رئ
ي صـلح  اجـر اذ موضـع، در  اتخ ـا ان بوده و ب ـاي جهاه خلقم خود در بين انظ
ني اليسم جه ـامپريا .رداوم سلطه سيستم خويش داني، سعي بر تداجه
ز طرفـي  ادهـد،   ن مـي اي جه ـاه ـ خلقيي به اه هز يك طرف چنين وعداآه 

ختـه و  انداه اومـت، بـه ر  اي مقاسـنگره   ك عليـه ايي وحشتناديگر نيز جنگه
ــر  ــز ب ــري قطعــي   بدســتي اني ــدهگي ــز تســليح    آين ــه تجهي تي ابشــريت، ب
لمللي ا ي بيناه ن آمكاز يكسو تحت عنوا .دهد مه مياداور خود آ ماسرس

پنجــه نــرم  فقــر و گرســنگي دســت و ايي آــه بــاهــ خلــق اســت تــادرصـدد  
يي آـه  اه ـ خلـق بـر  از سوي ديگر در برازد، و ابسته سابه خود و اآنند ر مي

فقـر و   اب ـ ار آنهـا  لمللـي، ا ي بـين اته ـازارچوب مجاآننـد، در چ ـ   سرپيچي مي
   .زداس جه مياآت موفلا

ي اروشـه  اشـند، ب ـ ابخـش نب    ي مزبـور نتيجـه  اه ـ  يشاطقي آه رزمادر من
 ــ .ســتانــي امدرنيســم درصــدد حكمر  متكــي بــر پســت   دين اهــدف بني

، اتوپي ـاسـت،  ايدئولوژي، سياي بدون ا معهاقع خلق جامدرنيسم در و پست
ــز م  ــت و ني ــراهوي ــو ا .ســتال اژين ــروزه، ج ــرض حمــلا ام ــه در مع ت معي آ

جـه  اگريـز مو  لتي و روحاص ـا بـي  اند، بطور جدي با قع شدهامدرنيسم و پست
آـد و  ار ار آنهـا  ، معـه اي جاي پوي ـاو تخدير نمودن نيروه آشفته اب .ندا گشته

يه يــك ادر ســ انــي خــود راني حكمراري جهــاد يهاســرم .زداســ منفعــل مــي
ني، انس ـاي اه رزشاز ال شده، منفعل، گسسته اينرژاعي ماجتماقعيت او

نه هـدف خـود   ايگ ارآن  مستحكم و ،اه وت نسبت به هويت جنسيتاتف بي
بـرهم   امحيطـي ر  ت زيستازناحد و حصر، مو ت بياتوليد اوه ببعلا .نداد مي
جـوي خـود و    يز سلطهاي غرارضادر جهت   رياد يهاي سرمهيولا .ستازده 

م بـه  اقـد اخـود،   شـدن  هـر چـه سـريعتر بـزرگ     يايت منفعت، بـر انه آسب 
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 آشـفته آه غرق در جو  ان رانساز اشكلي  .ستان نموده ازي جهابودسان
ي اه ـ نتزياف او ب ن و هدف، متزلزلارمآت، بدون احد و حصر توليد عرصه بي
ش ا يي بـه زنـدگي  انكـه معن ـ آ شـد؛ بـي  اب زش مـي اي ني ـارض ـاش مد در تـلا 

لبتـه همـه   ا .آورد سـت، بـه وجـود مـي    اشده   ن روحيار بحراببخشد، و دچ
   .يدانم تيك فرد معرفي ميان حقوق دمكرابه عنو ار اينها

قيـت و  ر، خلالاامـع مردس ـ ام جواين مرحلـه نظ ـ آخـر ن اري بعنواد يهاسرم
ز زن تحويـل گرفتـه   ال، انتق ـان در مرحلـه  امـرور زم ـ  اه باآه همر اتي رانامكا

نين، فرهنـگ و  اويي؛ قـو ز سا .ستاده ابود هر چه بيشتر توسعه و رشد د
منـد نمـوده     مامـنظم و نظ ـ  ، هر چه بيشتراآتر مرد رارابق آات مطاموسس

ر توليـد، علـم ـ تكنيـك و     ابـز اي در پيشرفت پيشاهنگ اب اطبقه بورژو .ستا
ــداري، اد يهام ســرمافلســفه و فرهنــگ نظ ــ ــ ابت ــ اب ــ  ري طبقــهاهمك رگر، اآ

ت در جهـت  ان طبق ـي ـان موجـود در  انسـيل زن ـ ايي و زحمت آش و پتاروست
 اًه ـاگ .سـت ارزه نمـوده  ارشيك مبال و منار فئوداختاس افع خود باآسب من

 يـدئولوژي امحه نموده و دين و احدي معلوم، مس ارشي تامديريت من انيز ب
  . ستابق خودش توضيح و تفسير آرده امط آنرا
مي بـه پـيش   اگ ـ اني رانس ـاعي يـك نسـل   اجتم ـاب نقلااآه هر  آنجاز ا
مقـدم   اده بـورژو انواليسـم و خ ـ اري مقدم بر فئوداد يهاين سرمابرابرد، بن مي

ل مقـدم  ابـر زن فئـود   ارتي زن بـورژو ابـه عب ـ  .شـد اب ل مـي اده فئـود انوابر خ ـ
زش در از زن مـورد ني ـ ان شـكلي  آوردزي سعي در بوجود ابورژو .هد بوداخو

هنـري و زنـدگي    آثـار و ديگـر   ان سوژه عكسـه ازن بعنو .رداتئوري و عمل د
بـري زن  ابر  ي پديـده ازي براتعريف بورژو .گيرد ر مياده قراستفاه مورد روزمر
 ابـورژو   دهانوارچوب خ ـابـري در چ ـ اصـل بر ال، در اده فئـود انواخ ايسه بادر مق
  دهانواي خ ـآزاد زن نيسـت بلكـه   ابري ب ـابر کاملاًهد اخو مي آنچه .شداب مي

در  .يــل نيســت او قاي زنــدگي اني بــرارزش چنــداســت آــه  ازي ابــورژو
 ان راني زنــازماي گســترده ســاهــ ليــتان فعاتــو زي نمــياي بــورژوابهــنقلاا

ز انـد  ا نسـته اشـند نتو ان هـم ظهـور آـرده ب   از زناگر بعضي ا .هده نمودامش
ــد اســطح ســمبليك فر  ــر رون ــامشــ .ت ــنقلاادر  نارآت زن ــورژوابه زي در اي ب

ي زن مشـخص نمـوده   امعه جديد مرد بـر است آه در جايي امحدوده مرزه
 ارزه رامبــ  م زن پــرچمانــد آــه بنــا نــي بــودهازي مردامعــه بــورژواج در .ســتا
 اه ب ـار نيسـت، بلكـه همـر   از موجوديـت مسـتقل برخـورد   ازن  .ندا شتهافرابر



 76

بسـته  ازنـي آـه موجوديـت وي و     دهارالبته ا؛ يابد ميشوهر خود موجوديت 
مع هنوز هـم  اجو ترين  گر در پيشرفتها .رداي بحث داشد، جاب به حضور مرد 

در ايت مـرد ق ـ اتحت حم اآميت مرد بوده و يات متكي به حان در موسسانز
يي اتكاي رسيدن به خوداست آه براشند، بدين معناب ليت آردن ميابه فع

  . حب نيرو نيستنداهنوز ص
 تـرين   آـه بـه شـكل آوچـك      دهانواد خادر نه اهاه آليساز را اطبقه بورژو 

ج تحـت  ازدواوسـيله عقـد و   ب اآـرده و زن ر  است، نفـوذ پيـد  امعه اسلول ج
بط زن ـ مرد آه به طـور طبيعـي    اين ترتيب روابه  .ستاآورده مرد در  سلطه
رشـيك  اآميـت دولـت من  اآرده بوده، تحـت ح  اپيشرفت پيد  معهاخل جادر د
بسـته شـده   انين، بـه مـرد و  ارچوب قـو اقت در چ ـازنجير صد اه و زن بآمد در
رگر ـ  اسـتعم اي اه ـ يسـتم م سان تم ـآمـد  ده بسـتر بوجـود  انواد خانه .ستا
  . شداب ي جنگ ويژه مياه ليستي و همچنين سيستمامپريا

قعيـت ملـت ـ    او ابطـه ب ـ اده و در رانواگيـري خ ـ  يط آنـوني، شـكل  ادر شر
نين خشــك و اي قــواراي دان آشــورهادســت و فرودســت در ميــاطبقــه فر

شـد،  اب منـد مـي   ز هر نعمتي بهرهاليستي آه امپرياي اعي و آشورهارتجا
لكيـت  اد مان نه ـاده بعنوانواحقيقت خ اما .پذيرد رز صورت ميايي باوتهاتف ار

وم اتــد امشـترك بــوده و موجوديـت خـود ر     ي وجـوه اراد آنهــا ماص در تم ـاخ ـ
 او راتوجـه بـه هويـت زن     ي بسـته، بـي  ايكـي، در پشـت دره ـ   .بخشـد  مي
نيت بــوده و انســال تهديــد اهرگونــه تحميلــي در حــ اشــته و بــانگاموس انــ

 اب ـ او راخته و اس ـ آشناي بيرون ادني اب ادن حق، زن ران داعنوديگري تحت 
  . ستاخته الت ساصا ني، غريب و بيانسارزش اهرگونه 
ري اد يهاپيشرفت سرم اه باليسم همراده گسترده، در مرحله فئودانواخ
 ايــن وضــعيت بــارآس در امــ .ســتاه آمــد ي درا ده هســتهانوالــت خــابــه ح

بطـه زمـين   ابطـه خـوني و ر  اري، راد يهاسـرم ظهور شـيوه توليـد    اب"بي ارزيا
ز تحـت  اظي از لح ـازن  .دهد مي انجامبل توجهي اخدمت ق "رود تحليل مي

ن اتـو  هنوز هـم مـي   اما .ستافته ايي يادر شوهر رهار پدر شوهر و مافش
 ــ  ادر جو ــين ب ــع مشــرق زم ــترده موانواشــكل خ ــ ام ــه شــد اده گس در  .ج

ــوره ــي مرزه ــاآش ــاي غرب ــتهانواي خ  ــارآم ارآي ا ده هس ــه ن بودي ام رو ب
زنــدگي  ،ژاق، گســترش آورتــر طــلاامــآيش افــزائلي چــون امســ .رود  مــي

شـي  اده نانوافرزند بزرگ خ شدن اج و همچنين جدازدوامشترك بدون سند 
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 گـر بحـث در خصـوص   ا .شـد اب ده مـي انواپـذير خ ـ  فانعط ـاز وضعيت زنـدگي  ا
ز هـر سـو   ا آـه   دهانواد خ ـاز هر چيزي نه ـايست قبل اب شد، مياي زن بآزاد
ر اليزي صـحيح قـر  ان ـآت جـدي و  ادانتقاست، مورد اده ار داقر ادر تنگن اوي ر
نصـيبي زن   بـي  .سـت الكيت حكمفرمامگي و ماده، خودآانوادر خ ازير .گيرد

 .ردان وجـود د اواتحقيـر و سـرآوفت فـر    .رداز هرگونه حق و حقوق وجـود د ا
شـد،  ايت چنين بگر وضعا .رداني زن وجود دابودي جسماز هر چيز، ناپيش 

 .آنـد  زنـدگي مـي   آتشساحسا اب کاملاًشود آه  زن به موجودي تبديل مي
   .ستاني حقوق بشر امي و يورش بر مباحترا بي ترين ين هم، بزرگا

يش پــول بــه موضــوع خريــد و فــروش و از پيــدار قبــل اريخ، بســيازن در تــ
نـج ـ   پول ـ ر "ت اسبامن .ستادي تبديل شده اي مانهاماي رد و بدل سلااآ
 در لاايعني آ ـآن  ين شكلآخرليستي به امپرياري و اد يهام سرمادر نظ" زن
ر شـكل  ازابق عرصه باري مطاد يهام سرمات در نظاسبام مناتم .ستاه آمد
 آنهـا  ساسـي و در ر ات سياحي ـ از حوزه فرهنگ گرفته ت ـاهر چيز  .گيرد مي
م اينرو، در نظ ـا زا .گيرد ر ميار قرازارچوب باج در چازدواني و انسات اسبامن

يبنـدي  ان، پانس ـان بـه  انس ـايبنـدي  از پاتر اليستي، فرامپرياري ـ  اد يهاسرم
 .گــردد  ر مــيابرقــر لاارچوب آــاني هــم در چــانســابــط او رو لاان بــه آــانســا
ن اوجـد  ي،آزاد لت،ابه عـد  اعتنا ترين ين سيستم بدون آوچكادر  اه نانسا

ل گـردهم  امي ـان آوردو بـر دي افع م ـاطر من ـابخ ـ صـرفاً  ي معنوي واه رزشاو 
ز خويشـتن  ان انس ـا، يابـد  مييش افزا لاازه دلبستگي به آانداهر  .يندآ مي

يش تبـديل  اه ـ هآفريـد ن بـه بنـده   انس ـايـن پـس   از ا .گردد نه مياخويش بيگ
رزش ا ني، معنويـت بـي  انس ـابـط  ات در روادي ـافتن ماولويـت ي ـ ا اب ـ .شود مي
ر ار همـديگر قـر  اك در آن ـفع مشـتر اس من ـاس ـابـر   اتنه ـ اه نانسا .گردد مي
سي پديده پول در تعيين اساي نقش ايفامر، اين اطبيعي  مدآپي .گيرند مي
  . شداب مي اه رزشادهي  ن و شكلانساي ارهارفت

ل، اري ليبـر اد يهاظهور سـرم  ان باست، همزماده انواملك خ کاملاًزن آه 
 هي سرآوب شـدگي زن ازخواينرو باز ا .ستايه تبديل شده ابه ملك سرم

لكيـت  ابـط م امي رواست تمازخواز بارت انده بلكه عبابه زن محدود نم صرفاً
زي بـه مـرد،   اس ز طريق شبيهاه آمد برخي حقوق به دست .شداب هم مي

بـدين ترتيـب زن بـدون     .زداس ـ تـر مـي   تر و عميق دروني اتبديل زن به ملك ر
ه ب ـ ارتق ـاگـر حـق   ا .آيـد  مـي خذه وضع موجود به تبعيت و سلطه مرد در امو
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ي بيشـتر نقـش مـرد    ايف ـاآن  نـه هـدف  اده شده، يگاتري به زن دلااسطح ب
 ــ ازن، وي ر شــدن آزاد دن فرصــت بــه ابــدون د اينجــادر  .ســتا ن ابــه چن
د از سـر مـن هـم زي ـ   ا .ما شـده  آزاد چقـدر "زد آـه بگويـد   انـد ا هي مياشتبا
 تـرين  يه و ظريـف اسـرم  تـرين  به بـزرگ  انش، زن رارنگ زدن چشم اب ."ستا
من ان ض ـاره بـه عنـو  ازن، همـو  .آنـد  معه تبديل مـي ادست مرد و جدر  لااآ
ده و چـه خريـد و فـروش جنسـيتش، مـورد      انواد خ ـاز طريـق نه ـ ام، چه انظ
ي اي بـر ا ل وسـيله ايه و در عين حازن آه ملك سرم .گيرد ر مياده قراستفا

ر تبـديل شـده   ام نيز به يك خـدمتك ات نظاد موسساشد، در نهاب فروش مي
ــرين  زئــيحتــي در ج .ســتا ي ا ن وســيلهافــروش محصــول نيــز، زن بعنــو  ت

  . شود رد صحنه مياآننده و و توده مصرف لااحب آان صاتي در ميملاامع
بـــط انـــه، روادر يـــك خ .ر نيســـتاز جنســـيت در آـــاده صـــحيح اســـتفا
 تـرين   سـي اساجنسـيت   .سـت امطـرح   اه ـ هن ـاخ حشهايج در فاحشگي راف

ن منطــق سكســولوژي در اچنــ .شــداب  ط زن و مــرد مــيانحطــاخصــوص در 
ت ادر ذ ام ـا .سـت اه خلـق ي اور بـر آ باع خـو اختـر اين آخـر سـت آـه   ان اجري

ظ جنسـيت خشـن،   از لح ـا، 20قـرن  .رداسكسولوژي، نفي عشق وجـود د 
  . ستانفي عشق 

آميـت  اه رسـيدن بـه ح  ال در راري نئوليبراد يهادي آه سرمابزا ترين لافع
بـه   اني راآه توسعه جه ـ يياجآن  زا .شداب ست زن ميار برده اني بكاجه
ليـزه  انون تخـدير و ليبر ادر آ ـ اسـت، زن ر اتژي خود تعيين آرده استران اعنو

ده انواد خ ـايي نهابرجابخش فحوش آه جهت پ .دهد ر مياقر اه خلقآردن 
ر ازاخـودي يـك ب ـ   سـت، بـه خـودي   اده امعه آنـوني رشـد د  اي در جا هسته

ريخ اسـر ت ـ ارهمسـري آـه در س   ده تـك انوام خ ـانظ ـ .سـت امصرف جنسي 
 اهمسـري ر  ست، مفهوم تـك اشته اوم دان و تداتي ـ ملي جري امع طبقاجو

ــرفاً ــر ص ــر داب ــز براغر .رداي زن درب ــرد توســط    اي ــه شــده جنســي م نگيخت
ي اور بـر اسـود  آمـد  منبـع در  تـرين  ، مهـم )فياپرنگر(ري انگ  ي هرزهاتشويقه

ي ادرسي آه جنسيت تحريـك شـده مـرد بـر    آ اتنه .ستار اد يهاطبقه سرم
 ان ب ـالمللـي، زن ـ ا ر بـين ازادر ب .ستار فحوش ازان رجوع آند، باخود بد ارضا
ز ا افحش ـ .رسـند  ده به فـروش مـي  ايي سلااز آا  يي هماربرد و برخوردهاآ
در  ابعـده  .سـت اهمسـري   ده تكانواد خايش نهاپيد ان باظ ظهور همزمالح
بيشـتر بـه    اري خود راد يهاين مرحله سرمآخر الي و تاري، فئوداد م بردهانظ
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 در گذشـته نزديـك آـه در    .ستانده امروز رسابه  ازآمد ي درا ملهاشكل مع
 اسـت، بخـش فحش ـ  ابـه خـود ديـده     اشدت ر ترين بيش آمد بري درابرانآن 
معـه  از جاآـرده و   اقض پيـد امعـه تن ـ اي جاره ـاهنج است آه بادي بوده انه

شـده   ر بـرده از سوي جـنس مـرد بك ـ  ازه نيز اندان ابه هم .ستاطرد شده 
   .ستا

 اآتف ـانـد  ا برگزيـده  ار اني آه شغل فحش ـالمللي به زنا ر بينازان باحباص
ي خـود پديـده   اتشـويقه  اند، بلكه به منظور آسـب سـود بيشـتر ب ـ   ا ننموده
ــ جــنس هــم ــد  ازي و هموسكســوليته راب ــدا آورده هــم پدي ري اد يهاســرم .ن

تغييـر  ز اده اسـتف ا انـش پزشـكي، هـم ب ـ   ابـه خـدمت گـرفتن د    ال ب ـانئوليبر
ده و جـنس  اج داتوسـعه و رو  انسي سكسـوليته ر ابيولوژيكي در مرد، مدتر

ين ا .ستاآورده در اتي در بخش فحشملااي معلاالت يك آانيز به ح امرد ر
ن ادي آه بعنـو اقتصاي نيل به رشد اري برلاام مردساست آه نظابدين معن

ز طريــق زن آــردن وي بــه اهــم  اســت جــنس مــرد راهــدف برگزيــده  اتنهــ
ني نظـم نـوين   ار جه ـازاي ب ـهـا  سياسـت رتي، ابـه عب ـ  .نداآش ر مياستثما

 تـرين   به پست آنها نآورددر اب اريخ بشريت راي تاه رزشاط، ختلاا اني باجه
ي ا ده هسـته انواوضعيت زن در درون خ ـ .ستالت، مشروعيت بخشيده اح

زن،  .سـت ان ابلوي بحـر ايك ت کاملاًست نيز امعه اق جخلااآه مورد پسند 
د شـوهري ـ   اري جنسي در نهابزاري بدون مزد و از خدمتگزاهومي بغير مف

 .رداسـت ـ دربرنـد   ابـل تعريـف   اهـم ق " نه خصوصياخ"ن امعه بعنواآه در ج
ز سـوي  ار ابرند آه در محـل آ ـ  ن وضعي به سر مياغل هم در چنان شازن
 از روز رانيمـي   .ر گيرندار قراستثماز سوي شوهر مورد او در منزل  ارفرماآ
 انـه و نـيم ديگـر ر   اد خاقتص ـاي آمك ابر مزد در بيرون برار در براش و آتلا اب

ري انـه و نگهـد  اي خاره ـاختن بـه آ امزد در درون به صورت پرد ر بياآ اهم ب
خته ار سان دچابد اي زن را هسته  دهانواين موقعيت آه خا .نداگذر بچه مي

   .ستاخته است محدود ساز سيا است، وي را
ك و ار دردن ـادر وضـعيت بسـي  آن  مـروز زن ايي آـه  اه ـ هرصز عايكي ديگر 

ي ام دني ـابـه ن ـ  آنچـه  .سـت اي گروهـي  اه ـ هنابرد، رس ـ ك به سر مياسفنا
ــي اخــ ــه روي زن گشــوده م ــر  رج ب ــه ب ــدماشــود ن ــه انســات اي خ ني بلك
ي اطـرز زنـدگي، دني ـ   .سـت اليستي امپرياه هدف ذهنيت اشدگي در رلااآ
 اي جمعـي در مغـز و قلـب ميليونه ـ   اه ـ هناز طريـق رس ـ ام اده حكانوار و خاآ
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روز بـه روز بيشـتر بـه همـديگر      اه ـ هبـدين ترتيـب تـود    .شـود  آس حـك مـي  
آن  تشلآاف و خيــاهــدا، اهــآرزور، افكــا، اهــ هســتاآــرده و خو اهت پيــداشــب
و  امحتـو  ي بـي هـا  قهرمـاني ت و اساحساز اده استفا اب .گردد ن مياهمس

 ابطـه ب ـ ار آنهـا  ياتـو ني سطحي شـده و مح انسابط اني، رواط شهوانحطا
ي گروهـي  اه هناتوسط رس اه نانسالي آه ادر ح .ستاجنسيت پر شده 

 ي مصـرف آـردن  اني آه چيزي بـر اشوند، آس ر مصرف تبديل ميابزابه يك 
بـدين   .گيرنـد  حتي در پيش ميابه ر اه مصرف يكديگر راشد، رانده بانم آنها

 اصـه جنسـيت ر  در عر اپـذيره ان و سـيري  اوزه ـات، تجء حمـلا امفهوم، منش
   .هده نمودامش اينجان در اتو مي

ر، زنـدگي  اي، آآموزشبه حقوق قسمي  ازن در مرحله جديد آه خود ر
ليسـم محـدود نمـوده    از سـوي نئوليبر اهر اهم شده به ظ ـافر. .عي واجتما

زن  .سـتين نيسـتند  ايي رانگر ره ـاهم بي اينهاشود آه  بود ديگر متوجه مي
رگي انـي بيچ ـ اي شده بـه يـك وضـعيت رو   ختگاي ساه هراين چاآه متوجه 

 .ستاشته ادر پي د اي روحي مرحله راريهاين هم بيما .ستار شده ادچ
آن  يجاز نت ـايكـي   .سـت افتـه  اف جنسـي شـيوع ي  انحـر ان و استرس، بحرا

سـت  اـ و غيره   يابد مين شيوع ان و مردايدز ـ آه به سرعت در زن اري ابيم
شـروع بـه گسـترش در     شـدن  نيال جه ـاري در حاد يهادوش سرماآه دوش

تهديد  است آه بشريت راي رسيده ا ن درجهان نموده و به چناسر جهاسر
سـت،  اينهاي اري آـه مبـين عينـي تم ـ   اعي ج ـاجتم ـان ادر نتيجه بحر .آند
ني شـديد و  اراگـذ  ي و بـي آمد در گيرد، بي يي آه هر روز صورت مياقهطلا
ده انواآـه مـدل خ ـ  دهـد   ن مياهمسري نش ج تكازدوا اي روزمره بالفتهامخ

مـدل   شـدن  رادچ .ستار گرفته اشي قرانه فروپاستاي نيز ديگر در ا هسته
ولويـت  ان اشـتنيش بـد  ار ظريف و دوست دانب بسياجو اده هم ـ آه ب انواخ
روز بـه روز   ان دو جـنس ر ابـط مي ـ از بـه تنظـيم مجـدد رو   اـ ني ـ   شـود  ده مياد

  . آند بيشتر تحميل مي
يـن سـو يـك    ابـه   80ي دههالهاز سان، اعي در جرياجتمايگزيني اين جا
ــ ــر زن راب ــه ســوي آ  ار ديگ  .ســتاده ايي ســوق داي جــدي ره ــاوشــهاب

ي احرآته ـ ايسه ب ـاند در مقا فتهارشد ي 80ز دههان آه پس اي زنها جنبش
، هــم چنــين يــك دوره آگــاهي ظ ســطح از لحــاگذشــته پيشــرفت معينــي 

ي هـا  جنـبش  .نـد ا  آوردهزد پديـد  اس ـ آشـنا ريخ خود ات اب اروشنگري آه زن ر
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هر شـده بـر   ان ظ ـاي زن ـهـا  جنـبش ي اه دسـتاورد ن آـه ريشـه در   انوين زن ـ
نـد  ا ر بودهان موضعي برخورداز چنارند، اتي قرن نوزدهم دارزاريخ مباصحنه ت
ــه در ــري غ آن  آ ــه نظ ــت داجنب ــي  البي ــاشــته ول ــي از لح ــاظ عمل ت از حي
ــده اســي دور ماسي ــوين زن ــان در بطــن  اســاسان آــه اســت جســتجوي ن
 است، مشـكل ر اشروع شده  1968-1970ي الهادر س جواناني ها نبشج

آم، مشكل اجنس ح ارزه باي مباده و بجال دانتقاني ـ روحي  ابه سطح رو
گون اي گون ـاه ليتافع انجامر ادر آن .ستاي دروني خود فرو برده ابه دني ار
ري نيز به سـطح  ات نوشتز محصولااده استفا اب آنها ختناظ مطرح ساز لحا
ن آـه حـوزه نفـوذش    اين وجود جريا اب .ستافته اتي معيني دست ياحثابم

ت ان طبق ـافي بـه مي ـ است بـه حـد آ ـ  انسته اني بود، نتوان طبقه ميادر مي
فوق اينـرو م ـ از ابـد و  اه بياعي هسـتند ر اجتم ـات ي مشـكلا اراييني آـه د اپ
و  جوانـان ي احرآته اب اآثراي نوين مذآور آه ها جنبش .ستانده امعه ماج
رب اتوجـه بـه تج ـ   انـد ب ـ ا فتـه اميختـه رشـد ي  ادرهم  يا شيوهن به اشجويناد

طر اده و بـه خ ـ ان دالعمـل نش ـ ا ي عكـس ا توريتهاگذشته نسبت به هرگونه 
 .بـد اجدي دسـت بي  يافتگي سازمانست به يك انسته اآنش نتواز وابراين ا

تـب  امر  بط و سلسلهاند آه ضوا فتهان يازمايي سابيشتر به شيوه گروهكه
بـه   .نـد ا ئـل نشـده  ايي قاسـتثن ار هـم حـق   اآ ـ آغـاز ي اد نموده حتي برر ار

ر و آسـب نفـوذ   اتوريته و همچنين تقسيم آ ـاتب، اوجه به سلسله مر هيچ
ري اختايــن طــرز عمــل، س ــاطر اده و بخــاه نــدان خــود راحيت در ميــو صــلا

ره ابنـد و همـو  انند به قدرت دسـت ي اند طوري آه نتوا به خود گرفته آکندهپر
ــود درگيريه ــ در درون ــرش ازماشــكل س ــ .شــنداشــته بايي داخ ندهي، نگ

سـي و  ايـدئولوژيكي ـ سي  اي الفته ـا، مخشدن توريتهار، نگرش قدرت و اقتدا
ر ادر وضعيتي بسـي  اه، جنبش راي موجود در ديدگاه ت و هرج و مرجافختلاا
هي در اگ ـ هاهر چنـد هـم گ ـ   .ستاده ار داپذير قر حتي تجزيهاو به ر آکندهپر

ت مشـترآي هـم   اعي به تحرآ ـاجتمانه و اگون روزاي گوناه هستازمينه خو
رچـه و منسـجم   ابـه قـدرتي يكپ   .نـد ا نسـته انتو اس ـاساشـند،  ادست زده ب
ن ايــن نتيجــه نيــز، فقــدامــل در حصــول اع تــرين  آننــده تعيــين .بنــدادســت بي

بـدون وجـود    .شـد ار باقتـد اي رهنمـود  ارايـدئولوژيكي آـه د  ارهنمود مفصل 
ي اره ـابزار و اقتـد ابي به نيرو، اتب، دستياسلسله مرني و ازمانگرشي س
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ن امك ـار اقتـد اقد رهنمـود  اف آکندهيك جنبش پر .ستاپذير ان نامكاتي اتبليغ
   .فرينداف خود بياهداي عملكرد و استاند نيروي تغييري در رارد بتواند

تي متعلق بـه خـود   اد عرصه حيايجاجويي و  زي حقايش خرده بورژواگر
 الـت نمـوده و ي ـ  ادخآن  ند درار بوده و آسي نتواختيلاا ماتآن  ابطه باآه در ر

ــين  آن  زا ــد و همچن ــه خ ــ احســاســخن بگوي رج اس مســئوليتي نســبت ب
در اق ـ مسـلماً معـه  از جابريدن  .ستاشد، مبين گوهر فمينيسم اشته باند

ــه نه ــ  ــاب ــه ت  ــادن هيچگون ــت و ي ــر س ــ  اثيري مثب ــي ب ــار اختامنف عي اجتم
زش تحـت  اس ـ الف ي ـاجـنس مخ ـ  ار برخـورد ب ـ ز هـر چيـز د  اقبل  .شداب نمي
مي مـرد  است آه بـه تم ـ اينكه خشونتي ا ارچگي، يارآت و يكپان مشاعنو
ره نمـود آـه   اش ـاين نكته ايستي به اب اما .نده و رد آنداطرد آرده، دور ر ار

ين وجـود،  ا اب .ستانه اگر آميتاري حايستانگر انش اهيتاچنين برخوردي م
ين نگرش ان احباص .شداعي باجتماند اتو نمي ز مرد،اري اع آزاد يك نگرش

قعيـت  اين والبته ا .شوند معه بريده مياز جاپذيري ان باجتنازود بطور  ادير ي
مي از سـوي تم ـ اين موضـوع  ا .هد بوداپذير نخو نامكانبه اج  ي تكآزاد يك اب

ي ـ در   آزاد مــهابرن .ســتات رســيده اثبــاتنيكــي بــه اعي ـ   اجتمــات ارزامبــ
يـد  اينكـه ب ايـد ـ ضـمن    اهدف نم اري رلااشتن پدرسان برداميز اصورتي آه 

ــه هم ــار گســترده بابســي ــزاشــد ب ــز بان مي ــوارايســتي دان ني يي اي محت
ن بـه  او آودآ ـ جوانـان ل مـرد،  سـتقلا ا .شـد ابخشـي ب  مانسـج اني و ازماس
   .نبه ممكن نيستايك ج يا شيوهيي و به اتنه

يــه ابرپ صــرفاً ييكــه بــه مشــكلآنجاز اي فمنيســتي هــا جنــبشين ابرابنــ
ــي  ــد، نتو جنســي م ــتهانگرن ــد ا نس ــد چن ــان ــافتي در ران مس يي زن اه ره

ري اختاد س ـايج ـايسـتي  اس بـودن تحليـل جنسـي، ب   اس ـاضـمن   .يندابپيم
دينگي اري و همچنــين نهــلااني عليــه مردســازمادي و ســارايــدئولوژيكي، ا

معه ابه جآن  سيايج سيال تنانتقال انخست در شخصيت زن و در عين ح
  . ر بگيرداقرس اسا

ز ا ال، خـود ر سـتقلا ام ان است آه باآن  ي فمنيسماهاز خطايكي ديگر 
يـن  اشود  هده ميامش آنچه آنها ريخياه تادر ديدگ .آند مي ات جدمشكلا

موضـوع   اآننـد ي ـ  دي تحليل مياقتصاه از ديدگا صرفاً امشكل ر اي: ست آها
ينكـه  ا اآـرده، ي ـ بي ارزي ـانبـه  ايك ج .آنند مون جنسي زن تفسير مياپير ار
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ري آـه  لاادرس ـان مانـب دور از جواري ابر بسيانه در برارگرانكاطرز برخوردي 
   .دهند ن مياز خود نشاست اث زن امير

ــرناســتادر  ــه ق ــد  21نه ورود ب ــه ت ــز شــروع ب ــه ا، موضــوع زن ني رك زمين
ني نمــوده ان در ســطح جهــاندهي يــك جنــبش زنــازماي ســاســبي بــرامن
و آگـاهي  ت، اع ـطلاالمقدور ا بط به رشد حتيمرت يا شيوهزن نيز به  .ستا

و همچنـين شـيوه توليـد در    آن  ن رشـد بيشـتر  امكانش و فن و اهمچنين د
ليــت ارآت در فعات مشــمشــكلا .هــد بــودالتر خوا، در وضــعيتي فعــ21قــرن

مي اگـر هـم در مـورد تم ـ   امـروزه  احل قبلي مطرح بود، اعي آه در مراجتما
مـروز  ازن  .سـت ا شدن ل برطرفار صدق نكند، به نسبت معيني در حاقشا

ينكـه  ا اتحصيل آنـد و ي ـ  اه هانشگاهد در داي آه بخوا ند در هر رشتهاتو مي
ي انـد ج ـ اتو لس مـي اسـي و مج ـ اي سياز تشـكله ادر هر سطحي معيني 

ر شود، شـرآت  ابرخورد شدن باختناب آردن و انتخاز حق اند اتو مي .بگيرد
م افع نظ ـامن ـ ارطي آـه ب ـ زن بـه ش ـ  .ره آنـد اداز آـرده و  او محل شـغلي ب ـ 

نظم نـوين   شدن دهاي پياستاند در راتو ر نگيرد مياقض قراري در تنلاامردس
   .ر شوداين و ديگر حقوق برخورداز اني، اجه

ــورد ــر ج ــاري ابرخ ــوق غي ــاز حق ــه  امپريام اري در نظ ــوني آ ليســتي آن
هـر   .ردايي دربرنـد اشد، هـيچ معن ـ اب سطح مي ترين لاادر ب ابري فرصتهابران

 ار و محـدوديته اش شـود، فش ـ ختن حقوق تلااري ساي جاستاآه در ر اآج
دينگي اوج نه ـانگر اني آـه بي ـ اليسم جهامپرياين حقوقي آه ا .گيرد مي لااب

سـت بـه   ايـل شـده   اي زن قافع خـود بـر  است در محـدوده من ـ اري لاامردس
 .شـد اب ن مـي اي زن ـآزاد لاديكال و راز ظهور يك جنبش فعامنظور جلوگيري 

فع اي من ـاسـت احقـوق محـدودي در ر   90ز اي پـس  الهاآه در سنطوري اهم
رد زن است، سـعي د ايل شده اق اقليتهاو  اه خلقي اليستي خود برامپريا
 هدهاآـه مش ـ  هـا  سياسـت ين اقع ادر و .ردابه نگه دانيز در وضعيتي مش ار

ل اعمــافــت اوج ظرامعــه ســخت و در  ار تحقيــر شــده ج اقشــاي ابــرآن 
ــي ــر  م ــوند، بح ــاش ــه زو رگي ان بيچ ــير رو ب ــ اليســم رامپريال او س ن انش
و  اه خلقن، چه اآند چه زن ش ميشي نشود تلاينكه متلااي ابر .دهد مي
ي اده ـانه .ندابـه مخـزن خـود بكش ـ    اتنيكي راي ا، همچنين فرهنگهاقليتها
نيسـم  ايـن وضـعيت مك  اشـتن بشـريت در   اد ي نگـه اني بـر اليسم جهامپريا
   .ندده تشكيل مي اري ريز و دقيق راستثما
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 ان ب ـالمللي در خصوص زنا ليسم بينامپريانيسم اين مكاست نوين اسي
ممكــن  ان را، ظهــور جنــبش زن ــ21ينكــه خصوصــيت قــرن  ادر نظــر گــرفتن 

در بـه تحمـل جنبشـي    اليسم آـه ق ـ امپريا .ستاريزي آرده  يهازد، پاس مي
يد، درصدد ابنم ادري راو بر آشتيسي، اي، دمكرآزاد يندگيانيست آه نم

 آمـوزش رت خـود  ان آه زير نظافل زناز محان برخي آوردگردهم  ابست آه ا
آم احــآن  بــر الكيــت خصوصــي راآميــت مــرد بــوده و ما، متعلــق بــه ح دهاد
سـت، يـك   انيـده  اريخي خـود منـزوي گرد  از سرشت و گذشـته ت ـ اخته، اس

ن ال زنارژيناين جنبش ماز اهدف  .زدارد صحنه ساو ان رال زنارژيناجنبش م
لكيـت  انوني و ماي ق ـاتي جزئـي در محـدوده مرزه ـ  الباز مطا دهاستفا اآه ب

 جنـــبشآن  زيابودســـاشـــود نيـــز ن مـــيآن  دايجـــاخصوصـــي ســـعي بـــر 
يي افتــه و رهــاز آنتــرل وي رشــد يارج اســت آــه خــان انــه زنــاهاخو يآزاد
يـن  ابي ارزي ـاطر ابـه همـين خ ـ   .دهـد  ر ميامورد هدف قر امعه راستين جار

تي امر حياتي ارزابه يك رهنمود مشترك مب آنانن و نيل انب زناز جامرحله 
ــافقــط قشــري محــدود  ازيــر .ســتا ز حقــوق از برخــي اننــد اتو ن مــياز زن

مـروزه در  ازن نيـز   .ر گردنـد انين برخـورد ابق قـو اي زن مط ـاخته شده براشن
ن خود اتي در مياخل نوعي تكوين طبقالكيت خصوصي در دام مايط نظاشر

 اسـت ر اآن  تي آه زن متعلق بهاي طبقاه هياآه پ آنچه اما .برد به سر مي
زيگر نقـش  امـرد ب ـ  اگـر زن و ي ـ  عي پدر وصيتاجتماآند، موقعيت  تعيين مي
ني خـود  اي مشكل جه ـاي برا رهامروزي چازن  آنکه يابر .شداب شوهر مي

ه اده و در رار نه ـاآن ـ اتي راختگي طبق ـاي س ـادهايـن تض ـ اسـت  ازم بد لاابي
ر ابرخـورد  آنهـا  زاهـم آـه    انوني راوق ق ـحق ـآن  .يـد ارزه نمابي خود مباهويت

لـب تنظـيم   ار گردند طابرخوردآن  زانند ان بتوامي زناست به شكلي آه تما
ز حقـوق  اننـد  اتو ن خود آه نمياجنس ي همابرآن  هاشده و در ر آنها مجدد

رزه نيـز  اين مباسي اسارهنمود  .زدارزه بپرداده آنند نيز به مباستفامذآور 
ميـز  ا تيـك و صـلح  اي بدون طبقه، بـدون خشـونت، دمكر  ا معهايد رهنمود جاب
  . شداب

 اما .زيست اتوپياين ا اري بلااتي پدرسامع طبقاريخ جواي تازابشر به در
 آخـر در  .بيـاورد ي اج ـ انسـت ت ـ اتو اعي راجتمام اين نظابي، نقلااهر ظهور 

نسـت  اتو مـي  ات ـ ات راحصـطلا ايـن  اليستي هـم  امپرياري ـ  اد يهام سرمانظ
سي خود تحريـف آـرده   اي سيابهافع و حسادر زمينه من ار آنها اماد ر برابك
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 صـرفاً  اسـت آـه خـود ر   الي اين در ح ـا .دائه داران تمدن به بشريت او بعنو
نيت انس ـاي عظـيم  اه هز ريشاز بريدن ارت از آل بريدن، عبامروز زيستن و ا
مــي و حتــي رد احترا ري موجــود بــيلاانگــرش تمــدني مردســ ازيــر .ســتا

معـه  اج اوليه و ي ـان انسار اوت بسياعلت تف .ردامدنظر د ابشريت ر آغازسر
وليه رنـگ زن  امعه ان و جانساست آه اآن  مروزيامعه ان و جانسا اوليه با
رج و بـه ميمـون   انيت خ ـانس ـاز اآه  آنچه .تر بود نيانساشت و ابه خود د ار

بيـر  تعآن  زان متمـدن  انسان امروزه به عنواست آه اني انساتبديل شده، 
ــر چهــره د اشــده و رنــگ ســلطه مــرد ر  ــر .رداب تي امعــه طبقــام جانظــ ازي

، آلـوده معـه  ان و جانساشود،  معرفي مي" تمدن"ن اري آه به عنولااپدرس
   .گيرد مي در بر ابودگر راآننده و ن نيكي، مصرفايز، مكاسير غرا، اگر درون
و  آشـتي ي، آزاد بـري، ابر(ت احصطلااين اتمدن آه  آغازهم سر اساسا
ري و لاادرس ـام ماند، به سبب وجود نظ ـا فتهاي استين خود ران رابي) دريابر
 .سـت ابـوده  آن  ميزا ر و صلحاستثمات بدون طبقه، بدون از خصوصياشي ان
لگي بـه سـر   ار س ـار هـز ادر عمر چه ـ اًري آه حدودلااتي پدرسامعه طبقاج

سـت  ني ارآن  د بشـريت بـرده،  از ي ـا ال قبلـي ر ار س ـاهـز  5برد، حقيقت  مي
  لهـه ا" .سـت اخته اس ـ اجـد " دريام ـ"ني انس ـاز سرشت ا ارآن  شته وانگا
معرفـي شـده و بـه    " دوگراج ـ"م ان ـ اري، ب ـلااتي پدرس ـام طبق ـادر نظ" درام

سـتين آشـته و بـه    است و بـدين ترتيـب زن ر  ارجم شده " ناشيط"ن اعنو
ري لاار پدرس ـاقتـد ابـل، مـرد بـودن آـه خـود      ادر مق .سـت اعبد تبديل شده 

ظ ايـن لح ـ از ا .سـت انده شـده  ايي رس ـافته و به مرتبه خـد الي ياست، تعا
هد بـود؛ آشـتن   انه خواگر ي سلطهارهاقتداآشتن مرد بودن، آشتن آليه 

   .رداهد بود آه در بطن خود داري خواستثماخشونت و 
  ليسمازن و سوسي

ت بـوده  ايزاتي و بـروز تم ـ اي طبق ـاهويته ـ شـدن  ، قـرن مشـخص  19قرن 
 ــ اليبر .ســتا  ــ ازي و سوسيابــورژو ماليســم بــه ن ت ام طبقــاليســم بــه ن

 .فتنــداني بــه ســرعت توســعه يادن يكســار داس قــراســا اآــش، بــ زحمــت
ــ  ــاي ا رزهامب ــدئولوژيك م  ــ ابين اي ــن رفت ــدئولوژي دي ــود اي ــه فئ لي و اري طبق
هويـت جديـد    .ن بـود ازي در جريائيك بورژونه پوزتيوي لاامحور يدئولوژي علما

ن اآشــ ليســم زحمــتازي و سوسياژوليســم بــوراليبر ايــدئولوژيكي راد اتضــ
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رزه خـود بـه يـك    ار بود آه در مباولين باي ان براآش زحمت .داد تشكيل مي
  . نديافت مييه علمي دست ايدئولوژيكي برپاي امهنار

 عي دراجتم ـامـل  اني تكر طـولا ادواز اليسم آه پس ايدئولوژي سوسيا 
طـرح   افت، ب ـان علمي دست يارآسيسم به يك بياز سوي ماقرن نوزدهم 

 ياتوپيابخش  يي و مژدهاميد رهابه " يآزاد لت واني، عدايكس"ي ارهاشع
زي در ايـن بـين، بـورژو   ادر  .ن تبـديل شـد  اسـتمديدگ  ويژه بهي بشريت، آزاد
ليسـم آـه در   اسوسي .نمـود  ايف ـا اپسـگر انقشي و لااي واهادعاين ابل امق

سـطه  ابو نيت بـود، انس ـاي ابـر  آزاد ر و وايي بدون طبقه، بدون فشاپي دني
رآسيسـم،  ام .فـت ادي و فلسـفي دسـت ي  اقتصاي اه هيارآسيسم به پام

ش آـــه ا ييايي و زيربنـــاي روبنـــانهـــارگام اتمـــ ابـــ اري راد يهام ســـرمانظـــ
ختـه بـود، تجزيـه و تحليـل     انداز نفـس  ا امعـه ر اآم آل ج ن و آماستمديدگ
د بشـريت  اتض ـ تـرين   جـل او ع ترين سياسان ابعنو اتي راد طبقانموده و تض

ــ ارآن  مشـــخص و حـــل ــته اتي داحيـ   رزهابـــدين طريـــق، مبـ ــ .ســـتانسـ
فـت،  اي عـتلا ارآسيسـم  اي ماآـه در پرتـو رهنموده ـ   اه خلقن و استمديدگ

 آزاد ي يــك زنــدگياســهم عظيمــي در رشــد بشــريت و گســترش نبــرد بــر
  . ستاشته اد

ريخي، اظ ت ـاز لح ـايـدئولوژيكي  ان يـك هويـت   اليسم علمي بعنواسوسي
ليسـم  ان سوسيارانگـذ ابني .رداقصـي جـدي د  اوري نواعي و سطح فناجتما

ئـه  ارا از تمـدن ر اي علمـي آـه تحليلـي آلـي     ا ندوختهان اي چناراعلمي د
 .ز، محدود بودانش مورد نياي آسب دات بران تحقيقازمآن  ات .دهد، نبودند

 .وري نشـده بـود  ان جمـع  اسـومري  ابطـه ب ـ اتي جزئي هم در راعطلااحتي 
ي هـا  ارزيـابي  .ر نگرفتـه بـود  ابي قـر ارزي ـامـورد   عصر عتيق نيز بطـور صـحيح  

معـه نوسـنگي   اسي مربوط بـه ج اشن ناستاي دقيق باتئوريكي و پژوهشه
قـع  ان مـورد قبـول و  امورگ ـ» معه قديماج«ب الي آه آتادر ح .شتاوجود ند

 کـاملاً ري اد يهاسـرم  معـه اج .قص بـود ار ن ـابسـي آن  يامحتـو  ام ـاشده بود، 
 .گرفـت  ر ميامورد تحليل قرآن  ي توليديارهاختاتحليل نشده، و بيشتر س

في بــوده و اآــار نايــدئولوژيكي، بســيادولــت و هويــت  رهادربــ آنــانت تحلــيلا
رچوب از چ ـامهـم   يـن دو پديـده  ا ابرخـورد ب ـ  .شـت ادي دربـر د ات زياهاشتبا

ــت و   اليســم خشــن فر اتريام فلســفه ــه و دول ــر نرفت ــدئولوژي همات ــد اي نن
يــن برخــورد ا .ر گرفتـه بودنــد ابي قــرارزيــاد مـورد  اقتصــاز اده ايي ســابه ـازتاب
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ي ا ليسـم، نقـش تعيـين آننـده    ال سوسيارئ ـ سيس و تجزيـه افلسفي در ت
  . ستاشته اد

 اتيــك رامعـه دمكر اسـت ج اب هيـت خـويش مـي   ابـه م  اليسـم بن ـ اسوسي
ــي  ــعه مـ ــتر توسـ ــه سوسيا .داد بيشـ  ــاينكـ ــم تنهـ ــد   اليسـ ــه رونـ در نتيجـ

 انديشـي تئـوريكي ر  ار هيـت يـك دو  اهد شـد، م اعملي خو شدن تيزهادمكر
م اري نظ ـانگـذ ابد، فكر بنياسي رشد نيامعي آه دمكرادر جو .رداد ن ميابي

ي اره ـابزامـدني ـ آـه    معـه ات جاموسس ـ .آيـد  مـي ليستي بوجود ناسوسي
بســته نبــوده، بــرعكس همچــون اســي هســتند ـ بــه دولــت و   امــوثر دمكر

ــر دولــت نظ ــاي تخصصــي آــه همــو اهــ هگــرو ــد، ارت داره ب ي نقــش ايفــارن
رت بـر  انكننـد، نظ ـ  ايف ـا ات نقش خود راين موسساموقعي آه  ات .آنند يم
شـي  اي فروپاثن ـادر  .گـردد  پـذير نمـي   نامكامعه ـ دولت نيز  اج بط پيچيدهارو
يـك   اآـرد، ب ـ  ع مـي ام دف ـاز نظ ـايسـت  اب معه آه مياليسم، جال سوسيارئ

يـن  اي ايف ـاز او  آيـد  مـي برآن  ز يوغايي اعي وسيع درصدد رهاجتماجنبش 
  . دهد ه نميانقش ترديد به خود ر

 نـي ابحر ري و هم در مرحلـه اد يهايش سرماي فردي، هم در پيدايهآزاد 
يي ذهنـي و  اقـع، ره ـ ادر و .سـت اموضـوع مـورد بحـث بـوده      تـرين  مهم, آن

ــرد   ــن تنه ــا .ســتانگر پيشــرفت مهمــي  اتيســم، نش ــاز دگماروحــي ف  اي
 انـه ر اهاخو ترقـي  مار هـر گ ـ امعي ـ .ري نيسـت اد يهاي متعلق به سرما پديده

) هاگ ـاي فـرد خود ابه معن ـ(شود  ده ميارزش و حيثيتي آه به فرد داسطح 
ــين مــي ــد تعي ــا .آن ــ اب رنقــلااريخي ارزش ت تي آــه در موجوديــت تحــولا اب

 اب، عظمـت خـود ر  نقلاا .سنجند ، ميآورد بشريت و حيثيت فرد بوجود مي
مچنـين در  فرينـد و ه آ قيـت فـردي آـه مـي    در بينش، ميل به زنـدگي و خلا 

ر صحيح پيشـرفت و عـدم   امعي .زداس مي آشکاروري نيروي رنج  ن بهرهاميز
ل ادر عـين ح ـ  .تي هستند آه در تغيير موقعيت فرد موثرنـد پيشرفت، تحولا

نيـز   ارد ران تعلـق د اي آه فرد بـد ا معهاي مديريت و جآزاد ك، سطحين ملاا
  . زداس مشخص مي

ضوعي منفي آه متعلق بـه  نند مواهم ايي راليسم، فردگرال سوسيارئ
 زاي مـذمت و بـدگويي   اتي بـر اي تبليغ ـا شد بـه وسـيله  اب ري مياد يهاسرم
حقـوق   عـث شـد آـه در زمينـه    امـر ب اخته و همـين  اري مبدل ساد يهاسرم

ز ايســت بــيش اب ليســم مــياآــه سوسيآن  لاحــ .ردامي بــر نــدافــردي گــ
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يكــه نازم اتــ .داد ن مــياقــه نشــيــن مســئله علااري نســبت بــه اد يهاســرم
معــه و اي جارهــائــه نشــود، معياراليســت از فــرد سوسياتعريفــي صــحيح 

رزش يك رژيم در نوع فردي ا .ندام خته ميآشنا، نآورد تمدني آه بوجود مي
موجود در  ترين رزشمندان ابعنو ان رانسايد اب .يابد ميفريند، تجلي ا آه مي

ي سيسـتمي  ارب ـ .رداين وجود نداز ارزشتر ا اري بامعي .ر دهدامرآز خود قر
ــدعي نم  ــه م ــدگي ســطح پيشــرفت  اآ ــ ين  ــاي آزاد زاي اه ري اســت، معي
  . رداين وجود نداز المتر امقدستر و س

ر ايي دچ ـافردگر ليسم بيشتر در عرصهال سوسيادفي نيست آه رئاتص
بحـث شـود، بيشـتر در    آن  نـت التي و خياز غفلت، بي عـد اگر ا .ن گرديدازي

  . ستان صورت گرفته انسامورد فرد و 
يي و وحشي ابتداليسم اسوسي ارآن  ناتو    ليسم ـ آه مي ال سوسيارئ
  رهانســت دربــاينكــه تجربــه نخســتين بــود، نتواتوجــه بــه  اميم ـ ب ــ انيــز بنــ
 .يـد ائـه نم اراصـر تعريفـي   است و دولت معاي سيادهاص نهاي خاه ويژگي

تي ار تبليغ ـابـز ايي، بـه  ازنـدگي شـور   ي شيوهاه نيز بجآمد ي بوجودادهانه
يسـت مـوقعيتي   اب آـه مـي   اهايـن شـور  اقـع  ادر و .تبديل شده بودند دولت

دولـت   ر بـه مرحلـه  اي گـذ اري بـر ابـز ان اشـند، بعنـو  اشته باز دولت داتر لااب
 اليسـم ب ـ ال سوسياد، رئ ـشـدن  ط مبـدل انحط ـا وسـيله  تـرين  ليتر به مهماتوت
شــود آــه  هي تبــديل مــياســي تــك حزبــي خــود بــه دســتگ ار سياختاســ
چنـين   .زداس ـ ر مـي اه و سـفيد دچ ـ اسـي  به تثنيـه  اه رمعاج ر پيچيدهاختاس

و  اهــ هخاشــ .شــود شيســتي ديــده مــياي فاهــ مادر نظــ اعملكــردي تنهــ
ي ابج اها، شورانتيجت .شوند ر ميابه دچادي به وضعيتي مشاي زياحهاجن
ي ايي بـر اره ـابزامعه به دولت، بـه  اتيك جان دمكراواي فراه هستال خوانتقا

ري ابـز ايسـت  اب دولـت آـه مـي    .دشـدن  مبـدل معه توسط دولت، اج صرهامح
فتــه و الهــي دولــت ياشــت از برداتــر اشــد، قــدرتي فرارت آلــي باي نظــابــر
بـدين   .شـت اگذ اجـر ابـه   عميقـاً  اليتر رار، نوعي مديريت توت ـابزانند يك اهم

در  .داز دسـت د اتيـك و جمهـوري   اهيم دمكرامف ـ اب ـ اخـويش ر  بطهاترتيب ر
ن اعي، جه ـاجتم ـات فرهنگـي،  اي در حي ـا ين دوره، تغيير و تحـولي ريشـه  ا

 صـرفاً  يانگرشـه  اب .آمد قي و معنوي پديدخلااي اه رزشامعه و امعنوي ج
ــا ــه ادمحوراقتص ــ نانســانه آ ــه شــكل م  ار اه ــي اب ــد در م ، آورد   شــين تولي
يـن  ادر درون  .نـد ا ن رفتـه از مي ـامعه اقي، معنوي و روحي جخلااي اه رزشا
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يي ا، فلسـفه، زيب ـ اه ـ نانسا، هر چيز عياجتماروح  شيني و بيار ماختاس
ز ارنگي افتـه و چنـدگونگي و رنگ ـ  اد يانجم ـاهمگـي   اتوپي ـاسي، دين و اشن
ت اي حيــاهــ هعي و سرچشــماجتمــاي اغنــ .ســتاشــته شــده ان برداميــ
ز طريق به فكر زندگي اليسم ايدئولوژي سوسيا .ستاخشكيده  اه نانسا

تـه و بـه سيسـتمي    صـله گرف اهيـت خـويش ف  از ما، اه ـ نانس ـانه بودن اروز
عي اجتم ـاي ازه ـابگـويي بـه ني  ازي خـود و جو ادر بـه نوس ـ اتبديل شد آه ق ـ

  . ر رآودگرديدانبوده و دچ
ي اآشـوره  ام ـافت؛ اري رشد ياد يهاي سرماتيك در آشورهاصول دمكرا

جهـت   ارگراقتداليتر و ا، توتاليستي بيشتر به طرف دولت مطلق گراسوسي
 .شـد اب بودي سيستم مـي اهم ديگري در نت، دليل ماماقداين ابروز  .فتنداي
» دولـت خلـق  «و  اري ـاتوري پرولتام ديكت ـاي تئـوريكي آـه تحـت ن ـ   اه ليتافع

ز ا .شـتند اتي دافي تبليغ ـاهـد از خصلت علمي بدور بـوده و  اگرفتند،  انجام
نگلس نيـز  ارآس و ات ماليسم حتي در تحقق نظريال سوسياظ، رئاين لحا
  . نداموفق مان

ي آـه  آزاد صـل ا اليتريسـم، ب ـ اسـم بـه سـوي توت   لياسوسي لاچرخش رئ
ليسـم، شـكل   اسوسي لارئ .دافتاد اشد به تض يست به پيش برده مياب مي

ولــين ا .ني آنــوني بــودايط زمــاشــر اي ســومر بــکــاهنفتــه اق يانطبــارژيــم 
نـوعي   آنـان  .نـد ا ريـزي آـرده   يـه اسـومري پ  کاهنـان  اري راد يي بردهاگر جمع

ــرده  ــت ب ــاري اد دول ــد آ ــايج ــت اهت بســياه شــبد آردن ــه دول ــي اگر ري ب ي
ي آزاد رانك ـاتي، امعه طبقايط جاوجود دولت در شر .رداليسم داسوسي   لارئ
ــاگر دولــت .ســتا ــواسوسي لايــي رئ و    ن عملكــردي گســتردهالســتي؛ بعن

ري اد  يهاز سـطح سـرم  ازلتر ار ن ـابـه سـطحي بسـي    اي فـرد ر آزاد تر، نبهاپرج
  . داتقليل د

ز آـم  ابلكـه  , آن به سبب برحـق نبـودن  ليسم نه ال سوسياشكست رئ
 ويـژه  بـه معه و از درك جابطورآلي  .ستاسرچشمه گرفته آن  علمي بودن

معـه  اري بـر ج اد يهامعـه سـرم  ابرتـري ج  .نـد امعـه بـه دور م  ابطـه فـرد ـ ج   ار
ن اآ ـاليسـت آم ار بر فـرد سوسي اد يهاليستي و نيز برتري فرد سرماسوسي

درسـت، نقـش   آگـاهي  يي و آمبـود  ارپسگاين مورد، وادر  .نمود امه پيدادا
  . ستاشته اسي داسا
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ــه در فروپ    ــري آ ــم ديگ ــئله مه  ــامس ــش  اسوسي لاشــي رئ ــم، نق ليس
 .سـت ال حل معضل زن بـوده  ادر قبآن  فياآانمود، عملكرد ن ايفاسي اسا

ليسـم  ادين سوسياصول بنياز اتژيك و استرايست موضوع اب زن مي  مسئله
  . ر گرفتال قراهمار مورد انيم آه بسياد مي اماشد اب

م ايي هســتند آــه بــه نــابهــنقلاايي، اريــاي پرولتابهــنقلاايي آــه آنجــاز ا
 ان رايد زن ـاپذيرند، ب صورت مي آنانرآت نيرومند امش ات ستمديده و باطبق

شـوند در سـطحي گسـترده در درون خـود      ر مـي اسـتثم از همـه  اآه بيش 
نرسـيده بـود،    امعـه بـورژو  ايش در جاه ـ هسـت ازن آه بـه خو  .دنداد ي مياج
 .شـرآت نمـود   ابه ـنقلاانه در لااي سنگين، بطور فعارهاز فشايي اي رهابر

ر چشـمگير بـوده   اب بلشـويكي بسـي  نقـلا ان در ارآت زنان نمونه، مشابعنو
ي هـا  جنـبش و  ابه ـنقلاان در اتـر زن ـ  فتهاي نازماسو  آگاهانهرآت امش .ستا
ز ان بخشـي  ارآت، بعنـو ايـن مش ـ ا ام ـا .هده آـرد ان مش ـاتـو  مي امروزي را
ي تحقيـق  ارآت نه بر مبن ـاين مشايعني  .پذيرد  تژي آلي صورت مياسترا

صــورت پذيرفتــه آن  ياي ويــژه بــرا مــهاص زن و تــدوين برناره معضــل خــادربــ
ني زن و اي و يكس ـآزاد  ي در خصـوص مسـئله  ا مـه ابي بـه برن ادستي .ستا

تـه  نگرف انجـام مـل  ان، بطـور آ اص زن ـاخ ـ  رزهاندهي و مب ـازمارسيدن بـه س ـ 
 ــ ان مشــاي زنــهــا جنــبشدر  آنچــه .ســتا ت اهده شــده، بيشــتر تحرآ

ن ظهـور  ان زن ـاو رهبـر  هـا  جنـبش هر چنـد برخـي    .ستانه بوده اخودجوش
تژي و به منظور استراز يك برخورد ان بخشي انه بعنو آنان اماشند، اآرده ب

 .نـد ا هآمـد  تژي آلـي پديـد  اسـتر ان يـدك  اي معضل زن، بلكه بعنوا حل ريشه
م انكـه در تم ـ اسـت، همچن ابه جلو طي آـرده   ادي رافت زيامس مروزه زنا

ن اي بحرا ين خصوص نيز حل ريشهاشود، در  ي خودجوش ديده مياحرآته
  . ستاصورت نگرفته 
ليستي بـه يـك   انبيني سوسياجه اب انيت رانسارآسيسم آه اتئوري م

عي در نظـر  اجتمايي اره اه باهمر اي زن رآزاد ست،انده اسيون رسفرمولا
ي آزاد ناآنـد آـه سـطح و ميـز     آيد مـي اين موضوع تارآس، بر ام .گيرد يم

زن   رآسيسـم، حـل مسـئله   ام .شداب معه مياي جآزاد نگر سطحازن، نش
م اعي نظاجتماسي و ادي، سياقتصاي اه هيام پاشتن تمان برداز ميابه  ار

ن ارآت زن ـايد عدم مشانب صرفاً رآسيسمام اما .دهد ري ربط مياد  يهاسرم
نه و اشــپزخآنــه، ادر خ آنــانر بــر اســتثمار و اينــد توليــد و وجــود فش ــافردر 
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يـن صـورت برخـورد فلسـفي و     ادر  ازيـر  .ر دهـد ازپرسي قرامورد ب ان راباخي
ي اپــذيرفتن تزهــ انگلــس هــم بــا .نــداهدماقص خوامســئله نــ اعي بــاجتمــا

ــاپير ــلاادرســاملي مامــون دوره تك ــاريخ بشــري، اري در ت ــه  ابع ــدي ب د جدي
تي ار طبق ـايش نخستين فش ـاتحليل پيد اده و بارآس داتئوريك مت اتوضيح

 ابــ اجنسـي ر  تي وار طبق ـاسـتثم انـه،  ابـر روي زن و بردگـي زن در درون خ  
ي اه ـ يشان گش ـايـن رهبـر  ا، هر چنـد  آنکه  هاآوت .گيرد همديگر در نظر مي
تـر  اره فراتوضيحي درب اماند، ا آوردهمون مسئله زن پديد اقسمي تئوريك پير

ني و اني ـ همگ ـ اتي و خصوصيت جه ـاد طبقاز تضاد جنسي اد تضابعابودن 
 .نـد ا دهائه نـد ارا اشد، راب  معه ميانيت و جانسامسئله  ترين  يا ينكه ريشها

ر سـنگين  ار و فشاستثمان اپنه  ، جنبهاه جنسبط بين ابه دليل بغرنجي رو
تي متكـي بـر جـنس، تعريـف     اهيت تبعيض و تكـوين طبق ـ او مآن  موجود در

ري و نبـود رهنمـود   انگا دهايي زن، ساره  مسئله است، در برخورد باشده ن
حـد مشخصـي بـه     اهـر چنـد ت ـ   .سـت اآم بوده اليز و تحليل، حانآفي در اآ

س جـنس و رنـج زن   اس ـاتي بر اگيري طبق  نخستين شكل  ي نحوهاه هريش
ي مثلـث  اه ـ هي ـاپ  ختن آليهاتر س دن و روشناعدم ربط د اماند ا ره آردهاشا
ن اقعيـت زن بعنـو  اهده عينـي و ا، منجـر بـه عـدم مش ـ   "يهاـ سرم  لاان ـ آ ز"

به همين سـبب،   .ندا طبقه شده ترين  و قديمي ترين ، مظلومترين  ستمديده
, شـد اب معـه مـي  اطبقـه ج  تـرين  و مطرود ترين آينه و نفرت جنس زن آه زير

عي تبـديل نشـده   اجتم ـاز اس ـ ي تحـول اميزه ـانگشته و به دين آشکار کاملاً
ن اآي زن در دوراشــترادل و اســتيز، عــ م طبقــه اظ، نظــايــن لحــاز ا .ســتا

ليسـت  اي سوسياو بـر اري اختاسـب س ـ اهيـت طبيعـي و من  انوسنگي و م
ميزم ان دين ـابـه عنـو   اليسم، آشف نشده و زن راني، سوسيابه بي ابودن ي

 .سـت ار در نظـر نگرفتـه   اسـتثم ايي بـدون خشـونت و   اسيس دني ـاصلي تا
يي زن اجنــبش رهــ شــدن لــه و خودجــوشاي دنباگشــهايــل ريــن دلاام اتمــ

ليسـم  ايـدئولوژي سوسي اي طبيعـي  اه ـ هاگ   ز تكيهاقع يكي اگرديده آه در و
ئـه رهنمـودي   ارال بـه دليـل عـدم    اهي در عـين ح ـ اچنـين ديـدگ   .شـد اب مي

ــر  ــبش ره ــامشــخص ب ــ هايي زن و راي جن ــديل شــده  آن  ياحله  .ســتاتب
ز يـك سـطح   اظهـورش   يطاتوجـه بـه شـر    ارآسيسـم ب ـ ابررسي هر چند م

ــ ــورد   لااب ــل برخ ــه و تحلي ــدرت تجزي ــود، اي ق ــار ب ــدي    ام ــد بع ــورد چن در م
عي و اجتمــاريخي، اي تــاهــ هم و تحليــل ريشــان يــك نظــاري بعنــولااپدرســ
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نـي  اسـي و رو اعي، سياجتم ـاد ابع ـاليزه آـردن  ان ـاو همچنين آن  فرهنگي
  . ستانده اقص ماعي، ناجتماريخ انه در طول سيرتاخصوصيت مرد

ز سـوي مـرد   ارآسيسـتي، نيـز   اي مهـا  جنبشي زن در درون آزاد ودحد
ي جـدي  ا رزهابي مبنقلااي اهآزمونين اينكه در ابه دليل  .ستاتعيين شده 

مـه  ادانه صورت نگرفته و تيـپ سـنتي مـرد هنـوز     ارلاام مردسابل نظادر مق
ز امعـه  ادر ج اه ـ جـنس سـيك  ي آلااه  و نقش البهافته و همچنين قات ياحي
ن ادين در مي ـاي بني ـا ست آه تحـول و دگرگـوني  اآن  قعيتاند؛ وا رفتهن نامي

رشـونده در  استثمارآننده ـ  اسـتثم ا  دلـه امع .سـت اصورت نگرفتـه   اه جنس
ينكـه در  ايت به سـبب  ادر نه .ستان حفظ شده اآابط بين مرد و زن آمارو
ي اه ـ هنديش ـاهي و ام خودخوانه، روح گذشته مرد، تمامحور ر مرداقتداين ا
زن،  آزاد دهاراسـت،  اده انه داگر آميتان رنگ فرهنگ حارسوخ آرده و بد وا
  . ستانگرديده  آشکارو اي جنس اييها، رنگ و زيبابليتهاق

ــن  ــ   بــ ــود ديكتــ ــبب وجــ ــه ســ ــتم، بــ ــت سيســ ــابســ ليتر اتوري توتــ
بـدور بــود و نيــز   اهــ خلــق آزاد دهاراسـي و  از دمكراليســت آــه اسوسي لارئ ـ
فتـه و بـه شكسـتي    ابه تدريج شدت ي ,آن ي دسپوتيكارهاختاآميت ساح

ي انه ـازن در شوروي، بـه دليـل وجـود بحر    .بل پيشگيري منجر گرديداغير ق
دي و اي م ـازه ـامين نياي ت ـابـر  صرفاً دي و فرهنگياقتصاعي، اجتماعميق 

، و بـدين  آورده روي  اگـروه بـه فحش ـ   نـه گـروه  ايال بورژوامياختن اسآورده بر
  . لي گرديداش خا معنويز جوهره او  آلودهنگي اشيوه، زن
ز ان دگرگـون نشـده،   ايش ـاه هنديش ـاي روحـي، معنـوي و   اآـه دني ـ آنان 
ل تحـت  افتـه و در عـين ح ـ  ايي نياره او سنته اه هي مستحكم گذشتابنده

ن ازن ـ .نـد ا ن بـوده از هم زناند، با ندهاقي ماعي باجتماي انهاثير شديد بحرات
نـد، در زيـر   ا متضرر گشتهي موجود انهاز بحراز همه انيكه بيش ان آسابعنو
رفتـه در   زن آـه رفتـه   .نـد ا ن خميـده شـده  اينـدگ آآـردن   آمـاده ر سنگين افش
ت اسـي حي ـ اسان نيـروي  اعي حـذف و بعنـو  اجتم ـاي اه ـ هز عرصاري ابسي
ز سـوي  اقـع  اسـيك زن محـول گرديـد، در و   و نقش آلااره به ادگي دوبانواخ

ره امـودن دوب ـ م نعـلا امقـدس   الين ب ـاسـت ا .نـده شـد  اخود دولت به عقب ر
ــ ــه خ اده، زن رانواخ ــه و اب ــپزخآن ــه س ــانه رواش  ــ .ختان ــه بي ني، زن در اب
ي آزاد قعـي و ابرگشـته و تعريـف و   اه ـ هره به گذشـت اليسم دوباسوسي لارئ

ل اهم ـاره مـورد  ارزه همـو اي مب ـاثنامسئله زن در  .فتاني امطلوب خويش ر
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ــر  ــاق ــه و ب ــهابه ار گرفت ــر  ن ــ ســيتادن حسار داق ــلااي اه    پردهب، سرســنق
 اآنـد ت ـ  ت مـي اثب ـا ين برخورد عملاا اما .عي گرديداجتمايي اسرنوشت ره

ي تجزيه و تحليـل  ا ن بطور ريشهاز سومريانده ام ار دولت بجاختانيكه سازم
عي و بــه اجتمــافع ار منــاســيس يــك سيســتم دولتــي خدمتگــذ انگــردد، ت

 .هــد بــوداليســتي غيــر ممكــن خوامعــه و شخصــيت سوسياج, آن تازامــو
ليسـت و  اي زن و مـرد سوسي اشـهره  نارمابي به انيم دستياد مي هچنانچ

، اه ـ جـنس ليسم صـورت نگرفتـه و   اسوسي لادر تجربه رئ آنان آزاد شخيصت
 ادي ب ـاقتص ـا صـرفاً  برخورد .ندا حفظ نموده اع و سنن گذشته خويش رارتجا

ه ار .ت گرديـد ير مشـكلا اختن حل س ـانداعث به تعويق اب، بنقلاات مشكلا
، مسـدود  آمـد  عي بيـنج اجتم ـاب نقـلا اعي آـه بـه   اجتم ـاظـيم  يك تحـول ع 

ليسـم، توسـعه   ايـدئولوژي سوسي ايـد در  اسـت آـه ب  الي اين در حا .گرديد
هم ان و فــرانســامعــه ـ   ابــط جارو  نــهآزادا د، تنظــيمافــرامعــه و ادل جامتعــ
، ادهاســتعداتوجــه بــه  ارآت نيرومنــد فــرد بــاي مشــاختن محيطــي بــراســ

 ابـــ امـــا .شـــنداســـي باساف اهـــداجملـــه  زايش ابليتهـــات و قاخصوصـــي
خته و انس ـ اري رهلااس   نار و ديواي فشارهاختاز سا اسيستمي آه خود ر

فع دولـت  اه منادر ر ابرخوردي آه همه چيز ر اتيك نشده و همچنين بادمكر
ر اقشانه اگاي جداصد .فتندالتي منجمد ياعي حاجتماي ادهانمود، تض افد
مر اين ا .ده نشداندهي دازماس  زهاجا آنها بهخفه گرديد و  اقليتهامعه و اج

ي اه ـ ويژگـي و  اه ـ هنديش ـات، اساحساي اراز همه دادر مورد زن آه بيش 
نـه  اقنـه و خلا آزادا ز رشـد انعـت  اني بـود بصـورت مم  اص روحـي وجسـم  اخ

رنـگ طبيعـي خـود در     ارآت زن باز مشاپيشگيري  .فتاب يازتاجنس وي ب
در  .لت شـكنجه معنـوي گرديـد   ابه حنگي ازن شدن سيستم منجر به تبديل

 ــاو ــع، زن ــي اق ــه م ــايســت در نظ ــاب ن آ ــر اسوسي   لام رئ ــد اليســم ب ي رش
معـه  امن جارزه آـرده و همچنـين بـه ض ـ   امب ـآن  داسي و پيشـبرد مف ـ ادمكر
م پيشـگيري آـرده   افول نظاز روند رو به انستند اتيك تبديل شوند، نتوادمكر

ندهي ازماس) اپروستريك( زيادر مرحله نوس اعي راجتمالفت او نيروي مخ
   .زي ننمودنداب اعي راجتمازم در تحول ني، نقش لاابه بي .آنند

ليسـم بـه شـدت سـرآوب شـده،      اسوسي  لازن آـه در رئ ـ   يعني مسئله
شده بود، بـه   اـ رهآن   ياه هخت ريشامستور و بدون حل ـ بدليل عدم شن 

د شخصـيت زن و مـر   .عي تبـديل شـد  اجتم ـاد وسـيع  اط و فسانحطابستر 
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عشـق بـين     بطـه ابـه همـين دليـل ر    .ر نگرفـت اهي قرازخوامتحول و مورد ب
بل و فشرده ايك بردگي متق .تر نرفتاري فراد يهام سرمارچوب نظاز چا آنان

ــد      ــد، پدي ــي بودن ــوم روزمرگ ــه محك ــرد آ ــين زن و م ــد ب ــودآم ــرت و  .ه ب نف
 اب ـ شـدن  نـه اه و بيگآمـد  بوجـود  اه ـ جنسبين  لااگريزي در سطحي ب     عشق

ده آيفيت زنـدگي  العا فت فوقاعث ابل باهويت جنسي خويش و جنس مق
لت و اس عـد اس ـابوي بين زن و مرد براز تات پر اسباره مناتجديد دوب .گرديد
زمدت جنسي صورت نگرفتـه  الم و درارزهدي ساز طريق يك مباني و ايكس

ست، تجديد نظر ار استثمالتي و ابط آهنه زن و مرد آه مغذي بيعداو در رو
ر روي بشريت و همچنين خشـونتي آـه   ايست خشونت و فشاب مي .شدن
همچنـين  . شته شودان برداز ميافته، از جنبه زن در شخصيت مرد تجلي يا

زن   معــهاليســتي متكــي بــر جام سوسياســيس نظــايســت ضــمن تاب مــي
ــه ع ــامحور ــع  ان ــه و جم ــدون طبق ــر دل، ب ــنگي، خشــونت   اي اگ ــه نوس ولي

 .شد شته ميان برداز ميان نوسنگي نيز اورز داه پس آمد پديد  نهامردمحور
نـه وي و نيـز برخـورد    دلااعاآميت يكطرفه و ناقع آشتن مرد و حذف حادر و
سـي  اسايي و اصول مبـد ايست جزو اب  ره زن، ميادربآن  زاشي انه نابدبين

توري و اشيسـم، ديكت ـ ايسـت بتـدريج، ف  اب  حتي مي .بود ليسم مياسوسي
  . شدند دسپوتيزم نيز آشته مي

ت و ات تحرآ ـازابـه مـو   ان در شـوروي عموم ـ ا، پيشرفت جنبش زنانتيجت
يي، بـه  اي و رهآزاد ياش زن برايعني آنك .عي صورت گرفتاجتمات تحولا

ندهي ازمالم ســاي س ـاه ـ هيـه و رهنمـودي نيرومنـد و همچنـين بــه زمين ـ    اپ
 آنها يدئولوژي و عدم جذباب و نقلاافي اآازن به دليل درك ن .فتادست ني
ز دسـت  ان اگذشـت زم ـ  اب اش را  بينقلااخود، خصوصيت     نديشهاو  در روح

 .نـدك فـروآش آـرد   اندك اري نخستين زن اآاموج جوش و خروش و فد. داد
 ارآن  ياه ـ هي ـاو پ آرده ايفال اب نقشي فعنقلاان آه در پيروزي و تحقق ازن

آن  سـي اسار و نيـروي  اقتـد ان شريك ابعنو اخود ر اختند، بعدهامستقر س
ثير ان، ت ـاگذشـت زم ـ  اب ـ .ري ننمودنـد اسـد اش و رنج خويش پز تلااده و ندي
يـن  ار ديگـر  اليسم ب ـاسوسي لاعملي رئ   يت، تجربهادر نه .ن رفتاز ميا آنان
نيد آـه  ات رس ـاثب ـانيت بـه  انس ـاريخ و اي ت ـاك برابه شكلي دردن اقعيت راو
   ."هد شدانخو آزاد معهاي زن، جآزاد بدون"
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ري اتين و بسـي ي لاامريكام، اي چين، ويتنابهنقلاان در اينكه زناعليرغم 
و  هـا  قهرمـاني  انـه شـرآت نمـوده و ب ـ   اراآافد او اپرو ي ديگر، بياز آشورها

نـد،  ا  دهاز همه بـدل د اند، همچنين بيش ا ره مطرح بودهان هموايشادتهارش
نون ام جـنس خـويش، بـه آ ـ   ار بـه ن ـ ايـد اپ  بي به يك پيـروزي اعدم دستي اما

رب خـويش،  اريخ و تج ـاز ت ـاخبـر   زن بي .ستاتبديل شده  آناني اشكسته
ز يـك  اي خـود،  ا ندهي شـده و تـوده  ازماس ـ اي نسـبت اومتهامق در نخستين
ني مـدت  طـولا   رزهار نبوده و بـه همـين سـبب يـك مب ـ    اص برخوردانگرش خ

زن بـه   .سـت افته ار دست نيايدايجي پانده و به نتانرس انجامبه  اريخي رات
ن يـك جـنس   اريخي شكست خويش بعنـو اي تاه هريشمون اينكه پيرادليل 
ت اتي، تحقيق ننموده و توضـيح امع طبقاد جوايجان نوسنگي و از دوراپس 

ده بود؛ بـه  ائه ندارابخشد  شدت مي است مسئله رازخواآه ب  يدئولوژيكيا
زد، اس ـ برطرف مي اقعيت راين واآه   ندهيازماي عملي و نوعي سا رزهامب

ندهي ازماز يـك س ـ ان ا، زن ـابه ـنقلاايـن  اغلب اد در هر چن .فته بودادست ني
ــه برخــورد اگاجد ــد ان ــار بودن ــدرت ره ــ ام ــوابن ــداز ان يكــي ايي زن بعن ف اه
ــه شــده   اسا ــتاو .ســتاســي در نظــر گرفت ــه  اآن  قعي ــر اســت آ ــن اآث ي

فع اي مناستارزه و در ران به درون صفوف مباي جذب زنا، برها سازماندهي
ر ابرخـورد   عياجتم ـا  مـه ان برناز چنا آنانز اهيچ يك  .ندا د شدهايجاعمومي 
ي ائه يك مدل جديـد زنـدگي بـر   ارا, ازسنتهايي زن ابر رهآن  ند آه درا  نبوده

آيـد شـده   ات آنـان ختن امعـه و متحـول س ـ  اي جاين طريق بـر از ازن و مرد و 
  . شداب

ــ زن د شــده در شخصــيتش، ايجــات از طريــق تخريبــاريخ اآــه در طــول ت
جنسـي دور شـده   آگـاهي  ز ارتي ابـه عب ـ  اخويش ي ـز حقيقت اهويت و  بي
ب روبـروي ضـرر و   نقـلا احل از حد، در مراست، به سبب وجود تفرق بيش ا
تنيكـي و نگـرش   اتي، مذهبي، ايي طبقابه جد ان بنازن .ستان گرديده ازي
يـن  ار زحمـت گرديدنـد و   اطفي دچ ـاع ـ  سي  ـابط سياد روايجاسي، در اسي

بـه   .سـت اآورده پديـد   انعي راي زن مـو اه ـ جنبش شدن گير   موضوع در همه
 ريلاام پدرس ـاي نظ ـارهاختاي و آلـي س ـ ا دليل عدم تجزيه و تحليل ريشه

آتر و هويـت مـرد،   ارارتي عدم تحليل علمي آ ـابه عب اآم، يام حان نظابعنو
ز اقعــي اي واشــته و در معنــانگاظ، مــرد از هــر لحــا ار رشــد خــويش رامعيــ
ب نقـلا ار اگـذ "دن ار دانه قـر ابه ايكه بماهنگ. ستافته ايي نيابستگي رهاو
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ــها ــ ا، زن ر"ساحســ  ز يــك مرحل ــه فضــادوب ي ســنتي قبلــي محكــوم  اره ب
 .گرديـد  يـن برخـورد مـي   امجبـور بـه پـذيرفتن     آخرو هم دست انمودند،  مي

 ز سوي مرد و قبـول اب نقلاان اياختن زن به زندگي گذشته در پامحكوم س
يي زن و نيــز اولويــت دوم مســئله رهــا  رهاز تصــور خــود زن دربــاقــع ادر و, آن

زن آـه در   .گيـرد  ن سرچشـمه مـي  اآم ـاه حاز ديـدگ انگريستن بـه مسـئله   
غلـب  ار گرفتـه بـود،   ار قرافع خويش در فشارزه و منات آلي مبان ضروريامي

به دليل عـدم   .ستاده اترجيح د اي خويش رآزاد رزهاز مباشتن ادست برد
ير اســ ان در آشــور خــود و يــازنــ تيارزاي مبــاهــآزمونرب و از تجــاده اســتفا

قص و ا، نــواهــام خطادر د آنــان  رهازم دربــلاآگــاهي و نيــز آســب  اآشــوره
ي آزاد شاآنك ـ .نـد ا    شـده  ان شكسـته ار هماده و دچافتابه ات مشاهاشتبا

ــه ــود برخورده ــ  زن ب ــل وج ــر    بســتگياي وادلي ــودن، ب ــه دوم ب ــذير و درج پ
 ي پديـد نـي  ا ي ريشـه اونيه ـدگرگآن  نشـده و در  يي نيرومند مستقراه هياپ

ي آزاد ياتوپي ـاري، لاام پدرسابدي نظاري ايداتصور آردن پ او با .ستاه آمد
حرآت  اب .ستا نياوردهن ايماخود  شدن آزاد شته و بهانگاآوچك  اخويش ر

س يـك  اس ـاپيگيـر و مسـتمر بـر      رزهاز يك مباين دو برخورد، ان اآردن در مي
   .ستانده انصيب م يي بيامشي ره خط
 تارزاريخي مب ـاث ت ـاز ميـر اده اسـتف اط شكسـت،  اين نق ـام ازبيني تماب
م اي تم ـا، بـر آنـان    ز جـوهره اري اسـد ا، و پابهنقلااين ان ان در جرياي زنآزاد
سـت  اقعيتـي  او تـرين  ند، مهـم ا ختهاي خويش سآزاد وقف اني آه خود رازن

ملكـرد هـر   در ع ان دني ـاي زن ـآزاد ياميـده از اگيري    بهره .يد درك شوداآه ب
 و همچنـين تبـديل   آنها زاشي انآگاهي رب و اتج   دهالعا ب و قدرت فوقنقلاا

هميـت  اي ارازه دانـد ان اتـر نيـز بـه هم ـ    ي نيرومنـد ا رزهاد مبايجابه بستر آن 
شكسـت بـه نقطـه      ي تبـديل هـر نقطـه   اش بـر ظ، تـلا اين لحاز ا .شداب مي

در  .رود ر ميانتظان اي زنها جنبشز است آه اي ا پيروزي، نخستين وظيفه
نگـرش و   انبيني ب ـابي بـه يـك جه ـ  ايـل، دسـتي  يـن دلا ام ابه تم ـ ايت و بنانه

ي جنسـي،  ادهاآـه تض ـ   يـدئولوژيكي امشـي   و تعيـين خـط   نـه امحوريتي زن
 پيشـاهنگ خل در نظـر بگيـرد، و نيـز تعريـف     ابصورت متـد  اتي و ملي راطبق

روي  اوزه فـر مـر اسـت آـه   ا  ريخيايك وظيفه ت, آن تيارزامب  عملي و شيوه
حـل   هافتن رادر بـه ي ـ ابه همين سبب، زني آه ق .ردار دان قراي زنانهازماس

ده مسـتقل و نيـروي جـنس    ارا اي، ب ـآزاد  ني شـده اني و همگاجه  مسئله
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رب ايي، تجــاي رهــاهــآزمونز طريــق پيشــبرد اينكــه اشــد، ضــمن اخــويش ب
طـور قطـع   ب اي رآزاد جابخشد، همچنين ت ـ مل مياتك ان رارزه زنامب  گذشته

  . شتاهد گذاث غني گذشته خوابر سر مير
آـه    ندهيازمان به يك س ـازن بياصلي عدم دستيايل دلا  رهالعه دربامط

ل دهـد،  انتق ـاعي اجتم ـاي اميزه ـابـه دين  ار آنـان دسترنج و فلسفه زندگي 
ي احل دگرگونيهام مرادر تم اهمت يي بياشهومت و تلاامق اينكه باعليرغم 

ن آـه  اي زنها جنبشم ايد تماست آه باقعيتي اند؛وا ريخي شرآت نمودهات
مـورد   ارآن  خته وان پردارند، بداد اي رآزاد ياي صحيح برا رزهامب انجامقصد 

ي هـا  جنـبش م ايل شكست تم ـره دلااتحقيق عيني درب .ر دهندازبيني قراب
و  تـرين  سـب اي، منآزاد رزهادر مب ـ آنـان ي اه ـ رزشاز اگيـري    و بهره ان دنيازن
لعـه در مـورد   امط .شـود  ده ميان دان جهاست آه به زنابي اجو ترين  امعناب

  رزهار بـودن زن در مب ـ انه و معي ـامحور ي يك زندگي زناتوپيارسيدن به   نحوه
ني آـه  اندهي جه ـازمابي به يـك س ـ ا، همچنين دستياتوپياين ارسيدن به 

ـ يـدئولوژي علمـي    ايـك   اآم ب ـاسيسـتم ح ـ  ارزه باي مبابر ار ان دنيام زناتم
ي هـا  جنـبش ي اپذير بـر ان باجتنانگر يك ضرورت ا، نشآوردعي گردهم اجتما
   .شداب ن ميامروزي زنا

ز اري اسداي قبلي پابهنقلاارب از تجاگيري  بهره ا، ب PJA آزاد نازنحزب 
ن ام زن ـارآت تم ـارزه، ترويج و مشا، پيشبرد مبآنان ومت اي و مقآزاد ثامير
ي آـل بشـريت   اي زن بلكـه بـر  ابـر  انه تنهيي زن ـ آه  ايدئولوژي رهادر  ادني
سـي خـود   اساوظيفـه   ار آزاد شد ـ و پيشبرد پروژه زندگي اب  ميدبخش ميا

  . آند   د مياقلمد
 .رنـد ايـدئولوژيكي تكيـه د  اي نيرومنـد  اريخي بر هويتهار مهم تاعصام اتم

ــ  لهــهافرهنــگ  ــرين  ســياسادر، ام ــدئولوژيكي عصــر نوســنگي  اهويــت  ت ي
ي ام هويتهــايــه تم ــايــه نخســتين و پ اســومري، مطير اســا .شــداب مــي

ي ادورهـــ .دهنـــد تشـــكيل مـــي اتي رامـــع طبقـــار جواعصـــايـــدئولوژيكي ا
يــدئولوژيكي احلــي هســتند آــه هويــت انس، رفــرم و روشــنگري، مرارنســ

يــدئولوژي ا .ســتاآورده پديــد  ار آنــانصــلي ايــه اري پاد يهاتمــدن ســرم 
معـه بـدون   اتمـدن ج يـدئولوژيكي  ابـه هويـت    اليسم درصـدد بـود ت ـ  اسوسي

نبـرد هويـت    از هـر چيـزي ب ـ  ابـيش   اه ـ ماسرنوشـت نظ ـ  .طبقه تبديل شود
يـدئولوژيكي بـه نطفـه    اگيـري هويـت     شـكل  .گـردد   يدئولوژيكي تعيـين مـي  ا
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عي اجتم ـام اقـدرت يـك نظ ـ   .رداهت دادر شـب ابستن آودك در درون رحم م
  . ردادآن  يدئولوژيكياه هويت اگ تكيه اط نزديكي بارتبا

ي فلسـفي تمـدن   اه ـ هي ـاز پار اگـذ  اب 2000ي الهايدئولوژيكي ساهويت 
 .ليســم شــكل گرفــت اسوسي لاســيك و نيــز عملكــرد رئ ــري آلااد يهاســرم
 اشيستي و نـه ب ـ اسيون فارستور اري، نه باد يهام سرمار نظايداي پانهابحر
ب و ضـد  نقـلا ا، اجنگه ـ .شـند اب بـل حـل مـي   اليسـم ق اسوسي لاي رئ ـامدله

ورود بــه  اني ديگــر بــابــه بيــ .نــدا شــدت بخشــيده ار انهــايــن بحرا، ابهــنقلاا
يـن  ابـر   .سـت ا پـذير شـده  ان باجتن ـايدئولوژيكي اره هويت ا، تولد دوب21قرن
يــدئولوژيكي اگــردد آــه هويــت  مــي آشــکارز پــيش اس، هــر روز بــيش اســا

 اه ـ خلـق نس ايـن تمـدن بـه رنس ـ   ابوده و " تيكاصر دمكراتمدن مع"، 21قرن
  . هد شداتبديل خو
عصـر تولـد    آنها زايد بيش او ش اه خلقتيك، عصر تولد امدن دمكرعصر ت

ن نوسـنگي  ادر در دورام ـ  لهـه اينـدگي  اي قدرت زارازن آه د .شداب ن ميازن
ره محكـوم بـه شكسـت گرديـده     اتي همـو امـع طبق ـ اريخ جوابود، در طول ت ـ

معـه  اج اه ب ـاشـد آـه همـر   اب آم مـي اريخ مرد حاظ، تاز يك لحاريخ ات .ستا
ه خصوصـيت  اآميت به همـر اتي حاخصوصيت طبق .قدرت رسيد تي بهاطبق

ــرد ح ــ ــود ام ــيآم بوج ــد م  ــادر  .آي ــن ب ــز، قاي ــده راره ني ــج؛ دروغه ــاع ي اي
هـم، حقيقـت خشـونت    آن  در زيـر  .شـد اب لهي ميات ازايي و مجا سطورها

معـه، هنـوز هـم بـه     اج  نـه اخصوصـيت مرد  .سـت ار نهفتـه  اسـتثم ان و اعري
ز ديـن  اسـت آـه   اي ا عرصـه  .سـت اده انـد بي علمي پديده زن فرصت ارزيا

قع غصـب  اموس، در وان نادر پشت پرده عنو .شود شته ميانگابو ابيشتر ت
رت اس ـا .ستاحقوق و حقيقت زن نهفته   نهاراب نه و خشونتارانه، مكائناخ

ز هويــت و اختن وي از طريــق محــروم ســاهميشــگي زن در دســت مــرد، 
يجي اي بــروز نتــاهگشــاســت آــه راي ا ريخ، پديــدهاشخصــيتش در طــول تــ

ــي ــيابس ــر  ر منف ــوده از تشــكيل طبق ــات ــا .ســتات ب ــي اس ز ارت زن، يك
ــامعي ــي بردگــي و  اره ــيانحطــاي آل ــاز معياشــد؛ يكــي  اب ط م ج اي رواره

  . شداب  ر پليدي و نوآري ميامعه معيادروغگويي، دزدي و خشونت در ج
عي بـه  اجتم ـار مثبـت  ايج بسياريخ، بطور قطع نتاين تاختن امعكوس س

ــ .آوردهــد اه خواهمــر ب نوســنگي نقــلااز طريــق ازن   نــهآزادا ره واتولــد دوب
يي اي زيربن ـارهاختام سار در تماجبلااب الت راي روشنگري و عدآزاد صر،امع
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رزشـمندتر بـوده صـلح در    ابـه   ان راهمگ .آوردهد امعه پديد خوايي جاو روبن
ق، بـه  زن موف ـ .ختاهـد س ـ انع خواق ـآن  يعتلااجنگ و ضرورت  ايسه بامق
سـي در  ارشـد دمكر  .هـد بـود  امعه و فرد موفق، در هر سطح خواي جامعن

ز ا .سـت ار اريخي برخورداهميت تارزش و از يك ان، اي زنآزاد حقوق  عرصه
و نيرومنـد شـونده    آزاد سـته، اخاي زن بـه پ اي بـر آغاز ، به 2ظ، قرناين لحا

 .رداي دتي وملايي طبقاز رهاهميت بيشتري اين پديده، ا .شود تبديل مي
ز پـيش پيـروزي زن تبـديل    او بـيش   عـتلا اتيك، به عصر امه تمدن دمكراهنگ
  . هد شداخو

  نهاورميازن در خ
م اعي و تمـدن بشـري ن ـ  اجتم ـانون تكـوين  اريخ، آ ـانه، در طول تاورمياخ

ــه  ــامســ .ســتاگرفت ــلار فصــل س ــاعدت چه ــ ل، جنگ ــوه و قاي اه ــل انب ب
ي اه ـ هن ـاننـد، رودخ ار مي سنگانهاي گسترده، آوهستادشته, ريابرد بهره
ن بشـريت  اسـك ابـه صـورت مرآـز     انـه ر اورمياصـلخيز، خ اي حاآه ـاب و خآپر
در رشـد و   آينـده ل، نقشـي ز ار س ـاهـز  15ني نزديك بـه  ازم .ستاآورده در
  . ستازي نموده ايي بشريت باپوي
ي ا  نـه اگامع جداو جو ات، شخصيتهاه تمدن و حياريخ و فرهنگ به همرات
 .سـت اه آفريـد نـه  اورمياطق در خاير من ـاس ـ اس ب ـاقي ـ بـل ادر حدي غير ق ار
فظــه ال در حان ســارانديشــه، بــه مــدت هــزاي دينــي اهــ هطير و شــيواســا
ر اگآفريـد ه آه تبـديل  آمد ن فرهنگي پديداچن .ندا شتهات دامه حيادامعه اج
نديشه و عقيده ا ترين سياسالت ار به حاگآفريدبه  اه هآفريدو  اه هآفريد به

ن در انس ـاهويـت   تـرين  لاان وابعنـو  ام رايـن نظ ـ اپرسـتش  و حتي بندگي و 
ــه و اج .ســتاآورده  ــهاورميان خانســامع  ــادر و اي را ن ــع چن ــياق ــو ن م ن ات

  . ستانيت آرده انسام اي تمافد اشت آه خود رانگا
 12 ات ـ 8ي اه ـ هز سـد اسي بعد اسانه، بطور اورميار ذهنيت در خاختاس
ر پسرفتي عظيم اميد، دچام نيز نسلاادوره بلوغ  ارآن  ناتو دي آه ميميلا

ســيس انس در غــرب تانــش و رنس ــاي داهــ هيــالي آــه پادر حــ .گرديــد
عي تنزل ارتجار و اآ  فظهار محانه به مرحله بسياورمياگرديد، ذهن در خ مي

مي در همـه  امتكـي بـر نيـروي نظ ـ    صرفاً و امبد بي  نوعي زندگي .آرده بود
 .گرديـد  لسـفي تكيـه نمـي   صـل معنـوي ـ ف   ابـر هـيچ    .آم گشته بـود اح اج
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ر بـوده  اثيرگـذ اآنـون هـم ت   الي، تابيت جنگي فئوداربا افته بام تحكم يسلاا
  . ستاينفك زندگي شده يي به جز لااتيسم و قدرگرادگم .ستا

ري، ا، بيك ـانه ـاز بحراشـي  انـه ن  انـه، تنه ـ اورمياقهر حتمي زنـدگي در خ 
ز اگــرفتن   مانتقــاز ا، بلكــه التهــامعنــي و جه  ر و بــياي بيشــمادرگيرهــ
  . گيرد  نت شده سرچشمه ميان خياي آه بدا گذشته

، نفـرين و  انته ـا، خيهـا  قهرمـاني ني، اي عظيم و مهرب ـاسند قلب، درده
ز همـه مظهـر   انه آه بـيش  اورمياي خاآهاخ .شداب ر آم مياقدسيت، بسي
يي چنـد بعـدي   انته ـاخي اآنون ديگر نه يك، بلكه باند، ا ن بودهاياقدسيت خد
 ان تهـي، و ب ـ ايي مياي خداسكهام ايي دروغين، باه لمثلا ربض او مطبق ب

همگي  .ندا ني منفور تقسيم شدهاباي بياه صه به سرزميناي رقاه هآوتول
ت اقعي ـاو انقدر ب ـآئن به قول خود و انقدر خادب، ا  نقدر بياختگي، انقدر سا

ي اهـم بـر  آن  دگي،انوافع شخصـي و خ ـ امن ـ تـرين   ي آوچكاند آه برا نهابيگ
 ان ت ـار آشورش ـاقتـد از انـد؛  ا فروختـه  ار اه رزشام ار تمانگايش، اهترين  شرزا

 تـرين  بد .رداي ديگر وجود نداه زي به جهنماني .ستاسته شده ابدين حد آ
دن درگيــري ان داحتـي نش ــ .رنــداي مقــدس وجـود د ابه ـادرون آت اهــ جهـنم 

 ينتـر   ز مقـدس اريخ منفـور  اينكـه چگونـه ت ـ  ان اي بي ـاييل، براسرافلسطين ـ  
في اسـت، آ ـ اخته اني برهوت تبديل سابابه بي ار آنها م گرفته وانتقا اآهاخ

  . ستاش ا  ر تمدنياي بيشماه رزشاقعي، ام گيرنده وانتقا اما .شداب مي
درخـت رشـد   . شـود   يش مشـخص مـي  اه ـ هداز ادر باشخصيت و مرگ م

ي خود اه هبامش اب ار نشست و دور و برش راميكه به باهد آرد، و هنگاخو
درخـت   .سـت ات توليدمثل و تكثيـر  از ضرورياقع امرگ در و .ميرد پر آرد، مي

ريشـه   .سـت ادرختـي   .سـت اينچنـين  اي ا نـه، پديـده  اورميابلوط فرهنگ خ
به دليـل بلـوط    .ستاشده  آکندهپر ار طرف دنيايش در چهاه نيده و تخمادو

ي ي جديـد رو ا نهاره جواش، دوبا و تنه اه هخاش شدن  بودنش به محض قطع
وه، درخـت  بعـلا  .مه دهـد ادات اهد به حياخو و ميآورده يش سر براه هريش

ــي   ــوط، درخت ــر ابل ــه ب  ــاســت آ ــگ درختك ــاي نخســتين ب ري در ار در فرهن
  . ر گرفتاده قراستفانه مورد اورمياخ

ــگ خ ــه پــس  اورميافرهن ــان ــه بحــر  شــدن راز گرفت ــ 1000ن دراب  1500 ات
سخن، بـه درخـت بلـوطي    به ديگر  .داز دست دا الت خويش راصادي، ميلا
رتي ديگر؛ بـه  ابه عب .ستابرچيده شده آن  ياه هند آه بتدريج ريشام مي
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ــ ــدني   زاب ــاگشــت تم ــه گورســت ايج ــان اد شــده ب ــدام خــويش مــي  هولي  .ن
ل قبـل،  ار س ـاز هـز ا تقريباً! اتهام و زيگوراهرانند ايي عظيم هماه ناگورست

شـته  اجـود ند هـيچ مفهـوم ديگـري و    اه ـ هر گذشـت از سـكوت مرگب ـ ابه غيـر  
در بـه  ار فرسـوده شـده و ديگـر ق ـ   اي بيشـم ايشهاثر زانه در اورمياخ .ستا

  . شداب نه نمياورا نه و نوامي مبتكراشتن گابرد
ز اي شكسـتي آـه پـس    اآنند؛ بـر  ر گريه ميانه بسياورمياي خاه خلق
ر اسـت آـه بسـي   اطبيعـي   .نـد ا ر شـده ادچ ـآن  بـه  دستاوردهمه آن  نآفريد

ــهنــه اورمياخ .گريــه آننــد ــژه ب ــه اخيــر در ســكوتي مرگب ــاره ادر هــز وي ر گري
ز حزنند و همگي دعـوت بـه   ا آکنده او سوزه اه هنا، تراها، نوانهاذا .آند مي

بـه   ار اه ـ هدفي نيستند، بلكه گذشتاتص اينهاز ام اهيچكد .شنداب مرگ مي
، اينج ـاز ا .بـود  مـي  اگرفت، بـي معن ـ  مي انجامآن  گر عكسا .آورند مين ازب

 .شـود  بـل درك مـي  انـه بهتـر ق  اورمياني برخاي جه ـادهاثير رويدام تدليل عد
ــين پاآســ ــانيكه چن ــين گوره ــاصــيلي داي اهــ هي ي اشــته و ســپس در چن

مـي نخـورده،    آنـان  .آرد خواهنددرك ن ان راشند، ديگراعميقي دفن شده ب
ينچنـين  ا آنانگذشته  .ينداه هم تولد همچون مرداهنگ اهميشه مستند و ي

يـن  ا .سـت ا آشـکار بخشـودني بـودنش   ادليل ن .ستاودني بخشار و ناگوان
 ني آـه اآس ـ .شتال خويش گذان به حاتو در چنين وضعيتي نمي اتمدن ر

 اينچنـين ب ـ انيكه اآس ـ .گردنـد  نـت مـي  اخي تـرين  آنند مرتكـب بـزرگ   اره آنرا
ر انـت نسـبت بـه تمـدن بسـي     اخي .بل بخششنداند، غير قا ميختهآنت دراخي

م انتق ـاي هـا  جنـبش بـه همـين سـبب     .ننـد اوافر نشارانتك ـابزرگ بوده و خي
د؟ بميـر و  اهـد د ات خوانج ـ اين چه چيـزي ر ا اما .رندانه، بزرگ و پرشماجوي

ــر ! بكـــش ــت ز توســـعهاغيـ نـــه، اورميارد؟ در خاي دا يـــدهاچـــه ف انهاگورسـ
ي ا نـه ابر سـر به  .رندال و ملك بسياده و مانواموس و خاي ديني، نادرگيريه

د انــد؛ در بنيــا نــهابه اينهــا .شــود ختــه مــيانداه اي خــون بــه راچيز، جويهــانــ
وجـود   .سـت انهفتـه   انته ـاي عظـيم و خي ا، شكسـته اين خونريزيه ـامي اتم

ء اي منشــا ز چنــين گذشــتهاشــد؛ اب دليــل نمــي هي بــيام خــوانتقــاســنت 
ري روي اك بســياي هولنــايتهــاجن .ســتادي اي چنــين بنيــاراگيــرد و د مــي
ي ا هدســتاوردم اتمــ .ســتامنفــور ريخ انيــز، همــين ت ـآن  ريشــه .دهنــد مـي 

 چنانچـه ين موضوع ا .ستار گرفته اوز قراش تصرف شده و مورد تجا تمدني
ي ادر مـورد زن و دختــر معن ــ امــاگرفتــه،  انجـام  اهــ رزشاز اري اره بســيادرب ـ
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 يايد، بـه معن ـ ا د دراي به صورت نما گر پديدها .ستافته اي ادين خويش رانم
بـه همـين سـبب     .شداشده ب ي مبتلاست آه تقدسي بزرگ، به پليداآن 
ز او  اينج ـاز اژدي، اتـر  .شـد اب بل قبول ميان بوده و غير قار گرابسيآن  ناوات
  . گيرد ت مياريخ نشاين تا

فرين، اسـت بي ـ انيت انسازمه لا ار آنچهدري آن، هر ال مار سانزده هزاپ
ش، هـر  الهـه ب ـ اولين اه ادگاز .آبنده در  ترين ناتوانده و نابعد به وضعيت درم

و بـه   آر اي بـه آ ـ ا فرين، بعـد چـون آهنـه   اسـت بي ـ انيت انس ـازمـه  لا ار آنچه
 ترين  ندهافرين، سپس درمابي ار ان و عظمتهاياجمله خد! فكنده شواري اآن

فرين، سـپس  ابي ـ انيت رانساي روزي ده اه همي پيشاتم! ن شوابنده همگ
شـمعي   ان راگهم! ناه بما، بعد بي سر پن ه دهاپن ان راهمگ! ناگرسنه بم

شـو، موسـيقي و    اصـد  اهـر آـس ر  ! ناش، سپس در ظلمـت بم ـ ان بافروز
فرين، ابهر هر آس بي اعلم، منزلت و فن ر! ل شوفرين، بعد آر و لااشعر بي

ي همـه  ابـر  اهاه و سرسـر ارگ ـاب! نابم ترين  رهاو بيچ ترين  ناداسپس خود، ن
د ايـن تض ـ ام ان ـ نـه اورمياتمـدن خ ! ريآ! ناي بم ـا ج آلبـه حتـي فرين، بعـد م ابي

آسـتر  اند و خاسـوز  يش مـي اعشـقه  اچـر  .سـت اتيـك  امابزرگ و سخت در
رزش، قـد  ايـن همـه   ا اب ـ .ستانهفته  ادهاين تضاهمه در  اينهاشوند؟  مي
ولـين  اپيونـد دهنـده    .يـد امگـر سـوختن زد   اينـر ا! و سپس آوتوله شو افرابي
يـن  ا! شـو  اييهاگـد  ترين  ر در پستاش، سپس زن و مردي گرفتاله باو   لهها
  . يدابزد شدن مگر سوختن و سوخته ار

بـل  ادر مق ان ـاينالهـه  ار اب ـ ينآخرره و اور حضور دوبآ درد و نفرت يادآوريبه 
ي اه ـ رزشا" (بدهيـد  اي مـر اه ـ هم ـ"نـدن  ار  ناگر و بـر زب ـ  ر و حيلهاي مكاخد

 ارزه ب ـاي مب ـاورك بـر اريدو به از او انه ازافراو همچنين ورود سر) زماس تمدن
  . ستا آور شگفتر اش، بسيا لودگيآخود

ــاياخــد ــد ار چان مك ــد و فروختن ــاملاً ازن ر .پيدن ــوم   ک ــه شكســت محك ب
عظــيم  شــدن ز شكســت زن، نخســتين محروميــت و فقيــراپــس  .ختنداســ
 ابعـده  .نمـود  آغـاز  اي حكـم خـويش ر  اجـر انند يـك سرنوشـت،   امعه هماج
طريـق ظلـم و    زار اسـتثم ال هر گونه اعما .ندندابه بردگي آش ار اه نانسا

ين هـر  ابه پيش بردن و توسعه  ابعده .آوردبصورت حقي مقدس در ادروغ ر
ي اه ـ ماع ـ  قتل .ندنداساهنر زندگي آردن شن ترين ن بهابعنو ار منفور رادو آ

يي اه ـ هلهان و اياخد .دنداتوسعه د ار راي مرگبارهافزا  خت جنگافجيع و س
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ختـه  اندان هـم  ابه ج اخشيدند رب نيرو مي انهابوده و بد اه نانسار اآه درآن
بـه   ان رازندگي بهشتي جه ـ .رحم تبديل آردند   يي بياه هم گيرندانتقاو به 

، اآشـوره  .ر گرفـت اينچنين مورد لعنت قرانه، اورمياخ .جهنم تبديل نمودند
  . دشدن ر تبديلاز ينچنين به شورها

قعـي  اه واگآفرينش ـنون پيشـرفت مهـد تمـدن و   اين منطقه، آا آنکه لاح
گـر  آغـاز  يعنـي زن،   .سـت از سوي زن بـوده  انش و هنر ان، زندگي، دانسا
ريخ، اي نخســتين تــان روزهــاز همــازن  .ســتابــوده  افيــايــن جغراريخ در اتــ

يـن  اسـت و  اآننـده بـوده    ر و تعيـين اثيرگـذ ابرنـده، ت   آننده، پـيش   رهادانيروي 
 .ستاهش بوده از زيستگابي اآتساغني  ياه رزشامديون  انيروي خود ر

 اه ـآنجاز ا ات خـويش ر اين منطقه سكني گزيده و حياي انهامك ترين ادر زيب
يـي  ل طلاهـلا  اصـلخيز و ي ـ ال حم هـلا اين منطقه آه به نا .ستاآرده  آغاز

ي اه ـ هد آـو امتـد ال در اشـم  ات ـ آغـاز گـرس  اي زاه هز آواست، انيز مشهور 
 اتــ آنجــاز ان بــه ســوي ســوريه و ارســم يــك آمــ افتــه و بــامــه ياداتــوروس 

ل شـكل يـك هـلا    کـاملاً ؛ يابد ميد امتدارمل در جنوب فلسطين اي آاه هآو
ل آـه  ايـد، در عـين ح ـ  آغـاز   اه ـاينجاآـه زن در   اريخي رات ـ .گيرد به خود مي

له در ان ساراهز  د زندگيميلا .ستاپيشرفت تمدن بوده  پيشاهنگنيروي 
 اي ـفايـن جغر اسـت و زن در  ايـن دوره، عصـر زن   ا .شداب محوريت زن نيز مي

ز اس ـ تيـك، زمينـه  ال دمكراشـك ا تـرين   لياك و ع ـايبندي به خاپ. فتاي اخود ر
نـه، شـيوه   امحور ندهي زنازماز طريق يك س ـان انسانديشه اده و اراظهور 

 ازيب ـ ايـن زنـدگي ر  اشـود؛ زن   هم مـي اي فـر آزاد زندگي پرمفهوم متكي بر
زده يـن دوره  ابـر   انـگ خـود ر  اسـي هنـري،   اشن يياوجود يك زيب .زداس مي
 .سـت اخته اس ـ ازيب ـ افش راطـر اه و هم آفريد اهم خود ر اينها ازن ب .ستا
ــاًك، اصــلخيزي خــاح ــر رو عميق ــط و پيشــرفت ذهنــي ت ــاب شــته و اثير گذاب
دهـي   محصـول  .ستاحرف زده  اهار در همين جاي نخستين بانيت برانسا

ثـر  اك، يـك  اخ ـ اسـش ب ـ ادر هـر تم  تقريبـاً يي رسـيد آـه   لاان درجه ب ـابه چن
ن، آشـت نخسـتين   اهلي آردن نخسـتين حيـو  اي نمونه؛ ابر .ستاه آفريد
شهر، تنظيم نخستين موسيقي  او بعده ادن نخستين روستانه ات، بنغلا

يــن ات در اســاحسايش نخســتين او ســرودن نخســتين شــعر و حتــي پيــد
ي، اه ـ پيشرفت  معهار يك چنين جاسدانيروي پ .ستاصورت پذيرفته  اآهاخ

  . ستازن بوده 
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نـد و هـر   ا يـن سـرزمين ظهـور آـرده    ان در ازن ترين ريخ، مشهورادر طول ت
ــاز ام اآــد ــه اودات، جار حيــاســدار و پاگآفريــدي اهــ هلهــان ان بعنــوايــن زن ن
ن ات و بعنـو اتي مجرد، بلكه در بطن حي ـانه بصورت موجود اه هلها .ندا ندهام

صـي  اشخان او هـم بعنـو   آموزشمر امر توليد، هم در اهم در , آن زاجزئي 
، ابرخوردهــ اس مفهــوم برآــت بــاســا .نــدا خته شــدهار و محتــرم شــناآافــد
دف گرفتــه شــده و بــه دليــل ان متــرايتگري زنــاو خصوصــيت هــد ارهايســتا

 .لت تقدس به خـود گرفتنـد  ار زندگي، حاسراز اري ان بر بسيايشاه  آگاهي
در عـين   آنـان  .ندهي آردنـد ازمار خـوب س ـ ابسـي  ا، نيروي ويـژه زن ر اه هلها

ــاهــ نانســان، ازمــ ــد اخصوصــي ايي ب ــد بعــدي بودن ــه دليــل ز .ت چن ــدهاب  ين
ن ازق بودنش ـايـن ويژگـي بـه ر   ا اك گرفته شـده و ب ـ اخ ارز بان، هم ابودنش

م زنـدگي متكـي بـر    ايك نظ ـ .بودندآورده ن ايمات طبيعت ام موجوداي تمابر
ــ اني و بــايكســ ــ يــهاپ انــه راطلب لت و صــلحاي عــداهــ هجنب  اريــزي آــرده و ب

 .تبديل شـده بودنـد   اه پيشرفت پيشاهنگبه  اته، شخصي پيوساه وريآنو
 آنـان ي قلبي خـويش  ارض ان باعد و سنتي آه همگاز طريق قواز سويي، ا
ن، شـعر  انيروي بي ترين ن موثران و بعنواماس ا، زندگي رآورند ميي ابه ج ار

نه در اظريف ان رايشاه هنستاآه د اه هلها .ده بودنداتوسعه د او موسيقي ر
ي اي معنـوي بـر  اه ـ رزشاگرفتنـد، و بـه    ر مـي اخويش به آ   رهادا م تحتانظ

 اره مرتبط ب ـاهمو انگي راودادند، جاد ولويت ميات اساحساني، انسارشد 
لهـه،  ام ان ـ ان آه ب ـاين زنا .گرفتند لكتيك در نظر ميادي يا شيوهبه  شدن نو
و پيشـرفت هميشـگي    شدن ز طريق نوانستند در زندگي، ال توان ساراهز
م مخلـوق خـويش و   از طريق نظ ـا ال زندگي را  يدهالگوي اشند، يك اق بموف

  . خته بودندانيز در شخصيت خويش برجسته س
، آنـاتولي لهـه در  ايـن  ا .شـد اب خته شده ميالهه شنا ترين  ر، آهنايشتا
، در روم "انــاينا"ن، ا، در نــزد ســومري"ســيسا"، در مصــر "قيبلــه"ســم ابــه 

ي ارار دايشــتا .سـت امعـروف شـده   " لياآ ـ"ن بـه  او در هندوسـت " ونـوس "
 .شـد اب گـري مـي   لههانگر ظهور نخستين فرهنگ النهريني و بيا   لتي بيناصا
و ا  ر شـده ازگاس ـ  ري و شكلاثيرگذانگر قدرت تانه، نشاگامي جداسافتن اي

ر بـوده و سـترك بـه    ايشـت ا  ژهار، ريشـه و اسـت  .ستا اه خلقير ان سادر مي
   فتـه ات ياو حي ـ هماهنـگ ن شـكل  ار آه بعنوايشتا .شداب  ره مياي ستامعن

ن اراي هـز ازاسـت، بـه در  ار گرفتـه  امورد پذيرش قر اه هلهات آليه اخصوصي
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ن نوسنگي ـ عصر  احفظ و بصورت سمبل دور اره قدسيت خود رال همواس
نده ان ژرف گسـتر انچن ـا ايش راه ـ هريش ـ .سـت اي گرفتـه  اريخ ج ـازن ـ در ت ـ 

 اه ـ خلـق ن برخـي  ان فرهنـگ در زب ـ ي ـا  هدهامروزه هم مشا يست آه حتا
يـن  اريخ و نيز ات آغازشكوهمند زن در سر ين شخصيتا .شداب بل ديد مياق

و خـود  آورده بصورت يـك هنـر در   اآردن ر هلياعي و اجتمافرهنگ آه توليد 
معـه  ايش جاز پيـد انموده، هـر چنـد پـس     آشکار اه هلهان نخستين ابعنو ار

ر اره پديـد ادوب ـ ابعـده  ام ـانـد  اروبـرو م ري و تحريـف  انگا  خطر هيچ اتي باطبق
ن اومـت زن ـ امق .سـت اخته اهم سافر ار اه ز خيزشاري اشده و بستر بسي

ري شديد اداو وف" اتراآلئوپ"و حتي  "ميساسمير"،" ازنوبي"نيرومندي چون 
سـت آـه   الي اين در حا .شداب ين فرهنگ مياز ات گرفته اك نشابه خ آنان

قـع  اني هـم در و اچون زردشت و م ـ نيان ديني و فلسفي، آساپيشاهنگ
يـي  اجراو نيـروي   آمـاده ين فرهنـگ  اي اه هياتكيه برپ اب اي خود راه هنديشا

  . ندا ين سرزمين گرفتهاريخي اي تاه هز ريشا اخود ر
نـه  امحور ر زناختاز يك سار امعه، يعني گذاآم جاآتر حارابه رغم تغيير آ

ن، اي زن ـپيشـاهنگ حـت  ت هـا  جنـبش نه، ظهور برخي ارلاام مردسابه يك نظ
ــوجهي در ســير ت ــانقــش مشــخص و ق ــاز ايكــي  .رداريخ دابــل ت ن، ايــن زن

آتيكي در جنگ و ارت تاو، مهاآتر اراگيري آ ست آه در شكلاميس اسمير
غ اهش بـه ب ـ او همچنـين تبـديل زيسـتگ    اه ـ نانس ـادهي بـه زنـدگي    رزشا

 دنش ـ نهافس ـاست ـ منجـر بـه    اخته او سا ابل راي معلق باغهابهشتي ـ ب 
بـه   .سـت انده اهـم رس ـ  ان م ـابه گـوش زم ـ  ام خود رابطوريكه ن .وي گرديد

صول، ايبندي به ارطلبي و پاقتداي فردي و هوس اهآرزوز ارغم دور بودنش 
ل رشـد  ابـر سيسـتم در ح ـ  انگيـز در بر ا ن غـم اي ـاز يـك پ ايي ادر بـه ره ـ اق اما
ي اه ـ ويژگـي ز اري ابـه دليـل برخـورد    .نگرديـد ) نهارلاامردس(آميت طلب اح
ي اه ـآرزوني ابر رشد سـرط اصول، در براش به ا يبندياني و پانسانه، اقخلا

م اي رفــع تمــادر بــه تحمــل نبــوده، و بــراقــآن  يافــردي سيســتم و پليــديه
 .ســتانــه بــوده اطلب ي صــلحايــل بــه در پــيش گــرفتن روشــهام اهــ    حقيانــ

ز ا الـب توجـه خـود ر   ار جايسـت ايـن  ا .بودند اينهاميس ارز سميراي باه هجنب
قبـل   اصيلي گرفته بود آه مدتهاه و اگاور، ان خودباي شخصيت زناه ويژگي

بـه مـيهن و خلـق، و نيـز هـوش و       اري زنوبياداهمچنين وف .و آرده بودنداز ا
ــ  ــاذآـ ــي و جنگـ ــورت ق  او راش، ا ورياوت عملـ ــه صـ ــول ابـ ــل قبـ ــرين  بـ و  تـ



 106

 زا، الميراهش، پــادگــاز تخريــب زاپــس  .آوردملكــه در تــرين  شــتنياد دوســت
بـر يـك زنـدگي پـوچ      انه رافتمنداري روم، مرگي شراد توري بردهامپراسوي 

يـن  ا .دهـد  تـرجيح مـي   امـيهن و خلـق ر   ن فردي بيار، و بودن بعنواب رتاسا
ــاار بــان منطقــه، بســياز ســوي مردمــاگيــري  موضــع مفهوم ديــده ارزش و ب
 .سـت اك انيت و خ ـانس ـاري زن بـه  اداقـع سـمبل وف ـ  ادر و ازنوبي ـ .شود مي

ز هرگونــه ابــودنش  امعــه و مبــراري زن بــه جاز خــدمتگزارزي ادي بــنمونهــ
، اترامصــر، آلئوپــ  دوســتي در ملكــه وطــن .ســتاطلبــي  خصوصــيت منفعــت

رچگي ميهـنش  اي حفـظ موجوديـت و يكپ ـ  او آـه بـر  ا .شـد اب رز مـي ار بابسي
نـه خـود بـه    ار زناثيرگـذ اب و تاي جـذ اه هز جنباشت، ايه گذاز خود مار ابسي
گيـري   ن شـكل ازن در جري ـ .ده نمـود اسـتف ان ابر دشـمن ابر شيوه در ترينبه
يت امــر هــداش در ا آننــدگي يي، هنــوز هــم نيــروي تعيــيناد چندخــداعتقــا
قـع شخصـيتي   ادرو اتراآلئوپ ـ .بـود آورده در  اله ـا يـده ابه خـدمت   ار) معهاج(
 تانـه و نيـز خصوصـي   اياآميـت مردگر اي سيستم حاه ويژگيثير است آه تا

در خـود برجسـته    اعي مصر و هم بـر موقعيـت زن ر  اجتما  ن بر بدنهادورآن 
  . آند مي
م از نظاتب مختلف فلسفي پس ايي و مكاخد ن تكادياز سويي؛ ظهور ا
 ان ب ـاهمزم ـ .ي تعجـب نيسـت  ان ج ـانـه، چنـد  اورميايي در خان چندخـد اديا

و  آشـور بـل،  اري در بلاادرس ـام ماي نظ ـايگزين بـر اه جاگيري يك ديدگ شكل
ت و ريخ، محصـولا اختن ت ـامعكوس س ـ اني نو ظهور، بي ديارهاختامصر، س

و اي اگــر آميــتاي حادهــابــه ملــك مــرد و نه انــه زن راي مبتكراهــ هختاســ
زنده، مولـد،  ايي، س ـات پوي ـاز خـود، خصوصـي  اريخ اآـردن ت ـ  آغاز اب .ندآورددر
هـيچ   او راريخ او ت ـآورده لكيـت مـرد در  ابه م از زن راس يت آننده و تحولاهد
ني ام ـ او ب ـ آغاززرتشت  اطلب آه ب و صلح اگر نانساي انهايجر .ندا شتهانگا

ثير سيستم ات حدودي تحت اهر چند ت .فتنداقعي خود دست يابه فلسفه و
ري ظهـور  لااي مردس ـاگـر  م خشـونت از نظ ـاد انتق ـا اب ـ ام ـا .شنداآم نيز باح
م اي نظ ـاه ـ هي ـابه پايـي مش ـ اگر  دين زرتشـت اصـول بني ـ ا  همـه  تقريباً .فتنداي

نگر ان، نش ـانس ـادهـي بـه    ولويـت ارزش و ا .شـد اب   ري ميلاادرسازندگي م
يش يــك چنــين اپيــد .شــداب ري مــيلاادرســام ماز نظــاآن  ثيرپــذيريادرجـه ت 

رزش، اري آـه ويژگـي ب ـ  اد ز سيستم بـرده ار ان دشواني چناني در دوراجري
نگر نيـروي گرفتـه   اقي بود، بي ـخلاات افانحران و شيوع انسادن به ارزش ندا
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ــده  ــي  از جاش ــنگي م ــه نوس ــي .شــداب مع ــيز اري ابس ــ ويژگ م اي نظــاه
ت ادر فلسـفه حي ـ  .هده نمـود اني مش ـايد مان در عقاتو   مي اري رلاادرسام
ن ابعنـو  ازيسـت ر   ز محيطاري اسداپ نيام .رداي جنگ وجود ندايي براو، جا
نند انيز، هم اك رالودن خآن و ابريدن درخت, گرفت يي در نظر مياصلي مبدا

 زن  ـ ان ب ـايكس ـ اقع ـارزشـي و و ابرخـوردي   .نمـود  ري رد ميلاادرسام مانظ
يـي  اگر نيام ـ .ستاشته اد ن  ـادورآن  ه بودنش دراخو طر ترقيانه بخ صرفاً

ن ايـك جري ـ  .شـد اب ئيسـم مـي  ايـي، مسـيحيت و بود  اگر ز زرتشـت اسنتزي 
طلــب و    ني، صــلحانســاي اهــ هجنبــ تــرين رزاز پيونــد بــاســت آــه افلســفي 
ن آـه بطـور آلـي    اين جري ـا .ستاه دين تشكيل شده ين ساي اگر  طبيعت
آم از سـوي سيسـتم ح ـ  اده بود ار داقر امبن امحوري ر ي زندگي زنارهامعي

 بـر آن  بوديابصورت تهديدي عظيم محسـوب شـده و درصـدد سـرآوب و ن ـ    
ي اه ـ ي سـرزمين اري در ژرف ـلاادرس ـام مانند نظ ـايي نيز هماگر نيام .ندآمد
ز الودنش ابـي و پ ـ آ تاي حي ـاده بـر الع ـا ي فـوق شفته و تلاانه نفوذ ياورمياخ
  . ستاده اد انجام"  اه يياگر  من"م اتم
شتن ان برآت در نگاآ ترين نگر بزرگان صورت آه بياين سرزمين به هما
ــوده اتــ  اي صــدهاهســتيلاال و اشــغاز طريــق اســت، اريخي شــكوهمند ب
، و اه ـ خلـق معـه، توقـف سـير پيشـرفت فرهنـگ      افكندگي جاسـر  اله، باس
 اهـم ب ـ  .ستاشده  آشناشدگي  موشات زن به نقطه فرامل حياسيدن آر

ي و کـاهن سـتين دولـت   ان نوسـنگي و روي ر اي دوراه ـ ئيازيب ـ ترين  مفهوم
 پديـد  اه ـ يـن سـرزمين  اسـت ـ در   اط انحط ـا تـرين  نگر بزرگايات ـ آه نم اطبق
ز اپــس آن  نيناي عشــيره و قــوا ريشــه يــابي ســازمانهمچنــين،  .نــدا هآمــد
هنـوز هـم    .سـت اصورت پذيرفته  اين جاري در اد  ي بردهاتوريهارمپاسيس ات
ــن ســا ــا  ر عشــيرهاختاي ــ اي ب ــدرت حكمفرم ــاتم ــن ادر  ايي خــويش رام ق ي

ب، سـنن و  ادآرد منفـي،  ايـن مـو  ام ابه رغم تم .دهد مه ميادا اه سرزمين
ــارســوم ــدا دهامــه دادات خــويش ايي بــه حيــاهــ گــوني د گونــهايجــا ات، ب  .ن
ي حفـظ هـر   ا، بـر لااي ب ـارهام فشا، به رغم تماه هبه ريشر اداي وفاه خلق
 ام ـا .نـد ا ش نمـوده ب و سنن خود تـلا ادآي معنوي و اه رزشاز اي ا  رهاچند پ
ر آـوچكي وجـود   اي بسـي ارته ـاماآنون بصـورت  اآه  اه ويژگيين انه اسفامت
ــ رنــد، بــدليل آــماد ــابودنشــ امعن ت امــه حيــاداخته شــناايي نالتهاصــا ان، ب

  . بنداي مي
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ننـد  اگيـرد؛ هم   در برمـي  اوسيعي ر  نه آه منطقهاورمياز سوي ديگر، خا
 حتـي و  اه ـ   ميايي، س ـاروپ ـاي هنـد و  اه ـ خلقمل است آه شاييكي اموز
ي ار غنـي و فرهنگه ـ اري بسـي اختاز ساشود و  نه مياي مياسياي اه خلق
طق ادر من ـ اه خلقي مختلف ايش فرهنگهاپيد .شداب ر مياگون برخورداگون
ي اه ـ ويژگـي ز اي فرهنگي، يكـي ديگـر   اگيري يك غن و شكلآن  ييافياجغر
يــن ادر   ناديــام ايش تمــاهمچنــين پيــد .شــداب نــه مــياورميانگيــز خابر دقــت

ثير ات ـ تحـت  عميقـاً  انـه ر اورمياي خاه ـ خلـق ي آه ا  ن پديدها، بعنواه سرزمين
يـن منطقـه،   اري در اي بسياه وجود دين .رنداصي داه خايگاند، جا دهار داقر
هــم بصــورت منفــي  هــم بصــورت مثبــت و ارآن  نات مردمــاحيــ اســتقيمم

يد دينـي  از عقانه اورمياي خاه خلق آنکه به رغم .ستاده ار داثير قرات تحت
ني در ي مردم به مدتي طـولا اه هتود امارند انه برخورداگاي جداه هنديشاو 
 يي وجـود اه ـ خلـق هنـوز هـم    .ندا ميز به سربردهآ يي صلحار هم و در فضاآن
م و اآم بـه قي ـ ات ح ـاده طبق ـالع ـا     ي فـوق اه ـ رابـر ظلـم و فش ـ  ارند آه در براد
فع ادن من ـار داقـر  امبن اري باقشاهم  لااح از سويي، تا .ندا  ستهارزه برخامب

ختـه و  اندان همديگر ادي و ديني به جاوت نژابه دليل تف ار اه خلقخويش، 
  . زنداندا  ه مياخلي به راي دادرگيره
ر ادچ ـ آنکـه  نه به رغـم اورميامع خاجو ترين راثيرگذاز تان يكي ابعنو اعربه

ي اوته ـاعي تفاجتماي زندگي اردهانداستاظ از لحا اماند ا آندگي درونياپر
 مسـلا اثير ديـن  ات ـ ب آـه تحـت  اعـر ا .دهند ن نمياز خود نشان بزرگي اچند

هنـوز   ام ـانـد،  ا شده آشنايي بطور قسمي ان نوگراجري اهستند، هر چند ب
 ايي ب ـاه ـ هگـرو  .رنـد ار داي سـنتي قـر  ارهاختاثير س ـات ـ ور عمده تحتهم بط

ــدوي آــوچ  ــوز هــم در جو  فرهنــگ ب هده ابــل مشــامــع عــرب قانشــيني هن
ســي در اسايي انشــيني نيــز دگرگونيهــازنــدگي يكج احتــي بــ .شــداب مــي
ر اري بسـي اختاي س ـارامعه عـرب د اج .ستاه مداي سنتي پديد نيارهامعي

خشـن وجـود    يا شـيوه آميـت مـرد بـه    احآن  نده بوده و درام بسته و عقب
ج افعي روام؛ ش ـسـلا امـذهب   ترين  خشكآن  معه آه دراين جازن در  .رداد
ت دينـي  ازامج ـ تـرين   سـنگين  اب ـ, آن ليامعه فئودام جارد، نيز در درون نظاد

هــر چنــد  .ســتاده شــده ار داقــر ابوهــات تــرين رچوب شــديداروبــرو و در چــ
ي عـرب  اه ز دولتادسته آن  در درونن ايي در خصوص حقوق زنايشهاگش

م اتم اماشود،  هده ميارند مشاد م برمياگ شدن تيزهاي دمكراستاآه در ر
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بـه   .زلي هسـتند ار ن ـارت دولت بوده و در سطحي بسياتحت نظ امهاين گا
ــوده   ــبش ت ــين ســبب، جن ــه را هم ــاي مشــاهگشــاي آ ــارآت فع ن و ال زن

به رغم بـروز   .خورد  م نميشد، به چشاين زمينه بابل توجه در اق  دگرگوني
ــب ــع  اورمياوجــوش در آــل خ  جن ــه در رب ــرن ــرن آخ و  ادتهابيســتم، و رش ــ ق

يـدئولوژيكي و تعمـيم   امشـي   مر به يك خطاين ان، اي عظيم زنها قهرماني
رزه ملـي بـه مـوفقيتي نسـبي     اي مب ـاسـت ادر ر صـرفاً  فته تبديل نشـده و اي

ذ اتخــا اســت، بــاي عــرب از آشــورهامصــرآه جــزو يكــي   .ســتارســيده 
عي دسـت  اجتم ـاي اه ـ حـدودي بـه پيشـرفت    ات شدن ي غربيها سياست

ز پيشـرفت  ان نيـز بـه سـطحي    اثير همين مسئله، جنبش زنات فته و تحتاي
في اآ ـار نارزه عميـق جنسـي بسـي   ابـه يـك مب ـ  آن  تبديل اما .ستا    رسيده

گيـر  ان فراي زنام قومهان تمايدئولوژيكي آه در ميايش ان گشابوده و به چن
ع ارتجــانين مصــر، هنــوز هــم ادر قــو ويــژه بــه .ســتافتــه اود، دســت نيشــ

  . ردان وجود داشديدي در خصوص حقوق زن
بع نفتـي بـه   از من ـاري ابرد ج و بهرهاستخراز اآه پس  ا؛ عربهآنکه  هاآوت

 اب ـ اري راد  يهاي سـرم اه ـ پيشـرفت  آنکـه  ند، به دليلا ن رسيدهاماثروت و س
بـه   .نـد ا آـرده  اگيري منحرفـي پيـد   ند، شكلا دهاند انجامي خودي اميزهادين

 شديداًيي ارهاختاز ساشدن از جداپس  اي زن تنهآزاد   رزهاهمين دليل، مب
ز طريـق  ايي صـحيح  اسـت اي جعلـي و ترسـيم ر  آزاد ياو طرزتفكره ـ اقـدرگر 

ي هـدف  اراشـته و د اد اتك ـاصـلي خـود   اي اه هيامشي آه بر پ  و خط  رزهامب
نـد بـه پيـروزي دسـت     اتو شد، مـي انه بامحور نزندگي ز  بي به شيوهادستي

زمنـد نيرويـي   اني ام ـاشـد  اب سـب مـي  ار منامر بسياين اهر چند زمينه  .بداي
   .ستا پيشاهنگ
نـده  اقي ماي عـرب بصـورت آمـي ب ـ   ات آشورهابنقلاان در ارآت زنامش

 اره باهمو اماند ا   ي گرفتهاج انهازماس ترين  ن در پيشرفتهاهر چند زن .ستا
م غيـر حقيقـي   سلااي اهاو دگم البهار قاليسم و فشاسنگين فئود تاثيرات

 مـروزه اگـر  ا .نـد ا نده شـده امعه به نقطه صفر رس ـانده و گويي در جاروبرو م
هده ابــه شــكلي ســنگين درنظــر بگيــريم، مش ــ ات راثيرايــن تــاهــم وجــود 

شـته و  امعـه و زن در برند اي جاني بـر ايـده چنـد  اف ابهنقلااين اشود آه  مي
 شـدن  رب گذشته، دفـن اتج ايسه باعث پسرفت و در مقاب, آن كسع کاملاً
معـه و هـم   ابـه همـين دليـل، هـم ج     .سـت اريكي شده او ت در ظلمت آنان
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 ز همـه ايد بـيش  ان باين بين زنارند آه در اتي به روشنگري داز حيان؛ نيازن
  . آنند    ز مياس نياحسان اده و بداگسترش د ارآن 

 اه ـ رسانـه، ف ـ اورمياي خاه ـ خلـق  تـرين  رارگذثياني و تاستاز بايكي ديگر 
نـد،  ا ثير دين زرتشت زندگي آردهات تحت ازي قرنهاآه به درآنان  .شنداب  مي
ر اقش ـامـذهب   آنـرا  ناتـو  آـه مـي   م، مذهب شـيعه ـ   سلاانشر  ان باهمزم

يش مذهب شـيعه،  از پيدارس پيش ان فازن .ر نمودنداختيا ار ميدـ ال ناديكار
ر اظهاز حق ا آنانري ابرخورد .جستند عي شرآت مياتمجامور انه در لاافع

ي اثير دينه ـات ـ .سـت اآورده پديد  آنانري نيرومند در ايستاني، انظر و خودبي
 .شـد اب   ن مـي اواين خصوص فران، دين زرتشت و دين مزدك در ادورآن  يجار
 در موقعيت زن پديـد   دهالعا يي فوقاو خيزه   فتام، سلاار استقراز اپس  اما
عي دور اجتم ـاز زنـدگي  ا کـاملاً  ان رامي، زن ـسـلا اي ارهاخشكي معي .دآم
ري، بسـتر  اد يهاپيشـرفت بسـوي سيسـتم سـرم     اب ـ ابعـده  .ستاخته اس

ز همه مهمتـر  ال و اشتغا، آموزشعي، اجتمابط ابل توجهي در رواتوسعه ق
ت، ان در رونـد حي ـ اره زنارآت دوباي مشاو بر آمد گيري فكري پديد در شكل

ــ ــدودي  ات ــه منح ــر ازمين ــبي ف ــده اس  ــ  .ســتاهم گردي ــد ت ــر چن ت اثيراه
ي شهرنشـين  اه ـ هن گـرو اري در مياد يهاتيك سرمابخش فكر سيستم ترقي
ن ازن ويژه بهمعه و ا، ج1979مي در سلااسيس دولت از تاپس  اما آمد پديد
نين اقـو  آنـان گذشـته، بـر    ايسـه ب ـ اجه شـده و در مق امل مواپسروي آاو اب
  . ستالي تحميل گرديده اتر فئود نهاياپسگراو

سـت، سـعي   افتـه  ان فزونـي ي ايـر امعـه  ايي در جاوي نوگرامروز آه پيكا
ن اقـد اآنـون ن ا .شـته شـود  ايي بردامهاگون گاي گوناه هدر زمين اشود ت   مي
ــدا هآمــد ناز پــيش بــه ميــد ابــيش   ن رفــرمالبــام و طانظــ نين ال قــواعمــا .ن
بـل تـوجهي،   او در حـد ق لش دروني ان، يك چالي در مورد زناعي فئودارتجا

ن اي زن ـهـا  جنـبش ن اوارب فـر اتج .ستاآورده ه اجويي به همر هاوي و راپيك
ن ايـر اشـد، در  اص خود باي خاهگشاي جنسي و رالشهادر به حل چاآه ق

 بصورت يك سيستم و تبديل ها جنبشين ارب ادر نظر گرفتن تج .رداوجود د
 آلامز تجديـد  اي آه ا عياجتمام ايگزين، در محدوده يك نظامي جابه نظآن 

ن ازم ـ تـرين  هايد در آوت ـاست آه باو پسرفت پيشگيري آند؛ وظيفه مهمي 
  . ختان پردابد
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له و متعلق بـه خلـق   ان سارالي هزاشغا  ني، تحتاي ـ سري آشورن ازن
يه ان در زير س ـاين زنا .شنداب ري مياستعماي محكوم به زندگي ا معهاو ج

ــدون ديناخلقــي ن ــدگي مــي اي داميزهــامنســجم و ب ــ .آننــد خلــي زن ن ازن
ــه اني اي ـ ســري   آشــور ــاز هرگون ــاهي ن پيشــرفت و امك ــي محــروم  اآگ ب

ز سـوي مـرد گرديـده    احب زن اي تصاهگشار خلق، راقتدابودي ان .ندا ندهام
ز اگونه محكوم شـده و    برده  ست آه زن به يك زندگيال ان ساراهز .ستا
بــه  .ســتاشــده  شــتهاد ي هنــري دور نگــهارهــاي توليــدي و آاهــ ليــتافع

ريخ و از تــاه اگــآانديشــه و نافكنده، بــدون ار گشــته آــه ســراوضــعيتي دچــ
ي خلـق،  اثير شـده و بـه ج ـ  ان نيز همچـون زن بـدون ت ـ  امرد .شداهويتش ب

د افـر اي محـدود و  اه ـ هيي آوچـك، گـرو  اه ـ هدانوامعه و ملـت بـودن بـه خ ـ   اج
هي و ندازماز س ـاني اي ـ سري آشورن ازن رياعدم برخورد .ندا تقسيم شده

يـن وضـعيت عينـي،    ا .شداب  ين خلق مياعي اجتمار اختاب سازتارزه، بامب
عي و اجتم ـاندهي، تكـوين ملـي ـ    ازماگيرد آـه س ـ  در برمي ايي راآتورهاف
  . زداس ضروري مي ايي ملي رارزه رهامب

 اه ـ ييك تمـدن ايش، موزاست آه موطن زاطقي از منايكي ديگر  آناتولي
نـه  اورمياره تمـدن شـكوهمند خ  اخ بشري و گهوريادر ت افرهنگه ترين  و آهن
ي زن بـه مـدت   اه ـ هله ـاز نيروي معنوي و مقدس اثر اتي متاحي .ستابوده 
ث اي ميــراراز گذشــته دور داـ آــه    آنــاتوليمــع ان جوال در ميــاســ اصــده

 اب نوسـنگي ت ـ نقـلا اي اه هنانش .ستاشته اج داند ـ رو ا ريخي غني بودهات
ــو ــاتوليخلــي احي دان ــدراوجــود د آن ــن ا. ن ــر نش ــاي ــانگر بام ب فرهنــگ ازت

  . شداب مي اهآنجانوسنگي در 

د ايج ـاسـي  ات سيتشـكيلا  ترين  و پرعمر ترين ني آه قدرتمندادولت عثم
ز نشـر  اشـد، پـس   اب    مـي  آنـاتولي ي اآه ـايـف تـرك در خ  از سـوي طو اشده 

م و ام نظ ـاتم ـ .آمـد  تـوري در امپرافتـه و بصـورت   ارفتـه توسـعه ي   م رفتهسلاا
رچوب حقـوق  اني، در چ ـال عثم ـافئـود  الب ـاتـوري غ امپراعي در اتم ـجابط ارو
نين اآميـت قـو  ابه دليـل ح  .نين شريعت تعيين شده بودنداقو امي و بسلاا

ر گرفته بـود، بـه همـين    ادر آنترل مرد قر کاملاًده نيز انواخ آمد شريعت، در
ده خويش محبـوس  انوانه و خاطر زن، محرم محسوب شده و در درون خاخ

عـث در نظـر گـرفتن زن در درجـه دوم و تعميـق      اين وضعيت، با .بودگرديده 
ني اي عثمــاخهــادر آ .معــه گرديــداز جاش شــدن يــن برخــورد و نيــز منــزويا
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د و از هـر نـژ  ان ازن ـ .ده نشده بودامصرفي به زن د  لااز يك آانقشي به غير 
ي اري شـده و بصـورت آنيـز در حرمه ـ   افروشي خريـد  ي بردهارهازاز باملت 
ن اهادشاپ"نيايه دلخوشي و خوشگذرام"ي گرفته و به منظور اجني اعثم
ني اي عثم ـاهان حرمسـر ازن ـ .گرفتنـد  ر مـي اده قراستفامورد  اه هداهزاو ش
ن زنـدگي  امكانه ايند توليد بريده بودند، يگاعي و فراجتمات از حيا کاملاًآه 
شـكل   تـرين  ز جنسيت و پيشكش آردن خود بـه بـه  اآثر اده حداستفادر  ار
سيس جمهوري ترآيـه بـه رهبـري مصـطفي     از تاپس  .ديدند   ي مرد ميابر
ي اه ـ هياندن پاشايي به منظور فروپاز طريق رفرمهازي ازساتورك، باتال اآم
ز ايـن رونـد،   ا ام ـا .ني صـورت گرفـت  اتوري عثم ـامپرايدئولوژيك اسي و اسي

رژيـم جمهـوري،    .سـت اتر نرفته ايي و سطحي بودن فراغربزدگي، تقليدگر
ن تشـويق نمـوده   اي زن ـابر ابسته دولت راي تحت آنترل و وانهازماد سايجا
ي خـود بـه   ادر درون مرزه ـ اتنه ـ ار انهازمايـن س ـ ال ادر عـين ح ـ  ام ـا .ستا

 .سـت اده انـد  آنهـا  بـه  ارآگـاهي  زه رشـد مسـتقل   اج ـاخته و ارسميت شن
ز موقعيـت سـنتي   ان ازن ـ اعـث شـده ت ـ  ان بـه دولـت ب  ابستگي جنبش زناو

ــدايي نيارهــ ــهاعطــا .بن ــه زن تحــت شــع اي ســآزاد ي زمين ي ارهاختگي ب
 نيـاورده ي پديـد  ا عي ريشـه اجتم ـاي اه ـ ليسم، دگرگـوني اهي آماخو مدرن

موس و ادت قبلي ن ـاز حسامعه بر جنسيتش، ارت جازن به دليل نظ .ستا
وه، بعـلا  .ستافته ايي نياري رهلااع فرهنگ پدرسارتجاز اغيره و همچنين 

بـه شـكلي    ابتـد ان از هم ـا ان ترآيـه ر ازن ـ، سرنوشت جنبش ان رفرمهادور
ز اتـر  ايي فرهـا  سـازماندهي يش از پيـد اده و دولـت  ار داثير قـر ات منفي تحت

ن بـه  اهمچن ـ انهازمايـن س ـ ا .ستاآورده نعت بوجود ايدئولوژي رسمي مما
 هاآوت ـ. نـد ا فتـه اتي خويش رشد نيانيروي ذ اه بابسته بوده و هيچگادولت و

  ز يـك رهنمـود گسـترده   اري ادليل عدم برخـورد  ن ترآيه بها، جنبش زنآنکه 
همـين وضـعيت    الي آه باي، در حپيشاهنگت شتن مشكلاايي زن و داره

ي روشنفكري ا ر ريشهات بسيبگويي مشكلااز جواست، ان ادست به گريب
  رزهاو همچنـين پيشـبرد يـك مب ـ       ن ترآيهازن ويژه بهمعه ترآيه و اريخي جاو ت
ي فـوري و ضـروري   ازه ـان نيآوردي نقـش در بـر  ايف ـاسب و امن  نهاهايخوآزاد
ي زن و آزاد موسـوم بـه    مسـئله  .شـد اب ر بـدور مـي  اعي بسياجتمات تحولا

 .شـود  شـيوه ممكـن در ترآيـه تحليـل مـي      تـرين  مروز به بـد اشخصيت زن، 
وضـعيت   .ستاه آمد ، پديدلااز باتي و ارداو  معهاليسم و جامپرياز اي ا آپيه
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ين آشــف آخــرآــت و او حقيقــت زن در ترآيــه، مده انوار خــاختامــروزي ســا
يي رسـيده  ايـن مسـئله بـه ج ـ   ا .شـد اب  ر بدون حد و مرز مياستثمامنطق 

معه ارت ديگر، آل جابه عب .آند ل تهديد ميضمحلاابه  اده رانواست آه خا
مبر، يــك وضــعيت اســپت12شيســماف .ســتايــك چنــين تهديــدي روبــرو   ابــ

سـت  امـروزه بصـورت يـك سي   ا امعـه ر از سـوي ج ارگي و عدم پذيرش اتلمب
ن عرضـه زن بـه   امك ـاسـت،  ايـن سي ا ويـژه  بـه  .دهد ج ميامعه روان جادرمي
ل ايـن چنـد س ـ  ات گر به تحولااهم  احقيقت .آند هم ميابيشتر فر ار ارهازاب
آم التي، ذلـت و پسـتي ح ـ  اص ـا بينـيم آـه بـي    زييم، مـي اهي بينـد اخير نگا
فزوني آن  و گسترش ارهازايي در بلاارفته فروختن زن بصورت آ رفته .ستا

  . يابد ميب ازتادر ترآيه ب" م ايشيل ج"م ابه ن امريكاليوود اه .يابد مي
ــون در دورا ــان باآن ــدت ني   ازس ــه ش ــه ب ــه ترآي ــد ازي آ ــ رزشازمن ي اه
 ان ب ـاست، زن ـالت اني و عداي، يكسآزاد تيك،اتيكي چون تحول دمكرادمكر
پذيري ان باجتنامعه، بطور اجتيك در بستر اي دمكراه رزشاي ارزه برامب آغاز
عي بســيج اجتمــا آشــتيد ايجــاتيــك و اي دمكرارهــاي معياجــراي ايــد بــراب

   ن ترآيـه اي زن ـهـا  جنـبش    ر و آليـه اقشام ان تمازن  وليها  ين، وظيفها .شوند
ــ .شــداب  مــي بــه  اهــ خلــقبي انســيل در دســتيانيــروي پت تــرين لان، فعــازن

يـن نيـرو   ان مجبورنـد  ازن .شنداب  مي اهمبستگي و نيروي وحدت، تنوع و غن
ــ ار ــت اندهي، مخازمادر سـ ــالفـ ــاهنگعي و اجتمـ ــرپيشـ ــداي بـ يت اي هـ
ستن ابرخ ايد باب ها جنبشين اينرو، از ا .ر بگيرندانه بكلااني مدني فعافرمان
ن اي زن ـپيشـاهنگ ز اسخگويي به ني ـاي پاخود، بر آکندهبودي و پراز بستر نا
يك نگرش عميـق   اب ويژه به .آنند ي نقشايفا، آگاهي ج روشنگري و حتيم

ي زن و در عمـل  آزاد  ريخ در حـل مسـئله  ايدئولوژي و ت ـاتحليلي در خصوص 
آننـده خـويش    ريخي تسريعايد نقش تاب, آن نيازماپيشبرد نيروي س انيز ب
  . يندازي نماعي باجتمايي ادر ره ار

ــي،  ــهاورميان خانســابطــور آل ــاًي ا ن ــدهام در ســطح عقــب تقريب ــرين  ن  ت
نيـز  آن  عياجتم ـال زنـدگي  اشـك ا شته شده،اد نگه استم فكري در دنيسي

ــ تحــت صــر بــوده، اي معاهــ ز پيشــرفتالي و بــدور ام فئــوداثير شــديد نظــات
ــين  ــاراز هــيچ خصوصــيت و آ ــاهمچن ت انگر ضــروريانگر و نشــاآتري آــه بي

ه اگ ـآوردنـه،  اورمياي خاه آنون سرزمينا .ر نيستاشد، برخورداو باهويتي 
يي اشـوبه آه ايي هميشـگي و منزلگ ـ اه درده ـاسـتگ ان، خاياپ يي بياجنگه



 114

حرآتـي   انجامن امكالي آه اي در حا  نهاورميان خانسا .شداب   م ميافرج     بي
ميـد و شكسـته   ااي نا  ي روحيـه ارارد، همچنين داند ام خود راي به نا ريشه

نــه و اورمياخ  ليتــهالي در رئافئــود  معــهانيكــه تيــپ جازم اتــ .شــداب نيــز مــي
يي خـونين و  ا، درگيرهانهاين بحراز ايي اتحليل نشود، رهآن  حقيقت تمدن

ــكاور، آدرد ــتبدال اشــ ــوري اســ ــومتي، جمهــ ــو دي حكــ ــنحط، اخــ هي مــ
ي آــور اهــ هن و گــراز بحــراعي و دوره پــر اجتمــادي و اقتصــانــدگي ام عقــب

 .ستايدئولوژيك ا، مشكل ابسته ن و بناسرچشمه بحر .شداب ممكن نمي
 .سـت اسـي و نخسـتين   اساريخي الوژيكي، وظيفـه ت ـ يـدئو انوآردن هويت 

ده در فرهنـگ  افت ـاخير اسيون و روشنگري به تانس، رفرماي رنسها جنبش
 .يــدآنــه درايــد يكــي شــده و بصــورت جنبشــي يگايــن پــس باز انــه، اورمياخ

يـدئولوژيكي نـوين   ايند، هويـت  آ ين هر سه عرصه پديد مياتي آه در تحولا
دين در عرصـه ذهـن و روح   انگر تحـولي بني ـ اي ـيـن، ب ا .آـرد  خواهنـد  تعيين ار

  . شداب  مي
ضــر، ال حادر حــآن  ي زنــدگيالبهــالي و قات ذهنيــت فئــوداثيراوجــود تــ

يـدئولوژيكي آنـوني   ار اختانيكـه س ـ ازم ات ـ .شـد اب  قعيت مزبور مياق وامصد
 آمـاده ن ايـن دور اي ازه ـاسـخگوي ني از و پايـدئولوژي نوس ـ اتحليـل نشـده و   

نس ارنس ـ اين نيز ب ـا .هد بودابل حل نخوامعه قابست ج   ن و بنانگردد، بحر
ز اب, آن زاذهنيتي نيرو گرفته  افته و باي انه، مفهوم مقدس خويش راورمياخ
ريخ يكي شـد و  ات ان بالت ميتواين حادر  اگيرد؛ تنه    يش روحي صورت مياز
 .شـد اب  ريخي مـي ايك جهش عظـيم ت ـ  آغازي اين نيز به معناصر بود آه امع

عي اجتم ـار اختاده ذهنيتي در سالعا  بودي فوقاآندگي و ناتجزيه، پريعني 
ي اينرو، براز ا .شداب بل رفع ميايدئولوژيكي قاب نقلاايك  اب انه، تنهاورمياخ

عي و اجتمــاي اهــ هســت عرصــازم تــز لا نتــيانــه بــه اورمياخ شــدن تبــديل
يـت  هاب، منقـلا ا از طريـق رفـرم و ي ـ  اآن  انجـام  .تيزه گردنـد اسي دمكراسي

معــه اتيــزه آــردن جام، دمكراقــدا تــرين  جــلاع .دهــد  تغييــر نمــي امســئله ر
بــي نيــز بــه چشــم  نقلااي ا ي تــودهام خيزشــهانكــه در تمــاچن .شــداب  مــي
زن، در وضـــعيت  .دهنـــد مـــي انجــام ن ازنـــ ارآن  يپيشـــاهنگخـــورد،  مــي 
نـه بـه   اورمياي خاه ـ خلـق ريخ ات ـ ازير .ردار داتيك قراعنصر دمكر ترين  نرژياپر
  ز دورهان نوسنگي بـه بعـد   از دورازن نيز  .شداب ريخ زن ميابه تاوعي مشن
  . ستابودي شده ارج و محكوم به ناخ
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ــراز ســويي، شــر ا ــامي ايط ب ــزش  انج ــك خي ــه مس ــاهاخو  يآزاد ي عد ان
يـن نقطـه   از اه و آمـد  ب زن پديـد نقـلا ا اي آه با   روشنگري ذهني .شداب  مي
ثير ات ـ  تحـت  انـه ر اورميام خاسـت آـه تم ـ  ان قدرتي اي چناراگردد، د  مي آغاز
و  اه ـ هز ريش ـازه انـد ايـن  ا ارد آـه ت ـ اي وجود نـد ا هيچ منطقه ازير .ر دهداقر

يـن  ا اشـود ت ـ   ش مـي هر چنـد تـلا   .شدار باريخي برخورداي عميق تاپيونده
ننـد گذشـته   انه هنوز هم هماورمياخ امازدوده شوند،  اه هطراز خا اقعيتهاو
ن انيت در همـين مك ـ انساگر زن و ا .ستار ابرخورد يبازآفرينز نيروي خود ا
هـد  اپـذير خو  نامك ـا اه ين سرزمينادر  انيز تنه آنها بازآفرينيند، ا بود شدهان

ضـح  ار وابسـي  .شـوند  فت مـي از ياند با يي آه گم شدهادر ج اه هگنجين .بود
نسـيل  اشـد، پت ار باريخ شكوهمندي برخـورد از چنين تاست سرزميني آه ا

  . رداد اتي نو ران حيآفريد
قـع،  ادر و .ستاي ا ه ويژهايگاي جارانه داورمياتيك خازن در جنبش دمكر

ز سـوي  ا الق تمـدن نوسـنگي، تنـزل مرتبـه خـويش ر     ان نيـروي خ ـ ازن بعنو
 ار مـرد ب ـ اقتـد اره بـه  اهمـو  .هد آـرد اتي به هيچ وجه قبول نخوامعه طبقاج

ضـعف   .سـت اف ق ـابر غصب حقوقش و کاملاًو ا .ستاديده ترديد نگريسته 
همچنـين   .سـت اده ار داه قـر انكاي جآلامو  ان دردهادر مي او رارگي، او بيچ

قـع بطـور   او در وا .سـت انسـته  ار خـويش ند اواه سـز اهيچگ ـ اين وضـعيت ر ا
ن مـرد  اونـد اهرگـز بـه خد   .آنـد  ري ميايي طرفداگر لههاز فرهنگ انه امخفي

ل ادر ح ـ .سـت ا س آـرده احساء در خلا اره خود راهمو .ستا نياوردهن ايما
 اب ـ ايـن وضـع ر  او ا .رداشد، وجـود نـد  ايق زن بم و عشقي آه لااحتراضر اح

هرگــز  ارت در دســت مــرد راســاينگونــه ا .آنــد س مــياحســادرد و نفــرت 
ند آـه مـرد،   اد و نيك ميا .ستانبخشيده  اقع خود راست؛ در وانبخشيده 

ه مـرد  نـد آ ـ اد و ميا .ستاق خلااز عشق و موجودي لندهور و بي اري اع
ل اعم ـاشـود،   آه تصـور مـي   آنچهبرعكس  .شداشته باند دوست داتو نمي

 .سـت او به علم شده ا شدن عث نزديكاره زن باآي درباچنين تبعيض هولن
و ادر بـه گسسـتن   ا، هيچ نيرويي ق ـآوردن ايماينكه به حقيقتي از ازن پس 

ور ن بـه ط ـ ازن ـ .نـد ام ر مـي اداره به حقيقـتش وف ـ او هموا .هد شدانخوآن  زا
ي جـزو  ا چنـين ويژگـي   زاري انـه، بـدليل برخـورد   اورميان خازن ويژه بهآلي و 

  . تيك هستندامعه دمكراي جانيروه ترين لافع
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ــ .يابــد مــيتيــك توســط زن تحقــق  امعــه دمكراج يي اپيــروزي نهــ ن و ازن
ره تحـت  اتي همـو امعـه طبق ـ ازسـوي ج ان نوسنگي ادور زاآه پس  اه خلق
تيـك و  اصـلي جنـبش دمكر  ان احبان ص ـاه عنوآنون باند، ا ر و ستم بودهافش
ريخ و هـم  از ت ـام گـرفتن  انتق ـاي اعي، هـم بـر  اجتم ـاسرچشمه  ترين  لماس
ي اتيــك و نيــز بــراســيس تمــدن دمكراي شــرآت در رونــد رو بــه رشــد تابــر
ــد ي نقــشايفــان او يكســ آزاد يا معــهاســيس جات ــرد خواهن پيشــرفت  .آ

ن و سـپس  اتحـت رهبـري زن ـ   الب ـانه غاورمياتز در خ نتياد ايجاسي و ادمكر
در  آنـان ريخي اي نقـش ت ـ ايف ـان و اري زن ـابيـد  .هد گرفـت اصورت خو جوانان

ر اتـز برخـورد   نتياد يك ايجاي اي برا دهالعا رزش فوقاز امعه، اي جپيشاهنگ
ــ .ســتا ــادني ــنش، وجــد اي زن ــا  ن و عشــقان، بي ــآنه ــه اده ا، م ــاولي د ايج
آميـت  اتي و حاآتر طبق ـاراآ اب اه تحول تمدن .ستاي تمدن جديد اه رزشا

ز بـين  ازن در  .تـز قـوي تبـديل شـوند     نتـي ان به يـك  اآه زن  عث شدهامرد، ب
ز موقعيـت يـك   ار مـرد، حتـي   اقتـد ادن بـه  ان داياتي و پات طبقافختلاابردن 

تيـزه  ان در رونـد دمكر ارتي، نقـش رهبـري زن ـ  ابعب ـ .ستار اسنتز نيز برخورد
ــه در ســطح جه ــاورميامــع خاآــردن جو ــاهــ ويژگــيي اراني، دان ريخي اي ت

  . شداب و سنتز مي) آناني بودن ا نهاورميابه سبب خ(تز  نتيا
  

  نامعه آردستازن در ج

و  تـرين   زندهاوجودي آه جزو س اب] اآرده[ر انگاوضعيتي آه  ارويي باروي
ژيـك آـرد در   انـد، آمـدي ـ تر   ا ريخ نزيستهاهستند، در ت اه خلق ترين  قديمي
آـرد   ايف ـا ار  رهادري و گهواريخ، نقش ماي تابر خلق آرد .شداب مي اعصر م

 تـرين  بـيش  ان خلقي آـه ب ـ ايت نشده و بعنواو رعاق در مورد خلااصول ا اما
هـد شـد و   اخو انته ـاخي تـرين  ني پليـد ار شده و نيـز قرب ـ او رفتا اتوجهي ب بي

نـده و  انسـت ـ محـروم م   اني ـ آه محق  انساحقوق  ترين  سياساز احتي 
ني، ام صر مياي معاه نانسابه  اهراظ .فتاهد ياي نخويابدي رهاز لعنت ا
حتي همچون  .هي برداصر بهره نخواي معاه رزشاز ام از هيچكدا اطناب اما

ر اواصـر، سـز  ان عصـر مـدرن و مع  ان و سرخ پوستان، زرد پوستاهپوستاسي
ه در آمد ران آُرد بودني گرفتاچن اين وضعيت، بادر  .هي بودابردگي نيز نخو

شـود آـه    شـود، گفتـه مـي    آرد نفـي مـي   .ستانظير ، آه بيجهيام مواد
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« يــنا هحيــاز ناخطــر نيــز  تــرين بــزرگ امــا .»رداي وجــود نــدا چنــين پديــده«
  . شود س مياحساتصور شده و » نيست
ت ارزامب ـ .شـد اب ي و آسـب هويـت مـي   آزاد  رزهاريخ مب ـاريخ بشريت ت ـات
ورت گرفتـه  ي ص ـآزاد هدف رسـيدن بـه   اريخ بشري باي تازاري به درابيشم

ن بشريت، اسكاي انهامك ترين ز آهنالنهرين، يكي ا ين رو در بيناز ا .ستا
ليكـه  ادر ح .نـد ا ريخ بـه وقـوع پيوسـته   ات ت ـارزامب ـ ترين  نيو طولا ترين شديد
مـع  اد، جوشـدن  ريخ زدودهات  ز صحنهات ارزاين مبامع شكسته خورده در اجو

ريخي ـ فرهنگـي و   اي ت ـاه ـ رزشاز اع ادر بـه دف ـ اسيس دولـت، ق ـ ات اپيروز ب
نسـتند  انتو اه ـ هير گرواو س ايهآشور، ا، چرآسهاآرده .دشدن هويت خويش
 اب ـ آنان .ندا شتهارزه هم دست برنداز مبا اماريزي آنند  يهاپ ادولت خويش ر

ــ ــ اهــ رزشاز اي ا رهاحفــظ پ ــدا مــروز رســيدهابــه  ات مــل اســير طبيعــي تك .ن
لنهـرين، بـه دليـل موقعيـت     ا ني بـي اه ـ خلقز ان يكي ابعنو اعي آردهاجتما

ي ان و در نتيجـه جنگه ـ اي طبيعي سرزمينش ـانهاماتژيك و وفور ساستراژئو
ي فرهنگي و اه رزشاز اري اطر بسيار رآود شده و به همين خام، دچامدو

  . ندا دهاز دست دا امعنوي خود ر
ه اسـتگ ارنـد آـه خ  اگذ قعيت صـحه مـي  اين واريخي بر اهد تامي شواتم

م بـه  . ق20000ز ان، اين عصـر بـزرگ يخبنـد   آخـر ن اياز پاپس  اصلي آردها
گـرس يعنـي   ارجي خـط تـوروس ـ ز   اي خ ـاه ـ هخل وجبه ـاي دابعد در قوسه

سي، هم انشناستاي باهم بررسيه .شداب ت ميايي دجله و فرلااب هحوض
) يا معـه عشـيره  ار جاختاس ـ(تنولـوژيكي او هم ) نيافت زباب(سي اشن ژهاو

نبه اجابه شكلي فر اين حقيقت راده و است دره بداين بادي در اهد زياشو
رنـد آـه   از موقعيت منطقـه و خلقـي برخورد  اينكه، امهمتر  .آند تصديق مي

و رشـد  آورده پديـد   انشـيني ر امپـروري و عصـر روست  اورزي و داب آشنقلاا
  تي، تغذيـه اطبق ـ همع ـاولين جاست آه ات رسيده اثباهمچنين به  .ندا دهاد
ين مرحله بـه بعـد در   از ا .ستاين فرهنگ گرفته از ا ادي و معنوي خود رام
ن اــ آـه در زب ـ  »آـورتي « ار ان، آرده ـاريخ مـدون يون ـ ات  اريخ مدون سومر تات

ح صـطلا ايـن  ا ايتانه .ننداخو ـ مي ستاني اسومري به معني مردم آوهست
) سـرزمين آـرد  ( است، به آردينيابرگرفته شده  از لوييها انيهاآه توسط يون

رسـي  ان فاثير زب ـان سنجرسـلجوقي آـه تحـت ت ـ   ا؛ سلطستافته اتحول ي
ــود،  ــه ر اب ــن منطق ــو اي ــددان آردســتابعن ــذان اًن، مج ــرده امگ  .ســتاري آ
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د ارتــو و مــاورايري، اني، نــاســي، ميتــاز قبيــل هــوري، گوتي،آا اريهامگــذان
 اه ـ حل مختلف به دولتاييست آه در مراريهامگذاين سنت بوده و نا  لهادنب

آن  ندناس ـاهـدف، شن  .سـت اق شـده  طـلا اي ا ي عشـيره اسيونهاو آنفدر
ن ـ  ايگازسـوي همس ـ ام اتغييـر ن ـ  .ستاتنيك بوده ان، فرهنگ و از زبان ادور
تحقـق   آنـان نـد ـ و خـود    ا ط بـوده ارتب ـاتنيكـي در  اي اه ـ همنطقه و گـرو  اآه ب
  . پذيرد مي

، مولـد و  ان خلقـي پوي ـ اعي، بعنـو اجتم ـار مهـم  اعص ـامي ادر تم ـ اآرده
 .هسـتند  اخلق عصر نوسـنگي، آرده ـ  ترين اپوي .ندا مودهز وجود نابراق خلا
ورزي و اعي مبتنــي بــر آشــاجتمــاب نقــلاا تــرين بــزرگ آفريننــدهيــن قــوم ا
، آوردهپديـد   ايي آـه عصـر نخسـتين ر   اه ـ هدر صدر گرو .شداب مپروري مياد
تفكــر  هريــزي نمــوده و شــيو يــهاپ ار آســمانم الهــي متكــي بــر نظــايــد اعق
هيـت  افت ماز شـر ارنـد آـه   ار داقـر  انـد، آرده ـ ا دهنظم بخشي اي را سطورها

ي خود آزاد زاي و رغبت دست نكشيدن ا بينش عشيره اه باقومي آه همر
نـد، نيـز   ا ومـت آـرده  ار سـومر مق اسـتعم اري و اد بر بردهار در براولين باي ابر

يـن حقيقـت   ا امـروز، ب ـ ابـه   ايـي ت ـ اگر وم قدرت عشـيره اعلت تد .رندابرخورد
ي اسـت آـه بـر   اخلقـي   .سـت اط ارتب ـاز نزديـك در  اريخ اق ت ـاعمانهفته در 

 .سـت اشـته  افرابر انيت رانس ـاي آزاد بـر بردگـي، پـرچم   ار در برانخستين ب ـ
ر اعص ـامي اشـت، در تم ـ اتنيكـي د اي ا يهاآه پ اآرده هناهايخوآزاد ومتامق

ــه سرچشــم  ــا هنخســتين ب ــقم اله ــ خل ــديل شــده  اه ــ .ســتاتب ريخ ادر ت
بـر دولـت   ازهمـه در بر اآه بـيش   اي مردمي رنيرو ترين  سياسانه، اورمياخ

بـر   ار اه ـ هآو هزيستن بر قل آزاد نشده وآن  ومت نموده، تسليمار مقاد برده
. نـد ا بـوده  اسـت، همـين آرده ـ  اده اري تـرجيح د اد ندن زير يوغ تمدن بردهام

تنيكـي در  انه اطلب ومتاي مقاحرآته ترين  و بلندمدت ترين  در گسترده اآرده
در   نـه اهايخوآزاد ومـت ايـن مق ا .رنـد اهي ويـژه و برتـر برخورد  ايگ ـاز جاريخ، ات

آورده پديـد   اي رآزاد ق بـزرگ خـلا ا، اي ميـدي اقه ـيي، در ييلالاالنهرين ب ـا بين
 يآزاد ريخاه عظيمــي در تــايگــاز جازرتشــت آــه  آزاد قخــلااده و ارا .ســتا

   .ستاصيل اي اومتهاين مقا هتمرآز هم هست، سنتز و نقطار ابرخورد

مي در قـرون وسـطي   سلاان اياگر بر مطلقانه در براهايخوآزاد ياشهتلا
 ــ ــز ب ــاني ــاز در مي ــيش  ان آرده ــاب ــه چشــم مــي  از هرج ــر ب ــد ي ديگ  .خورن
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ي متنــوع ميســتيك، ايــي و طريقتهــاگر نياگــري، مــ يــي، علــوياگر زرتشــت
لي ابـر بردگـي فئـود   ادر بر اخلـق ر  آزاد ومت و ميل به زندگيايندگي مقانم

 ترين راگوان .بداي مه مياداي ا طلبي سنتي و عشيره ومتاقم .رندابرعهده د
ــد ــن عصــر، اد اروي ــداي ــودات مــزدوراماق ــل اســتال ســني در ران فئ ي تحمي

 .شـد اب معـه مـي  ام بنـدگي، بـر ج  انگي و خدمت بـه نظ ـ از خودبيگاتدريجي 
سـت؛  انـده  ام اش تنهآزاد ه هويت و زندگياي خود در راشهخلق، طي تلا

ي ال، رؤس ـاي فئـود انه ـاخ .سـت ام خـود روبـرو   اك ـنـت ح اخي تـرين  عميـق  اب
جهـت   صـرفاً  قـد شخصـيت،  اري فابـز الـت  ابـه ح  اعشيره و شيوخ، خلـق ر 

دگي خـود در  انوافع شخصـي و خ ـ اي من ـاسـت الـزوم در ر  رداده در مـو استفا
همچنـين   .رسد تنيكي سنتي بسر ميا هانقهرمانومت اعصر مق .ندا آورده 
ســدي آــه بــه اي فاطريقتهــ هلــصــيل، مرحاتي اداعتقــاي اي طريقتهــابجــ
 اآننـد، فـر   حرآـت مـي   اه ن و دولتانداده، خانوافع خاي مناستامي در راتم

طق امنــ هعي در همــاجتمــاي اگيــر بــر حرآتهــادي فرافســ .ســتارســيده 
  . ستاحكمفرم

نيـز   اي آرده ـاري، بـر اد يهاري ملـي و دولـت ـ ملـت سـرم     ادر عصـر بيـد  
ي خلـق  هـا  جنـبش  .شـود  مـي  آغـاز نويني  ه، مرحلاه خلقمي اهمچون تم

يـن  ابي دقيـق  ارزي ـا .گيـرد  ل نـويني بـه خـود مـي    اشـك ايـن مرحلـه   اآرد در 
ز نظــر اتي، اي طبقــادن تشــكلهار داقــر امبنــ ات و بــاذآــر جزئيــ احــل بــامر
هميت ائز اذ موضعي صحيح، حاتخان و نيز اپيش رويم هزي مرحلاس فاشف
  . ستا

ن ظهـور  ايـر اسـرزمين  ري در لاام پدرس ـار به نظ ـاگذ  زرتشت آه در دوره
ــاي ــاگيــري رو ت مهمــي در شــكلاثيرافــت، ت ب و اداعي، اجتمــات ابــط و حي

وري زرتشـت،  انـو  تـرين  مهـم  .سـت اشـته  اد ارسوم و رشد فرهنـگ آرده ـ 
ر اري به وضعيتي دچاد م بردهانظ هيان بود آه در سانسا آزاد هداراخت اشن

ظي، الح ـز ا .شـد اخـود نيـز ب   هيالـك س ـ انست ماتو شده بود آه حتي نمي
آميت او، حا .ستار اد ه ن بردايايي مطلق خداآميت قدرگراز حايي فرد اره
رزه ابـه مب ـ  ان رانس ـاي ارهاري برروي ذهنيت و رفتاد ر بردهاد طير ريشهاسا

نقـش   .سـت ارزتر بـوده  التر و مب ـاديكاهيم رابراز اينرو زرتشت از ا .طلبد مي
ز اقبـل   .هيم نيسـت ابـر از حضرت ايي هم، آمتر ان تك خدادياد ايجاوي در 

ز طريـق چنـين   ايـدئولوژيك  ان ات بني ـارس، مقدماد ـ پ اطوري مامپرايش اپيد
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ده، اراب در نقــلاايــن ابــدون وقــوع   .شــود هم مــياده فــرارابــي در نقلاا
جهـد و   .سـت ار اري سومر و مصر سخت دشواد م بردهاستن عليه نظاخابپ

 او تحـولي محـدود ر   فانعط ـاد ايج ـان امكا ان در گذشته، تنهامبراعظمت پي
 .سـت ا  دهاراب نقـلا ايش و ايـن گـر  امظهـر   تـرين  زرتشت، نيرومنـد  .دهد مي
ر اولين ب ـاي ارسطو، براد بزرگش استاتكيه بر  اسكندر آبير بانگونه آه اهم

 ــامپرا تــرين و نيرومنــد تــرين بــزرگ آنــد،  ســيس مــي ات اريخ راطــوري در ت
ق زرتشـت، موفـق بـه    خلاابر  تكيه ارس نيز باد ـ پ اطوري مامپران ارانگذابني
  . شوند ي نقش خود ميايفا

ن، انس ـابـه  آن  د آـرده آـه در  ايج ـاي ا دياعتقايي؛ سيستم اگر زرتشت
ري اســداپ آنهــا زايــل شــده و ارزش قاني، طبيعــت و رنــج انســاي اهــ رزشا

ن اي زن ـابـر  اصـي ر ام خاحتـر اعي، اجتم ـاوه بر پذيرش زنـدگي  علا .آند مي
زرتشـت،   .سـت ادي خـويش در نظـر گرفتـه    او مب ـجـز  اين رامنظور نموده و 

ــ ــل معضــلا    اني و ناب ــدد ح ــن زرتشــتي، درص ــات شــر دي ــيط اجتم عي مح
ــراهــ رزشابودي از نــاش و جلــوگيري ا زنــدگي و ا .ســتاه آمــد ي معنــوي ب

ت اف ـانحراوري، اب ـ تمه بخشيدن به بياي خاسي براسامي اقداهد اخو مي
 انجــاميــج اي راريهــاآ ري و حيلــهاهبــردي دينــي و آلااشخصــيتي، درگيريهــ

بـه فلسـفه    ار" ر نيـك ار نيـك، آـرد  ار نيك، گفت ـاپند"صول ازرتشت آه  .دهد
ني و انيـز نـوعي روحيـه صـلح، يكس ـ     اه ـ خلقن ازندگي تبديل نمود، در مي

سرشت و طـرز فكـر زن نزديكـي     اظ باين لحاز ا .آوردپديد  اهي راخو لتاعد
بـه چشـم    اه ـ جـنس ن يزي بياي زرتشت، تماه هموزادر  .ستاده ان دانش
در او بصـورت بـر   او، زن و مـرد در يـك ج ـ  ايي ابق تفكـر خـد  اخورد و مط ـ نمي
عي، اجتم ـاظ دينـي ـ   از لح ـايـي آـه   اگر ينـرو، زرتشـت  از ا .نـد ا ه شـده آفريد

سـت، تربيـت   ايـل شـده   اق آنـان در بودن ام ويژه بهي زن و اصي برام خاحترا
ظـت  اوظيفـه حف  انجـام رت بر ضـرو آگاهي  انيز ب ان راپسر ويژه بهن و افرزند

س اس ـابـر   آمـوزش رجي و همچنـين  ات خ ـان و خطـر ابر دشمناآشور در بر
وليـه  اسـي و  اسايف اجـزو وظ ـ  اموس ران و ن ـال، ج ـاز ماري اسداضرورت پ

  . ستان تعيين نموده ازن
 هداراق و خــلااب نيرومنــد نقــلاايــن دو ســنت نيرومنــد، يعنــي  اوحــدت 

 اير ب ـاعش ـ هلاس ـ اي صـده امته ـواگر، سمبل مقآهن هوازرتشت در سنت آ
بــه  ادهــام در شــخص م. ق 612ي، در آهنــي ارهــافزارگيري جنــگ ابكــ
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يـن  اله در اس ـ اصـده  هرزادر حقيقـت، مب ـ  .دهـد  ن مـي اياپ آشورطوري امپرا
شـي  از فروپار، پـس  ان جشـن به ـ انوروز نيز بعنو .رسد ريخ به پيروزي ميات
شـور و شـوق    اب ـ اًقع ـانه، واورمياي خاه خلقم از طرف تماين حكومت زور ا

نطورآـه حضـرت   اهم .شود شته ميامي داي گرآزاد ن جشنابيشتر و بعنو
آـه يـك    -ن اآودآ ـ هلاني آردن هـر س ـ ادن به سنت قرباتمه داخ اهيم بابرا

سـت، هـر   اي جشني بـوده  اهگشار -ري بود اد برده هنالماسنت سخت ظ
سي اي سياهآلت  ز سنن وايي انگر رهانش) م. نانوروز و قرب(دو عيد نيز 

ير آـرد در  اعش ـ .شـد اب ري بودـ مـي ادم خوآشين اـ آه يك م رياد م بردهانظ
ندهي و تشـكيل دولـت   ازماد س ـاير م ـاسـيون عش ـ اين دوره بصورت آنفدرا
 د دراتـوري م ـ امپراي زرتشت آه بصـورت ديـن رسـمي    اه هموزا .ده بودنداد

 آنهـا  مياعي و نظ ـاجتماسي، ار سياختاگيري س ثير ژرفي بر شكلا، تآمد
ــر جــ ــه .ســتاشــته اي گذاب ــژه ب ــ وي ــر اب ني و اتمســفر يكســان آوردهم اف

رآت زن ـ  ادن و مش ـام نهان گامكاعي، اجتمات انه در عرصه حياياگر نانسا
 آمـاده  اعي راجتمامر توليد و زندگي ايي مشخص ـ در  ارهارچوب معيادر چ

ت سيســتم اثيرايــن مرحلــه نيــز بــه دليــل وجــود ت ــ ادر  امــا .ســتانمــوده 
زن در  .شــود مــي آغــاز ادهــان مام زن در ميــاري، تنــزل تــدريجي مقــاد هبــرد
ــ ــه اري خارديواچ ــورد   ان ــدود برخ ــد مح ــر چن ــدرتي ه ــوز از ق ــرار و هن م احت

ن و برتـري  اگذشت زم ـ اب .در بودن حفظ آرده بودابه سبب م اش را گذشته
عي، فرهنگـي و  اجتماي اه هنديشه و قدرت فكري زن در عرصافتن مرد، اي

به دليـل   اما .گردد بقش دور مياز موقعيت سايعني  .بسته گرديدابه مرد و
 اينـدگي عشـيره و ي ـ  ان نماي در دسـت گـرفتن سـك   امـرد بـر   آمـادگي نبود 
ي اجـر ار نظر و اظهاز حق اهنوز هم  ابه سنته انسته بود بناده، زن توانواخ
بـه   کـاملاً دهـد آـه زن هنـوز     ن مـي اين مسئله نشا .شدار بانين برخورداقو

  . ستار رفته تبديل نشده اتي مطرود و آنشخصي
ز تبـديل  انـه، پـس   اگاجد برداشـتي ن ابعنـو ) يزديا(پرستي ناعقيده يزد

ن دينـي  الم ـاز سـوي ع اآميـت،  ار و حار فش ـابـز اتدريجي دين زرتشتي به 
 .آمـد  در اومت آرده ـايدئولوژي مقاو بصورت  آمد نار خلق به مياقشاآرد و 
ن، فرهنگ و هنـر  اي زباه هنستند در عرصاوين عقيده تايه ادر زير س اآرده

، بـه  آنـان عي اجتم ـامـل  اسير طبيعـي تك  اما .مه دهندادابه پيشرفت خود 
بـل  ار رآود شده و تجزيه درونـي در حـد ق  اي بيروني دچاوم يورشهادليل تد
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درصـدد   انهاه بردن به آوهستاپن اب اآثر آردهاز سويي، ا .آمد توجهي پديد
ز ويژگـي  ا اه ـ هيـن گـرو  ان در ازن ـ .نـد آمد ش بـر دي خـوي اي نـژ اه هحفظ ريش

 تقريبـاً ر بـوده و  از هويت خودي، بيشـتر برخـورد  اري اسداطلبي و پ ومتامق
صـلي  ان قلاان ن ـاطق، بعنـو اين منايي در ايل به آشورگشابه دليل نبود تم

مــروزه گــوهر احتــي  .نــدا ي نقــش آــردهايفــا ار مــاروزگــ افرهنــگ آــردي تــ
ز است، اي گرفته اد زن آرد جاك آه در نهاخپرستي و دلبستگي به  ميهن

ن در هـر  اين زن ـال ارآت فعابه دليل مش .گيرد ن سرچشمه مياهمين دور
 اتك ـاور و خوداز شخصـيتي خودب ـ اعي، اي دف ـاليت و حتي در جنگه ـانوع فع
ز انـه و بـدور   اباري خشـن، مردم اختاس ـ آنـان ين موضوع در ا اما .رندابرخورد

  . تساآورده سرشت زن نيز پديد 
ــود هميشــگي ح  انشــين دشــت ــل وج ــه دلي ــت ان ب ــگ، اشــغال ل و جن

ر شـونده  ازگابسـته و زود س ـ اشخصيتي و .ندا آرده انه پيداگاري جداختاس
سـيون  سيميلاايـن رو،  از ا .ستاه آمد پديد آنها نه دراآم بيگاي حانيروه اب

ــايــن منــاو ذوب فرهنگــي در  يش افــزا .ســتار بــوده اثير گــذاطق بيشــتر ت
 آثـار نشـين،   ر دگرگون شـده دشـت  اقشانشين و  ي آوهاه هروف بين گاشك
 آغـاز  ازگي تكـوين خلقـي ر  اـ آـه بت ـ   اگيري ملـي آرده ـ  مطلوبي بر شكلان

ه ار انع فـر ام ـ تـرين  ل، بـزرگ اس اشته و بمدت صدهاي گذاآرده بودند ـ برج 
يط ايـن شـر  ازن در  .ستاآورده پديد  آنانملي آگاهي وحدت فكري و رشد 

ر او ـ آه مورد هر نـوع فش ـ  اه از راثر شده و از همه متاش ر زندگي بيادشو
زن  .ســتار گرفتــه امعــه مــورد هــدف قــراط آــل جانحطــاو ســرآوب بــود ـ   

نـه شـده و بـه    الگر بيگاشـغ اي از نيروه ـاعـت  اطاطق دشت مجبـور بـه   امن
عـت و  اطا .تبـديل شـود   لاانسـت بـه آ ـ  اتو مـي آن  آـه هـر   آمد موقعيتي در

ز ا شـدن  ز دوراشـي  التي ناص ـا طر بياد به خنپذيري در سرشت زن آرافرم
آتر نيـز شـكل   ارابيـده آـه بصـورت يـك آ ـ    ازتاستين و هويت خودي باگوهر ر

  . ستافته اي

شـود؛   ر نزديـك، بـه تـدريج آـم مـي     ادوالي و افئـود  هدر دور انقش آرده
بـه بعـد رونـدي نزولـي     آن  زانـد  ا شـته اوليـه د اي آه در قرون ا سير صعودي

بشـريت،   آغازشـكوه در سـر  اق و بخلق و فرهنگ خـلا  ينتر  صليا .بداي مي
ره بشـريت  اني آـه درگهـو  افرزنـد  .شـود  دري پير تبديل مـي ارفته رفته به م
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مـروزه  ا .سـت ايـن  ا دراآرد م ـ ژدياتر .سنداشن ز نمياب او راند، ا فتهارشد ي
بـر  ارد؛ در حقيقـت، در بر ان داشـيوه جري ـ  تـرين   نـه اژدي بـه بيرحم اين ترانيز 
ندن و طلـب حـق خـويش،    اس ـاه، شنآفريـد  آنـرا  ي آه خـود ا ريخيانت تاخي
ــابر ــده   ايشـ ــديل شـ ــزرگ تبـ ــكلي بـ ــه مشـ ــتان بـ ــه  ا .سـ ــع بـ ــن وضـ يـ
  . ندام خلف ميان نابل فرزندان در مقادرانگيز ما رحزنايستا

ت بـر  حمـلا  تـرين  ثيرام، جزو پرتسلاايدئولوژي اب در زير چتر اعرات حملا
ي اه ـ خلـق ي ذوب اري بـر ابـز ان انوم آه بعسلاايدئولوژي ا .ستان اآردست

 ابر آرده ـ اثير منفي رات ترين شد، بيش ر گرفته مياب بكاعراز سوي اديگر 
نـه  اي بشـدت بيگ ايدئولوژيكي در تفـرق آرده ـ امل اشته و بصورت يك عاگذ
عي و اجتمــاســي، ات سياحيــ .ســتاي نقــش نمــوده ايفــان، التشــاصا ابــ

 ار شــدن م آــه عــربلاســايــدئولوژي از طريــق دعــوت بــه ا افرهنگــي آردهــ
ي ا ر زلزلـه شـده و دوره  ادچ عميقاًنمود،  ن شرط نخستين تحميل ميابعنو
  . ستاشده  آغاز اريخ آردهابيني در ت ناسيب و زياز اپر 

م بود، در سلاات حمله اثيرابر تاز خود در براري اسدازن آرد آه درصدد پ
مرتبـت   .يي شـد امل و درونگرار چروآيدگي آايي سهمگين دچارهازير فش

يـن دوره  ادر  .ن رفتاز ميادر بودنش امعه و حتي حرمت ماپيشين زن در ج
ي امه ـا، گان آرده ـار در مياي نخستين بابر اج فرهنگ حرمسرارو اه باهمر

بـدين ترتيـب،    .شـته شـد  اط بـر د انحط ـاه اختن زن بسوي پرتگ ـاندانخست 
ت، س ـارزش اار ب ـاموس بسـي اپديـده ن ـ آن  معه بسته آرد آـه در اط جانحطا

 اره ـازاد آـه در ب شـدن   ختـه اندان وضعيتي ان به چناين پس زناز ا .شد آغاز
ده ارامـرد آـه    .شـدند  دلـه مـي  ايكـديگر مب  اخريد و فروش شـده و حتـي ب ـ  

آميـت  ادن قـدرت و ح ان داشكسـته شـده بـود، بـه نش ـ     کاملاًعيش اجتما
  . نمود ايل پيدابرش تمو  ن دوراخويش بر زن

سـي تبـديل   امع به زمينه رشـد سي از جواري اليكه در بسيام در حسلاا
ــن ا امــاشــد  ــذيرفت و حتــي ت ــ امــر در جاي ر اثير بســيامعــه آــرد صــورت نپ

 9در دوره بين قـرن   .ستارده اي بعدي نيز گذها سازماندهيسبي بر امنان
ــ د يــك ايجــارجي آــم بــود، فرصــت اي خــار نيروهــادي آــه فشــمــيلا 11 ات

ــرتشــكيلا تيجــه دولــت آــردي هم شــده و در نافــر اي آردهــات مســتقل ب
زه آـردن  اي نفس تاسبي براين دولت به زمينه منا .سيس گرديداني تامرو

ت آردي در ادبيابل توجهي در زمينه هنر و اق آثار .فرهنگ آردي تبديل شد
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ن انچن ـا ان آرده ـام در مي ـسـلا ايـدئولوژي  ارسـوخ   اما .ه شدآفريدين دوره ا
بي بــر زنــدگي ازتــاي مثبــت هــيچ باهــ يــن پيشــرفتاســت آــه اژرف بــوده 

م در سـلا ازي اس هويت ري و بيانگا ي هيچها سياستشته و اعي نداجتما
بطور  .ستافته التي مخربتر ياح امه، و حتي بعضادان ان همچناخصوص زن

 ان زيسـتن ر اي ديگـر ايي و براري، قدرگرانبرداي فرماه ويژگيم، سلااآلي 
رينـي ـ همچـون    فا بخـش و وحـدت   ثير توسـعه اده و ت ـاج دارو ان آرده ـادر مي

ز روند رشـد  ابر عكس،  کاملاًحتي  .ستاشته اـ ند  او ترآه ا، عربهارسهاف
  . ستامعه آرد جلوگيري آرده اعي جاجتماي ادهامل تضاو تك

دي بـه بعـد   ميلا 11ز قرن اآه  اني توسط ترآهاز سقوط دولت مرواپس 
ير اي عش ـاه ـ تونـومي اسـيس  اله تاس ـ ان صـده اند، دورآمد ز سوي شرقا

ن، ايـن دور ادر  .شـد  آغـاز ني اآميت عثماخلي و تحت حال دستقلاا ابآرد 
ر اختامـــل، و در عمـــق ســـار تحكـــم و تكان بســـيالســـيم در آردســـتافئود
گريـز و   وحـدت  شـديداً ت منفـي خصوصـيت   اثيرات .فتارسوخ يآن  عياجتما

ت اوه بـر حي ـ ير آـرد، عـلا  ار مرآزي خودي در بـين عش ـ اقتداد ايجاز ان اگريز
ــا ــر و  عي و فراجتم ــي در هن ــاهنگ ــز بادبي ــات ني ــدازت ــود اب پي ــي  .نم ويژگ

ن ابي ـ آور شـگفت  يا شـيوه به  آثارين ادر  ايي آردهاگر ري و تفرقاآ فظهامح
، "درويـش عبـدوي و عـدول   " و " مـم و زيـن  "ي اه ـ هس ـادر حم .ستاشده 
ــ ــودارتجــازي اســ نعام ــرالي و اع فئ ــري وحــدت   ت منفــي عــدم شــكل اث گي
ي اهــآرزوتيــك و اي دمكراهــ هســتان خوردآوي بــراســتادر ر اعي راجتمــا

ي اي سوخته و زندگيهاين عشقهادر  آنچه .آورند مين انه بر زباپرست ميهن
ز دسـت  اج و مـيهن  اران سـرزمين بـه ت ـ  اسـت، هم ـ افته اد رفته تبلور يابر ب

ن هـيچ  ادورآن  ، درآيـد   مـي هم بـر   انهاستاين داز ا چنانچه .شداب رفته مي
ن ازب ـ ي بيا معهاج آلامآم نبوده و در آل، ام حاظدر به دگرگوني ناقدرتي ق

  . شود تحمل مي
ــر،  ا ــرداجمعيــت تع ــ" ز ســوي ديگ ــد ادر " لي آ ــن دوره توســط فرزن ن اي
ن تحت اينا .سيس شداني تايتخت عثماآن پافي آرد ساشراي اه هدانواخ
ن ايـي و مدرنيسـم در مي ـ  او نيـز رشـد غربگر   اروپاب روشنگري نقلاات اثيرات

عي، فرهنگـي و  اجتم ـاي اه ـ ليـت ايكسـري فع  .ر گرفتـه بودنـد  ان قرانياعثم
ت ادبي ـاي در ا رزنـده ا آثـار  .پذيرفت ين جمعيت صورت ميارچوب اهنري در چ
رچوب ان آــرد در چــار زنــاي نخســتين بــاهمچنــين بــر .دشــدن آــردي خلــق
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يــن ا .نــدآمد گــردهم" پرســت ن مــيهنانجمــن زنــا" ن، ازماي ســاهــ ليــتافع
ده ار دار خـود قـر  اسـرلوحه آ ـ  ان راعي زن ـاجتم ـاي سـطح  ارتقان آه ازماس

نـد و بـه همـين    ار آوچـك و يـك گـروه نخبـه محـدود م     ابود، به قشري بسـي 
آن  موفقيان نيـز در ن ـ ادورآن  يطالبتـه شـر  ا .شتاه داسبب هم عمري آوت

   .ستاموثر بوده 
يبخش ملـي  آزاد ، جنگ20يل قرناواني در اشي دولت عثماز فروپاپس 

صـورت   آنـاتولي ن و ان آردسـت الگراشـغ ابـر  ادر بر اه ـ قخل ـبر وحـدت   اتكا اب
يبنـدي و  ادوش هم بـه دليـل پ  ادوش آناتوليي اه خلقخلق آرد و  .پذيرفت

نـه شـرآت   لاايـن جنـگ فع  اي فرهنگـي خـويش در   اه ـ رزشادلبستگي بـه  
ي هـر دو خلـق   اريهاآاري و فدايداپ ابآن  ياه هيارژيم جمهوري آه پ .آردند

زن طبيعـي  اليتري، تـو اتيك و توتادمكر نتيآخصوصيت بروز  اب اشد، بعده ابن
يـن رونـد بـه    اب و بُعد سـير نزولـي   ابه هم خورده و شتآن  بين دو خلق در

 ام ـاند، آوردرزه روي اندن به مباي زنده مابر اآرده .فتافزوني ي اضرر آرده
در نتيجه تحميل  .دشدن رو ي گسترده روبهاه ماع  قتل اب ها شورشن ادر جري

نـي  اوافر آلامو  انه ـار زيار گسترده، خلق آـرد دچ ـ انكاو  امحاي ها سياست
دن ان دانشــ اشــرآت جســته و بــ هــا شــورشيــن انــه در لاان فعازنــ .گرديــد
ز ازن آــرد آــه  .شــتنداثير گذاتــ هــا شــورشنظيــر بــر رونــد  يي بــياومتهــامق
ي هـا  سياسـت بر اگرفت، در بر ر ميار قراستثماظ مورد ظلم و اري لحابسي
س نموده و در صـف  احسان، نفرت عميقي در خود ارگراستعمار اكناو  امحا
ز اري اعي، هوشـي اجتم ـات بـل مشـكلا  او در مقا .ر گرفـت ان قـر الفاول مخا

بــه  اك و فرهنــگ آــردي راش بــه خــا رياداده و عشــق و وفــان داخــود نشــ
ي شـورش قبـول مسـئوليت    اه هم عرصاين رو در تماز ا .ومت تبديل آردامق

نـدهي هـم   ام فرمايف عمـومي بـه مق ـ  اوظ ـ انجـام وه بر ن آرد علاازن .نمود
آـوچگيري،  در " ظريفـه "  .دشـدن   زد نامت زب ـاي و شـه قهرمـان رسيده و در 

ن انش ـ ان شـورش ب ـ ار رهبـر ادر آن ـ ،آمـد  در" ناپريخ ـ" و  درسيمدر " بسه"
بـر   هـا  شـورش ره اداي، نقش مهمـي در  پيشاهنگيت و اقت در هدادن لياد

ن بــه انظيــر همــين زنــ ي بــيهــا قهرمــانيريــق ز طازن آــرد  .عهــده گرفتنــد
سـنت   .سـت اه آمـد  يش بـر اه ـ هري به ريشاداز وفابراز حيثيت و اري اسداپ

سـت و  اه آمـد  پديـد  اريخ آردهاي رفيع در تادتهارش اب آکندهطلبي  ومتامق
  . ندا دهاز دست دا ان خويش راه جاين رادر  قهرمانانهن زن، اراهز



 126

ــوب آردســت ســت آــه ان اي ســرزمينماخشــهز بايكــي ) قاعــر(ن اجن
ز بـه  اشـده پـس    آغـاز ي ادرگيريه ـ .ستايب او مص ادرده اب آکندهريخش ات

حـل    ه زمينهاني، هيچگاتوري عثمامپراير آرد و افق بين عشاهم خوردن تو
يي آـه  اجنگه ـ .ندا يدهانجامبت نياحلي ث هارت ديگر به رافته، به عبادست ني

 تـرين   سـي اسا .نـد ا ن نرسـيده اي ـاه پگرديد هنوز هم ب آغاز ها شورشين ا اب
نـه ـ   اي بيگايدئولوژيكي بر نيروهاظ از لحاي آردي ها جنبشي اتكا, آن دليل

ي و گروهي و نيـز نبـود   ا فع عشيرهادن منار داقر ايي ـ و مبن اوتهاوجود تف اب
 آثـار رجي و اآم خ ـاي ح ـاي قـدرته اترفنده ابله باي مقاسب براي منا  مهابرن

نه اي بيگايي آه نيروهها سياستز سويي ديگر، ا .دشاب مي امخرب جنگه
ي جنـگ ويـژه، تجزيـه    از طريق روشـه ارند، اگذ مي اجران به ادر آل آردست

عي اجتم ـار اختاتي ژرف در س ـاشدت بخشـيده و تخريب ـ  اعي راجتمافت اب
  . ستاآورده ر ابه ب
ي گرفتـه  ات جارزان مبانه در جريلاان فعا، زن در جنوب آردست19قرن  ات

 20ز قـرن  اپـس   ام ـا .سـت اشته از دابرا ات نيز وجود خود رادبيادر عرصه و 
ن ازن .دهد ز دست ميارفته رفته  اين موقعيت راشود آه زن  هده ميامش

، "لـدين ا طمـه محـي  اف" و " ن نقيباحفصه خ" ز ات بغير ارزاين مبادر درون 
دي ، دختـر آـر  "سـم اق لـيلا "همچنـين   .نـد ا شـته اي نگذاني بر ج ـاثير چندات
صـي  انـه و ع اطلب ومـت اشخصـيت مق   سـطه ابو ام آردهاست آه در نزد تما

ــه حم  ــديل شــده  اخــويش ب ــه فعا .ســتاســه تب ــه در مب ــلااو آ رزه ضــد ان
ــاســتعما ــل     اري عربه ــه دلي ــود، ب نه و ار جســورايســتاشــرآت جســته ب
نـه زن  اطلب ومـت ارفيعي رسيده و به مكتب مق قهرمانم اش به مقا نها رزامب

يـن همـه   ادن ان داعـدم موفقيـت، بـه رغـم نش ـ     .ديل شـد ريخ تب ـاآرد در ت ـ
آورده ن بوجـود  ادر جنـوب آردسـت   اوري عميقـي ر اب ـ ومت، بيادت و مقارش
معـه، در صـفوف   اي قبلـي ج اره ـان بـه دليـل در نظـر گـرفتن معي    ازن ـ .ستا
   .فتندان دگرگوني نيامكان ارزه هم چندامب

يي اطح خودآفز سايينتر اطقي آه سطح توليد پافقر و محروميت در من
ي روزمره جنوب بـه سـبب   ها جنبش .ستال رشد است، به سرعت در حا

نع اده، مانواد خاي نهائل نشدن براهميت قائل زن و امس ابرخورد سنتي ب
ن ازنــ .نــدا عي شــدهاجتمــاســي و اي سياهــ ليــتان در فعارآت زنــاز مشــا

ش مواي خ ـانـد و بـر  ا بوده ها قيامز اري ابسي پيشاهنگن آه اجنوب آردست
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ــ آتــشآــردن  ــه پ ــاي داجنگه ــه دليــل برخورده ــا ســتهاخ اخلــي ب ــد، ب ي ان
بهـره   بي بـي اندهي و نيرويازماز حق ساسي اي سيها جنبشتيكي اگماپر

ي آلـي  ها سياستز اشي ان آلامم انه تمدلااعاطر، نابه همين خ .ندا شده
  . آنند تحمل مي اًراجبا ار

ــن بخــش ادر   .رداجــود دبود شــده وان، حقيقــت خلقــي ن ــاز آردســتاي
يي آوچـك شـكل گرفتـه    ادني ـ اده و ب ـارا شخصيتي نوميد و دلشكسته، بي

ي اره ـامعي .رويند بودي روبهان از همه در چنين محيطي بان بيش ازن .ستا
 الي، زن راي و فئـود ا  عي عشـيره ارتج ـار اختاس ـ افتـه ب ـ اخل يامي تـد سلاا

خته اضـعيف س ـ  او راتي نـو در  اوي حياني پيكاوان فراآت و به ميزاس کاملاً
يـج  ان رايـن بخـش، هنـوز هـم ختنـه آـردن زن ـ      اتـر   طق جنوبيادر من .ستا
ن ازي در مي ـار تنـگ و تقليـدي خـرده بـورژو    اختال، نوعي ساين حا اب .ستا

ه آمـد  پديـد  آنـان  ايه ب ـاي همساآرده انشين و ي طق عرباآن مناس اآرده
ر اختايــه در ســاپ يي بــياهــ يــن وضــعيت منجــر بــه بــروز پيشــرفت ا .ســتا
د شـهري، طـرز فكـري    اسـو اب اًن نسـبت ان زنادر مي .ستاعي گرديده اجتما

ــرين عيارتجــامنحــرف و  ــه اج ياي روآزاد شــتابرد ت لمپنيســم و  .ســتافت
ي اه ـ هم عرصالسيم، در تمافته در بستره فئودان و رشد يابني زيي بيابورژو

ر ايط بسـي اشـر  دي وايـل م ـ بـه دلا  ابن ـ .سـت اخته اآم ساح ازندگي خود ر
ج گسـترده  ارو .شـود  ده مـي اسـتف ان سواز زن ـاحتي انده زندگي، برام عقب
م انظ ـ .شـود  شـي مـي  از همين مسـئله ن ان نيز اقي زنخلااد او فس افحش

ســي ـ   اي سيادهــاخته و در نهابســته ســابــه مــرد و کــاملاً اآنــوني، زن ر
ن، اقـد حـق بي ـ  ازنـي ف  .سـت ايـل نشـده   اي وي نقشي قاعي نيز براجتما

  . ستان زندگي شكل گرفته اين طوفادر  اهتن تقريباًو  ادرونگر
ده جنسي، استفادي و سواقتصار استثمان؛ ات مشترك آليه زنمشكلا

ز وي در اقــي خلاايي از خطــاآگــاهي و نيــز قتــل بــدون محكمــه بــه محــض 
پــذيري ان نگر تحمــلان نشــاره، خودســوزي زنــايــن بــادر  .شــداب بيــرون مــي

ينكه در پديده فحـوش  ازن ضمن  .ستان اوضعيت زندگي در جنوب آردست
مــور از انــه نيــز بــدور اشــود، در درون خ ر گرفتــه مــيابــه آــ لااو همچــون آــ

  . شود نين سنتي مياني قواعي قرباجتماسي ـ اسي
ي ارهاي گسـترده و آشـت  ان بـه رغـم آوچه ـ  امز سـرزمين اين بخش ادر 
ي اه ـ رزشاري بـه  ايبنـدي بسـي  اجمعي، همچون حلبچه، هنوز هم پ دسته
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 اپرستي، ب ـ صلي ميهنان نيروي ازن جنوب بعنو .رداجود دگوهرين خودي و
بـه   اه رزشاين ال انتقاي در ا ه ويژهايگان آردي، جاز فرهنگ و زباري اسداپ

  . ستاشته انسل آنوني د
ير از س ـاست آـه  ان از سرزمينماولين بخش ا، )نايرا(ن شرقياآردست
ل اعم ـاه ز مـدت و در نتيج ـ ايي درابـه دليـل جـد    .ستاگرديده  اجد ابخشه

 .ستاه آمد د ملي پديداتحاره اوري عميقي در باب يي ويژه، بيها سياست
 .ردادوسـتي در بـين خلـق وجـود د     س قـوي مـيهن  احس ـاين، يـك  ابه رغم 

ت و ادبي ـا، در 18ز قـرن  ايي چندين قرن، پـس  اطف شديد و حسرت جداعو
ن رسـيده،  اي آـه بـه دسـتم   آثـار در  .سـت افتـه  اب يازت ـار باشـع ادر  ويژه به

سـت  ابه تصوير آشـيده شـده    آنها ن دراعشق به ميهن و حسرت آردست
 اه ـآرزوو  اه ـ هسـت ايـن خو ا .شـد اب مي انگر برزگي دردهاين موضوع نشاآه 

بــل ان قاي بعــدي بــه ميــزارهاد و آشــتابــاز ســقوط دولــت آــردي مهاپــس 
لي وجــود اتي عــاســاحساره بصــورت اهمــو امــاد، شــدن تــوجهي فــروآش

ن، انج، گـور ان، آرم ـاي سـور اه هين بخش به گروار معه آرد داج .ندا شتهاد
فع ان هــر گــروه نيــز منــاشــوند آــه در ميــ مــي، لــر و آلهــر تقســيم مــياورا

آنـدگي و تجزيـه   ايـن رو، پر از ا .گيـرد  ر مـي اقـر  ادگي مبنانواعشيرهي و خ
يـن بخـش   ات ارزاصلي شكست و ضعف مبامل ارد آه به عادروني وجود د

طق و ال در برخـي من ـ اشتغاد و ادن نرخ سويين بواپ .ستانيز تبديل شده 
ي فرهنگي و رفتـه  اوتهانشين به بروز تف ناطق سورادر منآن  بهبود نسبي

  . ستايده انجاميي ارفته جد
ز مـدتي مشـخص بـه دليـل نبـود      اين بخـش پـس   اي پي در پي ها قيام

 .نـد ا زسوي دولـت مرآـزي سـرآوب شـده    اآره و وحدت، اري مذان برقرامكا
وم او تـد  اممكن بـودن وحـدت درونـي آرده ـ   اتي مبني بـر ن ـ اهمچنين تبليغ

ي ابل تـوجهي بـر  اش قتلا .شود خته ميانداه اين وضعيت به راهميشگي 
 اي آه قسمها سياستين ا .گيرد مي انجام اق و تفرقه بين آردهاد نفايجا

بسـتگي بـه دولـت بـر     ان خلـق نـوعي و  اند در ميا آوردهموفقيت نيز بدست 
مر در بين اين ا .ستاآورده پديد  اسوسي رادي و جافع ماي آسب منامبن
ير ابه ســاده مشــانواوضــعيت زن در درون خ ــ .رداج بيشــتري دان روامــرد
ر ار بـه آ ـ اسـتثم ار و اي فش ـهـا  مکانيسـم  ترين  عيارتجا .شداب مي ابخشه

نين اي قـو اه ـ هي ـاشـده بـر پ   اسيسـتم بن ـ  ايـن يـك، ب ـ  اشوند آـه   گرفته مي
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 ان، ب ـالفـت زن ـ اهرگونـه مخ  .آنـد  مـي  ايـد م بيشتري پامي شدت و قوسلاا
 ار زن ب ـار و آـرد امرتبـت، نحـوه رفت ـ   .گـردد  شـيوه سـرآوب مـي    تـرين  شديد
نين تعيـين  اين قـو ارچوب انيز در چ انين درج و آليه برخوردهادر قو تشاجزئي
ز اســد، اهر ن مــيالفــت زنــاض و مخاعتــرانســيل از پتارژيــم آــه  .نــدا شــده
ن ازن ـ .آورد نعـت بعمـل مـي   امـديريتي مم سي و امور سيادر  آنانرآت امش

رنـد، محـروم   ابرخورد آنهـا  زارس ان ف ـاآـه زن ـ   حقوق نسبيآن  زاآرد حتي 
و آسب قدرت، بسـته شـده   آگاهي به  آنانبي اي دستياه هام رابوده و تم

  . ستا
آننـد و   عي شرآت مـي امر توليد زرانه در لااني فعاطق آوهستان منازن

ي ادني ـ ان ب ـايـن زن ـ اط ارتب ـان اميز .رنداردصي برخواوم و عاز شخصيتي مقا
ز اري ان، بسـي اين زن ـا .ستايين اپ آنانن اد در مياچيز و سطح سوابيرون ن

ل در ادر عين ح اما .ندا نيز حفظ آرده ار اي فرهنگي و قومي آردهاه رزشا
   .ندا لسيم در هم شكسته شدهاي فئودارهار معيازير فش
ز پيشـرفت  اط بـوده و  ارتب ـادر  اه ـ خلـق ير اس ـ اني آـه ب ـ از زن ـان دسته آ

شـتن  ابـه برد  اآم، تنه ـام ح ـارند، به سبب بسـته بـودن نظ ـ  انسبي برخورد
ي اراد اد و قسـم اسـو اقشـر ب  .دهنـد  ن مـي ايل نشامي تمسلااي ارهامعي
 ده وامي ربـط د سـلا ابـه رژيـم    ات آنـوني ر مي مشـكلا ال، تماشتغان امكا

عي اجتم ـاد ارشـد فس ـ  .آوشـند  يي فردي مياره و رهافتن چاي يابر صرفاً
عـث  اق، باچ ـاد مخدر و نيز شيوع پديده قارت مواج مصرف و تجاز رواشي ان

ده جنسـي در  استفار سوابزابصورت  شديداًده انوان در درون خاشده آه زن
  . يندا

ــ ــاوجــود  اب ــن، زن ت شــديد اثيران بــه رغــم وجــود ت ــان شــرق آردســتاي
و  هــا قيــامه در ز همــانــد آــه بــيش ا م، قشــريســلاالي اي فئــودارهــامعي
نه شـرآت  لااريخي فعاي تاومتهاز مقاري ادر بسي .ندا ي گرفتهاج اومتهامق

مطـرح آننـد دسـت     اخـود ر آن  انـد ب ـ اه بـه نيرويـي آـه بتو   اهيچگ اماآرده، 
  . ندا فتهاني

سـت  ا، )سـوريه (ن ان، جنوبغربي آردستاز سرزمينمابخش  ترين  آوچك
طق ادر من ـ .رداد اير بخشـه اس ـ ايي نيـز ب ـ اوته ـايي، تفاهتهاوجود شب اآه ب

آميـت  ايي حابتـد ايـي  اگر ت ملـي اثيرا، ت ـ)قاعر(ن جنوبي ار آردستاهمجو
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ت رژيــم اثيرالي، تــان شــمالي و نزديــك بــه آردســتاطق شــمارد و در منــاد
ر اطق همجـو اآن در من ـاي س ـاوه، آرده ـبعـلا  .خـورد  ترآيه بـه چشـم مـي   

ــ ــهــا سياســتز ا، بطــور مشخصــي اعربه ــب مت ــدا ثر شــدهاي تعري ــن ا .ن ي
ن بـه  ازن ـ .ستار بوده اثيرگذان هم تاگيري شخصيت زن گوني در شكل گونه

 اني و فرهنگـي خـويش ر  اي زب ـاه ـ ويژگـي ن، ابطش ـادليل محـدود بـودن رو  
ي اره ـار بـوده و معي اري برخـورد از قـدرت بسـي  اده انواد خ ـانه .ندا حفظ آرده

ي ابـر  ار دهانوان، خ ـازن ـ .شـد اب آننـده مـي   بـط تعيـين  اد روايج ـادگي در انواخ
در بطــن  امــادهنــد،  ر مــياقــر ام مبنــادر درون نظــ شــدن ز ذوباجلــوگيري 

 آنهـا  هار انعي فـر اه آه به مآمد پديد اعضابستگي شديدي بين اده، وانواخ
عـت شـرآت   ازر ويـژه  بـه مـور توليـدي،   انـه در  لاان فعازن ـ .ستاتبديل شده 

خـي  يين و در براطق پ ـاو پيشـرفت در برخـي من ـ   آمـوزش سـطح   .آنند مي
نشـين منجـر بـه     ي عـرب اجرت گسترده بـه شـهره  امه .شداب مي لااديگر ب

رشـد قسـمي    .سـت اسـيون دولـت شـده    سيميلااي ها سياستموفقيت 
زدگي و شيفتگي بـه   م بصورت مدپرستي و غرباري در درون نظاد يهاسرم
ي هـا  سياسـت ل اعم ـاز طريق ا ادهاتض .ستافته اس يانعكاهر غربي امظ
 .ي نيسـتند ا ريشـه  اه هستاو خو اويهاجمد شده و پيكمن تقريباًص دولت اخ

سـت،  ابـه مـرز جمـود رسـيده      تقريبـاً آن  در ادهاي آه تض ـا معهادر چنين ج
مـر هـم   ايـن  ا .يابنـد  مـي نبـه  اج هميت و تكا لتي سطحي، بيامور حام اتم
ت العـــاز تحقيـــق و مطاز حـــدِ شخصـــيت و دوري ادگي بـــيش اعـــث ســـاب

يي اله ـاخي اسي، زنـدگي آـردن ب ـ  اساي انيهدگرگو انجامز اگريز  .گردد مي
رز شخصـيت در  ات ب ـابستگي خويش، بصـورت خصوصـي  از واچيز و ممنون ان

ر اسـبي هـم برخـورد   امن اًنسـبت  آمـوزش ز سـطح  اهرچنـد   اآرده ـ .يندآ مي
 .نــدا بهــره ر بــياي دولتــي بســيانهازمال در ســاشــتغان امكــاز ا امــاشــند اب
آميت فرهنـگ  از سويي حا و راآن آامارس، اآميت فرهنگ عربي در مداح

سـطه  ابـه و  ام ـا .مـد انجا دي بزرگ مـي اده، به بروز تضانواآردي در محيط خ
د بـه  ايـن تض ـ اآم، ام حاز سوي نظاد اآد و بدون تضاي را معهاگيري ج شكل

ر اسـتثم ار و اي فش ـهـا  مکانيسـم  الفت بان مخاميز .انجامد پيشرفتي نمي
ممكن ام ن ـاز نظ ـاهي ازخواب ـ اد و ي ـانتق ـالفـت،  امخ .ستافته ادولت تنزل ي

ــت چن ــ .ســتا ــادول ــه ب ان نه ــد اد مقدســي آ ــرارزش و ان ايســتي ب م احت
  . ستاد رسوخ آرده افراد ادر نه کاملاًم ايعني نظ .يل شداي قا دهالعا فوق
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غربـي   ن جنـوب اطق، خلق آردستامي منان در تمام رزهامب آغازن از هما
 اظ خـود ر از هـر لح ـ اآـرده و   رزه شـرآت ان مب ـانه در جريلاان فعازن ويژه بهو 
ي انيـز بـر ج ـ   اير بخشـه اثير مثبتي بر س ـامر تاين ا .ندا ختهارزه سامزد مبان
ر اندهي مستقيم رهبري بسـي ازماو س ها آموزشره، اين بادر  .ستاده انه

بـه   ام راي نظ ـاه ـ هيارزه، پامر مبان در اشرآت گسترده زن .ستاموثر بوده 
  . ستاخته اهم دگرگون س ادولت ري او نوع برخوردهآورده لرزه در 
ز طرزتفكـر  اري اي آـردي بـه دليـل برخـورد    هـا  شـورش ز شكست اپس 
يــدئولوژيكي و نبــود نيــروي اي اهــ هيــاز پايي، محروميــت ابتــدايــي اگر ملــي
ــ ات عليــــه آردهــــاماقــــداي صــــحيح، ا مــــهاندهي و برنازماســــ لتي احــ

ص، اخ ـ ييهـا  سياسـت ل اعما ان بارگراستعما .ستافته اتر ي تيكاسيستم
ز اده اسـتف ا اي ملي و معنـوي و ب ـ اه رزشاز اختن خلق آرد ادرصدد دور س

، درصــدد آنــان هيــت فرهنگــي  ازي و زدودن ماســ هويــت ي بــياروشــه
, دهانواي خ ـاده ـانه .نـد ا ه آمـد  بـر آن  ياده ـام نهامعه و تم ـابر ج شدن آماح

ي اره ـابزان ابعنـو , ناز آردسـت ار بخـش  اديـن و حقـوق در هـر چه ـ   , آموزش
يي در اوته ـاوجـود تف  اب ـ .نـد ا ر گرفتهاده قراستفاسيون مورد سيميلاا صليا

مـوثر   ات آرده ـاگيـري شخصـيت و خصوصـي    درشـكل  ادهاين نها, هر بخش
 .سـت اآننـده بـوده    ر و تعيـين اثيرگـذ از همـه ت اده بـيش  انواد خ ـانه امابوده 

ز اعي شده و اجتما ي مشترك ملي واه رزشاشدن  عث ضعيفار باستعما
ي عشـيره و  ابـه مرزه ـ  صـرفاً  معـه آـرد آـه   اقعيت جاده در وانواخظ اين لحا
ده و بدين شـيوه بـه   اتشكيل د اسي راسانقطه , شداب ده محدود ميانواخ

, يــدئولوژيكياك اع خيلــي خطرنــارتج ـاز اســ دي تبــديل شــده آـه زمينــه انه ـ
ص اي خــهــا سياســت .شــدادي باقتصــافرهنگــي و , قــيخلاا, ســياسي
بـه   ار اه ـ هدانوان، خ ـار در آردسـت استثمار و اي فشها مکانيسمر و استعما

در  اده آرده ـانواخ ـ .سـت اخته اپـذيري و قبـول ظلـم تبـديل س ـ     نافرم ـ مرآز
 .نــدا بســته شــدهار بــه دولــت واو فــت هــيچ گونــه نفعــي، بــرده ابــل دريامق

 .نـد ا ر گرفتـه الي قـر اي فئـود اثير سـنته اشـيوه تحـت ت ـ   تـرين  همچنين به بد
ز سـوي ديگـر،   اشـته و  الـت نگـه د  اح تـرين  عيارتجادر  امعه رار، جاستعما
يـن  ا انجـام در  .سـت اخته ابود س ـان ـ اعي راجتم ـاي ملـي ـ   اده ـامي نهاتم

ن امـر در آردسـت  ايـن  افتـه و  اقص رشـد ي ابه شـكلي ن ـ  اه هدانواوضعيت، خ
ي ملـي  اه ـ رزشاز افرد آرد محروم  .ستاه آمد ص دراستي خابصورت سي
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رد اپنـد  ن مـي اچن ـ .سـت اآورده روي  دهانوام نيرو به خ ـاتم اهي، بايخوآزاد و
ت امه حي ـاداند اتو ر مياني پرشمان فرزندآورد اده و بدنيانواتشكيل خ اآه ب
ي ا آينـده سي و فرهنگي، ادي، سياقتصايط ادر نظر نگرفتن شر اب اما .دهد

يي، اه ـ هدانوان چنـين خ ـ اآودآ ـ .سـت انكرده  آماده اي نسل فردامطمئن بر
  . يابند ميلت اصا و بيه اگآاهل، لمپن، ناشخصيتي ج

ن اده بعنــوانواخــ .ســتام ايــك در کــاملاًن، اده در آردســتانواقعيــت خــاو
آن  نـد آـه در  ام ني مـي اشوب بـه يـك مثلـث شـيط    آهو و از هيامحيطي پر 

در  .نـد ا بود شـده ان ـ کاملاً اه نانساده به سخره گرفته و ارادفن،  اه هنديشا
ن رودررو ارگراسـتعم احقيـر و  هـر نـوع ت   ان، مرد آـرد آـه در بيـرون ب ـ   اين ميا

در شخصيت خود  ارطلبي راقتدانب منفي ال آليه جواند و در عين حام مي
همـين   .آند لي مياده خانواي خاعضابر سر  اآند، دق دل خود ر مي حمل

ه تحميــل از راو  آورد پديــد مــي ارگري راقتــداذب او نــوعي حــس آــامــر در ا
هي و ادشـــادرت، پز و حســـرت رســـيدن بـــه قـــاده، نيـــانوار بـــر خـــافشـــ

بـط  ابـر دولـت، رو  ادر بر اقعامرد آرد و .زداس ميآورده بر ادگري خود راستبدا
در  ام ـا .سـت ان اتواي ملي ـ معنوي خـودي ن ـ  اه رزشاعي، و آسب اجتما

م هـم و غـم   اتم ـ .آنـد  ر مـي انه برقرادگراستبدابطي ازن رو اده بانوادرون خ
بـر  امرد آرد آـه در بر  .شداب شتن زن به خود ميابسته نگه دامرد، برده و و

بر  اآميت و برتري جنسي خويش رايستد، حا ن دست به سينه مياآماح
بر سيسـتم  ادر بر يگي اشكست و فروم اآند ت ش ميزن تحميل آرده و تلا

بـدين   .فـي آنـد  يـن طريـق تلا  از ا اش را عياجتم ـارگر و موقعيت بد استثما
 .آورد ستري پديد ميگ آميتار و حاقتداس دروغين احساشيوه در خود يك 

ي ارهاعي و فشــاجتمــاســي ـ     الم سيابــط س ــاز رواري اعــدم برخــورد 
 شـديداً  او راوضعيت،  شدن ده و وخيمار داقر ابيشتر در تنگن او رادي، اقتصا

ن انـه ميـد  ان، يگامابساع ناوضاين امرد در  .زداس سير ميايزش ام غرادر د
ل اعم ـاز اخته و امجبور س ز خوداپذيري  عتاطابه  اده رانوار خويش، خاقتدا

  . آند ر و خشونت پرهيز نمياهر گونه فش
ي بـه درون  ا دگيانواز تربيت در چنين محـيط خ ـ ان پس ازن ويژه بهد و افرا
در  اه ـ هدانوايـن خ ـ ا .شوند نده مياعي راجتماسب امنار ناتمسفر بسيايك 

سـر   وضـعيت بـه   تـرين  كان در خطرن ـاين بـين، زن ـ ارند و در ار داه قرالبه پرتگ
ر نيسـتند بلكـه حـق    انديشـه برخـورد  ان و اي بيآزاد زا انه تنه آنان .برند مي
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گيـري، بلكـه    ز قـدرت تصـميم  اري ابرخـورد  ارند؛ نـه تنه ـ از آردن هم ندالب ب
ر و انــوع فشــ تــرين شــديد! شــدابي بانــد مطيعــي درســت و حســاتو نمــي

مــردي آــه در بيــرون آتــك  ازيــر .شــود ل مــياعمــان ار در مــورد زنــاســتثما
 .آنـد  لي مـي ابر سر زن خ ـ ار آنها بيند، دق همه ر ميازآر و اخورد، فش مي

در  اجـر ازي شـديدي آـه در مـورد زن آـرد بـه      اس ـ شخصـيت  ني، بـي ابه بي ـ
گـردد،   شي نمـي از زن بودنش نا او، تنهاي عظيم او همچنين درده آيد مي

ــين ح ــ  ــه در ع ــرل، ابلك  ــ  آخ ــه نت ــه آلي ــدي آ ــاين ح ــي ايج ن مطلوب و منف
ز هـم زن آـرد   ا، ب ـيابـد  مـي و تمرآز اري و مزدوري در استعماي ها سياست

 اهش رانـد زن دلخـو  اتو شد، مـي اندآي قدرت باي پول و اراهر آه د .ستا
لگي اس ـ 15 ــ14هلي آه هنوز به سنان متاد زناتعد .يي بخردلااهمچون آ

پوشـي   بـل چشـم  ارد، غيـر ق ادر زمينـه زنـدگي نـد   آگـاهي  نرسيده و هـيچ  
ش به ا دهاراز ارج اده، خانوادختر خوب خ اخوب و ي م يك همسرابه ن .ستا

و ا اي زن، ب ـاو عشـقه  اهآرزودن به ارزش دابدون  .شود بردگي محكوم مي
ره ازن همـو  .شـود  ري برخـورد مـي  اشين توليـد مثـل و خدمتگـذ   اهمچون م

يي لااهميشه همچـون آ ـ  شده و اره رهان و بيچاقع، بدون زبامورد تحقير و
ــ بــي .شــود ن نگريســته مــيابــد ــازب ــدهاتواني و ن ي طبيعــي و ا ني زن، پدي

 .بـط آنـوني  ام رواز پيشـرفت نظ ـ اسـت  اي ا خودبخودي نيست بلكه مرحله
سـي  اي سيارهادي و فشاقتصان، محروميت ار آودآاري دشواوقتي پرست

ر دور ان بـودن بسـي  انس ـالـت  از حافه شـد، زن  اض ـاآن  عي هـم بـر  اجتم ـاـ 
ر اختاو در درون س ـ اه ـ يمتيملاان ـو  اريهايـن دشـو  ام ابه رغم تم ـ .شود مي

ن، فرهنـگ آـردي و   انسـت زب ـ امعـه آـرد، زن تو  ال و سـنتي ج ابسته، فئود
د خـويش بـه   از همـه در نه ـ ابيش  آنکه .يداحفظ نم اعي راجتماي اه رزشا

  . ستاز هم زن آرد ارد، باپرستي نزديكي د گوهر ملي و روح ميهن
نــوز هــم در نــزد ن نوســنگي، هادر دورالهــه مــاوجــود فرهنــگ نيرومنــد 

ــ يا شــيوهن آــرد بــه ادرامــ ــ .خــورد رز بــه چشــم مــياب حفــظ  ان آــرد بــازن
بستگي حقيقي به دين، فرهنـگ، و  ام قلبي و واحتران ان، چندايشاهادعا

ن و از عصـي ا .دهنـد  ن نمياز خود نشانه ارلااشيوه زندگي سيستم مرد س
 ار هآنچ ـهر  آيد مين بر اسب، چنافتن فرصت منابه محض ي آنانسرآشي 

 ادي و معنـوي و تحميـل سـنته   اي مارهاثر وجود فشاند در ا آه قبول نموده
   .ستابوده 
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ي شـديد در  ا ن، زلزلـه ادر آردسـت  PKKيي ملـي بـه رهبـري    ارزه ره ـامب
مـر  اي گـرفتن در  اج ـ او رفتـه رفتـه ب ـ  آورده ن بوجـود  ار شخصيتي زن ـاختاس
 کارآش ـوسـيع درصـدد    يا شـيوه ت و مـديريت بـه   ست، جنگ، تشكيلااسي
ين سـطح پيشـرفت   ا .ستاه آمد معه براختن قدرت دگرگوني خود و جاس
ــ ــرم خ ــ ازن ــرد، ف  ــانوان آ ــرد و آ ــرد ر اراده، م ــيت آ ــه و در  اآتر شخص تجزي

 .سـت اشته ان برداز ميا اع موجود رارتجام ام به گاگ, آن رهاگيري دوب شكل
ري اسـد ار بـه پ اين بان زندگي آرده بود، اطر ديگراره به خافرد آرد آه همو

و  امي سـرآوبه اه و بـه رغـم تم ـ  آمـد  ناز فرهنگ و هويت خـويش بـه ميـد   ا
ومـت خـويش دسـت    ارزه و مقاز مب ـان ارگراسـتعم از اس فانحراي اه ليتافع
ن ان شيوه آـه بعنـو  ان به هماب آردستنقلااظ، اين لحاز ا .ستاشته ابرند
ب نقـلا ال، اشد، در عين ح ـاه بآمد ناب رسيدن به ميهن و خلق به مينقلاا

   .شداب زن نيز مي بازآفرينيجستجو و 
  ي نتيجهابج 
ز اع انه، درصدد دف ـاورمياملت خ ترين  ن مظلومابه عنو اآنون آردهاهم  

لي ار فئـود اختارجي و س ـال شده خاعماتبعيض  .شنداب ري ميايداخود و پ
ي بسـر  ا نـده ام يط عقبادر شر آنانعث شده آه امعه آرد باي جا و عشيره

رجي بـه هـيچ نحـو    اخلـي و خ ـ اي داه ـ هين گيـر ار از فشا معه آرداج .ببرند
ي اير ملته ـاننـد س ـ اي دينـي و ملـي، هم  ايـدئولوژيه ا .سـت افتـه  ايي نياره
م و سـلا ا .سـت ا  شتهاند اسي آردهانه، نقش مثبتي در رشد سياورمياخ

د دولت ايجادر به اق امفيد بوده، زير او ترآه ارسها، فاي عربهايي براگر ملي
سـي در  اسامـل، نقـش   ايـن دو ع ا ام ـا .نـد ا خود شده و آسب هويت ملي

يــدئولوژي الي و ام فئــودســلااديــن  .نــدا شــتهاد اســيون آرده ــسيميلاا
تبـديل نشـده، بلكـه     اي آرده ـامآهنه به راري، هيچگاد يهايي سرماگر ملي

ر ان يك ملـت فقيـر روزگ ـ  ابعنو اآرده .ستاگشته  آنان شدن لارژيناعث ماب
به  اه ز سوي تمدنا انت راخي ترين ند آه بيشني هستانند و مردماگذر مي

ز اره اعي و ملــي، همــواجتمــاي انــدگيهام بــه دليــل عقــب .نــدا خــود ديــده
تـري   حـل پيشـرفته  اگرفتـه و بـه مر   ي بهـره  ا لي و عشـيره اي فئـود اه رزشا

  . ندا فتهادست ني
در  اه پيشـرفت آرده ـ ار ادهـد آـه تنه ـ   ن مـي ات مختصر نشاين توضيحا
ت دينـي و  ايش ـار گراعتب ـا  ناي ـاپ .شـد اب تيك مياول دمكريط موجود، تحاشر
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شـوند آـه    سـبب مـي    يا لي ـ عشـيره  اي فئـود اه ـ ماشـي نظ ـ املي و فروپ
 .بـد ايش يافـز اتيـك  اندهي دمكرازمابي بـه يـك س ـ  ادر دسـتي  انس آردهاش

ثير اتحـت ت ـ  ا، روند مزبـور ر ادر سطح دنيآن  صولايت اسي و رعارشد دمكر
سـي در  اي رشـد دمكر ابـر  اي دني ـار آشـوره اش ـل فاعم ـا .داهـد د ار خواقر
صـر  اسـي مع ان و رشـد دمكر ايراتيك در ام دمكرسلااق، همچنين رشد اعر

 اآشـوره آن  آم دراي ح ـافع رژيمه ـامين من ـاي تاستادر ترآيه، همگي در ر
بـه   ار آنهـا  رضـي اميـت  ا، تماين آشورهاسي در ارشد دمكر .گيرد ر مياقر

نـد  ا خلـي سـبب شـده   ارجي و دات خلاين تحوام اتم .ختانداهد اخطر نخو
 .هم گـردد اتيـك مسـئله آـرد فـر    ادمكر يـابي  چـاره ر فرصت اولين باي اآه بر
لـت  از حا تيك تبديل شده وارچوب دمكراد در يك چاتحامن ايد به ضاب اآرده

زنـدگي   آنجـا يي آـه در  اي آشـوره اطلب و شورشـي بـر   ييايك نيروي جد
، شـدن  تيزهايند دمكرآلكتيكي فراگيري دوره دي باشت .رج شونداآنند، خ مي

نـه شـورش و   آن  هار .زداس ـ ي طـرفين ضـروري مـي   ابـر  احل مسئله آـرد ر 
ر در اولين ب ـاي ابر .هد بوداتيك و صلح خوازش دمكراطلبي، بلكه س يياجد
ــ ــت بردات ــتن گاريخ، فرص ــاش ــتي امه ــز موفقي ــت   آمي ــامشــترك جه د ايج

  . گردد هم ميانه فراورمياي خاه خلقز سوي اسي ادمكر
بـه ملـت آـرد محـول آـرده       ايي راسـتثن ايـن مرحلـه نقشـي    اريخ، در ات
ز امتي ـايـك   آنـان ي اآنون برانه، اورمياي خادر آشوره اتقسيم آرده .ستا

ي مثبـت  ا يي نيز نتيجـه اگر ملي اشدن خلق آرد ب حتي مسموم .شداب مي
، در آوردتيـك بوجـود   اگـر خلـق آـرد در خـود تحـول دمكر     ا .سـت اآورده رابه ب

حــل  هاب رانتخــار بــه ادانيــز و ار آنجــاآنــد، ملــت  ري آــه زنــدگي مــيآشــو
 طلبـي و  ييابه يك وسيله جد ادر گذشته، آرده .ختاهد ساتيك خوادمكر
 ف گذشـته، تحقـق  مـروزه بـر خـلا   ا .ن تبديل شـده بودنـد  انگادست بيگ آلت
صلي وحـدت  ايه اجنبش آرد، پ .يندانم تضمين مي ادري راي، صلح و برآزاد

يي آـه  ادر هر ج اين پس، آردهاز ا .شداب رضي مياميت اظ تمدولت و حف
ــدگي مــي  ــد، توســعه دمكر  زن ــ اي رآزاد ســي واآنن ــ هطرادر خ  متجلــي اه

  . ختاس خواهند
ه ار در راسـتو ايي امه ـاريخي، گاين نقـش ت ـ اي ايفاي ان برايرادر  اآرده

ــك اجمهــوري دمكرد ايجــا ــ ميســلااتي ــدرنتر بر او ي ــدسيســتمي م  خواهن
صـلي  امن اتيـك بـه ض ـ  اسـيون دمكر ارچوب يـك فدر اق در چ ـاعـر در  .شتاد
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در  .شـد  خواهنـد  تبـديل " قاسيون عـر افدر" او ي" تيكاق دمكراعر"تشكيل 
ب ايي حس ـامه ـاگ ائيـك ب ـ تيـك و لا اي پيـروزي جمهـوري دمكر  اترآيه نيـز بـر  
ز سـويي، نقـش   ا .نمـود  خواهنـد  ايف ـاسـي  اساتيك، نقشي اشده و دمكر

بـديهي   .ن دسـت آـم گرفـت   اتـو  نمـي  اتيك راسيس سوريه دمكرادر ت آنان
 انـه ر اورمياسـيون خ اسيس فدرا، تاين نقشها آميز موفقيتي ايفاست آه ا

سي در اد صلح و دمكرايجاسي در اسابه نيرويي  آنان .هد آرداتضمين خو
ي نقـش  ايف ـايف و اين وظا انجامي ابر اآرده .شد خواهند نه تبديلاورمياخ
ي يـك  پيشـاهنگ ندهي و تحـت  ازمالـم و س ـ ز عاده اسـتف ا اريخي خـود ب ـ ات
  . شتاد خواهندم برانه به سوي پيروزي گابين قعاتژي واسترا

  
  



 137

  
  

  رمابخش چه
  
ي انـه بـر  اورميار ديگر نقش مهمـي در خ اتيك باريخ در عصر تمدن دمكرات
ن ان و پـدر ادران تمـدن، م ـ ادم ـ نطوريكه در سپيدهاهم .شود ئل مياق اآرده

ن ادر عصـر سـومري   اي تولد تمدن راو زيربن) نره بوداگهو(آرد نقش مهديت 
ن خلـق  اي خـود بعنـو  ايف ـام ار، در مق ـان دي ـامروزه نيز در هم ـاند، ا آرده ايفا
تيـزه  اخلـق آـرد، در حـين دمكر    .تيـك هسـتند  اسي در تولد تمدن دمكراسا

 شــدن تيــزهانيــز بــه دمكر النهــرين را ز بــيناســته انمــودن خــود، تمــدن برخ
 ايف ـا انقـش ر  تـرين  و مـوثر  تـرين  ، قشـري آـه مهـم   هـم  اينجادر  .رداد مياو

ع و ارتجــات بــزرگ، احــذف جزميــ .شــنداب  ن مــيايــد، بــدون شــك زنــانم مــي
نـه  اورميانس زن در خاتحقـق رنس ـ  انه، فقط باورمياموجود مرد در خ  سلطه

 خواهنـد  بـر عهـده   امـر ر ايـن  اي پيشـاهنگ ن آرد آه ازن .هد شداميسر خو
ــر  ــروي اشــتن در مقــار داگرفــت، ضــمن ق ر بخــش اصــلي در هــر چه ــام ني

ي انهــارگاد و ا، نهــهــا جنــبش اهمبســتگي نيرومنــدي آــه بــ ان، بــاآردســت
ــي دمكر ــك زن امترقــ ــاتيــ ــد دايجــ ــين   خواهنــ ــرد، همچنــ ــق اآــ ز طريــ
آــه در منطقــه    ســيامن صــلح و دمكراي مشــترك، بــه ضــهــا ســازماندهي
   .شدخواهند  هد نمود، نيز تبديلاپيشرفت خو

  
  نادر آردست PKKظهور 

  
ن ار آشـيده شـده بـدور   از حص ـايي اريخي خلق آـرد بـه ره ـ  الكتيك تادي

زيـر   امـروزي، ب ـ المللـي  ا   م بـين انظ ـ از تمدن سـومر گرفتـه ت ـ  ا .ستامتكي 
سـت  اشـده  آن  آرد سعي در تسليم و تجزيه آـردن   دن پديدهارداقر   منگنه

ــ ــو ات ــك اهم ــت ره بصــورت ي ــ آل ــورد ني ــاآ ــاســتقراز جهــت اربردي م م ار نظ
ين وضع ابر اي در برا  ه عدهاهرگ .شداآم باي حان در دست نيروهامطلوبش

ز ضـرب و  ار شـده و پـس   اصله دسـت بك ـ افم بلاان نظاحباند، صا ستهاخ ابپ
 يا شـيوه نيـز بـه    اي را سـت و عـده  ادستگير نمـوده   اي، بقيه را شتم عده

ــ ــد   اك تادردن ــب، در م ــدين ترتي ــرده و ب ــب آ ــوادي ــت   ار دلخ ــه حرآ ــود ب ه خ
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ــا آوردهدر ــ ارت چنبرگونــه آردهــاســايــن اتشــريح  .دن ريخ تمــدن، ادر بطــن ت
خيـر بحـق   اريخ در سـده  ابـه ويـژه ت ـ   .سـت ايي گسـترده  ها ارزيابيموضوع 

سـت و  ارت در سيان مه ـاگـري، عنـو    توطئـه  .ستاه هتوطئ ترين  ريخ پستات
ز افتـه  اي بـروز و رشـد ي  اه هريخ توطئاني تاسي بوده و خلق آرد قرباديپلم
نه ابرخـوردي دوسـت  آن  اآه بآنان  .ستاآنون اتي تاطبق  معهان ظهور جازم
نظـر     طـرف  آنهـا  زان اتـو  سـت آـه مـي   اچيز احدي ن ان تارشاند، شما شتهاد

ــانهازي .نمــود ــدعي ايه ــه م ــق   ان نمايي هــم آ ــه خــود و خل ــق ب ــدگي خل ين
ي انيهاپشـتيب  ام ب ـانظ ـ .ردارجي چيزي آـم نـد  ان خاگر ز توطئهاند، ا ندهارس
 .سـت اآورده لت يك طرز زندگي درابح اگري ر خود، توطئه رجياخلي و خاد

   .ستال شيوع ار در حاگيرداري وابطوريكه همچون يك بيم
 آنکـه  آـه  اچـر  .ستان نيرومند نبوده امر چنداين ابر ادر بر ار آردهايستا

ره ان بدهد؛ همواز خود نشاقيتي ند خلااتو شد، نمياني باش نگهبا وظيفه
هيـت  اظ مايـن لح ـ از امـزدوري سـنتي آـرد،     .آنـد  يرت مان نظام ديگران اب

ريخ بخـود ديـده   ايست آه ت ـا  طبقه ترين  و پست ترين    نهائنا، خترين   مصرف  بي
يـن  اآننـده در   ثيري تعيـين ارسو، تاز چهار گرفتن اقر اشك در تنگن  بي .ستا
عد ار مس ـايط بسـي الي بوده و حتي در شـر ار توخاز هم بسياب اما .ردامر دا

دن در ام نه ـادر بـه گ ـ ا، ق ـاًهيت ـار گرفته شـده، و م اي بكا زيچهامچون بهم ه
يي هـا  شـورش زنده نيستند، انه و ساورمندامسير هيچ پيشرفتي منظم، ب

چيز افع نــادن منــار داقــر اطر مبنــانــد، بخــا ي نمــودهپيشــاهنگ آنــرا هــم آــه
ند ا ندهاموفق مارجي ناي خاز سوي ديگر نيروها شدن ربردهادگي و بكانواخ
ره در جهـت منفـي سـير    ايـن ويژگـي همـو   امـروز،  ابـه   اريخ تات آغازز سرا و

   .ستاآرده 
ز جنسـيت زن  اده استفا اري سومر، باد م بردهاي نخستين در نظاآرده

 آمـوزش ن ادختر .دشدن  نيدهاط آشيده شده و همدست خود گردانحطابه 
معـه  اج آزاد آـرد نكيدو، يعنـي  ا .ر بودنداثيرگذامر تاين ادر  کاملاًمعبد،   ديده

ن بـه  از آوهسـت اني اندك زماه، در ان پرستشگاين دختراه از راوليه اآمون 
ــ .شــود ده مــيادت داشــده و بــه شــهر ع ــآورده يين اپــ  انكيــدوهار ديگــر اب

ي اديگــر آليــد فــتح ســرزمينه    .ننــدابره ز بــلاا ان راننــد سرش ــاتو نمــي
صـد  ن بـه ق اآبك صـيد شـده در آوهسـت    .ستاه آمد ني به دستاآوهست

   .شود ر برده ميابك ار ديگر آبكهاشك
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ي اهــ هگمــيش در ســفر مشــهور خــود و در عزيمــت بــه ســوي آــو  گيــل
بـه   ار ان ج ـافتـه در هم ـ اي پرورش ي نكيدوان ـ  اآوهست ترين گرس ـ نزديك از

ز ان مظهـر نخسـتين آـرد مـزدور،     انكيدو، بعنـو اهيت ام .برد ه خود مياهمر
درست بـه   اگميش ر نكيدو، گيلا .ستابل درك احتي قانه به رافسان اجري

 راشـك  اقـوم خـود ر   .آنـد  يت مـي ان هـد ان سـرزمين آوهسـت  احباسمت ص
وي  ان ب ـاني بـود آـه در آوهسـت   انس ـاولـين  ا) اباخومب( اواهوو .هد آرداخو

ــد ــواز ا .برخــورد نمودن ــاو بعن ــان آوهســتان نگهب ن ابســ او راد آــرده و ان ي
ز اعشـيره بـوده و   ) رئـيس ( صـل، بـزرگ  اولـي در   .نـد ا دهان داي نش ـا درنده

ي اراگمـيش آـه د   دسـت گيـل   ز شكسـت بـه  ا ام ـا .آنـد  ع مـي اميهنش دف ـ
بـدين   .فـت اهد يايي نخواست، رهاتر و موثرتر  ن پيشرفتهازماي ساحهسلا

رت اس ـاسـت ـ بـه    اه آمـد  ريخامش ت ـاي آرد ـ آه ن ـ آزاد وراولين جنگاترتيب 
 .ردان مـزدور نگـه د  انـو نيـز بع  ار اواهد هوواخو گميش مي گيل .آمد هدادرخو

و بـدليل  اس اهـر  اآميـت خـود و ي ـ  ادن حاز دست نداچه بدليل ] نكيدوا[ اما
، چـه  )م. شـد اس باز تعلق به سرزمين خود در هـر ا(شد احضور در جنگل ب

 اگميش ب ـ گيل .آند ضي به قتل وي ميار اگميش ر يگزيني، گيلاز ترس جا
نگر اقع بي ـان در واستاين دا .آند مي آغاز اي خونين ر ا ، مرحلهاواآشتن هوو

ست آه مـدت مديـدي بـه طـول     اين دست از الكتيكي اد ديابطه و تضايك ر
 پرسـت  ـ  صـي، مـيهن  اه ـ عاآوه ـ دشـت، عشـيره ـ شـهر، ش ـ     .انجامد مي

 افتـه ر اي نسل به نسـل نشـر ي  ايتهاين دست، حكاز ايي ادهامزدور و متض
، اموضـوع م ـ  ابطـه ب ـ اهميـت در ر ائز اح ـ هنكت ـ .آورد ن در مياستابه شكل د

 آغـاز ن مكتـوب و  اسـت اولـين د ايـن  اك آُرد در ايت دردناحك ه ن پبشت پردابي
بـدون   انهايي آـه نفـوذ بـد   اه سرزمين .شداب مي اتوطئه آرده ام باريخ توات

آمـك و   اهـد بـود، ب ـ  اپـذير نخو  نامك ـا صـلا اخلـي  اوجود يـك مـزدور پسـت د   
ز جنسـيت زن  اده اسـتف ا اشهري ب ـ همعاغلب در جاني آه ائنايي خامهنار

ريخ اين ت ـاروز به بعد، آن  زا .آنند شوند، سقوط مي نده ميابه پستي آش
بــر زمــين  ادرخــت ر آنچــه .فــتاهــد يامــه خوادافتــه و اعمــق و گســترش ي

 آغـاز ن اهم ـ زا! نـد ا فتـه است آه در درونـش پـرورش ي  ايي افكند، آرمها مي
هر شده و ان ظابرمادر بر اينگونه شخصيتهاره اريخ، همواسي تاساحل امر

   .زد خواهند ژديك خلق آرداي ترابر شكسته اپيوسته مُهر لعنتي خود ر
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  ب بلعندهالت يك گرداقعيت زندگي منحط بين دو جنس، به حاو و  بطهار
در بـروز چنـين    .ستاشده آورده عي و فرهنگي آرد دراجتماي افرد در دري

ــوده  معــه تعيــيناي جاقعيتــي، ژنهــاو آــرد بــه محــض  فــرد  .ســتاآننــده ب
زد، اس مرتبط مي لااب  در رده است راي آه دولت و سيا شتن به عرصهاگذاپ

  ين گردونهال، ان ساراست؛ بمدت هزار شده انكيدو گرفتابه اره به مثاهمو
نـد،  ا هآمـد  راگرفتآن  قعيتي آه جنس زن و مرد دراو  سطهاريخي بوات  توطئه

ذهني مسئله پـيش    جنبه زي به طرحاني آنکه زن، بدون .ستاعمل نموده 
 تـرين   زمودهآراز آ ـاسـت آـه   اطي تبديل شـده  انحطان وسيله ايد، به چنابي
سـومري،   کاهنـان م دولتـي  ازن در نظ ـ .ن خبره نيز پيشي بگيـرد اسوساج
سـت، دولـت   ام، سيابه نظ است آه مرد رام آردن اوسيله ر ترين   سياسا
حت ابـه صـر   ام رانكيـدو، گـوهر نظ ـ  اچگـونگي تربيـت    .ستابسته نموده او

   .آند  تبيين مي
ه اخــو يآزاد بــي ونقلاايــك جنــبش  فتــهاي نازماســنيــروي  PKKقــع ادر و

ب آـه  نقلااگري، نخستين ضد   ين نخستين توطئهاست آه عليه اگسترده 
نـه، زن ـ مـرد و بشـريت صـورت گرفتـه       اورميادر حقيقت خلق آرد بر ضـد خ 

 ان آرده ـاريخي در مي ـاك تلكتيان نتيجه طبيعي دياست و همچنين به عنوا
 .سـت اه آمـد  نـه و آـل بشـريت، پديـد    اورمياي خاه خلقمي ام تمان اولي ب

نــه و اورمندام باســتحكاگــر موفــق بــه اعي اجتمــاه ايگــاي پارات دتشــكيلا
ر ديگـر  اريخ باآنند، ت آغازينگونه ا ارزه راي خود بوده و مباه هريش اب  آگاهانه

فتن اي موجـود درصـدد ي ـ  ادهابط و تض ـاروز اده استفا افته و بات ياتجديد حي
ندهي، يــك ازما، هـر س ـ ايـن معن ــادر  .آيـد  مـي يط نــوين برات تحـت شـر  احي ـ
ي امي فرمه ـاز هـر چيـزي تم ـ  ابمحض ظهور، قبل  .ستاعي اجتمالت ادخ

يي آنهـا  اب ـ شـدن  ضمن يكـي  .يدانم آمه ميازجويي و محاب ات راموجود حي
ي افرمه ـ اي جديد بافرمه ينشآفري ابر, ندا قط نشدهار ساعتباز درجه اآه 
ست ارزه ممكن امب .شود   نبه مياي همه جا رزهارد مبات وانس حياقد شاف
در  ادي راي زي ـاه هيدئولوژيكي به بُعد خشونت آشيده شده و عرصاز بُعد ا

بـــه شـــيوه آن  ، مرحلـــه مـــرگ و زندگيســـت   ييكـــه مرحلـــهآنجاز ا .برگيــرد 
 .شـود  يط ظهور سـپري مـي  ار شرد ويژه بهآن  ك و خونينادردن شدن سپري

ت ابـل حي ـ انـب ق ايشي جوان جنگي فرسايادر پ .ستاپذير امري گريزناين ا
ــوا ــدارد فاز م ــز دآن  ق ــياتميي ــه دور ادر .شــوند ده م ــن دوره موســوم ب ن اي
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 انجـام ي صـحيح بـه   اه ـ هفي و شـيو اعمق آ ـ ارزه بابي در صورتيكه مبنقلاا
مي آـه  اقـد ا .رونـد  ز بـين مـي  ا اًز بين برونـد عموم ـ ايد انبي آه بابرسد، جو

ل، احـل در عـين ح ـ  ايـن مر اآليه  .ستازي ان نوسادور آغازند، ام  قي مياب
ريخ بـه خـود   امعـه در طـول ت ـ  ايي آـه ج اقعيتهامي واخيز تمابه مفهوم رست

نــه، اگر ت توطئــهافــانحرايق و ا، حقــاهــ و پســتي هــا قهرمــاني(ســت اديــده 
نـه  اورمياي خامـر در سـرزميه  ايـن  ا) انهآمـد  مـردن و بـر   او پليـديه  اه  ييازيب
ز دسـت  احتـي   .زداس پذير ميان باجتنا ار شديدتر راخص و بسياي ا رزهامب
. هـد اخو دي مـي ارت زي ـاي خود مهادن برروي پايستايي انادل و توادن تعاند

تي و جنسـي  اي طبق ـاه ـ مي پليـدي ارزه طلبيدن تم ـاين، به مباز اگذشته 
سـي  اساي اه ـ ويژگـي ز اشـتن  است آه بدون دست برداتمدن بدين گونه 

، اآهــايــن خا« هنــدن جملــان راننــد و بــر زبــاخو نش مــيانســاموجــودي آــه 
ن و از دختــرانــدن انصــيب نم ي بــيادعــاو طــرح » ســتانيت انســا هراگهــو
يــن نيــز ا .شــداب ي حقيقــي هســتند ممكــن نمــياهــ نانســاني آــه اپســر

مرسـوم  ي اره ـاز معياتر اد و قدرتي بسي فراستعداز اري امستلزم برخورد
   .ستاصر امع

ني انس ـايي ادع ـاشد ـ چنـين   اخته بشنااـ هر چند هم آه ن PKK هپديد
ه آمـد  بـر آن  زاري اسـد ام حفـظ و پ اره در مق ـاشته و همـو ادر بطن خود د ار
نـه و  اقعبيناو کـاملاً  PKKنـب  از جا ادع ـايـن  ايه اآرد به پ ه تبديل پديد .ستا
ر اينك ـاه انگ ـآوم بخشـد،  اتـد  ات خـود ر ابود حقيقت آـرد حي ـ  اگر بنا .بود ابج

ي ا ه بــه شــيو» ن نــوينانســا«ن ازي خــود بعنــوازســاز طريــق بابطــور حــتم 
 هن طبق ـانسامند، ان آرد مي آنرا ي آها  در پديده .گشت گسترده مقدور مي

ســت آــه ايــن وضــعيتي ا .ســتا ر ســقوط گشــتهاآم دچــارگر و حــاســتثما
ده از دسـت نـد  اآـه   نـده اهـيچ چيـزي نم   .فتاي اتر ر حضيضآن  زان اتو نمي

و  آنهــا ش ـ بــدليل خــوگرفتن شــديد بــه  ا گــي ي بــرداحتــي زنجيرهــ .شــداب
نش از دســتان خــر بــدون زنجيــر ـ    اي بســا محكــوم بســر بــردن در بردگــي

خته شـود،  ان پردانساين است آه بخوبي به افي اآ .ستاشته شده ابرد
ه نگشــت آلــودهتي و جنســي اي طبقــاو پليــديه افتهــابــه آث محــتملا] ازيــر[
ضــي بــه اني رانســابــه آن  ل تبــديلاحتمــاشــد اگــر هــم گشــته باســت، ا
   .ستلاار بادي، بسياد زيابدون عن شدن كاپ
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PKK بـط و  ا، روادهام رويـد اتعيـين و بررسـي تم ـ   ام ظهور خود ب ـادر هنگ
نسـته  انتو اماظهور تمدن بوده  هراريخي حقيقت خلقي آه گهواي تادهاتض
 ات ـ .آنـد  مـي  ارآن  ي حـل ادعاخته و اشن ارآن  بد،ايي يارهآن  ز قهراست ا
بي، هرچنـد هـم آـه محـدود     ارزي ـايـن  امـر در  اين ال سعي شد مفهوم ابح
 PKKت ان حي ـاين در جرياست آه اين اور ادرد همسئل اما .ن گردداشد، بياب

 اي موجـود خـود ر  اه ويژگيمي اگزير شد تماريخ و عصر نات .فتاي ظهور مي
، حسـن و سـوء نيـتش، روي زشـت و     ش تاماقـد اف و اهـد اآـرد؛   هدر پديد

ر ديگــر در ايش يكبــاهــ ، درســتي و توطئــهتش اهاشــتبايش، صــحت و ازيبــ
بـه   آزاد ن و ملتـي انس ـاهمچـون   اخلـق آـرد ي ـ   .ت بخشداحي PKKحقيقت 

هيچ مفهـوم و برخـوردي    .شد ر مرگ ميادچ افت ياي ه ميامسير زندگي ر
در  .نـد اتطهيرگرد ان رت منفـور و مـتعف  ايـن حي ـ انست اتو ين نمياز ابه غير 

 . هد بوداموزنده خوار ابسي PKKريخ ابي تارزيارچوب، اين چا
PKK و زن  
PKK ن و خلـق انس ـان ابعنـو  اي ـ"ه برخـورد  ار شـديدي در ر ارزه بسيا، مب 

 .نداهـد رس ـ اخو انجامم خلق آرد به ان اب" هد مرداخو اهد زيست ياخو آزاد
آـه   اقعيـت آـردي ر  اتن ور گرفا، چگونگي ضرورت مطلق قرآفرينشزاجنگ ب
 يا شـيوه ظ نظري و عملي به از لحاهد زيست ان نوين، خوانسايه يك ابر پ
قعيت خلـق  ان نوين در وانساو  آزاد زندگي آفرينش ازير .ه بردان به راما   بي

، همچنـين  اه ـ رزشات و احصـطلا ا تـرين     سـي اسا شـدن  ختهشـنا اآرد آـه ن 
لـت يـك وضـعيت    ازنـدگي، ح ئن، مـنحط، منكـر و مخـرب    ابـه خ ـ  شدن تبديل

ز مسير فهم حقيقـت و پرسـيدن   است، ابخود گرفته  اعي راجتماعمومي 
ه درك و تحليـل حقيقـت   اش، در رتـلا  اب ـ PKK .گـذرد    ي صحيح مياپرسشه

آـه   اتي راقعيت حي ـاو .ستاريخ ان تامردم ترين  نياستاخلق آرد آه جزو ب
خـذه  اسـت، مو ا ن محكـوم شـده  ابد) خلق آرد(د شده و ايجان ادر آردست
در عمـل نيـز،    .سـت اشـته  ابرد ايـن مبن ـ انيز بـر   ايش رامهاولين گانموده و 

 .سـت اصـورت گرفتـه   آن  يابه ـال و جواهمـين سـئو      يـه ات بر پاماقداولين ا
سـي زنـدگي   اساي ادهاز طريق تشخيص صحيح تضاك ادرا  بدون شك قوه

ور، ظه ـ .شـود  صـل مـي  اح آنهـا  ي حـل اسـت او تعيين برخـوردي صـحيح در ر  
تي آه انسبت به خلق آرد و تغيير PKK آيندهفز ائماك دادرا  پيشرفت و قوه

يـن بـدين   ا .ردامـر بسـتگي د  است نيـز بـه همـين    اآورده بوجود  اين مبنابر 
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 هـويتي  ات ب ـانع پيشرفت حي ـاسي ماساي ادهاتض اد و ياست آه تضامعن
ك لكتيــايي در دياز چـه ج ــاد ايــن تضــا .سـت اده ادرسـت تشــخيص د  ار آزاد

قي او چگونـه بـدون حـل ب ـ    اسـت؟ چـر  ار اعي آـرد برخـورد  اجتم ـاپيشرفت 
ريخي، تحليـل  الكتيك ت ـاز روش دياده استفا است؟ چگونه باشته شده اگذ

ت بخشـيدن بـه   ا، و حياين پرسشهامطرح نمودن  اهد شد؟ باو سپري خو
بـه منصـه    اريخ خلـق آـرد ر  ايـبخش ت ـ آزاد جنـگ  تـرين  ن، بـزرگ ايشاه سخاپ

و در عـين   اه ـ ويژگـي  تـرين  دياز بني ـا، يكي ابدين معن .ستانده اظهور رس
گيـري   د و قدرت تصـميم اآتر تضاراخت عميق آا، شنPKKي انمنديهال تواح
 ياه ـ هشـتن پديـد  ان برداز مي ـايـه  ابرپآن  مون ضرورت نحوه حلانه پيراطعاق
 PKKين ابرابن ـ .شـد اب ، مـي ايـن مبن ـ امعـه بـر   اه پيشـرفت ج ار از فـر اس نعام

ر اســتواحــد ادي واحــل تضــ  يــهابــر پ صــرفاً امعــه رازي جاســآزاد پيشــرفت و
 .ستاخته امحدود نسآن  دابعاز ابه يكي  اد راينكه تضا است، يانيده انگرد
درهـم   يا شـيوه بـه   ار ادهامروز، آليـه تض ـ ابه  اسيس تام ظهور و تاز هنگا
ن ده و به همـي ار دان مورد بررسي قرانشابل ميابط متقارو ام باميخته و توآ

ت اليكن طـي تشـخيص و تصـميم    .ستاه آمد بر آنها شيوه نيز درصدد حل
د از تض ـاي ا د و چـه جنبـه  امين تض ـام مرحله، آداينكه درآداصحيح در مورد 
هـد بـود،   ام يـك خو ارزه بيشتر بر روي آـد او تمرآز مب يابد ميوزنه بيشتري 

ن ام ـاتو اتي ـ جنسـي ر  اد ملـي ـ طبق ـ  ا، تض ـاين معنادر  .ستاعمل نموده 
هـد  اب حـل خو نقـلا از امسـئله ملـي پـس    "منطـق   اب .ستابدست گرفته 

آـه منطـق   " ليسم حـل ميشـود  اري سوسياز برقرامسئله زن پس "، "شد
در صــورتيكه "برخــورد ننمــوده بلكــه نگــرش  ســت،اســيك برخــورد چــپ آلا

 ياپ ـ به  اپ ن واش بطارو اتي باي ملي ـ طبق ادهامشكل جنسي در بطن تض
هد پيوسـت،  اليستي بوقوع خواب سوسينقلاانگيرد، نه ر امورد حل قر آنها

و " هـد آـرد  اخو ات پيـد افت و نـه جـنس هـم نج ـ   اي خواهند يياره انه ملته
د ملــي بــه اميكــه تضــاهنگ .ســتاده ار داقــر امبنــ ان رات بخشــيدن بــداحيــ

 ــ  ــه قي ــور ب ــت در مســير    ادام وامنظ ــت حرآ ــي جه در  اي رآزاد شــتن خلق
ــرا بطــهاد، رار داش و تحليــل قــرزاگســتره خــود مــورد پــرد  تــرين  آلــي ــ آن  اب
د اتي و جنسي نگسسته، بلكه در حين تمرآـز بـر روي تض ـ  اي طبقادهاتض
 .دار داقـر  مـورد بررسـي   عميقـاً د جنسـي نيـز   اتض ـ اب ـ آنـرا   بطـه اتي، راطبق

ت تحلـيلا  ام ـاشـد،   آغـاز " سـت ان مسـتعمره  اآردست"تشخيص  اجنبش ب
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رزه، اي تحقــق مبــارهــابزا و ان، روشــهايــدئولوژيك مبنــي بــر چگــونگي، زمــا
  تيك جنگادر طرز فكر و پر انه خود راب روزازتامر باين ا .فتاپيوسته عمق ي
ختن بـه  اپرد .ستافته انيرومندتر ي يا شيوه، به PKKـ زندگي    ـ خط مشي
وضــعيت "؟ "ن چگونــه و چــه موقــع مســتعمره شــداآردســت" ي اپرسشــه
ــ ــوني بي ــه خواآن ــ"هــد شــدانگر چيســت و چگون در آن  ل گســترده؟، تحلي

يـن  اتحقـق   ابـدين ترتيـب ب ـ   .سـت اشته ادر پي د اعي آرد راجتمار اختاس
ــر، حلق ــا ــ هم ــت ان در واآردســت شــدن ت مســتعمرهاصــلي تلف ــاي اه قعي

 ار PKKرفتـه   ين نيـز رفتـه  ا .ستاده شده اوم آرد، تشخيص داشكست مد
 ازيـر  .سـت اده اتر بـه مسـئله جنسـي سـوق د     ختن گستردهابه سوي پرد

ســي و اعي، سياجتمــات فكــري، اتلفــ  ســي نهفتــه در زيــر آليــهاسان ازيــ
رد ايـن نقطـه و  انه در اورمياي خاه خلقير امي خلق آرد نيز همچون سانظ

ن دو جـنس  ات مي ـاسباست آه تعيين صحيح مناين بدين معنا .ستاشده 
ــه ب"ســي مســئله اساآــه بُعــد  ــد زيســتاچگون دهــد،  تشــكيل مــي ار" ي

سـي  اساشـرط   اد شخصيتهاتحقق بني .ستايل احلقه مس ترين  سياسا
 و شخصـيت  آزاد مرد و زن آرد زندگي .شداب ي تنظيم مجدد زندگي ميابر
ــ ار آزاد ــدگي مشــترك در ر  ادر هم ــدو زن  ــان ب ــه مي ــنس ابط ــين ان دو ج ز ب
  . برند        مي

ي همچــون مســئله زن ـ آــه بحــق     ا  ر بــه حــل مســئله اداو PKK آنچــه
ي اخط ـ ترين هرآس بيش"ين زمينه ـ آه  اطلبد ـ نمود؛ تحليل   رت مياجس
ن اعي آردسـت اجتم ـاقعيـت  ادر و ويـژه  بـه مرتكب شده و آن  در مورد اخود ر

م هسـت و نيسـت مـرد    انموده و تم افنآن  در از هرجابيش  اهرآس خود ر
 ار PKK آنچـه يعنـي   .ستابوده " ستاده ازندگي هدر د  نهاستآدر  او زن ر

ظي از لح ـاريخي همچـون  اهميتـي ت ـ اچنين  زار اي برخوردا  رزهابه سوي مب
قعيـت بـوده   ايـن و اده، اسوق د آنها بدون آشتن  سيكبودي زن و مرد آلاان
ن، بـه پـيش بـردن    اقعيـت آردسـت  اد بزرگ در واين تضابدون حل  ازير .ستا

و  تــرين آزاد ن آــه محــل رشــدادر آردســت .زنــدگي و جنــگ ممكــن نيســت
مـروزه بـه   ا .ستاني اصول و مبامي ادري تماو سرزمين م ازندگيه ترين ازيب
 .سـت اتي عظـيم  اقضاسرچشمه تن اين عظمتهاز اثري اندن هيچ اي نماج
 .هـد بـود  اپـذير خو ان نامك ـاقض برطـرف نشـود، پيشـرفت    اين تنانيكه ازم ات

ن مسئله انه فقط بعنو .شود خته مياپرد انهاس بداساين ائلي آه بر امس
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بي ارزي ـاگيـرد،    در برمـي  ار م زندگيائلي آه تماجنسي بلكه همچون مس
يـن  امـون  اردي آـه پير امي مـو از تم ـائه تحليلي صـحيح  اراآه  اچر .ندا   شده

به سوي حـل ـ گشـودن گـره آـوري آـه        آنها ست و نيلان امشكل در جري
زنـدگي   ترين   نهاحمقامحكوم  اده و زن و مرد راد دابرب ار خلق آرد رار و نداد

زمنـد پرتـو   ال ـ ني اچ  هاز قعر سيان زندگي آوردست، و همچنين بيرون اآرده 
ــن ــتايي اروش ــت،  ازم اتــ .س ــه ذهني قعيــت ان و وازمايــدئولوژي، س ــانيك

 ايـن مبن ـ اقـع نشـده، بـر    ازش وامون زن مورد پرداري تنيده شده پيراستثما
ب و در نتيجـه  نقـلا انيكـه  ازم اني ت ـاصورت نگيرد و بـه بي ـ آن  تعمقي در حل

ن مطرح بودن امكاخته شود، نه ان پردابدز زن اگسسته  يا شيوهجنگ به 
ينكــه اشــت و نــه اهــد دايــبخش وجــود خوآزاد بصــورت جنگــي کــاملاًجنــگ 
ئـه  اراز اپـس   PKKدر  .شـد اقعـي ب انـد صـلحي و  اتو مـي آن  قـب امتع آشتي

هده شـد آـه جنـگ و    از پيش مشاي حل معضل زن، بيش ايي برارهاهكار
ده زن و شخصـيت وي  ارانيكـه  ازم ات ـ .سـت ازن  اي مـرتبط ب ـ ا صلح مسـئله 
نـه مـرد، بـه    اگر ي سـلطه امبتنـي بـر نگرشـه    صـرفاً  ياحله هامطرح نشود ر

طر، ابهمين خ .بود خواهندرد جنگ و صلح نامو يابي چارهدر به اخود ق خودي
ــل ج ــ ــون زن، اري پيراتحلي ــري حي ــام بطــورآلي نگــرش هــر   .ســتاتي ام

ت دينـي در مـورد   ايق، حتي فلسفه و حخلاا اده گرفته تانواز خاي، ا     عرصه
نــد؛ چــه  ا مي آــردهاقــدايــن مــورد چــه   ايــن، در ا زاتــر ازن چيســت؟ فر

مي است؟ تحليل تم ـاسيس شده امي تات، چگونه نظالذ انديشند؟ با  مي
   .ستاتي ارد حياين موا

ي تغيير ابر اي رآزاد بنقلااتي، ائه يك چنين تحليل حيارا اب PKKرهبري 
ئـه  ارات تحلـيلا  .سـت ابـه پـيش بـرده     رهاطرز زندگي زن و مرد آنوني همو

 انصـف جمعيـت ر  "نه همچون انظر  هي تنگاز ديدگا صرفاً شده در مورد زن،
  ن مرحلـه اي گـذر او بر ؟"ب بدون زن ممكن نيستنقلاا"، "دهد تشكيل مي

 انجـام بخـش ملـي بـه       يياب رهنقلاات يك امالزادن ار دامدنظر قر اروزمره ب
     ليتي در حـوزه اتـر و همچـون فع ـ      ر و عميـق رت ـاد ريشـه آن  اب ـ .ستانرسيده 

ــ ــ .ســتات برخــورد شــده افلســفه و روحي ــوآن  اب ــه عن تحقــق      زمــهن لااب
 .ســتابرخــورد شــده , آن مهــم         يــهاو يــك پ PKKليســتي اشــت سوسيابرد

ييكــه پيوســته در جســتجوي آنجاز ان يــك شخصــيت مــرد، اپــو بعنــوآرهبــر 
زن  ازنـدگي ب ـ "مون پرسـش  اگسترده پيرست، به طرزي ابوده  آزاد زندگي
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ده و اتمرآـز د  ايـن مبن ـ انيـز بـر    امتمرآز شده و حـزب ر  ؟"شدايد باچگونه ب
و بـدون   اآشـکار ر، ايـن آ ـ ا انجـام در حـين   .سـت ارد بحـث نمـوده   اره واهمو

علـم بـه وجـود     اقي سنتي و بخلاارزش ا اوري ياتوسل به هيچگونه پيشد
ي بعـد جنسـي، تسـهيم    اراي داه ـنـي بـه برخورد  اواهميـت فر ات، مشكلا

سـت و حتـي   اعي در سياو تشـريك مس ـ  اه ـ هعرص ـ    زن در آليـه  ازندگي ب ـ
ده شـده  اد آنهـا  مـون ارتـش و ضـرورت بحـث علنـي پير    اي تكوين اه ليتافع
بلكـه   .سـت انده ات نيز محدود نماحثايره مبابه د صرفاً ليكن مسئله .ستا
ن ابـي جه ـ نقلااحـل  اير مرابي به شكلي آه در س ـنقلاايي احله هائه رارا اب

ي اسـت ايف مبرم در راوظ ترين سياساز ان يكي است؛ به عنواديده نشده 
ســــخگويي بــــه اليســــم مقطــــع آنــــوني و همچنــــين پاتوفيــــق سوسي

يـه  ابرپ PKKبهمـين دليـل    .سـت ابي شـده  ارزيا ز بشريت،اني ترين سياسا
خ سا؟ عمل آرده و پ"يد زيستاچگونه ب"بر محور پرسش ادهاحل آليه تض

سـخي  ا، پPKKريخ اظ ت ـايـن لح ـ از ا .ستاده ار دار خود قراس آاسا ان رابد
ريخ ات .ستاده شده ا؟ د"يد زيستاچگونه ب"ست آه به پرسشاگسترده 

 يپيشـاهنگ و  PKKظهـور و پيشـرفت    .سـت ا؟ "يد زيستاچگونه ب"سخ اپ
بـه   انـه، بلكـه بن ـ  اورمياتي مهم نه فقـط مخـتص بـه آُـرد و خ    ي تحولاابرآن 

؟ "يـد زيسـت  اچگونـه ب "سـت آـه بـه    اسخي ان پاسر جهادر سرعظمتش 
 ار شـديد ر ان و بسـي ام ـا    ي بـي ا رزهاست آه مب ـاآن  طرابخ .ستاده ائه دارا

 ارفتـه ب ـ  مـر، رفتـه  ايـن  ا اه باهمر .ستان خريده اين پرسش به جامون اپير
و  آفــرينش  رزهاي مبــان، بــراص آردســتايط خــان در شــراواجســتجويي فــر

ي؛ اني بـه پرسشـه  اي و يكس ـآزاد يـدئولوژي ا    يـه اده برپسخگويي گسـتر اپ
يـن زنـدگي چـه    ا اب ـ"؟ "نـه چيسـت  اورمياد شـده در خ ايجاقعيت زندگي او"

يـن زنـدگي زن   ادر "رود؟   ز دست مياچگونه "؟ آيد ميچيز، چگونه بدست 
بـه سـنن    ايـن زنـدگي آـه بن ـ   ا اي ـآ"؟ "نگر چيسـت امرد بي"؟ "نگر چيستابي

ســت آــه  ازنــدگي آن  ســتياســت، بر ابــوده ن اله در جريــاســ اصــده
ه بشـر،  ادگ ـايي آه زافيازندگي آنوني در جغر ايآ"؟ "بدان يايست جرياب  مي
عي اجتم ـاني و انس ـامـل  اني رونـد تك اني بشـريت، ب ـ امي مب ـاتم ـ آغازسر
ن اجري ـ" شـد؟ اب مـي آن  له  ـار س ـاهـز  15ريخي ازيبنده عظمت ت ـ آيا ست،ا
ي گـرم  ايـن پرسشـه  امي ادن تماي دا، رهبري جPKKرهبري  .ستافته اي

و عظيم،  آزاد ه نيل به يك زندگياي در را رزهامب آغازيش، اوشهانون آادر آ
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ن يـك خلـق بـوده    ار يك حزب و به مي ـاختاوش به ساين آاختن اري ساو ج
نــد؛ ا   ن عشــقاوشــگراصــل آادر , آن و رهبريــت PKKظ، ايــن لحــاز ا .ســتا
 .لنهـرين ا شـده در بـين  سـتين گم اي راشـتنه او دوسـت د  اوشگر عشـقه اآ
ريخي خـود  ا، قدرت و گـوهر ت ـ اه هزگشت به ريشازمه بل لااين، در عين حا
ندن و نمـو بخشـيدن   از نو رويان جنبش ابعنو PKK، تعريف اين معنبد .ستا

لنهـرين  ا بـين  ازيـر  .ه نيسـت اشتبالنهرين ا نه و بيناورميادر خ آزاد به زندگي
ن ال گورســتامــروزه بــه حــاد، شــو   ميــده مــياره بشــريت ناگهــو اآــه عمومــ
يـن گـور و   اد؛ نـبش  اد انجـام  PKKرهبـري   آنچـه و  .سـت اه آمـد  بشريت در

ند اتو     مي PKKجنبش  .ستاآن  زاي ا  ستن زندهاميد به برخاوم ايش مدافزا
يــن گــور بتــوني ضــخيم نيــز افتن اشــك ابــ انــدرونيهاي احيــان جنــبش ابعنــو

يي اميــانيت مزوپوتانســاي احيــا نان بيــانــد بســاتو   مــي PKK .شــود    معرفــي
و  اه ـا، زنوبيارهاز عشـت انخسـت   احي ـارزه امب ـ آغـاز ين ابرابن ـ .بي شـود ارزيا

ــ  ميساو ســــمير اهــــاتراحتــــي آلئوپ يــــن گــــور؛ هــــم اي خفتــــه در اهــ
 .دن زنـدگي نـوين  انه ـ اي بن ـار بـود بـر  اآ ـ تـرين     و هم مبـرم  ترين پذيران     باجتنا

، اه ، زينباه هطما، فاري همچون مريمهن ديگاز زناري از بسيا ار باشروع آ
آن  بهان مش ـابرزناهمچنين   ـ ستان به خود ديده اريخ جهاآه ت   ـ   اه هيشاع

ي عظمــت احيــاي اپــذير بــران  باجتنــان، شــرط نخســت و اريخ آردســتادر تــ
د؛ نـبش  اد انجـام  PKKي آه رهبـري  ا رزهاقع مبادر و .نه بوداورمياريخي خات

 خواهنـد  رهاني دوب ـاج ايا"   شغوليتي عظيم به شيوهن بزرگ و ماين زناقبر 
ي سـهمگين آـه   اره ـاواري بـرغم  اميـدو اوج ابـود؛ مشـغوليتي در   " گرفت؟

ي يـك زنـدگي   ات عظيمـي بـر  ان ـامكامشـغوليتي آـه    .ندا  ر سبب شدهادوا
سـر  اي سرات، بـر اي حي ـاه ـ هنافتن نش ـاز ي ـاده استفا ا، بآزاد   نهافتمنداشر
ز امت گـرفتن  اشـه  اب ـآن  ي آـه ا     رزهامب .آوردهد اخو ن بوجودانه و زناورمياخ
   .ستانه صورت گرفته اورمياريخي خاث عظيم تامير
ــاخ ــين اورمياي خاآه ــه و ب ــرين پربرآــت  ا ن ــوز خ ــ .ســتالنه ب و اك، اهن

يــن ا .شــوند زدهي ترآيــب مــي ابــ تــرين بــيش ايــن ج ــانورخورشــيد در 
 .سـت ا تـرين  ، لذيـذ ش تمحصـولآ  .آورد  پديـد مـي   ايندگي راز ترين بزرگ÷مرا
يط اآـه شـر   اشـند، چـر  اشته باد ازندگي ر ترين انند زيباتو    يش مياه نانسا
 .سـت اوت ار متف ـازندگي آنـوني بسـي   اما .دهد   مي اني رامكادي چنين ام

 اپســگرانش وانــد، و مومنــا  نــدهاي مان برجــايام خــدانــ اره بــامتقلبــين همــو
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 اه ـ هلهاز اثري ا .ندا  تبديل شده ي زندگين هم، پيوسته به بلاازن .ندا  شده
پرسـتي   ختگي و آهنـه آشـنا مرد به پوست ن ان عمدتايانده و خداي نمابرج

مي اتحليـل علمـي تم ـ     رزهاي مب ـا  چنين نقطـه  ، درPKK .ندا  عظيمي خزيده
بـه   ان رازماس، فكـر و س ـ احس ـايگزيني در روح، اج ـ آفرينشو  اقعيتهاين وا
سـي  ادر مقي احي ـاآن  سـت و در نتيجـه  اي ريخاري تاين، آا .ستاه برده ار

ريخي رهبـري  اي ت ـاقيته ـيه خلاامر در س ـاين ا .ستاوسيع صورت پذيرفته 
PKK   ره ازمنـد عص ـ اني اهـر آج ـ "  فلسـفه   يـه ادم برپ بـه  تتحق پـذيرفت آـه دم
آـه   آنجـا ميـد و  اشـد، بخشـيدن   اميـد ب از به اني اره، هر جادن عصاشد، داب

وقـف   اي ب ـآزاد نيـل بـه   .سـت انمـوده   عمـل "نبخشياشد، توازم بتقويت لا
بو و امي ت ـاشكسـتن تم ـ  اسـت؛ هـم ب ـ  اپذيرفته  انجامآن  هامل خود در راآ

 انـد، هـم ب ـ  ا سـي، زده اسي ـ   عي اجتم ـات ابر حي ايي آه مُهر خود راه ادگم
ه شـده  آفريـد ورند، سطح ايستي بدست ايي آه باه رزشامي اتم آفرينش
و  آزاد زن آفـرينش ي ارزه بـر امب .ستا ده شدهاد ارتقا، پيوسته آزاد زندگي
ن زندگي، بلكه تبديل به احباز زن و مردي آه نه صاگيري  مانتقابه  آزاد مرد

  رهاچ ـ PKKقـع  ادر و .سـت افتـه  ان ياند، جري ـا ي زندگي شدهن و بلاامحكوم
خته شــده ادر آشــتن مفهــومي زن و مــرد معمــول ســ امشــكل جنســي ر

ق عمـومي  جنبش طلا اين ران اتو مي .ستاله ديده اس ام صدهايه نظابرپ
آــه  ايــن فلســفه را PKKرهبــري  .ميــداســيك هــم ننگــي آلاانگي ومردازنــ
شـيوه   تـرين   ر و بـه گسـترده  اولـين ب ـ اي اسـت، بـر  اي عظيم ا رزهازمند مباني
يـك خلـق    آزاد ، سطح زنـدگي  PKKرهبري  .ستاده ار داقر اي خود مبنابر
 شـدن  ين حـد متمرآـز  ا ات .ستاه آفريدزن و مردش، در شخصيت خود  اب ار
همچنـين   .ستافته ار بندرت تحقق ياريخ و خلقي در وجود يك فرد، بسيات
 ات ـ  او تنه ـ  بريـدني تـك   ز سوي يك فـرد نيـز، طـي ره   اريخ و خلقي اهبري تار

پـو در  اي آـه رهبـر   ا رزها، مب ـاين معنادر  .ستابدين حد، بندرت ديده شده 
ز انـده، بلكـه   اخـود وي محـدود نم  ست، بـه  انده ارس انجامشخص خود به 

 نيت، يـك خلـق، زن و مـرد   انس ـا آفـرينش دين ارزه نخستين و بني ـاي مبامعن
پـو، در  اپيـروزي در شـخص رهبـر     .سـت ار گشـته  ابرخورد آزاد و زندگي آزاد

PKK و پيروزي در ،PKK ستان خلق آرد بوده ا، پيروزي در مي.   
 ياسـت ار بـوده و در ر ادبرخـور آن  زا PKKني آـه  اي و يكسآزاد يدئولوژيا
 لان آـودآي بـه دنب ـ  اواز ا PKKوش رهبـري  ايه آ ـاخته، برپارزه پردابه مبآن 
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ــدگي ــه و پيشــرفت نمــوده   آزاد زن ــذات .ســتاشــكل گرفت ري عميــق اثيرگ
ه و بـزرگ  آمـد  ابـدني آن  در PKKيي آـه رهبـري   افيافرهنگ نوسنگي بر جغر

يي اسـهم بسـز  وش ايـن آ ـ افتگي اوم ياآم تد يش و آماست، درپيداشده 
ز وجـود يـك فرهنـگ نيرومنـد     ان بحـث  اتـو    نمي افياين جغرادر .ستاشته اد

يي اروسـت  آزاد  دهانواآم بيشـتر فرهنـگ خ ـ  افرهنگ ح ـ .آوردن اتي بمياطبق
فرهنـــگ  .رداي نيرومنـــد وجـــود نـــدا    حتـــي يـــك فرهنـــگ عشـــيره .ســـتا

 قعيــت، وضــعيتي مخــتص بــهايــن وا .يابــد مــيزگي رشــد اري بتــاد   يهاســرم
ملي اورزي نوسـنگي، ع ـ ات نيرومنـد فرهنـگ آش ـ  اثـر اي ابق .ستامنطقه 

ــود   ــم در وج ــز در   ات يكســاســاحسامه ــردن زن ني ــين بســر ب ني و همچن
در و پـدر در  اهمچنين موقعيـت م ـ  .شداب  سرآوب نشده مي کاملاًموقعيتي 
بســي مــوثر بــوده  PKKگيــري رهبــري  ده نيــز در شــكلانواقعيــت خــابطــن و

در، خـود  انـه م ـ اگر لكيـت ابر برخورد مانكه در برابر هدف رهبري مبني .ستا
ده انواصله خ ـاف .ستاشته اد    در پي ار ادهاعميق تض آغازشد؛ الك خود بام
ــ ــ اب ــر اري و وضــعيت تع ــلاام پدرســانظ ــردن ف ــه گ در ازي عظــيم م ــادلي آ
هم ارهبـري فـر   آزاد ي بلوغابر اسب رايط مناست، شرابوده آن  ياهگشار

 .د آـرده بـود  ايج ـايـي  ده خلاانوادر ـ پدر در خ ار ماتدقابست  بن .ستاآورده 
 يـن خــلا از اگيـري   يــه بهـره ابرپ اي رآزاد ولـين فرصـت رهـروي   ا PKKرهبـري  

نيـز، در   اآميـت روسـت  ايش بر حاييهاثير چشمگير دات .ستامغتنم شمرده 
 .سـت ايين مـوثر بـوده   ان سـنين پ ـ از هما، ايط روستاشر اوي ب شدن درگير

ن اتــو مــي اري رلاادرســاعي ماجتمــاز موقعيــت ا اييهــاري داقعيــت برخــوداو
آن  در PKKيي سـنجيد آـه رهبـري    افي ـاي فرهنگ مزبور در جغرايان بقابعنو

در در امحـدود م ـ انـدگي پـدر و سرآشـي ن   اهمچنـين درم  .ستافته ارشد ي
يص از خص ـاـ  مثـل   بـه   بلـه  انسـت، در رشـد نگـرش مق   اد هي آه حق ميار

يي اقعيتهاين وام اهمچون فرج PKKرهبري  .ستاموثر بوده   ـ PKKرهبري 
ده، انواسـيك خ ـ دهـي آلا  يـه شـكل  ان شخصيتي و زندگي نه برپابه يك بني

ــ ــدر بلكــه برپام ــه آادر و پ ــه اي خــود دســت ياوشــهاي ــين  .ســتافت در چن
ني، ايـه يكس ـ امعه، برپاسيك جي آلاارهاف معيز زندگي، برخلاا برداشتي

ز زن و زنـدگي آـه   ا برداشـتي  .سـت اه ايگاي جاراد و هوشمندي داستعدا
زيش انبـود آـه همب ـ    نيان جـو ار دختـر اج هـم دسـت بـرد   ازدواز احتي پس 

 .نبـود  بـل درك  اقآن  م سلطه مـرد در ان به دادنشافتاچگونگي در  امابودند 
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 ارآت بــانس مشــاد آــه شــاد تشــكيل مــي ايــه نگرشــي راشــت پايــن بردا
ــدگي، سي  آزاد يا   دهارا ــگ، زن ــه بياســت و دســتي ادر جن ــر اي رآزاد ب ي اب

يش ازيه ـاه در بالنهرين آه هيچگا فرزند بين .هم آردا، فر PKKن زن در اراهز
ن رهبر يـك خلـق بـر    ارفته بعنو ليكه رفتهاآرد، در ح  موش نميافر ان رادختر

مــورد  آزاد نون پــروژه زنــدگيانيــز در آــ اشــد؛ زن ر هر مــياريخ ظــاصــحنه تــ
بـه محـض    افي ـايـن جغر اقـد بـوده آـه    ره معتاهمو ازير .ده بودار دانظرش قر

مي اسـت و تم ـ ادر و عظمـتش شكسـت خـورده    ام  لههانت به فرهنگ اخي
هـد  ادر به وي تحقـق خو الهه مايسته اي شاه رزشاندن ازگرداب ا، باپيروزيه

يبنـد و معتقـد بـوده آـه     اپ" هـيچ  اي ـ آزاد زنـدگي  اي ـ"صـل  اپيوسته به  .فتاي
 ازن ر .شـد اب  ممكـن مـي   ازيب ـ ادآز قخـلا از طريق ام احتراشتن و ادوست د
   دهاز آزاد ينكـه زن اني عظيم بـه  ايما اب .ستانده امر نشاين انون اهم در آ
و  تـــرين ازيبـــ, آن مـــوناســـت، زنـــدگي پير ا آزاد ي و زنـــدگيآزاد راپيكـــ
ي مـرد  اه ـ هز عقـد ام هيچ يك ادن در دافتاهد بود، بدون دراخو ترين  نهادوست
 ــ ســيك ســلطه آلا ــر، ب ــور اگ ــرده زن برخ ــ .ســتاد آ ــن و جابج ــه اي دي مع

قل اي زن آـه حـد  اه ـ هل ـالبيـت  اغ اي ب ـا  معـه ار، به نگرش ديـن و ج لاامردس
 راسـتقر اجهـت   .ستايي عظيم بخشيده ارد، معناد منظور مي اني رايكس

 ابـه هـيچ زنـي ب ـ    .سـت انموده  اي زن رآزاد رگري عظيم عشق واهم آآن 
يـن نگـرش   اه ارزه در رامب ـ .سـت الكيت ننگريسته و برخورد ننمـوده  اديده م

گـر و   ت خنثـي اماقـد انـع سـلطه مـرد،    از مواري ابسـي  اهر چند در زندگي ب
بـه سـطحي   آن  امحه باي مسا بدون ذره اماشد، او روبرو شده بات اجماته

فتـه  اوم دست ياز طريق رشد و توسعه مدادر زمينه تحكيم خود در زندگي 
سـيك  گـر آلا  رد سـلطه م ـ  يـه فلسـفه  اه وي نسـبت بـه زن برپ  اديدگ .ستا

نــه بــوده و انظر ســيك ـ آــه تنــگ   ن چــپ آلااي رهبــراز برخوردهــانبــوده و 
نـه   .سـت ازتر بـوده  اس ـ   رهانـد ـ عميـق و چ ـ   ا ختـه اي بـه مسـئله نپرد  ا ريشه

ينكـه طـرز   ا حتي صورت پذيرفته و نهاسيك برزن آلا ازش باتسليميت و س
ر گرفتـه  اقـر  اد، مبن ـآن ـ بود ميان اسيك آه خود و زن ربرخورد فردي مرد آلا

بود اي نــامعــه بــراري در آــل جاع جــاوضــاف ري عظــيم بــرخلااپيكــ .ســتا
قعيــت، ايــن وابــر ادن روح در براز دســت نــدازن و  از بــين نــرفتن بــانشــدن، 

مـل  انگونـه آـه ع  ايـن سـتيز هم  اشكسـت نخـوردن در    .سـت افته ان ياجري
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و  آزاد دگيزن ـ آفـرينش بـر   اه راست، رابوده  PKKپيروزي رهبري  ترين بزرگ
   .ستاخته ار ساستين نيز همواعشق ر

ر زن و اســتثمامــر؛ عــدم ايــن ابرخــورد نهفتــه در گــوهر  تــرين  ســياسا
و  آنهــا ل، نپــذيرفتنادر عــين حــ امــاو اط ضــعف از نقــاده نكــردن اســتفاسو

در طـرز   .سـت ارزه و صـبري عظـيم   اد، مب ـاعن ـ اب آزاد م زناگ به  م اپيشبرد گ
 .رداي وجـود د آزاد يي بزرگاهپيماه شرآت در رشتن زن باداو PKKرهبري 

 .ســتان و قلــب جــنس زن مطــرح ايش زبــاو گشــ اشــرمندگيه   رفــع آليــه
 .ســـتار اده و تفكـــر بـــه زن در آـــاران، ادن زبـــاده در دالعـــا آمكـــي فـــوق

ــديه  بي آــه سرچشــمهاز مردمــاشــتن ابرد دســت ــاو زشــتيه اب حش اي ف
زن، بـودني   ان بودن بامكاي اشرطه ترين  سياساز ان يكي است، به عنوا

يي اهم، صـميميت قلبـي و حتـي زيب ـ   اوج تف ـانـه در نتيجـه   آزادا ني وايكس
عـث رآـود   ان بابـه عنـو   اسـت آـه زن ضـعيف ر   ايـن روشـي   ا .سـت امطرح 

ن ام ـا  ي بيا رزهابه مبآن  اهده آرده و بامشآن  رتي نسبت بهازندگي و حق
م اي بــوده آــه نظــا بطــهازن، ر ار شــده بــابطــه برقــراينــرو راز ا .زداپــرد   مــي

 ان رايــبخش ملــي آردســتآزاد رزهاي ضــد مبــامي نيروهــاري وتمــلاامردســ
زن نـوع   ابطـه خـود ب ـ  ايي آـه در ر آنجـا ز ا ايـن نيروه ـ ا .ستاخته امتحير س

يـن  ا .ندا ت سنگيني شدهار تلفاند، دچا دهار نداقر امبن ار PKKرهبري    بطهار
س برخـوردي  اسابطي بر اند روا  شتهاي مذآور پندانيروه چنانچهبطه انوع ر

ن اش ـ نگـي ايش عظـيم روح و بيكر اگش ـ  يـه ان نبوده، بلكه برپازن امعمولي ب
ز ار و مسـتلزم  ايت دشـو اي بينها رزهامب ادم ب   به    دم PKKرهبري  .ستابوده 

ن اي زن ـآزاد ي پيوسته پيروزعتلاا ايك زن بلكه ب اخودگذشتگي عظيم، نه ب
آنهـا   زاندن قـدرت  ازسـت ادر گـرو ب  اش را    رزهاب ـمي ماتم .ستامشغول بوده 

ش و ا صـلي ان احبان بـه ص ـ ازگردانـد و ب ـ ا  حق تصـرف نمـوده  ابه ن آنرا يي آه
نـه رنـج ـ    دلاالبتـه تقسـيم ع  اسـت آـه   اده انه ـآن   نـه دلااسپس تقسـيم ع 

ز اشتن محروميت جـنس زن  ان برداز ميا .ستاليسم اقدرت، گوهر سوسي
م مـرد  از نظ ـاندن قـدرت  ازسـت او ب ـ ستابه سربرده آن  در اآه عمدت ـ  قدرت 
ليسـم و  ازمـه سوسي بـه زن نيـز همچـون يـك لا    آن  دنازپس داگر و ب سلطه
ن در اي زن ـاه ليتاينرو فعاز ا .ستاخته شده ان پرداليست بودن بداسوسي

ليسـم  ار پيشـبرد سوسي امعي ـ تـرين     سـي اساخل حزب پيوسته همچـون  اد
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ي ا رزهامبــآن  مــوناهده شــده و پيراشــمآن  ت بخشــيدن بــهاعلمــي و حيــ
   .ستافته ان ياگسترده جري

 ياه ـ ليـت ادله پيروزي و عشق به فعادر متن مع کاملاً PKKهمچنين در 
يـن  اگـر در  ا"ست آـه نگـرش   اين بدين معنا .ستاخته شده اي زن پردآزاد
، آمـد  هـد اصل شود، پيروزي بدسـت خو اد موفقيت حاين تضاليت و حل افع

ظ از هــر لحــاينصــورت افــت، در غيراهــد ياوجــود خو شــتناحــق دوســت د
يك  اين، پيوند خوردن با .ستار گرفته اقر امبن"  آمد هدار خواشكست به ب

يـن برخـورد و   از اده اسـتف ا .سـت ار الكتيكي و فلسفه سخت دشوادوره دي
ــ   فلســفه ــادي ــوهر رالكتيكي، آ ــدگي در و اوش گ ــت اســتين زن ــ"قعي ت احي

يـن  ا .سـت افته از مرگ يالتي بدتر ان حاستشد آه در آرداميب" ختگي اس
ق عظيمي آـه نسـبت   اآشتي اب .وشگري زندگيستايك آ PKKنظر رهبري 

 اهسـت ي ـ "بيست به پرسش اآند در جستجوي جو     س مياحساي آزاد به
شــد؟ چنــين ايــد باشــد، چگونــه بار باتي در آــاســت حيــاگــر بنا؟ "نيســت
ور نكردنـي  اي ب ـاه ليتاعقيت در فدهي و خلا گ، بهرهآهنقي، روش، اآشتي

 ؛ عشـق،  PKKرهبـري    در فلسـفه  .سـت اخته امتجلي س ـ ار PKKرهبري 
ي مقـدس  ا عشـق مقولـه   ازيـر . ن زيسـت ارزابـه   آنـرا  ناتو     يست و نميآزاد
بـر   .بـل قبـول نيسـت   احتـي ق اس و فكر، بـه ر احساست و قتل عشق در ا
خـود و   نه قلب خود، نه مغـز  PKKس چنين برخوردي فلسفي، رهبري اسا

 .سـت اده ا، شكل ند)قرن نفي عشق(قرن بيستم   يهابرپ ارزه خود رانه مب
PKK ف ين مورد بر خـلا ادر  .ستاده اشكل ند اين مبنانيز بر  او خلق آرد ر
ــ ــتان بــه فردپرســتي منحــرف نشــده    اهمگ توســل بــه   ابــ اخــود ر .س

مـر، ضـرورتي   ايـن  اگر احتي  .ستاسيك تحليل نكرده ي مرد آلاابرخورده
فتـه  اق يخـلا از ابـدور   آنـرا  PKKرهبـري   .شـد اب معـه نيـز  ابق جاقي مطلاخا
ي ابرخورده اخود ب در شخص ابتدار ابه جنگي سخت دشو اخصوص .ستا

و مبتنـي بـر قـدرت در     آزاد دهاران اطر، فقـد ايت خاآي چون عدم رضاخطرن
فريني اي مرد و زن، حقـوق خـود  ابر PKKينرو از ا .ستاخته ازن پرد ابط بارو
 ان ب ـام ـا  ي بـي ا رزهاسـت آـه طـي مب ـ   اين حقـوق، حقـوقي   ا .يروزيستو پ

ه و آمـد  پديـد آن  دابع ـاز ام امرد در هر آـد   فرهنگ، زندگي مبتني بر سلطه
ي حـق  ارايـن حقـوق د  افـرد در   .بـرد  فريني بسر مياهنوز هم در دوره خود

ــورد    ــق برخ ــدگي، ح ــه زن ــذب ب ــود ار ســاج ــق اراز اختن خ ــاده، ح بي ارزي



 153

ر اندهي خويش و حـق برخـورد  ازماخود، حق زيستن، حق سنه اسآشنازيب
يــن امي ابي بــه تمــادســتي مســلماً .ســتا آرزوســته و از خوانمــودن خــود 

يجي ا، نتــ رزهايــن مبــا .ســتان بــوده امــا  ي بــيا رزهاحقــوق نيــز موضــوع مبــ
   .ستاآورده ر اريخي به بات

 ار PKKريخ افتــه درطــول تــاتي ـ جنســي رشــد ي  اطبقــ رزه ملــي  ـ امبــ
ــو  مــي ــه پيشــروي دريــك جنگــل وحشــي تشــبيه نمــود  ات ي اهــهيولا .ن ب
مـر،  ايـن  اعليـرغم وقـوف بـه     .شتاين جنگل وحشي وجود داري درابيشم

گمـيش در جنگـل    يي گيـل اهپيم ـار انجـام ز ام به خلـق،  احترابه ضرورت  ابن
ده و اشكسـت د  اگمـيش درجنگـل رهبـري خلـق ر     ولي گيل .ر نشدافروگذ

ي انهانيـز، سـلط   PKKرهبـري   .ختاس ـ رميامـو ه ان راهادشاه رهبري پار
ندن حـق  ازستان خلق جهت باه بر رهبراده، گشودن راشكست د اجنگل ر

 از خلق گرفته شده بود رار و يك حيله، نيرنگ و زورگويي اهز امديريت آه ب
ز طريق زن آـه  ا اگميش، مزدور جنگلي خود ر گيل .ده بودار داهدف خود قر

رهبـري   آنکـه  لاح ـ .م نمـود ار و راده بود، شـك افتاحشگي درالهگي به فاز ا
PKK حشـگي  از فال و روزي بـدتر  اآـه بـه ح ـ   ازنـي ر  .هدف نمودآن  فخلا

ره مـرد يعنـي   اه تبـديل دوب ـ انده، بدين ترتيب در رالهگي رساده بود، به افتا
ن نيـروي پـرورش   ابعنـو  الهگـي ر اد انه .رزه آرداه خلق مباگانكيدو به رهبر ا

ه ايخـو آزاد بـري و ادي براسرشـت نه ـ  تـرين  لماز س ـاده افسـت ا ادهنده مرد ب
قعيـت  اه، جنـگ بزرگـي عليـه و   ايـن ر از ا .د رهبري خلق، بدست گرفـت انه

ربـوده و در عمـل   ايي برخوردلاادي بارزش نهاز انه مرد آه اگر رهبري سلطه
ز اآه  PKKرهبري  .نمود آغازو زن آرد،  اه خلقمتوجه  اي عظيمي رادرده

 تـرين  ساز حس ـار اسـت، در حـين گـذ   اشـروع نمـوده    ازن ر رابدو تولـد پيك ـ 
ين صـفحه  ا .پرسيد   ز خود مياريخي اسيس جنبش، پرسشي تات تاصفح
يش و اطمـه بـود آـه در مرحلـه پيـد     اشخصـيت ف  ابطـه ب ـ ان راس، دوراحس
ن تعلـق  اسـوس در آردسـت  اج  رزه پيوسته و به قشر مـزدور اسيس به مبات
آـه بـه حقيقـت     ار بـود، چـر  ايخي برخوردراهميتي تاز اين موضوع ا . شتاد
ز دست وي گرفتـه  ا اي و هويت خلق آرد رآزاد شد آه ي مربوط ميا بطهار

ندن مجـدد  انش ـ اب ـ آيـا  نـه؟  ا، ييافت مينكيدو وجود اين مرحله، ادر  آيا .بود
عمــومي  ي خصوصــي واهــ   ز دســت روســپيا انكيــدوهابــر تخــت،  اهــ هلهــا

 .ر بـود ادشـو  سـخت  آن  ريخي و حلات ستياند؟ مسئله، بريافت مييي اره
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 ابـل نيروه ـ اوضـع متق  اآشـيد، زيـر   مـي  ازابـه در  افته و لـذ ادرگيري، عمق ي
ت و ادينگي، تسـليح از نه ـار امي برخـورد ادر يك سـو، نظ ـ  .طلبيد چنين مي

ي ادر مســئله آــرد بــر اتوطئــه ر تــرين آــه بــزرگ  ـ    لهار ســاهــز 5ثــي امير
شـده    هآفريـد و حقيقـت زن   ـ    وده بودل نماعمانه و بشريت چيده و اورمياخ

م ان ـ ال ب ـار س ـاهز 15آه  ـ  يك خلق  در سوي ديگر؛ .شتار داقرآن  بدست
معـه،  اخته و در بـدو تكـوين ج  اپرد آفرينشر توليد و او بشريت، به آ اه خلق

ط انحط ـاپـس بـه عمـق    آن  زا ام ـاسـت،  انمـوده   ايف ـا اي رپيشـاهنگ نقش 
ر اقـر آن  مان ـ اريخ ب ـافته بر صحنه ت ـاهور يرهبري ظ ـ و    ستانيده شده اآش
ــين  .شــتاد د ايجــاله و ان ســارابــط هــزاعي، تحليــل رواوضــاهــدف در چن

 .ي چنـين سـخت بـود   ا رزهادوره، دوره مب ـ .سـت اريخي ارزش تا اتي باتغيير
ن اي عيني و در صورت وجود ذهني، در جري ـا ت مرگ و زندگي، توطئهالحظ
، امرگه ـ تـرين  كاخطرن ـ .جسـمي نبـود    ـ دي اموضـوع، مـرگ م ـ   اينجادر  .بود

خود، زن، مرد، خلـق،   از مرگ آه بايعني نوعي  .نكيدو بودا  مرگ به شيوه
مـرگ نمـوده و    زابـدتر   امرگي بود آه زنـدگي ر  .آشت   مي او روح ر اييهازيب

 .آشـت  خود خفه نموده، مي اب ار اييهامي زيباشتن و تماعشق، دوست د
خلـق در شخصـيت مـرد آـرد و زن آـرد در       ر ديگـر زنـدگي يـك   اممكن بود ب

ز ســـوي اممكـــن بـــود  .زن، تلـــف شـــود ـ  ده انواگردنـــه پـــرپيچ و خـــم خـــ
له خلق و ان ساراسرنوشت هز ازير .معه آرد بلعيده شوداي جالهاهچاسي
ه آفريـد  اين سرنوشت راتي آه امعه طبقام جاى نظ          نهاگر ي توطئهاه هنقش

   .ستاخو بود، چنين مي
رت سـنگيني  ا، خس ـ PKKي شـخص رهبـري   اعشـق بـر    ك تجربهبروز ي

ن اعي بـدون جري ـ اجتم ـات ملي و ارزامب اما .شتاد ي خلق آرد در برميابر
ن از مي ـا .پـذير نيسـتند   انجـام د تحـول،  ايج ـاآم و الكتيكي ح ـابط ديافتن رواي

ع جديـد،  انـو اري اي برقـر اژيـك، بـر  اي ترا بـط بـه گونـه   از رواشتن برخـي  ابرد
بـل درك  اق صـلا الهـه عشـق   اين گـره آـور،   اره آردن ابدون پ .ستاري اجبا

 يـابي  چـاره بطـه  ايـن ر ادر  آنچه .شود خته نمياوجه شن زن به هيچ .نيست
بطـه بردگـي   ار تـرين  مطرح بود، آهـن  آنچه .زرگ بودبي ا ريخ و طبقهاشد، ت
يـن  اينگونه اتحليل  .تر بوداعي يك خلق هم فراجتماقعيت اريخ و واز تا .بود
ي اهگش ـاشـد، ر اشـته ب اري درپـي د ات بسياه، هر چند هم رنج و تلفبطار
زي گرفتن چنين ام به بانتقا .بودآن  ق حقيقت زن و تحليلاعمابي به اهيار
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ل گرفتــه ان ســاران آــرد در طــول هــزانســافت انــه غــرور و شــرافطرت      پســت
ه انگـي آـه ر  امردآن  نگي موجود در شخصيت يك زن، همچنينازن .شد  مي
 .شـد  نـه آشـته   اطعاگشـود، ق  مـي  PKKبطه در شخص رهبـري  اين را بر ار

 اي، فقـط ب ـ آزاد ني واپرسـتي، يكس ـ    نيت، مـيهن انس ـام ان ابي صحيح باجو
 اه ـ خلـق    دن هر نـوع جنگـي در عرصـه   اروي د .شد    ده ميامي داقداچنين 
شد، در صـورتيكه چنـين زنـي    ار هم باهر چند سخت و دشو .ستار ادشو

فتـه در  اي انجـام ي جنسـي  اه هز حيلاده استفا ان وي، باز رهبراعليه يكي 
فــت ايــد دريايــي، بآبرآن  ط آشــيدنانحطــال، درصــدد بــه ان ســاراطــول هــز

م ان ـ ان، عظمـتش و ب ـ انس ـام ان اب .نيز بپذيري ارآن  سخي درخوراپ  ينگونها
ده اسخ داريخي پاي تاه هي توطئار و روشهابزا ترين ينگونه به موثراعشق، 

نـب  اخفه شده در گوهر زن، جوو ز عظمت نهفته اده استفا اب .ستاشده 
شـي  ابط زن منفور و مرد، آه نارو .ستاشده  افشاي مرد اپست و ضعفه

آن   ز عهـده انسـته بودنـد   ان بـوده و نتو اله زن ـان سارادگي و ضعف هزافتاز ا
ي خصوصـي و  اه ـ هن ـاخ   حشهاطني فاچهره ب .ستاشده  يابي چاره،  يندآبر

سـتين و عظيمـي آـه    اينكه شور را .ستاده شده ان دانش کاملاً عمومي
ــه عشــق    ــانســبت ب ــياحس ــه        س م ــدگي، چگون ــك زن ــه ي ــود، چگون ش

ده شـده  ا، تجلـي د آفريـد هـد  اخو امرد ر  ـ   ي عظيم و چگونه زنها قهرماني
   .ستا

ــا،  PKKظهــور  آغــازن از همــا ــرارزش زي ــور عليــه زن  ي جنــگادي ب مزب
ي مـرد در نظـر   اپسـگر اي واه ـ هطمـه وجنب ـ اص فسيك در شـخ آلا ـ  سنتي 

 امـرد ب ـ  مـت زن و امـر، بـه آر  ابقيـه   .ه بـود آمد گرفته شده و عشق بدست
  ـ    كاب و خ ـآيـن  ا   يستهاحب فرزندي شالهه صاينكه ا .ردالت بستگي داصا

عشـق،   آنها ساي تمدني خود و در راه رزشامي از تماده استفا اب آنرا آه
ت رسـيده  اثب ـابـه   PKKز سـوي رهبـري   ا شـده  ـ    سـت اعظمـت بخشـيده   

آـه مشـعل      ييآنها .ستائه شده اراتيك عشق درست اتئوري و پر .ستا
عشـق نزديـك      لهـه اننـد بـه   اتو  شـند مـي  اب  شـته اي در دست دآزاد پيروزي

ورزي و ادر بـه روي آش ـ الهـه م ـ ارنـج وآوشـش    ار آـه ب ـ اين دياشوند و در 
شـند، حـق   ار عشـق ب اوايي آـه سـز  آنهـا  سـت، امپروري گشـوده شـده   اد

نون پيـروي  ايـن ق ـ از ا .يـن سـرزمينه  انين عشـق در  اقـو  اينه ـا .رندازندگي د
ســت؛ ان ادر جريــ PKKي زن آــه در آزاد      رزهامبــ ايــن معنــادر  .هــد شــداخو
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د ار داز طريــق قــرادر و زن، انين عشــق در تقــدس مــاقــو بــازآفريني  رزهامبــ
ن اك جري ـاب و خاين اعظيم در  يا شيوهبه     رزهاين مبا .ستاعي زن اجتما
ي اآهــادر خ آزاد ره عشــقاد دوبــســت؛ ســطح مهمــي جهــت مــيلاافتــه اي

ي انه و پيروزيهــادقاش صــبقي بــه تــلاامــ .ســتاه آمــد بدســت اميــامزوپوت
عشـق  "شـت  ابرد .رداره بسـتگي د ايـن ب ـ اي مدعي و مصمم در اه نانسا

يـد بـه   اب ازم رلاي انـروز جنگه ـ از افتـه و  اوم ياين سـرزمين تـد  ايد در اب احتم
شته اداي وآزاد به جنگ عظيم ازن و مرد ر PKKرچوب ادر چ" نيدارس  انجام
ي امعـه، و هـم بـر   اي جاري هم بـر اريخي بسياي تاه ت و پيشرفتاو تغيير

   .ستاآورده ر ازن و مرد به ب
تجزيـه  آن  زاتر اتي و حتي فراعي مستعمراجتماقعيت او امعه و يايك ج

وه بي شـده و بعـلا  اي ـ رهابيخود شده يـك خلـق چ ـ   ز خوداشده، خرد شده، 
ه آمــد ت بــه دســتابــل حيــاليســتي قاسوسي آفــرينشســطحي مهــم در 

بل زيست، هرگونه تجزيـه  ار وضعيتي غيرقاقعيت خلق آرد آه دچاو .ستا
نـدگي بيـنش   ام ده، قبيلـه و عشـيره، عمـق عقـب    انواسـطح خ ـ  اشدگي ت

ت، افرهنگ، هنر و معنوي ـبط توليدي، سطح ارد رواز موام ادي و در هر آدام
ــر ابســي فر ــاز فشــات ــاتي و ار طبق ــاجتم ــا اعي، ب ــاهم ــوده، ال روي ز ارو ب

ر ادشـمن در سـطح بسـي    اني ب ـانده شده و در خطر همس ـاخودبيخود گرد
 ال پـيش ر ار س ـاهـز  4ست؛ آرد ابرد، سپري شده      ي بسر مياه پيشرفت

ت اماقـد ابر آليـه  ادر بر PKKبدين مفهوم،. ستانده امعه آشاج ترين آزاد به
 ز خـود و خـود  اع ان جنـبش دف ـ اليستي، بعنوامپرياني انساضد  نه وامرتجع
سـتو  اده اسـخ د اپ آزاد رزه زن و زنـدگي ايدئولوژي مبا آفرينش ازي، باسآزاد

تي مبنــي بــر امعــه طبقــام جان خلــق و نظــاي دشــمناهــ هبــل نقشــادر مق
 ان ب ـاو زن ـ اه ـ خلقل بشريت، اعي بودن؛ وصاجتما ان بازي خلقماس نهابيگ

 اظ ب ـاين لحاز ا .ستاخته ا، مشخص سآزاد هويت آفرينش اب ان راگوهرش
نيت انس ـاط انحط ـاقعيت قعـر  انگر وامسئله آرد آه بي يابي چارهز اده استفا

ت و نـه  ادر نيستند نـه بـه حي ـ  انه؛ قاديو امرده ي اي"ز اآه بغير  اآرده بوده و
يبنـدي عظـيم   اسـخ و پ اق آرد پشتند؛ خلاتعريف ديگري ند"بنداه يابه گور ر
ده ان داريخ خـود، نش ـ ات ـ آغازن سـر انسبت به بشريت، درست بس ـ اخود ر

   .ستا
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نه و از طريـق بررسـي جسـور   اريخي اهميـت ت ـ ائز ايج ح ـاين نت ـامي اتم
ر زحمـت  ادچآن  ختنان درمطرح ساآه جه ـ  قدرت حل مسئله زن  آفرينش

و چنـين  امييز و آنـدوآ ت .ستاه آمد بدست PKKز سوي رهبري ا  ـ شد   مي
ن اراو هـز  اق صـده خـلا ات، سـنن،  امقـرر آن  حقيقت و هـويتي آـه بـرروي   

يـت عينيـت   اغ ست، رشـد و ازين حقوق و سياو مو ارفته نرمه له و رفتهاس
آن  .سـت اآورده عي پديـد  اجتم ـاقعيـت  اي در وا زلزلـه  آغـاز سـت، در  افته اي
ه خوگرفتـه و  دارابسـتگي  ابـه زنـدگي بـه شـيوه و     صـرفاً  قعيت خلـق آـه  او

سـت،  افتـه  امـل ي از پيش تعيين شده تكات اآم و مقرراي حاه هدارابق امط
ين طرز زندگي متوقف شـده و  ارتي ابه عب .دشدن ب طردنقلاا آغازن از هما

ز زنـدگي وجـود   اقعيتـي  ان واچن ـ ازيـر  .سـت اره شـده  اي بردگي پ ـازنجيره
ويـد و  اج آنچـه "شـد    گفته مي از هر جايي آه بيش اشت آه حتي در جاد
ميـدبخش،  ان انيـز چيـزي چنـد   " سـت اموس اده، زن و ن ـانواست، خ ـاقي اب

  رزهال شروع شده و مب ـاديكار رامي بسيابل، قيادر مق .نده بودادردست نم
معــه انــه مــرد و جاگر  ســت ســلطهاسي  ـ    ي آــه دولــتا ره زنــدگيافـتح دوب ــ
ــ ــود و  اورمياز خاتي اطبقـ ــده بـ ــردش دزديـ ــه و زن و مـ ــازآفرينينـ ــ بـ و  ازيبـ

بـه مـدت    اآشـي آـه آرده ـ     شـده و بـه فلسـفه نسـل     آغـاز آن  تر پيشرفته
در  .سـت اده شـده  ان داي ـانـد، پ ا     ي نسـل زيسـته  ام بق ـان اب آنرا لاس اصده

ن انس ـاشـدن    آه مفهومي بجز بردگـي و تلـف   م ابط نظامرد، رو  ـ   مبحث زن
تـرجيح   زادآ زن آفـرينش ه ارزه در راپذيرفته نشـده و در عـوض مب ـ   رد ادربر ند

, آن مـون افته پيرارزه رشد ياين ترجيح و مباز اده استفا اب .ستاده شده اد
ده اد آزاد بطـه او ر آزاد نديشهانس و فرصتي به بروز جو اش PKKدر صفوف 

بطه و زنـدگي  ايج راهيم رابر روي نشست مف امي منفذهاتم .ستاشده 
ز اي ب ـآزاد يبـر رو  اره دره ـال همـو ام بسته شـده و در عـين ح ـ  ادر متن نظ

ز اپـيش   اآه زن و مـرد ر   ـ   در عرصه جنسيت خشن شدن غرق .ستابوده 
ه بـروز  ار .سـت ان آـرد بـوده   انس ـاگره آور   ـ   ندا   مورد گول زدهآن  هر چيز در

يـن  ا .گـذرد  ين گـره آـور مـي   از گشودن ا ابتدامعه، ابليت و قدرت فرد و جاق
ي آزاد   رزهايـه مب ـ ابرپ آزاد پيشبرد زنـدگي , آن ست آه بدونان مهم ار چناآ

 ان آـرد ر ان و مـرد امي زن ـاي تم ـام چيـده شـده بـر   اد .ستاپذير ان  نامكازن 
ز نمــوده ابــ اســتين راه عشــق راينچنــين برچيــده و را PKKشــخص رهبــري 

ز خود بيخـود شـده   اعي نيز اجتماحد او ترين  ديافرد آه حتي در بني .ستا
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ختن اشـيوه مسـتقل س ـ   .سـت اآـرده   آغاز ار آزاد دهارايه ابرپ آفرينشبود، 
در  .سـت اه آمد معه بدستام جاي تمات براساحسازي دل و اسآزاد فكر و

 .سـت اشـده   آغـاز معـه آـرد   اي آل جانس براقع، عصر روشنگري و رنساو
ز نـو  اه نشسته و به قتل رسيده بود، اك سيامعه آرد بر خاعشق آه در ج

 نان و مـرد ا، زناه خلقم ان ار ديگر زندگي بار گرفته و باقر آفرينشدر مسير 
م ار و نظاستعمايي آه اييهامي زيباتم .ستاشده  اين سرزمين بنادر  آزاد

ر ديگـر  ان گرفتـه بـود، بـدين ترتيـب ب ـ    او زن اه خلقز روح و دست اگر     سلطه
رفتـه     ي يك حـزب و رفتـه  اعضا ا، ب PKKدر اقعيت آادر و .ستاه آمد بدست

حـل      هاريخي، راقضـي ت ـ اتن .سـت اشـده  ب امعه تسويه حساقعيت يك جاو
ز خلـق آـرد و   امـورد ني ـ  آنچـه در، هـر  ادر شخصـيت آ ـ  .سـت افتـه  اي اخود ر

ـ  بـط زن  انظـم بخشـيدن بـه رو    اب ـ .ده شـود ادآن  سـت پيشـبرد  انيت، انسا
نـو و     معـه اج آفـرينش ي اسـت اريخي در رايي ت ـامه ـاخـل حـزب، گ  امرد، در د 

شـته شـده   ارسـتي و نيكـي برد  يي، دامعه به سوي زيب ـاد جافراجذب آل 
 . ستا

در  ـ    سـت افته ارشد ي PKKخل اآه در د ـ  يبخش زن آزاد رزهاپيشرفت مب
رتي نسبت به زندگي بـوده  اي آه حقا  هر نوع پديده ارزه باصل مبا اط بارتبا
قبـل   .سـت ايي بـوده  اي و زيبآزاد زا   شتن اينرو دست برنداز ايد و لاابي آنرا و
سـخ بـه پرسـش    ائـه پ ارارزه ان، مب ـايي بخش آردسـت اره رزهاز هر چيز مبا
يـد  اچگونـه ب "نون پرسـش  اينـرو زن در آ ـ از ا .سـت ا؟ "يـد زيسـت  اچگونه ب"

ــر"زيســت ــر .ســتاده شــده ار دا؟ ق ــاهــم نظ ــ ازي ري در اســتعماآم ام ح
ي اســت، بــران حكمفرمام ســلطه مــرد آــه در جه ــان، و هــم نظــاآردســت

 .ندا   دهار دامرآز هدف خود قر امعني آردن زندگي، زن ر بي پست، زشت و
قعيــت موجــود ابــر وادر بر آزاد صــل زنــدگيات بخشــيدن بــه ابرگزيــدن و حيــ

 ازيـر  .سـت ابـل درك  اق کـاملاً ، PKKز سـوي رهبـري   ازندگي بـه دسـت زن   
ز هـر  ام بـيش  اين نظاست آه اي ا آه زمينه   حيه زنام سلطه مرد، در نانظ

ي هـم  ا رزهاپـذير بـوده و مب ـ   ست، شك ستافته ات ياحيآن  زمينه ديگري در
بـه    زن .سـت اهدف نمـوده   اين راست، ان ادر جري PKKي پيشاهنگآه به 

ي زرد و خشــكيده اموجــود و همچــون برگهــ تــرين امــدع و بــي تــرين پــذيرافن
، بـه صـورت    يياي و زيب ـآزاد يـه از برپا بـازآفريني  .سـت ازندگي تبديل شده 

ل ابـدين منظـور، وص ـ   .سـت اده ده شار دانه زندگي قرآزادا ي پيشرفتامبن
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ـ  شـد  اب  زنـدگي مـي   ي زن وان آـردي بـه معن ـ  ادر زب"ن اژن و ژي"آه ـ  ره ادوب
 .سـت اي پذيرفتـه شـده   آزاد صـل ان ابعنـو  ت بشـري و  احي آغازهمچون سر 
ن زن و اآـه مي ـ   سـيك آلا ـ  گـر و زن بـرده    حذف مـرد سـلطه   اين هم فقط با

 .سـت ا، ممكـن   ندا ختهانه ساديگر بيگز هما ار آنها خته وانداصله ازندگي ف
بطـه بـدور   اقت در زنـدگي و ر از هر چيز رفاقبل  PKKبه همين دليل رهبري 

ده ار داقـر  ازن مبن اب اي رآزاد ني وام يكساحترايه اپ ر و برار و فشاستثماز ا
يكـديگر   اب ـ آنهـا  ييآشـنا  اوليه و ي ـاي اه نانسال ان وصادرست بس .ستا

 آلـوده  آنـرا  تيامعـه طبق ـ اج اي آه تمدن و ي ـغازآست به سراسعي نموده 
ر طبيعـي  اسـتثم از اي بـدور  ا زهايـن نيـز روش ت ـ  ا .بداست، دست ياننموده 

ر عملـي شـده   اسـتثم از ار ايي سرش ـادني ـ ارويي ب ـاست آه به قيمت رويا
ه آفريـد ن ار نيز نخست زناستثماي ان شده بر ضد دنيعلااين جنگ ا .ستا
، تـرين   نـه آزادا اهمبستگي زن و زنـدگي ب ـ  .ستاده ار داهدف قر ار اين دنيا
ي زن، آزاد مفهوم سـطح "  ري فلسفهاشيوه به ي ترين و نيرومند ترين  دهارااب

يه زن بـرده، پسـت و   اشده برپ ازندگي بن .زداس ن ميايانم ان زندگي راميز
 ار   شي، زن بـرده ار آردن زندگي بادامعن و ان زيباهاگر خوا .ستارزش ا   بي
معـه و بـه   از بريـده وطـن و ج  ان بـردن زن پـوچ،   از مي ـا او ب ـ" دري  مـي ز هم ا

   .ستاده شده ار دابسته به مرد، مورد هدف قراشيوه و ترين     پست
ريخ در زن اآــه در طــول تــ اســت دو خصوصــيت را ســتهاخو PKKرهبــري  

و حقيقـت  ا .فرينـد ابي ار آنهـا  يگزيناز بين بـرده و ج ـ ا, ندا شكل گرفته عميقاً
ن قشــر ســتمديده  ابــه عنــو  اآــه سرنوشــت زن ر  اجنســيت ر جــنس و
آن  زان هـم  اقـع خـود زن چنـد   ات رقم زده و در واطبق ترين و زير ترين قديمي

مـي نسـبت بـه هـيچ پوشـش      احتراز هيچگونـه  ابـر ابدون , ستاه نبوده اگآ
 صــيت وابي زن بــه خاســت دســتياخته و خواســ آشــکاردينــي  قــي وخلاا

ن ابعنـو  ار لاارفتن جنسـيتش همچـون يـك آ ـ   رگابدون بك, ي جنس خودآزاد
آـه در     اگيري زن ر ست شكلاخو, ين وصفا اب .زداي متجلي سآزاد قخلاا

ز بُعـد  ا .ردان بـرد از مي ـا  ،  ده مـرد صـورت پذيرفتـه بـود    اراي اريخ بر مبناطول ت
 ار آزاد زن آفـرينش خته، اعملـي س ـ  ايـن ر ا, تيكـي ابُعد پر افلسفي گرفته ت

سـي آـه   اسابي زن به سـه پديـده   ادستي, نيز آنرا وليهاشرط  .هدف نمود
ذهنـي يعنــي قـدرت تفكــر و   : تعيـين نمــود , ســتاگسسـته  آن  زاپيوسـته  

يـن سـه   ان اي مي ـهمـاهنگ پيشـرفت و   .روح و عشق بـه جـنس  ,يدئولوژيا
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ظ اين لح ـازا .دار داقر ي زن مورد بررسياتي براهميتي حيان ابعنو اپديده ر
 ــ ــوني زن انخســت ن ــت آن ــرينشو  بودي هوي ــوين زن ر  آف ــت ن ــل ا اهوي ص

ي زن آزاد رزهامب ـ ,PKKخـل اين در دابرابن ـ .ن نمـود اب زن عنـو نقلااسي اسا
در  انـب پليـد زن ر  ابـر جو اي عظـيم در بر ا رزهامب انجامي از هر چيز معناقبل 
و  اريهــاآ ختن هــدف حيلــهاب ســانقــش بــر, رزهايــن مبــاز اهــدف  .ردابــر د

 از جنگيـدن ب ـ اده اسـتف ا اي ب ـآزاد ن بـه ه رسيداز رام اچنين زن نظ دسيسه
ي گسـترده  ا رزهابـدين منظـور مب ـ   .سـت اموجود در زمينه زن  اه يياپسگراو

ر اله فش ـان س ـارام هـز انظ .ستارسيده  انجامعليه پستي و خفت زن به 
 اعشـق ر  ل نمـوده و اعم ـادر مـورد زن   ار انونه ـاق ترين  نهار، وحشياستثماو 

رزه ادر مـتن مب ـ  PKKزن آـه   آفرينشي اه ليتاظ فعاين لحاز ا .ستاآشته 
نه انين وحشـي اين قـو است آه ايي ارهام آشتانتقا, ستاده اد انجامملي 

عشـق   انونه ـايگزيني قاج ـ .نـد ا ريخ نسـبت بـه زن مرتكـب شـده    ادر طول ت ـ
ــرار ــهاپ ســتين ب ــآزاد ي ــه جــ آزاد زن آفــرينشيي و اي، زيب  انونهــايــن قاي اب

 اين مبنابر  .ندا شتهاي نگذاو مرد بر جبط زن از رواثري است آه انه اوحشي
, آننـد  تهديـد مـي   انه آه زنـدگي زن ر اراد ك و بردهاخطرن  اه هجنب انخست ب

سـي  احساي او ضـعفه  امه ـاد,  اه ـ هدسيس ـ .ستاخته شده ابه جنگ پرد
خته شـده  ان خطـري بـزرگ شـن   اتحليـل شـده و بعنـو   , موجود در پديـده زن 

يـن نكتـه   ا .آيـد  ميي زن ناييهاز زيباري اين به مفهوم دست بردا اما .ستا
 ناوراهـدف و جنگ ـ , عيـه ابـر د ام پيوسـته در بر انظ ـ شـود آـه   موش نمـي افر
س احسا .ستاده آرده استفايي زن سوءاي نهفته در زيباز ضعفها, يآزاد
شـته  ال خـود گذ ال بـه ح ـ ان ساراز به تربيتي عظيم، در پديده زن آه هزاني

ي محكوم به فقر عظيم تربيتـي شـده   ز زندگادر هر عرصه  رو يناز اشده و 
 .سـت اختـه شـده   ارزه پرداز به مب ـايه نيار گرفته و بر پامورد توجه قر, ستا

ر گرفتـه  امـورد بررسـي قـر   , زن ان بـودن ب ـ امك ـا, زنـدگي  شـدن  آزاد در حين
ز ازن  اهي بان همرامكا, ست و بررسيازخوارزه، باين مبادر نتيجه  .ستا
مي اظ نظ ـاز لح ـايط اشـر  تـرين   در سخت ني و حتيازماس  ـ سي اظ سيالح
در  .سـت اشـده   آغـاز تي عظـيم در عينيـت زن   احي ـ .ستات رسيده اثبابه 

PKK زن بـه نيـروي    .سـت ازنـدگي بـوده    ازن به نحـوي برخـورد ب ـ   ابرخورد ب
مي بزرگ احترا ز بين برنده بيادهنده زندگي و  ه آننده و پرورشاگا, ديامن

شـده و  آزاد زنـدگي , شـده  آزاد نز .سـت انسبت بـه زنـدگي تبـديل شـده     
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و   نانس ـاء ارتق ـارزه ان مب ـازن، بعنـو  آفـرينش  اًنتيجت ـ .ستاشده آزاد معهاج
ده اسـتف ابي و ارزي ـازنده يك ميهن مـورد  انيت و عنصر سانسامرد به درجه 

ـ  ور بـوده و هسـت آـه زن    ايـن ب ـ اره بـر  اهمـو  PKK ازيـر  .سـت ار گرفتـه  اقر
ــودههرچنــد   ــادر مق  امــاـ  شــد اوپليــد شــده ب آل ز سرشــتي امــرد  ايســه ب
 ازيب ـ ايـد زن ر اي آـه ب ا ور بـوده آـه پديـده   اين ب ـابر  .ستار اتر برخوردآمدراآ
شـكي   .هد بودار خواسي و معنوي نيرومندي برخورداحسارزش از ا, زداس

فرهنگ نيرومند  .رداريخ خلق آرد داق تاعماوري ريشه در اين بانيست آه 
ن ادراقدرت بـه زنـدگي خـود در وجـود م ـ     اوز بهن, ن نوسنگيادر دورالهه ما

يبنـدي  ان پاچنـد  اًطناب, نايشادعاخور حفظ ان آرد فرازن .دهد مه ميادا آرد
يـن  ا .ئل نيستنداري قلاافرهنگ و طرز زندگي مردس, ي دينامي براحتراو 
دي و معنـوي  اري ماجباي ارهاطر سنن و فشابخ اچنين وضعيتي ر آنها آه

بـل درك  اولـين فرصـت ق  ان در اهش ـاه و بيگاي گاه يسرآش زا, ندا پذيرفته
نشـين  امعه يكجان جالقاولين خاين ا اه هلهاز ا اين نيز نيروي خود را .تسا

 سيس زن و عظمتي آه درامعه در بدو تاز جا آنرا رت ديگر؛ابه عب .گيرد مي
علـت   تـرين  مهـم  .گيـرد  مـي , سـت اد زندگي در خود تجلـي بخشـيده   مدااب
ظ سـطحي  از لح ـاده و اپيشـرفت د  اي زن رآزاد رزهاه مب ـپيوست ,PKKينكه ا

ــه در ــدآزاد آ ــه ان دســت ياي زن ب ــ, ســتافت ــ ام نخســت رامق ن ادر جه
يي اوش ره ـاو رويـت و آ ـ آن  ن بـه آوردن ايم ـا, يـن عظمـت  است؛ ديدن اراد

هرگـز   ,PKKظ اين لحاز ا .شداب زهم در همين عظمت نهفته ميابشريت، ب
ــت ســرآوبگر و   ــد   ارگري راســتثماذهني ــه معتق ــدون  " ســت اآ ــدگي ب زن

يـن  ا ابلـه ب ـ امق .سـت اده ار نـد اي خود قرامبن ."آميت مرد ممكن نيستاح
 اليسـم ر ارش بـر سوسي اصـر انسـته و  اليسم دازمه سوسييك لا اذهنيت ر
رهبـري   .سـت اده ايـن موضـوع بـروز د   ا اشيوه در برخـورد ب ـ  ترين به نيرومند

PKK نــدن اره ماآــ نيمــه اط بــارتبــادر  اليســم رال سوسياشــي رئــاآــه فروپ  ـ
ه آفريـد زن  اب منقلاادر "مبني بر  اعيه خود راد ـ  آند  تحليل زن بررسي مي

 .سـت اده اليسـم رشـد د  ازمه تحقق سوسين لااره بعنواهمو ."هد شداخو
مـري طبيعـي نپذيرفتـه    ان ابعنـو  اريخ تمـدن ر ادگي زن در طـول ت ـ افتاز نيروا
تي رشـد  اعي و طبق ـاجتم ـات تحـولا  اآه مرتبط ب ابودني ر  پديده زن .ستا

هـر   .سـت ابي آـرده  ارزي ـاعي اجتم ـا ـ  سي اي سيا همچون پديده, يابد مي
ــد  ــروز زن اچن ــورد   م ــودن، عمــق رآ ــه  ييآنجــاز ا, شــدانيت هــم بانســاب آ
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آن  آلـوده ي اه هنشده و جنب آلودهن است چندار ابرخوردآن  زاسرشتي آه 
سـت  از طريق طـرح يـك سي  ا در صورتيكه, ستاعد اشدن مس كاپ يانيز بر

هـد  ادسـت خو  ري بهايي بسياقدرت و زيب اقطع, برخورد شودآن  اآلي زن ب
 اعي راجتم ـات مي مشـكلا اره تماست چاين حقيقت ات اثباآه  PKK .آورد

ــ ابنده زن و در حقيقــت شخصــيتي آــه خــود ر اي رشــديآزاد در حقيقــت  اب
 آزاد زنـدگي , زادآ زن"صـل  افتن ات ي ـابه محض حي ـ .ستاپيروزي پيوند زده 

ز ا .سـت اس گرفتـه  اس ـا اب رنقـلا اتعميق " ستاشده  آزاد معهاشده و ج
نـه بـودن مـرد و    ار مرداسـب بـين بسـي   امعتقـد بـوده آـه عـدم تن    , ظاين لحا

ن ايط آردسـت اشـر  در ازير .شته شودان برداز ميايد اب, نه بودن زنار زنابسي
   .به نحو ديگري ممكن نيست آزاد پيشبرد شخصيت زن

ريخ بـيش  از بزرگي در مورد هويت جنسي آه در طول ت ـاس رزه تحولامب
نـده  ابيهـوده مشـغول گرد   اره ـانـده و بـه آ  ايق بسـته م از همه بر روي حقا

ي دگرگـوني زن  اسـت ارزشـمندي در ر ا اشهتلا .ستاصورت پذيرفته , شده
حب خلقــي اصــ ن بــيازنــ .ســتاگرفتــه  انجــامي شخصــيتش آزاد يــهابــر پ
ل بــه ابــه حــ افـق ديــد زن، آــه ت ـ امحــدوديت  .نــدا ه شـده آفريــدحب اصــ بـي 
 فقـط  ,PKK در .سـت ان محـدود بـود سـپري شـده     انش، يعنـي مـرد  احباص
 .شـد احب زن باند ص ـاتو يت ميافقط بينه, شداحب زن باند صاتو ي ميآزاد
 اش را ن گذشـته احباي موجـود در زن آـه ص ـ  اه ـ پلشـتي  و امي زشـتيه اتم
 آنچـه همچـون هـر   , ز مرگاس نهي زمياه ويژگيبخشيدند و آليه  ت مياحي
  يج مهمـي بـه  انت آنها شيابي شده و در فروپارزياست اشي ازم به فروپلا

ر اصـر اپيوسـته  , نامُلكيت ديگر زاندن خود ازن ضمن ره .ستاه آمد دست
و هويـت ملـي رشـد و عظمـت      آزاد بي به هويتادر دستي اي خود رادعاو 

ر گرفتـه و  ان بك ـاآـه ديگـر   بـودني   ز زن ايي ادع ـاچنـين   اب ـ .سـت ابخشيده 
يد ميهـنش وخلـق   ابه زن ع شدن ست؛ شكوه تبديلارج شده اخ ند ا هآفريد

در مسـير زن بـودن   , رج شـده اص بودن خاز زن خا .ستاآورده به دست  ار
 ار" بودن  اه گزير زن برخيان"فلسفه .ستار گرفته ام قراعي عاجتمارز امب
نمـوده   اي يـك خلـق فـد   آزاد فاهـد اه ادر ر اچيز راف ن ـاهدا, شي آردهمتلا
زي و اي بورژوابهنقلاان سطحي آه در ار در چناولين باي اقع برادر و .ستا
ي زن آزاد زاو سطحي  آزاد ست، زنان ديده نشده اي پرولتري جهابهنقلاا

بــه هويــت، , بســته نبــودهابــه هــيچ مــردي و, بــوده آزاد آــه آيــد مــيپديــد 
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ه تفـنگش  ابه همـر  ارش رافكات و اساحسا, ن رسيدهاشخصيت و قدرت بي
مـر  ايـن  اريم آـه  انـد  ادع ـا .ستافته اخته و بدين شيوه تحقق يار سادامعن
 اي دني ـان در هر ج ـازن .ستان ادي پيوسته در جرياين رويدا ازير, هآمد پديد

تـي و  اده ذارا ازن ب ـ .مـرد هسـتند  آن  يـن و ازن  يا شـيوه به  امارند اوجود د
ن آه ال چنابه ح اهم ت PKKدر درون  يداش .رداصل وجود نداهويت خود در 

ريخي اپيشـرفت ت ـ  ام ـا, شـد اميسر نگشـته ب  کاملاًآن  آفرينشيد ايد و باش
 .سـت امطرح  آفرينشد بزرگ ايك رويد .ستاه آمد دست نگيزي بها شگفت

ي اره ـامعي .فريـد الت مرد نيابدون دخ آزاد چنين اريخ خود راسر تازن در سر
 ده خـود تعيـين نكـرده و بـه سـطح آنـوني      ارا اب ـ اعشق و زندگي ر, ييازيب

 PKKه شده در آفريدرزشمند زن اهمچنين يك ويژگي  .ستافته ادست ني 
 .سـت افتن به موضـوع مُلكيـت   ان مُلك و تنزل نيابي نشدن بعنوارزيا صلاا؛ 
مع امي جواتم  نهاز موضوع ملكيت آه بهازن  ويژه بهن و انساختن ارج ساخ

بـه خـودي خـود در حكـم     , سـت ا امه ـاع قتـل  و ارهاتي و در نتيجه فشاطبق
نس زندگي به اش ,PKKين جنبه در محيط از ا .ستاي بشريت ابي برنقلاا

ل ابـه م ـ , دهار دار قـر اسرآوب نموده، تحت فش اهيچ نوع نگرشي آه زن ر
 .سـت اده نشـده  اد, زدادورو و متقلب س, ردهامله گذابه مع, ختهاتبديل س

يي انـه ره ـ اي آه بهآزاد ود بر رويمحدانس پيشرفت ناي شادر عوض دره
نيز همچون  امحدود موجود در زن راي نآزاد .ستاز شده اب, ستا آشتيو 
ين ابر  ان زن رآفريدبي نموده و ارزياآن  ي صلحايي و هم فضانگر هم رهابي
 اشـده زن ر  نـرژي سـرآوب   ا بـازآفريني مـر،  ايـن  ا .ستاس گرفته اسا امبن

   .زداس مي آشکار
ه آمـد  بدسـت  آزاد زن آفـرينش ه ارزه در رامب ـ اي آه ب ـددستاورهمچنين 

ين پس ديگر از ا .ستابرچيده  ان راي زن آردستام چيده شده براد, ستا
زن : "ند بگويداتو آسي نمي .نداط بكشانحطابه  اندآسي راتو آسي نمي

, سـت امـرد آـرد چنـين ضـعيف     " اي ـ"  سـت اپرسـت   ده و شـهوت اسـتف ابلا
ــ .ســتاه آمــد نــي بســرارچنــين دو ."ســتاري شــده اخريــد چنــين  ازن ب
بــه پيــروزي  اييهــازيب .ســتاه آمــد شــده و قلــبش بدســت احيــاي ا رزهامبــ

ني عظـيم بـه زن و قطعيـت موفقيـت     ايم ـا .دشـدن  هآفريدت الذ ارسيدند و ب
يـن  از افتـه و  اعمق و گسترش ي, وج گرفتهاين روند، ا .صل شدازندگيش ح

ز قـوه  ازن آـه بشـدت    .بينـد  يو زن روز روشن بخود م يابد مي مهاداطريق 
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نسـت بـدون   اتو نمي زن قبلا .فتان دست ياره بدادرك محروم شده بود دوب
ينكـه بـه   انه بيـرون نهـد چـه برسـد بـه      از خا اي خود راشوهر حتي پ  زهاجا
 .م نهـد ايـت گ ـ انه بـي  اشته صعود آند و به سفر ت ـافراي سربراه هي آولااب

 عـتلا اعـروج و   PKKمـروز در  ا ,نسـت نفـس بكشـد   اتو ديروز نمي ازني آه ت
   .آند  مي
در شخصـيت مـرد   , به وقوع پيوسـت  PKKيبخش زن آه در آزاد رزهامب اب

ه آمـد  ن بدسـت امي مـرد او و تم ـاي اريخي بـر اهميـت ت ـ ائز ايجي ح ـاآرد نت
ن مشـكل  ابه عنو, شدايك مشكل زن ب آنکه زابيش  امشكل ر PKK .ستا

نسـي بـزرگ   ان شابـه عنـو   ارشـدن زن  آزاد .سـت اده ار دامرد مورد حل قر
ريخي آه هـم  اقعيت تاوآن  ازير .ستاده ارداي مرد هم مورد بررسي قرابر

بي ادستي است؛ باني آنوني محكوم آرده اتوابه ضعف و ن ازن و هم مرد ر
 شـدن  ز قدرتمنـد امـرد پـس    .سـت اشـده   آغازبري ابرايه نامرد به قدرت برپ

 .آنـد  د مـي ايج ـايـي  اجراعرصـه  ولـين  ان ابه عنو اه نانساهي بر روي ايگاپ
ي اته ـاز طريـق تبليغ ان شخصـيتي معنـوي   ابه عنـو  اخود ر اهي؟ يايگاچه پ
 اينكه با اي, دهد ر ميايش مورد پذيرش قراه تجربگي م بياتم اده بالعافوق 

ن ار هــم بــداســتثمافــزودن ا ار خــود و بــال فشــاعمــاي ارهــابزاز اده اســتفا
 .آيد ميبه خود بر آنها ختناسته سباخته و درصدد واضعيف س ار اه نانسا

 اين پديده در زن ب ـا .ستاينگونه ا فته، اآه در مرد تمرآز ي  نحوه رشد قدرت
 آنکـه  بـدين ترتيـب مـرد بـه محـض      .گيـرد  آتري شكل مـي ار خطرنابُعد بسي
زن و امتوار ن ـازن بسـي  ابرخوردش ب ـ, ختادرسخص خود متمرآز س اقدرت ر
ده ان دابُعـدي بـد   .گيرد به خود مي ديام شتيانباك گشته و شكل اخطرن

رت بـه شـدت خـرد    اس ـادر  ازن ر .سـت انگيـز  اسـف بـر   اقع تاست آه در وا
خته و اده س ـاراتضعيف و بي  کاملاً ازن ر, ي خويشارضابه منظور  .آند مي

ي الت سـگ زينتـي بـر   ابه ح .زداس بسته مياهمچون عروسكي به خود و
شـده   ارض ـاآـه   اآند چر ر ميس غرواحسار اين آاز او  آورد حبش درمياص
 اب ـ .سـت ال اتي بـدين منـو  امـع طبق ـ ابه هر تقدير وضعيت در آل جو .ستا

 .شـود  ن مرد متمرآز ميابخش عمده قدرت در دست, تيامعه طبقارشد ج
يـن دوره  ادر  .رود ز بـين مـي  انيـروي زن بـه شـدت    , شت نيرو در مـرد انبا اب
ين ابرابن ـ .يابـد  مـي رشـد   ،  آنـد  شي ميمتلا اآه زن ر  فرهنگ مرد, ريخيات

قعيـت  اين وازي ابودساو ن افشا, ختن به مسئله تحليلاپرد اب ,PKKرهبري 
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ز همـين رو نيـز   ا .سـت افتـه  ار ضـروري ي ابسي از نو تعريف آردن مرد رامرد، 
ــ ــاآــم در ســطح مب ــ ي دســتا رزهامب ــ يياپســگراو ارزه ب ــر ادر بر, ي زناه ب

 .سـت انده ارس ـ انجـام  گـر بـه   سـيك و سـلطه  مندي مرد سنتي ـ آلا  شكل
نــد اتو نمــي صــلاا, آورد زيــر ســلطه خــود در اســت مــردي آــه زنــي راضــح او

ق اتــانــدن مــرد در ابابــه همــين دليــل خو .ليســت شــودات و سوسيادمكــر
 آمـوزش سـت و امـي  الزات مـرد  اس ـاحسافي و تحليـل  البدشـك اآ, حياجر
در شخصـيت خـود عملـي     امـر ر ايـن  ا PKKرهبـري   .ردادن مرد ضرورت داد
 انگـي ر اده، مرداپـرورش د  امعـه ر ان جادر شخصيت خود، زن .ستاخته اس

آشته  اگر ر ت مرد سلطهاساحسايعني فكر، روح و  اتفسير نموده و مرد ر
 .سـت اليسـم ديـده   اسـي سوسي اساصـول  از ان يكي ابعنو اين راست و ا

بري ابرانبه و ن ـاآميت يك جاآشتن ح .ستار اقتداآشتن مرد، آشتن  ازير
شيسـم،  احتـي رفتـه رفتـه آشـتن ف     .سـت آنجابـدبيني در   آشتن .ستا

سـت آـه   اتيـزه آـردن دولتـي    اتحليـل و دمكر  .سـت اد اسـتبد اتوري و اديكت
نگر اي بي ـهمـاهنگ ر ابـز ابـه يـك   آن  تبـديل  .شـد اب ت مرد مياعاختراز ايكي 
  . ستا آيندهده خلق در اراظهور 
ت اف ـسـت آـه تل  اآميـت مـرد   اح اي ب ـا معهاستي جامروزي به رامعه اج
سـتي نيـز بـر زن    امـرد بـه ر   .سـت اشـته  اه داي بشـريت بهمـر  اري برابسي
 نان بـه محـض بـه مي ـ   امـرد . گويـد  نبه هم سـخن مـي  است و يك جاآم اح
% 9/99موس مـن  ات مـن و ن ـ اطف من، نظرياعو: "گويند ن بحث زن ميآمد
 ازيـر  .سـت اك ار خطرن ـاي بسيا چنين فلسفه"  .شدايد باست و بال من ام

خـورد،   معه بـه چـه دردي مـي   ارد، در جابه مرد تعلق دآن  %9/99زني آه 
در وجـود زن چيـزي    آيـا  شـت؟ اهـد د اپرسـتي دربرخو  ي ميهناچه نفعي بر

ن، صـلح و حتـي   ازماي، س ـآزاد پرسـتي،  ه مـيهن انـد در ر ابتو انده تاقي ماب
رد ادهد؟ چنين زني چيزي نـد  انجامري اعي آاجتمادي و اقتصات اي حيابر

 اسـت ت ـ انـده  اقي نمايش ب ـامرد هم چيـزي بـر   .بدهد معه و ملتاآه به ج
يـن زن مـرد   اسـت  ار شـده  اآي دچ ـازن آنـوني بـه بردگـي وحشـتن     .بدهد

وضعيت مـردي آـه در    .دهد نگيز سوق ميا هم به تحكمي حيرت اآنوني ر
يـن موضـوع   ابـه   ار PKKست، بيشـتر توجـه   اده افتاين چنين در ان اآردست

ي سـرآوبگر  اه ـ مال شـده در زيـر نظ ـ  ام ـياآه مرد پ اين را .ستاجلب آرده 
ز ا .سـت اهده آـرده  اآنـد، مش ـ    لي مـي اسـر زن خ ـ  امي غصـب خـود ر  اتم
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مي اهـد تم ـ اخو سـت، حتـي مـي   اقض ار متناييكه مرد شخصيتي بسيآنجا
در  .آشد مي اماست ان عشق اهاخو .در زن ببيند اسرچشمه عشقش ر

فت و بـه  اره ياچبه شدت بي اين مرد را PKK .رداو، مرگ وجود داطرز عشق 
آثـر  ا .فـت ازه تحليـل زن مهـم ي  انـد ابـه   او راتحليـل  , آن فتناره يامحض بيچ

ن مـورد  اچنـد  ارند، مـرد ر استواآميت مرد اينكه بر حاتوجه به  اب ايدئولوژيها
ليسـت  اسوسي عميقـاً يد يك شخصـيت  امرد ب .دهند ر نميانقد و تحليل قر

زد، ابـه خطـر بينــد   اش رراقتـد اري آـه  افك ـان وقعـي بـه   اشـد وگرنـه چنـد   اب
نگر ايـن، بي ـ ا .ر دهـد ان موضـوع نقـد قـر   اچنـد  اهـد خـود ر  اخو نمي .نهد نمي

سـت  ادرسـت در همـين ج   .سـت ادر وجود مرد  اوضعيتي به شدت درونگر
 PKKرهبـري   آنچـه  .شـود  هر ميان ظابرماد تحول مرد در برايجاآه ضرورت 

بقه در طـول  اس ـ قعيت مزبور مرد به طرزي بـي است، بررسي واده اد انجام
يـدئولوژيكي  اي اه ـ ليـت افع انجامز طريق او اف و ژرف اريخ و سنجش شفات
ــل و   .ســتا ــد و تحلي ــوني   اپيشــبرد گســترده نق ــرد آن ــت م ز ســوي اقعي

ــري ــر پPKKرهبـ  ــا، بـ ــه مبـ ــآزاد رزهايـ ــا اي بـ ــه ايمـ ــه ان بـ ــم  "ينكـ ــه رغـ   بـ
شخصـيت نمـوده    بي از همه مرد راله بيش ان ساراگر هز م سلطهانكه نظآ
ريخي بـه  اهميت تايز ايج حا؛ نت"آفريدن نيك ان مرداتو ز هم مياب اما، ستا
ظ جنسـي مـرد   از لح ـا امردي آه خـود ر  ويژه بهيي مرد اره .ستاآورده ر اب

ي ارهاز هنجايي افته، همچنين رهار باين پندايه ايي برپالهارد و خياپند مي
ن ارددر شخصـيت م ـ آن  زاشـي  انديشـگي ن ا قي و حتي بـي خلاا  ـ   رزشيا
ن اپيش روي آليه مرد شدن آزاد سياسان شرط ا، بعنو PKKخل صفوف اد
تي احي آغازي اسيك بدين شيوه برنگي آلاامحو مرد .ستاده شده ار داقر

نخسـت در شخصـيت    PKKرهبـري  .سـت اپذير ديـده شـده   اب ناجتنانوين، 
ده و ار نـد ار قـر اسـرآوب ننمـوده، تحـت فش ـ    اآه زن ر انگونه مردي رآخود، 
ه آفريـد ن آرد اي مردالگو بران ابه رخ زن نكشد، بعنو اذب خود رانگي آامرد
زين ا، مـو PKKفته در شخص رهبري اي  ي عينيتارهاآه معي ييآنجازا .ستا

ن امعـه آردسـت  اقعيـت ج ازه وانداهستند، به   ي مردامعه برادهنده ج جهت
  . ستار مرد تبديل شده اي دشوارهابر فشانعي در برادر آل نيز به م

مرد . ستاي شدن محو, يدآن اي زن به ميامرد آرد همين آه پ ترين ليرد
ن بـه  ازسـوي جه ـ اليكه خـود وي نيـز   ادر ح, آوردهبه همسري در اآرد زن ر

. سـت اده اراقعيتي بدون اي وارارتي دابعب اي, ستاشده آورده همسري در
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ر اسـتعم ادر سير صعودي رشـد   اين تيپ مرد راآنندگي  تعيين PKKرهبري 
ديـده      ـ   ميـز هـم بنظـر برسـد    ا قضاهر چنـد تن ـ   ـ   ين درجها ابودي ملي تاو ن
 اآـه هـم مـرد و هـم زن ر    "مـرد آـرد    زدگـي  به خصوص فلسفه جـن  .ستا

ــ زد، نيــرو نمــياســ ك مــيهــلا ــ ابخشــد، ب شــتن، ام عشــق و دوســت دان
د شـده و  انتقايي و اساشن PKKتي ارزاين دوره مباآش ادر آش" آشد مي
ي عشــق ابـه ج ــ .ســتاه شـده  آفريــدآن  فلســفي  ـ    ژيكيــدئولوايگزين اج ـ

شـتن زن  ادوست د, زن ابرخورد مرد ب يارهامعي, آشنده ـ ورآ نه مرگاآورآور
بط بين دو اي روارهاخور رشد معيابه فر .ستاهم زيستن تعيين شده  او ب

 انيز به نحـوي آـه آيفيـت زنـدگي ر    آن  تيكاپر, يه برخورد صحيحاجنس بر پ
ن دختـر و پسـر   اراهـم زيسـتن هـز    از ب ـار. سـت ارفت نمـوده  پيش, ببرد لااب

آـه هنـوز هـم     ـ    سيكبط زن و مرد آلاادن به روافتابدون در, اه هن در آواجو
 رادشـو   رزهائـه مب ـ اراو موفقيـت در   ـ  نگرنـد   ن مـي اي بـد ا ن معجـزه ابس ادني
مـورد   اآـه زنـدگي ر   و   آميت مـرد ايل، حاوان از هما PKKنستكه اي در آزاد
ئـه  ارا امـرد ب ـ  ازنـدگي ب ـ  .در هم شكست ار بوده،   دهار داهديد و پليدي قرت

ز اين پروژه سعي در جلوگيري اطرح  احي شد و باز نو طراپروژه تحول مرد 
 تـرين  عداآـه مس ـ  ـ  سـيك  آلا  زن" .سـت اريخ شـده  اط مرد در طول ت ـانحطا

 اي ب ـظ فلسـف از لح ـا  ـ   سـت اآورده هم اختن مرد جعلي فراي سايط براشر
 .سـت اآشته شده " ستافته آرد افته آرد، مرد رشد ياي عتلاازن "نگرش 

بشـدت محـدود    PKKدر محيط  اسيك رت مرد آلاامه حيادايط اشر, مراين ا
ي زنـدگي نـوين آـرده    اره ـامعي  يـه ازي برپاز خودس ـاگزير ان اخته و وي راس
جـه  از سـوي مـرد مو  اومـت  اآـنش و مق او اب ـ آغـاز چنين وضعيتي در  .ستا

نسـت در  اتو نمـي  انـه بـه زن ر  ابيناسيك آه توجه زيبآلا ـ گر مرد سلطه .شد
پـس  , ن خود خوآرده بـود اشتن زن در رواپند  غرور خود هضم آند و به هيچ

زن و  ازنـدگي ب ـ , ي رهبري در مورد زنارهار، معياتي دشوارزاز يك دوره مبا
رده دت آ ـال ع ـان س ـارامرد آه هـز  .ستادرك نموده  اشتن زن رادوست د
ز هر چيـز وي  اچيزي آه بيش , ن ببيندازماده و سارا, بدون هويت ابود زن ر

شخصــيتي  ايــن بــود آــه زن پــيش روي خــود راخت انــدا  بــه زحمــت مــي ار
 .آنـد  حتي قبول هم نمـي ابر امري راچنين , مرد .بياوردب امستقل به حس

خـل  اد يي زن و مرد دراپسگراو ار باي سخت دشوا رزهادر نتيجه مب, مراين ا
PKK  ه آفريـد ن مـردي  است آـه چن ـ اين بدين معنا .ستابه پيروزي رسيده
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ز ار اده و قـدرت و برخـورد  ارا, حب هويـت اص ـ از هـر چيـز زن ر  اشده آه قبل 
ي اآـه معن ـ   ـ   نانس ـان ابـه عنـو   اد بگيـرد وي ر انسته و ي ـاس داحساروح و 

 PKKر صـفوف  د .موزدابي ـ او رام نسبت به احتراز ابرابنگرد و   ـ   ستازندگي 
ه رفـع  اهمچـون ر , سـت از بين بـرده  امرد  ايش رآزاد يي زن آهاآمك به ره

در زيـر   ازن رآن  وجـود  ادن موقعيتي آـه ب ـ از دست داحتي مرد در مورد اران
يـن  ات اثب ـا اي ب ـآزاد در جنـگ  .سـت امشخص شده , فتاي سلطه خود مي

قـه  ز علاابـر ال روش صـحيح  اعم ـابه سـوي  , ستا لمامر آه زن رفيقي سا
 يـد رفيـق  امرد ب"س نگرش اسابر . ستاشته شده ام بردانسبت به وي گ

فتـه شـده   اي" هش و نـه شـوهرش  اهگ ـانـه پن , واب اربانه , شداي زن بآزاد
 ــا ــدرت جســم  ان نگر شكســتاســت، بي ــذير ق ــرد   اپ ــوي م ــدرت معن ني و ق

در  امـي ر ادن در دافتادن به درازه نداجامفهوم , لاين در عين حا .شداب مي
, اين مبن ـابـر  .سـت اي مرد چيـده  اني زن براتواط و نانحطا, ه پليديرد آابرد

ي ابه ويژه برخورده ـ ,ز سوي هر دو جنسا  نهارارزش فريبكا ي بيابرخورده
م و قـدرتي  از هـر مق ـ ال اح ـ ـ  ل زن اآننده مـرد در قب ـ  دهارا نه و بياسرآوبگر
ديگـر   راسـت آـه ب ـ  ابود شـده  ان رد و ن ـاچن ـ PKKخل ادر د ـ  شد ار بابرخورد
ت اداع ـ ر وافك ـانيست آـه   اين بدين معنالبته ا .بندات نياه فرصت حياهيچگ
دن ار داست قـر ازخوامورد ب اما .ستان رفته از مياآلي  نه مرد بهاگر سلطه
ن آـه  اعي آردسـت اجتم ـار اختابه ويژه در س ـ, مرد   م سلطهاي نظابرخورده

ي اه ـ هعرص ـ بـودن در آليـه   موفقاخـوردگي و ن ـ  طر شكسـت ابه خ ـ آنها بروز
بي بــه اســت و دســتياشــته ادي داج زيــاختگي روات و مــرد بــودن ســاحيــ
چيز ان ـ ارآن  ناتـوفيقي نيسـت آـه بتـو    , ين خصـوص ابل توجه در ايجي قانت

شخصـيت و زنـدگي نـوين    , قخلااي ارهال معياجستجو به دنب آغاز .شمرد
, بقاو بـه زن همچـون س ـ  انـه  اياپرو بي شدن ز سوي مرد آرد و عدم نزديكا
ز آليــه اـ طــرد شــده  و و حتــي پــذيرفتن زن اشــتن نســبت بــه ام گذاحتــرا

 اسب ب ـازندگي و بروز برخوردي متن پيشاهنگن اعنو ي زندگي، بهاه هعرص
ــن ا ــراي ــرد   , م ــرد آ ــم در م ــن يكــي  ا .ســتاپيشــرفتي مه ــماي ــرين ز مه  ت

ظ از لحـــارتي؛ اعبـــ بـــه .ســـتاي آزاد رزهان مبـــادر جريـــ PKKي اموفقيتهـــ
نيـز    ـ   ب نوسـنگي بـود  نقلاا پيشاهنگـ    ستين زن آردار بي به گوهرادستي
 برداشـتي , آوردبه وجود  اآه چنين موفقيتي ر برداشتي .ستامعناب کاملاً

بي زن و ان جنـگ خودي ــاعنـو  ن بـه ايــبخش در جري ـآزاد  رزهاسـت آـه بـه مب ـ   ا
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ل اوص ـ .آنـد  خورده نيـز بررسـي مـي    ره مرد شكستابي دوبان خودياعنو به
در  .سـت امعن ارزشـمند و ب ـ ايي، اشـده بـر چنـين مبن ـ   آزاد  زن امجدد مرد ب ـ

 .سـت اشـتن و زنـدگي نـوين    اد دوسـت , قخـلا اي اره ـا؛ معيدستاورد اينجا
ر گرفتــه و در مرحلــه اد قــرانتقــامــورد , بــرد ز بــين مــيا اي آــه زن را معــهاج

ه آفريــدس اســايــن ازن و مــردي آــه بــر  .ســتاده شــده ار داقــر بــازآفريني
   .دهند ظ زندگي نوين تشكيل مياز لحام قدرتي عظي, ندا شده

حـــل اب ملـــي و مرنقـــلاان ارآت زن در دورامشـــ
  آزاد پيشرفت جنبش زن
رهبـري آـه    .سـت ابل فهـم  اقآن  يدئولوژياز اسطح پيشرفت يك حزب 

ــدگي انم ــن اين ــدئولوژي راي ــ اي ــرين لاادر ب ــده د  ت ــر عه ســطح , رداســطح ب
در زندگي  ...فرهنگي و ,عياجتما, سياد سيابعاآليه  اب آنرا شدن عملي

بوضـوح  " ي زنآزاد " اب ـ PKKبرخـورد جنـبش   , ظاين لح ـاز ا .ندايانم خود مي
 اآـه زن ر  PKKرهبـري   .نـد ايانم زن مي ابطه بين رهبري حزب بادر ر اخود ر

ي آزاد وشـگر ان مـدعي و آ امي زن ـارهبـر تم ـ , نداآش ـ ي مـي آزاد به سـوي 
 عـتلا اآن  يـه ان بـر پ ازن ـ يي آـه حـزب  اه رزشاو  اه هندوختا, شتابرد .ستا
سـيك در شخصـيت خـود و    مرد آلا ات رهبري بارزامب  در نتيجه, ستافته اي
ظ از لحارزه اين مبا .ستاه آمد طمه پديداقعيت زن برده در شخصيت فاو اب

ــر     ــه شكســت ه ــوعي ب ــهموض ــرد و زن ر آنچ ــوهر را ام ــود  از گ ــتين خ س
,  يـن نتيجـه  ا .ستا يدهانجام آزاد زد و پيروزي شخصيت زن و مرداس دورمي

ز ا .ســتافتــه اعي دســت ياجتمــابــه ســطحي نخســت حزبــي و ســپس 
ورنـده  آدين پديدارزه بني ـان مب ـاعنو به )  PJA( رزه اين مباهمين رو نيز معرفي 

در  ار PKKرهبـري  , مـزدور  ـ  گـر زن بـرده   ا .ستادرست و بج, آزاد رزه زنامب
ي و نـه سـطح   آزاد نارزاصـورت نـه مب ـ  آن  در, داد رزه شكسـت مـي  اين مبا

م بدسـت  اهيچكـد , شـدن  ن حزبـي ازن در دور  هآمـد   فتگي بدستاي نازماس
طمـه مـورد تحليـل    اسيكي آـه در شـخص ف  شخصيت زن آلا ازير .آمد نمي
آميـت  ام حاخـل نظ ـ اد گرفتـه در  نگر وضـعيت آلـي زن شـكل   ابي, ر گرفتاقر

ل هـم  ان س ـاراز دسـت رفـتن هـز   اعث ابودني ب چنين زن  .شداب فعلي مي
ي زن اظ تحليل شخصـيته اين لحاز ا .شد اه خلقي او هم بر اه جنسي ارب

 اي آه با لهارزه ده سادر طول مب آنها تاز تخريباسيك و جلوگيري و مرد آلا
 اعي راجتمـــاي آزاد هاي زن و همچنـــين رآزاد هار, ن بـــوداطمـــه در جريـــاف
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ي ا دهانواز خ ـاصـل  ادر ( طمـه اشكسـت ف  .سـت اخته ار س ـايـت همـو  انه بي
ي اه ـ ويژگـي آه درصدد بود آليه نيرو و  ) ن بوداسوس و مزدور در آردستاج
د اشـي آـردن نه ـ  فرينـد و بـه منظـور متلا   ام خلـق آـرد بي  ان ـ اب ـ اين طبقه را

م اقــدا  ر گرفتــه شــده بــوداد، بــه آــانهــآن  ياهــ رزشاســت و اسي, رهبــري
شـده در شخصـيت    لاعم ـاسوسي ال شكست جا؛ در عين ح PKKرهبري

ن هر نوع جنگ در عرصـه  اجري .نيز بود اييهاو زيب اه خلق, زن بر ضد بشريت
 ]م مبنــي بــرام نظــاقــدا[يســته بــه اســخي شاپ .ســتار ادشــو اهــ خلــق
ر بسـر  اينگونه زن عليه رهبر خلقي آه در وضعيتي سخت دشوارگيري ابك

ــه   مــي ــرد و ســعي در ب ــق دسيس ــاآن  ندناط آشــانحطــاب ــ هز طري يي اه
 .سـت اده شده اد, شود رده مياگذ اجراست به ال ان ساراجنسي آه هز

ينگونــه بــه ادر صــورتيكه  .ســتاه آفريــد ار آزاد رزاو زن مبــ PJAســخ، ايــن پا
شـتن  اداشـيدن و بـه شكسـت و   از هـم پ اريخ ا، تPJAريخ ات, مسئله بنگريم

 تـرين  لاادر ب ـآن  ينـده اتي و نمام طبق ـايي آـه آـل نظ ـ  اسوسي و ضـعفه اج
ز اده استفا اب ستاآورده زن پديد ري، در وجود اد يهام سرمادرجه يعني نظ
, نانسام ان اين مرحله بادر  .ستان اه در زنآمد ي به وجودآزاد سطح رفيع

ي اهــ هري آــه توطئــابــزا تــرين و نيــز مــوثر اهــ روش و بــهاعظمــت و عشــق 
س اس ـاين ابـر  .سـت اده شده اسخ داپ, ندا رگرفتهابك اه خلقريخي عليه ات

در هـر   .سـت اتبـديل شـده    اه ـ خلـق ت ايي و حيازيب, يآزاد سلحهازن؛ به 
, احي ـاسـت؛  اآشـته   امعه رام سلطه مرد، زن و در وجود وي جاآه نظ اآج

 اپسـتيه  ترين يي آه بزرگاو در هر ج عتلاانيده؛ اط آشانحطابه  ادر هر آج
   .ستاه آفريد ار آزاد قخلاا ست؛اده اج دارو ار اه قيخلاا بي  ـ  

ز هرگونـه بيـنش   ابـدور   آغـاز آـه در   ي زنآزاد رزهاريخ مب ـات ـ, ظابدين لح ـ
 اهميتـي پيـد  ائز ارب ح ـاآـم تج ـ  آـم , رزه پيوسـته بـود  ان مباجنسي به جري

ن اديـه زن ـ اتحا( YJWKم ان ـ ن ويـژه خـود بـه   ازماپس نخستين س ـآن  زا .نمود
رتـش زن و بعـد بـه    اسپس به تكوين , آوردبوجود ار) ناپرست آردست ميهن
YAJK )يــت بــه ســطح افتــه و در نهاي ارتقــا) نان آردســتاي زنــآزاد ديــهاتحا
م بـه  اپيشبرد گ ـ  رزهاريخ مبات .نمود مطرح افته و خود راشدن دست ي حزبي
" يـــد جســـتادر زن ب اي و زنـــدگي رآزاد "عيـــهاني، دازمام قـــدرت ســـاگـــ
بي اآتس ـاده و فرهنـگ  انواخ ـ, روح, ز فكرابق اريخ حذف زن سات .شداب مي
هـر زن  "ينكه؛ اندن ات رساثبابه ريخ ات .ستا آزاد بي به زنامعه و دستياج
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هـد  اوري عظـيم خو اجنگ ـ, نآ هاي و جنـگ در ر آزاد معتقد به شـور و شـوق  
ن ادور. سـت اش ا تيارزاو سـطح مب ـ  قهرمـان شـهيد   اتقديم صده اب, "شد
شـدت در    به ر قدرتمند واتي تبديل زن به سرچشمه يك زندگي بسيارزامب

ش و بـــه تـــلا اتكـــا ازي شخصـــيتي زن بـــاريخ خودســـاتـــ. ســـتا ناجريـــ
  گيرنـده  و تصـميم  آزاد ياز طرفه ـاو بـه يكـي   ا شدن تبديل, ي خوداآوششه
ن نيـروي  آوردريخ بـه وجـود   او ت ـ ي پـذيرش و رد اره ـاپيشـبرنده معي , زندگي

 آفـرينش مرحلـه   .سـت اني مطلـق  ايكسار و نايط فشابر شراومت در برامق
صـميم  ن زنـدگي ت اي خـود در جري ـ ابـر  ابتـد ان از هم ـاسـت آـه   ان زني اچن

ر امعـه، ب ـ ازنـدگي خلـق ـ ج    از پيوند زدن زندگي خـود ب ـ اده استفا اب, گرفته
ن زنـي آـه   از چناست؛ ادر پيش گرفته  ار در مرآز زندگي راستقراه اديگر ر
ز خـويش  اغيـر   ازندگي ر, ندهايره زندگي ماز دال پيوسته بيرون ان ساراهز
مــوش آــرده افر عميقــاً اري خــود راآاوج فــداي همــه نظــم بخشــيده و ابــر
گيـري و   ي تصميمها مکانيسمبه , آمد آمي به خود, رتي؛ زنابه عب. ستا
 اهد و چـه چيـزي ر  اخو مي اچه چيزي ر: "ينكهافتگي انيازمايي و نيزساجرا

شـتن  ان برداز مي ـايـن دوره، دوره  ادر نتيجـه؛   .فـت ا؟ دسـت ي "هـد اخو نمي
و ريخـتن  ريخ فـر ات ـ .سـت اعي زن اجتم ـارآت اه مش ـانع موجود بر سـر ر امو

و , ريلاامردس ـ  ـ   تام طبق ـادر نظ ـ" هسـت  بـلا , شـد ازن ب اهـر ج ـ "فلسـفه 
ز اي ا سرچشـمه , شـد اآـه زن ب  آنجـا هر"ختن فلسفهاس ريزي و عملي يهاپ

شـته  ايي آـه زن وجـود د  ادر هر ج ـ"صل امرحله تحكيم  .ستا "زندگيست
و در , فـت اهـد ي اخو ازندگي غن, صل شدهاي عظيمي حاه شد؛ پيشرفتاب

هـد  از دسـت خو ا اخود ر) سرزندگي(و شكفتگي اشد؛ غناه زن نبآ اهر ج
يـد  اچگونه ب"طرف  ترين لان فعاعنو زن به شدن اريخ زنده و گويات .ستا" داد

و  امعن ـ, يآزاد رزهاست؛ مباي زن ضروري ابر آنچهين ابرابن .ستا؟ "زيست
يـد  ارد آه باآي داعي وحشتنارتجان ازن، جه ازير .نستاوري مقدس اجنگ
نگيـريم   ان رامم ـانتقا ات ـ"طعيـت  او ق ادع ـامرحلـه رشـد    .م بگيـرد انتقاآن  زا

و " هيم گرفت؟ام خوانتقانجنگيم چگونه  اشت، تاهيم داچگونه دوست خو
   .ستارشدن زندگي زن ادامعن

 .يابـد  مـي ن اعي جري ـاجتم ـاجنـگ بـه شـدت در عرصـه     , زن اط بارتبادر 
 .سـت اشـتن و عشـق زن   اد دوسـت , نانسا, زن بازآفرينيريخ ات PJAريخ ات
 نـش ايـه ر اپ فـي و بـر  انحراي احقيقـت برخورده ـ , ن جنگاورود زن به ميد اب
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ريخي اين ت ـابرابن .ستاگرديده  افشاروشن و , مون زناي موجود در پيرآزاد
وري اجنگ ـ آفـرينش  .آوردبه وجـود   اينجادر  PKKرهبري  آنچهقع ادر و .ستا
ــود ار ــتين زن ب ــ .س ــدن، دوســت استوايشِ انم ــرد و   اد رش ــزد م شــتن زن ن

يــن حــد ا اي تــابســتگيهاســت آــه بــرروي واشــتن مــرد نــزد زن اد دوســت
ل شده نسبت به گوهر زنـدگي  اعماي انتهاروي خي بر, ختگي و ضعيفاس

رزه اش و مب ـري تلااقع چنين آادر و .ستاده شده ادر زن و مرد در عمل پي
ز ال اس ـن اراست آه هـز اي ا توطئه ترين  نهافطرت ختن پستاب سآنقش بر 

ز ا .سـت ارسيده  انجاممروز عليه بشريت به ابه  اندن زن تاط آشانحطابه 
ــن نظــر، ا ــك فع  PKKب زن آــه در محــيط نقــلااي ــوع پيوســت ي ــه وق ليــت اب
   .ستاني اي زن در سطح جهاسي براسا

يـه نيـروي   ابرپ ارزش، معني و بهاره زن به ازي دوباريخ دستات PJAريخ ات
نـده و بـدين ترتيـب در    اده محـروم م ارانيرو و ز اآه  و است اتي جنس زن اذ

ــد ج ــده  مانتقــايــن رو جنبشــي از ا .ســتارزش شــده ا معــه بــيادي ز اگيرن
هـر دوره   اآتر سـلطه مـرد آـه ب ـ   ارافتـه در آ ـ اتي عينيتامعه طبقاحقيقت ج

ز پـيش در قعـر فـرو    انـدآي بـيش   ا ازن ر, سـت اشـته  اجديدي آه در پي د
ن اشـهيد , رزهامب .شداب مي, ستاخته ارزش سا گم و گور آرده و بي, برده
زن در هـر   .يستي چنين درك شـود اب, ستاخته اه پرداين رايي آه در او به
 احتــي تســليميت رايــد برانب, ر و خشــونتيافشــ, بريابران نــاميــز, يطاشــر
 .ستانت به ميهن ان خيادرست بس ,PKKن اتسليميت زن در جري .بپذيرد

ــه در جنــگ زنا آســتر اخ اخــود ر, شــوم مــيمــن تســليم ن"حقيقــت , لبت
رجمنـدي آـل   امفهـوم  " هم آـرد اقبـول نخـو   تسـليميت هرگـز   ام ـاآـنم   مي

ــق  آزاد ل وســتقلاا, ناشــهيد ــ PJA .ســتاي حتمــي وطــن و خل رزه ا، مب
بـه   .سـت ايـن نگـرش   ايـه  افته بر پارشدي آزاد بي به زندگي و هويتادستي

 قدرتمنـد  ناحباص ـ ار PJA, آن نازما، زن و س ـ PKKرهبـري  , همين دليل نيز
ز ابـر ابي بـه زن و  ادسـتي "صل اي مرد نيز ابر .آند بي ميارزياي مقدس آزاد
 زادرك  از مـرتبط بـودن ب ـ  اگزير ان ـ اقطع ـ, قه نسـبت بـه زنـدگي مشـترك    علا
 ,PKKر موجــود درارزه دشــواين مبــابرابنــ .ســتائــل شــده اق" ســتاي آزاد
   .ستاي هويت زن استين براي رآزاد بي بهارزه دستيامب

ن ابـد  اعد و پرمعن ـارزشـي مس ـ ان اي بعنـو آزاد فتگياي ـ رعينيـت زن آه د
 چنانچـه  ـ  ن ايي نيسـت آـه بتـو   ادني ـآن  ي زن ديگـر اشود و دني خته مياپرد
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زي و ادر دسـت , حتـي مـورد تعـرض   ابر ده بـود ـ   ادت داع آنرا آميتيام حانظ
ن متوقـف  ادور ,PJAريخاظ ت ـايـن لح ـ از ا .سـت ارج شـده  اخ ـ, دار داجم قراته
نـب  اله به جان سارانه هزاخار گستال بسياشغاجم و اگونه ته ختن هراس
  ـ   بـر روي هويـت   الهاشغاين از اشي ات ناثيراشتن تان برداز ميا, ي زنادني
ي زن اقدرت و غن ـ, گوهر, ييازيب اص زن آه باي خادني آفرينشي زن و ادني
بـر آليـه   ازنـي نيسـت آـه در بر   آن  نادور. شـد اب سـت ـ مـي   استه شده ارآ
, يـد اده و سـكوت نم انده و مردني بروز داري درمايستا, تاجمات و تهازواتج

مي اسـت آـه تم ـ  ان و رزمنـدگي زنـي   ازماس, بلكه مرحله پيشرفت هويت
زم لا آنچـه ز هـر  ا اريخي خـود ر ام تانتقاده و ار داست قرازخوامورد ب ار اينها
  خـذه اجـويي و مو  مانتق ـات انس و تسـليح ابي بـه ش ـ اريخ دسـتي ات ـ است با

ــ  ي آليــهابــر ري بــه لاادرســام ماز نظــار اگــذ ان بــاســت آــه همزمــاني ازن
نه اوحشي ن؛آندآه طي ا ر بودهاژيكي برخوردان زندگي تراز چنا ,ريلااپدرس
, زنده به گور شـده , ه ـ شوهر اي شارهان در مزاتنش اصده, م شدهاع قتل

 ــ ادر جنگهــ ر آثيــف مــورد  ابســي يا شــيوهبــه  اي صــليبي و ديگــر جنگه
تحـت   آنهـا  زار تن اهز اصده, لاس ادر طول صده, ر گرفتهاه قرداستفاسوء
نده شـده و بـه   احشـگي آش ـ ابه ف, آشيده شده آتشبه " دوگراج"ن اعنو

موس ـ  ام ديـن و سـپس ن ـ  ان انخست ب, رده شدهامعرض خريد و فروش گذ
لـت سـخن و   از حا آرزويـن  ا شـدن  رجانـد و خ ـ ا نده شـده اعشق به قتل رس ـ

ــابي ــا ارزي ــرفاً يه ــور ص ــك ادر پر ,يكيتئ ــر PJAتي  ــاي اب ــين ب ــين اول ر در چن
سـت  اه آمـد  تي بـه وجـود  ارزان رهنمودي مباچن .شود سطحي عملي مي

ــدرتش رادر جــ ن؛آبق اآــه مطــ ــد و ا, دهارا, ســتاده از دا ايي آــه زن ق مي
س اس ـا ار نجـا ادر هم شـدن  نمنـد اشد، تواده باهدر د انيروي زندگي خود ر

يد اش ـ .سـت ار شـده  اپديـد آن  اسـب ب ـ اني متا رزهان و مب ـازماس ـ .گيرد مي
 ات خـود ر امختص ـ اوين مختلـف و ي ـ اعن ـ, ريخيايـن دوره ت ـ اگون احل گون ـامر
بـه  . سـت اهمـين بـوده    آنهـا  سرشـت و هـدف همگـي    اما, شنداشته باد

يـد مـد   اره باهمـو  اين حقيقـت ر ا PJAريخ اگون تاحل گونام سنجش مراهنگ
   .شتانظر د

م خـود  اولين گادر , ستافته اي اتقرا شدن مروزه به سطح حزبيازن آه 
ــور مش ــ  ــه منظ ــلاان ارآت در دوراب ــينق ــ, ب مل ــع و پيشــد امو اب ي اوريهان

دوري  .سـت ار بـوده  اب ـ مشقت ]م اين نخستين گا[ جه شده واري موابسي
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ي صــورت اهــ رآتاني، مشــازماســ ـ     ريخياتــآگــاهي ز بيــنش جنســي و ا
ولـين زنـي آـه در    ا .تي تـر نمـوده بـود   اس ـاحساضـعيف و   ار آغـاز گرفته در 

ن اب بـد نقلااز اهمچون جزئي , پيوستآن  به صفوف PKKوليه ان گروه ادور
ر گرفتـه  ال قـر اسـتقب افـر مـورد   اي وا قهعلا انگريسته شده و پيوستن وي ب

ع شـده  اتيـك دف ـ اب ملـي ـ دمكر  نقـلا ايـه  ابر پ, ي زنآزاد بري واز برا .ستا
ــ .ســتا ــه زن در اي ارآتهامش ــلااولي ــ بيشــتر در, بنق ــو امي ن ان قشــر ج

ز ا ناتيشــاي طبقاهــ ويژگــي .ســتانشــجو صــورت پذيرفتــه  اد ـ  روشــنفكر 
آـه   ييآنجـا ز ا, مايـن هنگ ـ ادر  .سـت ار ابشي شديد در زندگي برخـورد ازتاب

م سـنتي  ابرخـورد ع ـ , سـت ابـودن   بي نقلااي آلي ارهايه معياپيوستن بر پ
ــاملاً ــا ک ــود  ان برداز مي ــته نشــده ب ــه خ ــ .ش ــاب ــه شــتن ماد زگياطر ت رحل

نشـده   آغازتي جديي در درون ارزه شخصيتي ـ طبق اهنوز مب,  ندهيازماس
تـر  ادري فرابـر  ـ    هراز سـطح خـو  اهنـوز  , خـل گـروه  ابط موجود در دارو .ستا

 .دهـد  بـروز مـي   ادگي خـود ر انواي خارهايي در حيطه معيانرفته و برخورده
ين درجـه  همچن ـ, ستاه آفريدم اي زن و مردي آه نظاآترهاراآ ابطه بادر ر
ه آفريـد  معه دستاده و جانواقعيت خاشخصيتي زن و مرد در و ط و بيانحطا

گـروه هرچنـد هـم    , بهمين دليل نيز .ر نيستابينشي در آ, م مردصفتانظ
ده اپشت سر ننه ـ آنرا ناچند, ر دهداد قرانتقامورد  اسيك ربرخورد چپ آلا

عي ديـده  ام ـجتار اسـتثم از ان جزئـي  ازن بعنـو  ]راستثما[در نتيجه،  .ستا
ــيشــده و  ــ ويژگ ــاه ــنس زن نتواي خ ــود آشــکارســت انســته اص ج  .ش

ختن پيوسـتن  اد بينش ملي و عملـي س ـ ايجا؛ اًين دوره عمدتاي اه ليتافع
ــه مبــ ــين فع ارزه در اب ــه منظــور اي تبليغــاهــ ليــتايــن گســتره، همچن تي ب
يـن  اتي ن زن در بطـن تشـكيلا  ارزارآت مب ـارزه بـوده و مش ـ اندن مب ـاساشن
عي آرد آـه  اجتماقعيت او ازير. ستافي عملي نشده اه حد آب اه ليتافع

در بـه  اي آه ق ـا ن دگرگونياست، هنوز چنالي اي فئوداييهاپسگراز وامملو 
 .سـت اشـد، بـه خـود نديـده     اب ـ    ي نيزآزاد حتي در جنگ ـ    ده زناراپذيرش 

 آغازدر اماشد، اي گرفته بات جبدين ترتيب زن هرچند هم در درون تشكيلا
 آموزشيي همچون تشكيل جلسه، اه ليتافته و در فعاه نيان خلق رايبه م

   .يدار بنماثيرگذارآتي تاست مشانسته او غيره نتو
يي آشـنا ن امكا, ناگسترش جنبش در آردست ان باهمزم 1977لادر س

دي اهرچنـد بـه تعـد   , نازن ـ, وليـه ان گروه ادور .ستاهم شده افرآن  ان بازن
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همچـون   در يـك سـو؛ جنبشـي    .ي گرفتنداج اه هشد در آميتامعدود هم ب
PKK در , ز گوهر ملـي اري اسداز طريق پابي نقلاار تحقق جهشي استاخو

له سرشـت  ارن س ـار هـز اسـتثم ار و اوجـود فش ـ  اقعيتي آه ب ـاديگر سو ؛ و
در سطحي هر چند , يه هويت زنابر پ ان و فرهنگ خود رازب, نهاپرست ميهن

قعيت اين هر دو واكه همبستگي ينا .بخشد ت مياحي, محدود حفظ نموده
پـذير  اب ناجتن ـامـري  ا, آوردهـد  ان پديـد خو اپيشرفت مهم در زمينه آردسـت 

جهــش  انجــامر اســتام مليــت وخوانــ اســته بــاخواجنبشــي بپ PKK .ســتا
ز ا ثيرپـذيري ات ار بـود آـه ب ـ  اقعيتي برخوردان واز چنازن آرد  .بودآن  بينقلاا
نده ولي بـه  اده محدود مانواب خرچوادر چه, م رفته رفته محصور شدهسلاا

يـن  ا .پيونـدد  مـي  PKK بي به نقطه همبستگي به سرعت بهامحض دستي
ــت او ــروه از دوراقعي  ــان گ ــه ت ــه  اولي ــروزاب ــ, م ــود بعضــي فش ــ اب ي ارهاوج
ر اســتمرا ار ]بنقــلاابــه صــفوف  [ناپيوســتن زنــ ,لي نيــزاعي و فئــوداجتمــا

ه محض ورود به ب PKKينكه اآشيدن بحث  بدون شك پيش .ستابخشيده 
, ز بـين بـرد  اره ابـه يكب ـ  ار اپسگرالي و واي فئوداه ويژگيمي ان تماآردست

ي بزرگ بـوده  ا رزهانتيجه مب, بنقلااپيوستن زن به  .نه نيستاقعبينامري وا
ر امعـه سـنتي آ ـ  اده و جانواي خ ـاه ـ ويژگـي  اسـتن ب ـ ابله برخابه مق .ستا
   .ستاني نبوده اسآ

طمـه  ان پيوسـت ف ابـد , گروه بـه حـزب   دنش ز تبديلاولين زني آه قبل ا
 .شـت اليسـت تعلـق د  او آم آريسـتوکرات , ي مزدورا دهانوابه خ .ستابوده 
رزه ام سـطوح مب ـ ازن در تم ـ, گروه شكل حـزب بـه خـود گرفـت     آنکه زاپس 
طمــه، بــه دليــل طــرز  اتيــپ زن مــزدور بــه ويــژه ف  امــا .ســتاي گرفتــه اجــ

ن از چن ـا .آتر مـرد بـود  اراآ ـ زايي اه هي جنبارات معيني داز جها, برخوردش
يگزيني در ايش ج ـانـد پيـد  ار بود آه نتواآميتي برخورداز برخورد حاي ا درجه

رزه امب ـ گرفتـه در  ياتضعيف زن ج: ز قبيلايي ابرخورده .بپذيرد اهويت زن ر
, بـه خـود  آن  بسـته نمـودن  او ارزه و يانسيل پيشرفت در مباز پتار او برخورد
ختن اخنثي س ـ اشتن و يان برداز مياه نوعي ز گوهر خود و باآن  ندنگسلا

ي ا يـه ازن، ضرورت حل مشكل زن بر پ اطمه بابرخورد ف .ستاده ابروز د, وا
ي آزاد پيشـرفت تـدريجي جنـبش    .سـت اخته ابيشتر مطـرح س ـ  ابي رنقلاا

, يـن وجـود نيـز   ا اب .ستاطمه تنگتر آرده ابر ف ازن، رفته رفته عرصه عمل ر
ن ملحـق  ادن زن ـارداقـر  اآـردن و در تنگن ـ  ثيرات ـ ي بـي اسـت اي وي در راشهتلا
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مدتي بر پيشرفت  است آه تامل مهمي بوده از عواب، يكي نقلااشده به 
ن بـه  ايي آـه در زنـد  اه ـ ومـت افقط مق .ستاشته اثير منفي داجنبش زن ت

نه بـه  ات مسـلح اي تبليغ ـاه ـ هن گـرو ايي آه در ميها شهادترسيد و  انجام
سـي وسـيع   اده و در مقيار داثير قـر اتحت ت اطفي زن راز نظر عا, آمد وجود

 هـا  پيوسـتن بـر   امهـر خـود ر   ابتـد ادر  آنچه. ستانده ارزه آشابه صفوف مب
ت بـوده و مرحلـه رشـد بيـنش     اس ـاحساپرستي و  بيشتر ميهن, ستازده 

ري ان رفـتن زمينـه برقـر   امي ـ زا همچنـين  .سـت افتـه  املي به تدريج عمق ي
پيشـبرد سـريع    اب ـ, نيازمات س ـاي ـسنتي بـين زن و مـرد در بطـن ح     بطهار

 ــاني و مبــازمابيــنش س ــ ز ســوي رهبــري،  اني ازماســ تي درونارزه طبق
   .ستاب بخشيده اشت اب رنقلاان به اپيوستن زن

PKK ريخ تحليـل  ادر طول ت ـ از نظر جنسي زن را مروز،ابه  از بدو ظهور تا
 زامـر  ايـن  اس اس ـابـر   .سـت اهم نموده افر اشدن زن رآزاد يطانموده و شر

صـل  ابـه شـكل    ايي جنسـي ر ايـن سـو، ره ـ  اوليـه بـه   اگيـري گـروه    شكل
ه ايگ ـانيـز ج  اسـت اعي در دست گرفته، و در همين راجتمايي اسي رهاسا

زي اس ـ هاگ ـآ .سـت اده اص داختصارزه به جنس زن ادر صفوف مب اعميقي ر
ي اره ـاو معي اه ـ يياپسـگر از وايي ارزه ره ـايسـت بـه مب ـ  اب زن آرد آـه مـي  

تي و جنسـي بـه   اطبق ـ, ظ ملـي از لحا اريخ، زن راسر تاسرآه در  ـ  سنتي 
ن و از حق بياره موقعيت محروميت ادرب, ختاپرد مي ـ    ندا بسته آردهاخود و

بــرد و  بســر مــيآن  گيــري، بردگــي و سرســپردگي عميقــي آــه در تصـميم 
ي ادن وي بــه بلنــداو صــعود د آزاد زن آفــرينشرزه اجــذب وي بــه مــتن مب ــ

, آمام ح ـاي نظ ـاره ـاو معي امي برخوردهاگون نمودن تمژاز طريق وا، اه هآو
تي جهـت  ارزابي بـه قـدرتي مب ـ  ان دسـتي امكا .طلبيد بي مينقلااي ا رزهامب

زي اس ـآزاد و بازآفرينين به ايما ان نو بانسامعه نو و اج, زندگي نو آفرينش
نگر ال بيــادر عــين حــ, شــده منســوب بــه زن ريخ نفــريناه تخريــب تــاز رازن 

زگشت بشريت به خويشتن نيـز  اي باستانت در راضم ترين لااب اپيشرفتي ب
, نـده ام عقـب , بـودن طـرد شـده    نانس ـاز ال ازن آـرد آـه بهـر ح ـ    .شـد اب مي

 ان حرفـي و ي ـ آوردن ادر نيست نيروي بر زبابسته بوده و حتي قاضعيف و و
ي بدسـت گـرفتن فرصـتي آـه بـه      ابـر , ز خود بروز دهدا اگرفتن تصميمي ر

 .ستازير شده اسر PKKرزه ادر هر صورت به بطن مبست ائه شده اراوي 
بــدون هــيچ  ,ردادن نــداز دســت داي اني بــراينكــه، چيــز چنــداعلــم بــه  ابــ
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 اب ـ, دهانه اپ, ر وجود آنداظهاآن  ست درازم ي آه لاا ي به هر عرصها همهاو
ي مهمـي  اله بردگـي، نقشـه  ان ساراي هزاز زنجيرهايي اشور و شوق ره

, روح, زن آــرد آــه در فكــر .ســتار عهــده گرفتــه رزه ملــي بــان مبــادر جريــ
در , ســتانمــوده  آغــاز اتحــول ملــي ـ مردمــي خــود ر  , س و محبــتاحســا
, گيـرد  ي مـي اره در صف مقدم ج ـاهمو, رگراستعمام انظ اليكه در جنگ باح

 اول راعي موجود نيـز نقـش   اجتمام اي نظاختن چرخهادر زمينه متوقف س
ــا ــژه در متلا  .ســتانمــوده  ايف ــه وي ي پوســيده ارهــاختن هنجاي ســشــب
بـي  نقلااي اخيزه ـ, نار الي و هرگونـه معي ـ اعي فئودارتجابط ارو, عياجتما

آـه     د دگرگـوني در مـرد  ايج ـاهمچنـين شـروع بـه     .سـت اشـته  امهمي برد
و   ســت ازي زن اســ شخصــيت زي و بــياســ ي بيهــودههــا سياســتمجــري 

ي ازي بـر اس ـ د زمينهدرصد, نموده ـ    ستاآن  ]يي اجرا [آه زمينه  ـ  ده انواخ
نقــش و  .ســتاه آمــد تــر بــر   نــهدلااتيــك و عاري دمكراختاد ســايجــايي انــاتو
ني بـه  انـدك زم ـ از سطح پيشرفتي آـه در  اده استفا ايفي آه زن آرد باوظ

معـه آـرد و مـرد آـرد معلـوم گرديـده و       اج بـازآفريني در , ستاآورده دست 
  يســتهاه شاگــيابي خــود و خلقــش بــه جادر دســتي اش را تعيــين آننــدگي

   .ستاخته اس آشکار
ــد هــم زن ــ, 1980لي ادر حــو ــه اهرچن ــا, شــنداب پيوســته بنقــلاان ب  ام

رآتي امش ـ ايه هويت خود و ي ـاسي برپاخودشن, لياپيشرفتي در سطح ع
بـه   ي زنآزاد مـون پيشـبرد جنـبش   ابرخـورد رهبـري، پير   اسـب ب ـ امتن کاملاً

ني بـه  اعـد بـوده آـه زن ـ   بـه ب  1980ل از سا, ين وجودا اب .وقوع نپيوسته بود
ن ادت ترآ ـاشـه  .نـد ا دت رسـيده اه به شـه انقهرمانرزه پيوسته و اصفوف مب
 اي ـاورآانم ياآيك و خ ـاديفه ساو  1981نوش در ابسي , 1980لادرين در س

 مشـي  يبندي زن آـرد ذوب شـده در خـط   اي و پقهرمانبه سمبل , 1985در 
 ق بـه اآشـتي نگر ال بي ـادر عـين ح ـ , ها شهادتين ا .ستاي تبديل شده آزاد
ن آـل بشـريت   اقشر زن درمي ـ ترين  شده شته اد نگه  ي زن آرد آه عقبآزاد
آغـاز   يامه ـاگ .شـد اب  ي ميآزاد و نسبت به حمله بهاست و آين وخشم ا

طر ضـعف  است آه به خايي اعشق و زندگي و زنده آردن زينه آفرينش ين
بخشـيدن  ت او حي ـ  نس زيستناش, ريخ خلق آرداسر تاندگي در سراو درم

مـل  ال به سـمبل تك ادر عين ح ها شهادتين ا .هستند, ندا فتهاني اعشق ر
طر اره بسه و ظريفه تبديل شـده آـه بـه خ ـ   اآ ي نيمهآزاد  و تحقق رغبت به
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ــامق ــه در اومته ــا شــورشيي آ ــاي نه ــرد اآ ــروي     ـ  م آ ــه ســبب پي ــه ب ز اآ
بـه ثبـت   ريخ ان در ت ـامش ـان ـ  شكست خوردنـد   اًه، نتيجتاشتباي اتژيهاسترا

ــاز لحــاآــه  هــا شــهادتيــن ا .ســتارســيده  چنــين درك  ار آنهــا ريخياظ ت
, يآزاد ز پـيش بـه  ابـيش  , 21نه ورود به سـده  استآدر  ازن آرد ر, آنيم مي

ي ا ن مرحلـه اين دوره، چنا .ستاخته اي زندگي نزديك سادعاو  آزاد هويت
شـته و  ادصـله  اف کاملاًيدئولوژي ان و ازماس, رزهاحقيقت مب است آه زن با

 .ستاپرستي بوده  يه سرشت ميهنامي برپاتم هب ]بنقلاابه  [پيوستنش 
 .سـت افتـه  ايه بينش جنسـي هنـوز رشـد ني   ارزه برپاپيوستن به صفوف مب

همـين   ام ـا .سـت اي گرفتـه  ارزه ج ـان فـرد در مب ـ اغلـب بعنـو  ا, بهمين دليل
خته و ندوا, ندا ختهار ساربي آه پديداو تج ها قهرمانيو مجموع  ها پيوستن

در  ان راص زن ـاخ ـ يـابي  سـازمان ي مستحكم آسب بينش جنسـي و  ازيربن
, يـن دوره ادر  هـا  شـهادت و  هـا  پيوسـتن  .سـت اده احل بعدي تشـكيل د امر

م ان ـ احب هويـت ب ـ اشرف و ص ـايي و زندگي باروشن ,يآزاد هان راپيشاهنگ
ن از زنـدگي و زم ـ اشـده، و دور    شـته اد نگه  عقب, لافئود کاملاًن خلقي ازن
في اآـه بـه سـبب عـدم پيشـرفت آ ـ      امه ـاين گا .هستند, شته شدهاد گهن

ص اشـخ ايـن  از سـوي  امـل  ايبندي آاري و پاآافد, رتاجس افقط ب, آگاهي
ز گوهر نقشي آـه  او  ستارزشمند او  امعنايت باشته شد، بينهابزرگ برد

   .ستار ابرخورد, ندا نموده ايفاريخ ات آغازن آرد در سرازن
ي اه نگرش, اه ورياز پيشداري اشتن بسيان برداميز از سوي ديگر در ا
معـه در  امرد وآل ج, ن خود زنافته در مياي بروزياه دياعتما عي و بيارتجا
يـن جهـت در حكـم    از ا .سـت اآـرده   ايف ـار مهمـي  انقش بسي, زن ابطه بار
ــر پيكــر خ ــاتي اولــين ضــربا ي اهــ مامي نظــاآــه تمــ ـ ده آــردانواســت آــه ب
ري ار ديـو ان چه ـادر مي ـ انـده و زن ر ابطن خـود پرور پيوسته در  اري راستثما

رد آـرده  اآميتي واح ـ ـ    راسـتثم ام ابر نظآن  در وجود  ـ و   ستاحبس نموده 
آـه   .شـتند اري وجـود د ازن بسي يارفق .ستاريخي امي تاقداين، ا .ستا

دت ابه شه ادر درگيريه, ز گشتهاوليه به ميهن باي مسلح اه هن گروادر مي
هـر   .نـد ا دهان داسـطح نش ـ  تـرين  لاادر ب اري خود راآاي و فديبندارسيده و پ

پيوسـتن بـه    وقوف بـر بيـنش جنسـي،    ان با، پيوستني زنابتداچند هم در 
رز ان ب ـاي در بُعد جنسي چندآزاد وشاي آاستابي در راز طريق جهتاحزب 

ب نقلااي شرآت در ابر او مصمم بودن خود ر ادعاز هم اب .شداو نيرومند نب



 179

 بنقـلا ان آه جنبه منحصر به فرد اندهي ويژه زنازماس .ندا ندهارس تاثبابه 
 .سـت اريـزي شـده    يـه امستحكم پ يا شيوهبه , ستان ايبخش آردستآزاد

خـود زن   ار" هد گرفـت؟ اي خواب جنقلااين اي ازن چگونه و در آج"پرسش
   .ستاسخ گفته ارآتي خود، پاسطح مش او ب

تي مشكلا 1986ل اس ات, دهانواختن به مسئله خازن و پرد ادر برخورد ب
ي از برخورده ـاعي و بعضـي  اجتم ـاي اه ـ ويژگـي بيـدن  ازتاجدي در نتيجـه ب 

, حزبـي زده بـود    بط و زندگي درونابرنحوه رو اطمه آه مُهر خود راف آگاهانه
, طمه در شخصيت خـود اف ارزه بان مبادر جري PKKرهبري  .ستا  فتهابروز ي

ين مسـئله  اتحليل . ستاخته ات پردكلاين مشا ارزه بابه مب 1986ل اس ات
بـر   ادر شخص فردي آه رهبري حزب و خلقـي ر  علمي ي صحيح وا يهابر پ

 تـرين  سادر حس ـ .سـت ايـت نيـرو بخشـيده    انيـز بينه  اجنبش ر, رداعهده د
يسـت در  اب ي آه مـي ا برخورد نسبت به مسئله ابطه بارزه و در رامرحله مب

هم از حـل فـر  اي ا ن درجـه اچن ـ بي بـه ادسـتي , ختان پرداسيت بداوج حسا
سرنوشت يـك   .گيرد در بر مي اسر حزب و خلق راآه رفته رفته سر گشته
بطـي بـر   اعـدم پيشـرفت رو   اپيشـرفت و ي ـ , نآشكسـت   اي پيروزي و, خلق

فتـه  ارزه بـه وضـوح دسـت ي   اين مب ـاز اده استفا اب  ن دو جنساي ميآزاد يهاپ
بـه سـطح   آن  نتيجـه , 1986ل ادر س ـ رزهايـن مب ـ از پيـروزي در  اپس  .ستا

 .سـت اعي مطـرح شـده   اجتماي ا رهان چارفته بعنو فته و رفتهاي ارتقاحزبي 
ده استفا اب, طمهان رهبري حزب و فاله مياس10رزه اين مباز اصله ايج حانت
 ت بـه عمـل  وتحلـيلا PKK ئه شـده در آنگـره سـوم   اراي عميق ها ارزيابيز ا

ز ا .سـت اه آمـد  ن درازماآل س ـبه مُلك , دهانوامون مسئله زن و خاه پيرآمد
ي گســترده بــه ا خلــهاي صــورت پذيرفتــه، مدهــا ارزيــابيت و تحلــيلا, نظــري

آـه    ـ   ن زن و مـرد ابط سـنتي مي ـ اي زندگي سنتي و نحوه روارهانب معياج
يـن طـرز   ادر صورتيكه  .شداب مي  ـ   شتامه دادان ازمان در درون سازمآن  ات
ــ, و ســپري نشــود صــحيح تحليــل يا شــيوهبطــه و زنــدگي بــه  ار ز ارت اعب

ر اب و قـر نقـلا ايـدن  انجامدرجه ريسك، به شكست  ترين لااب اب شدن متوجه
ــاد ــران در برازمادن س  ــ .ســتاآن  ب ــيم مب ــري  ا رزهاتعم ــه رهب در  PKKي آ

, ستانيده ارس انجامبه  آزاد و زن و مرد آزاد بطهاشخصيت خود و به نفع ر
, ن تهديـدي آـه زن بـرده   اميز .شداب يدئولوژيكي رهبري مياليت اف فعاهدا

سـير  اي انده و زنـدگيه ام ت عقباساحسا, يز برطرف نشدهاغر, مرد مرتجع
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بـه  آن  ي رفـع او بـر , هده شـده امش ـ, رنـد اب در بر دنقلااي اف حقير براهدا
ــ ــدئولوژيكي ارزه امب ــه زن وتحلــيلا .ســتاده شــده اولويــت داي ــوط ب  ت مرب
نقطـه عطفـي   , فـت ات يشـروع شـده و بتـدريج وسـع     1987ده آه در انواخ
ــدئولوژيكي آــه در مب ــامــون روشــنگري اپير ريخ ايــبخش ملــي و ت ــآزاد رزهاي

س احس ـانگيختن امـر، بـر  اين ا .ستاآورده ي زن پديد آزاد پيشرفت جنبش
ري ابي و زن برده و بسينكي قلااتحليل  اي بآزاد نگيختناي و برآزاد ز بهاني
   .ستارد ديگر از موا

ولـين  ايـن  ا  يـه اندهي زن بـر پ ازماخسـتين س ـ م به ناقدا, 1987ل ادر س
ندهي ازمانخستين س ـ .ستاده صورت گرفته انوات گسترده زن و ختحليلا
آـه   YJWK .شـد اب مي YJWK ـ  ست ازن  فتهاي نازماسنگر نيروي اآه بي  ـ   زن
 بسـته بـه  او اي خـود ر اه ـ ليـت افع, سـت ان زن آـرد  ازماولـين س ـ از ارت اعب

ERNK ــاو بيشــتر در عرصــه ي اعضــاآــه  ييآنجــاز ا .ســتاده اد انجــام اروپ
پشـت   اعي خود راجتماع ارتجاهنوز  YJWKن تشكيل اني زن در دورازماس

ز خـود  اندهي ازمايـن س ـ ا اسب باتيكي متناپر نستندانتو, ده بودنداسر ننه
هـم   ان رادر آـل عرصـه آردسـت    يـابي  سـازمان  YJWKهرچند  .ن دهندانش

زن  آميـز  اشتباهبرخورد  .ندامحدود م اروپادر عمل به  اما, شداهدف نموده ب
پديـد   ار ي جـدي ا رزهاز بـه مب ـ اني ـ ,اروپ ـاقض امتن ـاهر نايط به ظ ـادر بطن شر

ص در افتگي خ ـاي ـ نازماي س ـازم بـر ت و زمينـه لا ان ـامكا  نسـته او نتو نياورده
ع و ارتج ـا, تاتخريب ـ .هم نمـوده و رشـد دهـد   افـر  ام راي ع ـاه ـ ليتادرون فع

بـه  , سـت اآورده چه در زن و چه در مرد پديـد   رياستعمام ادي آه نظافس
 ص مسـئله جنسـي ديـده نشـده و    افي بررسي نشده، وجـوه خ ـ ازه آاندا

نـه مـرد نيـز در    اي سـلطه گر ابرخورده .ستان نبوده اتي در تواده ذارابروز 
آم امـرد سـنتي و ح ـ   .سـت از بوده اس نعاص مايي خاه ليتاي فعاجرابر ابر

دن مسـئله  ار داو به قـر  YJWKد ايجام به ادقاز اضرورت و هدف  ابطه بادر ر
زن نيـز  , مـر ايـن  ابر ادر بر .ستاعد نشده ان متقامعه چندازن پيش روي ج
ز ا .سـت انده اقص مار نابسي, ز خودا آگاهانهي ا رزهار و مبادر زمينه بروز رفت

نگـرش مـرد و تنظـيم     ارزه ب ـارآت در زنـدگي و مب ـ از مشا اآه خود ر ييآنجا
نسـته  اسـت، نتو انيـده  انرهآن  بقاو عمـل خـود مط ـ   فكـر , ساحساسطح 
گرفتـه   انجـام ت هـر چنـد تحلـيلا    .زدان س ـاي ـانم اتي خـود ر اي ذها ديناميک

يــن مرحلــه بــروز اتي آــه در يي گســترده بــه مشــكلااســخهاپ, درمــورد زن
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 آنهـا  ,يـدئولوژيكي از نظـر  اي زن اعضاندگي ام عقب اما, ئه بدهداراند ا فتهاي
ــه م [در رســيدگي  ار ــ ]ت شــكلاب ــروري  آوردي او بج ــع ض ــه موق در , تان ب

,  قص نيـز ايـن نـو  امي اوجـود تم ـ  اب ـ ام ـا .سـت اشـته  اد سطحي ضعيف نگـه 
 ان دهندگي راري و تكاثيرگذاز تات رهبري در مورد زن، درجه مهمي تحليلا
 يا شـيوه و بـه  آورده ن پديـد  ازمان عضو س ـاه در زنامعه و خواه در زن جاخو

زن آــرد آــه بــه  .ســتاده اي ســوق دآزاد ينيرومنــدتر بــه ســوي جســتجو
ــ, ســتافتــه اري و بينشــي دســت ياچنــين بيــد ــردن مرزه ــا اب ــين ب ي از ب

 اهــ ليــتاز خــود گذشــتگي بيشــتري در فعاتعمــق و  الي بــاعي فئــودارتجــا
بـه دليـل عـدم    , رزهارآت زن در مب ـان رشد مشاميز .ستارآت نموده امش
زم در زمينـه تحـول   ري لااثيرگـذ ابه نفوذ و ت YJWKفتگي انيازمابي سادستي
 .ســتانــده اقص مار نــابســي, يــدئولوژيكيا آمــوزشيــه اندهي بــر پازماو ســ

 هـا  تجربگـي  يب ـ, يـن مرحلـه  افتـه در  اقص بـروز ي از نـو اري اسرچشمه بسي
ندهي بوده ازماز ساله زن ان ساراز طرد هزاشي ابودن نن نهاتوري و بيگاما
ظ جذب از لحا, مون زناپير ت رهبرين در پرتو تحليلااين دورافقط در  .ستا

يبنـديش  اپيشـبرد پ , بينش ملـي  اختن وي باس آشنا, بنقلاازن به صفوف 
ختن اهم س ـاهده موقعيت بـردگيش، فـر  اي ميهن و خلق و مشاه رزشابه 

ز ا .سـت اصـل شـده   اي مهمـي ح اه ـ پيشـرفت , يآزاد طلب ال بازمينه وص
ن و ازنــي اهــ ليــتاختن فعاهــر چنــد هــم در متمرآــز ســ YJWK, ظايــن لحــا

رچـه  ايكپ يـافتگي  سـازمان تي و تحكـيم  اده ذاراختن زن به نيرو و امتكي س
ــا ــت لااز آفاي زن اعض ــوردي ــوده بازم برخ ــا, شــدار نب ــو ام رد مهمــي ادر م

يبنـدي بـه   احفـظ و رشـد پ  , ه ملـي آمـد  ري به دستاو بيدآگاهي همچون 
ز بـه  اس ني ـاحس ـاشـتن جـنس خـود و    ادوست د, ي ملياه رزشاميهن و 

يـن مرحلـه در   ا الـذ  .سـت اآورده ز پيشـرفت پديـد   اسـطحي  , هيندازماس
  . ستانگر مرحله مهمي ابي, يآزاد نگيختن زن بهازمينه بر

نه و ارزه مسلحام حزب به گسترش مباقداقب امتع 1980دهه  آخروادر 
نه ات مسـلح اتبليغ ـ انجامز طريق اختن و پيوند زدن خلق به حزب اس آشنا
عي نيز بـه وقـوع   اجتماليته امهمي در فئود اشي نسبتافروپ, ن خلقادر مي

، اديافت ـ ميق اتفا ات و در گيريهان عمليايي آه در جريها شهادتپيوسته و 
ــاملاً ــار ک ــرا زهاه ت  ــ اي ب ــه مب ــياي پيوســتن ب ــلاا .گشــود رزه م ي آزاد بنق
ز هـر  ا اه ـ نانس ـافتـه بـود آـه    ابي دسـت ي نقلااهيت ان مان به چناآردست
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 يا شـيوه ر مـرد بـه   ازن نيز در آن ـ .ن بپيوندندادنستند باتو ملت و طبقه مي
يـن رو  از ا .ن پيوسـت اده و شخصيت خـود بـد  ارا او ب آگاهانهو  آزاد ,نايكس
ب نقـلا ا, ي زنآزاد بنقلاان يك امي بعنوابه تم ان راب آردستنقلاان اتو مي
ولـين  اي ان آه براب، زننقلااآن  يپيشاهنگمزد ان .عي زن تعبير نموداجتما
زن بـه محـض    .يابنـد  مـي ني دسـت  ان پيشـرفت در سـطح جه ـ  امك ـار به اب

م اگ ـ, نابخش ملي آردست ييارزه رهاخل مبابي به هويت ملي در دادستي
دت ابه ويژه شـه  .ستانموده  آغازنيز  اي جنسي رآزاد شتن به سويابرد
ــگريلا ــه   اه ــه ب ــي آ ــامي زن ــتافع انج ــ لي ــاه ــازماي س ــق اني در مي ن خل
ل خشـونت خـونين   اعم ـاو  ارهامي فش ـاد تم ـوجـو  اب اخلق ر, ختنداپرد مي

ثر از همـه مت ـ ابـيش   هـا  قيامدر بطن  آنکه .ستاشته ادام وابه قي, حكومت
و  هـا  قيـام ن در ال زنارآت فعامش .ستارآت جسته، زن بوده اشده و مش

ل ابـه دنب ــ ات شـديد حكومــت ر حمـلا , ن در صـفوف مقــدم اشــ ي گـرفتن اج ـ
ز ان ايي آه زناومتهامقآن  بلاو در مق اه هشت و شكنجازداب .ستاشته اد

ينكه اده و هم اتغيير د امعه نسبت به زن راه جاهم ديدگ, ندا دهاخود بروز د
 از سـوي زن ب ـ ايت و جهـت دهـي زنـدگي    اپيشرفت مهمـي در زمينـه هـد   

ت آليــه اثــراظ محــو از لحــايــن وضــعيت ا .ســتاصــل نمــوده اح, ده خــودارا
ري ملــي و ابيــد همچنــينلي نســبت بــه زن و افئــود ـ  ي ســنتي اشــتهابرد
  .ستام زن ادر حكم قي, رزهاي نقش در مبايفا

بـه  , پـذيرفت  انجـام  1987ز اده آـه پـس   انوات مربـوط بـه زن و خ ـ  تحليلا
بـنفش  (نادت رفيـق بريـو  اشـه  .سـت افته اب يازتاب اه هن توداسرعت در مي

ت بـه  يـن تحلـيلا  ايـه  اپ ي برآزاد شوق عظيم به اآه ب  1989ل ادر س  ,)لاگا
 .سـت اده اتشـكيل د  اي را م تـوده امرحله قي آغاز  نقطه . ب پيوسته بودلانقا

ر در چنـين  اولـين ب ـ اي ابـر , ييدنداگر پرستي مي ي خلق آه به ميهناه هتود
ز ابـر انه امرد ـ  نه احزب زن اب ارچگي خود راو يكپ  ستهام برخاي به قيا گستره

ز زيـر  اروج زن د خ ـان، نم ـابريـو  .گشـودند آن  بـروي  اخـود ر  آغـوش شته و اد
, ه خلـق اآردن خود در ر اه شوهر و فدادر و خوابر اه پدر ياخو, آميت مرداح

ده شده در وجـود تحقيـر،   اسخ داسمبل پ .ستاريخ و جنس خود ات, ميهن
ــه دســتي  لهان ســاراشــده هــز  دهارا تضــعيف و بــي ــين ازن ب ــه چن بي وي ب

  ـ   زن, گيزنـد   ـ   نگي زنابيگ ـ شـدن  شـته ان برداز مي ـارمـز   .سـت اسـطحي  
ريخنـد و همبسـتگي زن و   ات آغازدر سـر  اه ـ نگيايگ ـ ترين معه آه مقدساج
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ي آزاد يـه اند، بر پا سرنوشتي مشترك بوده  ياراريخ دات آغازز اآه   ـ   اه خلق
   .ستا

ئز اني ح ـازماتي و س ـارزاي و تجربـه مب ـ آزاد ز بيـنش اليكـه  ازن آرد در ح
 90رد دهـه  او, ته بـود ر گشاي مستحكمي برخوردآزاد ياهميت و سنگرها

و  يا ي رو بــه رشــد تــودههــا قيــام ابــ ,90 دهــه ان تــاندهي زنــازماســ .شــد
بـه   90ل از س ـاپـس  ) بـه حـزب  ( هـا  پيوسـتن همچنين رشد آمي و آيفي 

بـه   شـدن  ملحـق  ها قيامشروع  اب .ستافته ايي دست ياي شكوفاه هزمين
 ارويي زن بــاروي ـ ازيـر  .ســتافتـه  ايش يافـز ان احيــه زن ـاز ناب بـه ويـژه   نقـلا ا
ز اشـي  اه ناعي موجـود خـود و خـو   اجتم ـاز وضعيت اشي اه نات، خواقضاتن
د اعتق ـا ازن ب .ستاشته ادابه جستجو و اوي ر, رياستعمام ات نظاجماته

ي خـود  اوشـه ايـن آ اي اسـخي بـر  اپ PKKپيوسـتن بـه صـفوف     اينكه ب ـابه 
 امــا .زير شــداســرآن  غيــر منتظــره بــه صــفوف يا شــيوهبــه , فــتاهــد ياخو
، هـا   قيامز اثر ارآت گسترده متاين مشاسخگويي به موقع به اني در پاتوان
در آن  ندهي و مــنعكس نشــدن جنبــه آيفــيازماو ســ آمــوزشني در اتوانــ

 اي جنـگ ب ـ انهاتي عمـده شـده در ميـد   محيط حزب، منجر به بـروز مشـكلا  
نـه  ات و به زن نگريسـته شـده و بـه به   ز مشكلااري اديده سرچشمه بسي

ت اماقـد ايـن  ا .سـت ارتش طرد شـده  از ا,   يا ي تودهاه ليتادن به فعافرست
در  اگر آه قدرت و نفوذ ر لي ـ سنتي مرد سلطه اي فئوداشتهادر نتيجه برد

گفـتن   اب ـ اگر مرد مرتجع قدرت .ستاه آمد نابه مي, جنگ بدست گرفته بود
ـ   او راست اآوشيده  "ستان ار گراب, در جنگ .زند بهم مي ازن، زندگي ر"
ز ا  ـ   سـت ان يـك قـدرت بـه خـود ننگريسـته      اور بوده و به عنوابابه خود ن آه 

  . زدارزه دور سامب
, بــودآن  هداش ـ 90لاز س ـاپـس   ارزه م ـايي آـه مب ــاه ـ ز پيشـرفت اپـس  

ت اماقـد ايـن  اسـخ بـه   ادر پ .ر و شـكنجه زد افش ـ, جماحكومت دست به ته
ن اده زن ـاع ـلا پيوستن فـوق آن  ان بايي صورت پذيرفت و همزمها قيامدولت، 

يي اره ـ  يـه ابرپ اًين پيوسـتن آمـي زن، عمـدت   ا .فتاتحقق ي PKKبه صفوف 
 اخل ب ـامتـد  يا شـيوه ن آه به اپيوستن زن نيازمار درون سايستا .ملي بود

سـت آـه بـر    انسيل عظيمـي  ان پتانگر چنابي, پذيرد ري ملي صورت ميابيد
ز ايل نس ـايـن پت ابي صـحيح  ارزي ـاعدم  .شتاهد گذاثير خواپيشرفت حزب ت

ني ازمات س ـاط و حي ـانضـب اثير منفـي بـر   ار بود آـه ت ـ اهيتي برخوردان ماچن
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نسيل زن آه هنوز به يك بينش جـدي جنسـي دسـت    اين پتا .شتاگذ مي
نيـز بـه درون حـزب منتقـل      اي سيسـتم ر انـدگيه ام آليـه عقـب  , فته بـود اني
ي ينكـه نيـرو  ا ,ردايـن مـو  ار ادر آن .رداگذ ثير ميارتش تاخته و بر زندگي اس
رتـش بـوده   اخـل  انگر نيـروي مهمـي در د  ابي ـ, ل در جنگارآت فعامش ازن ب
ــ, ســـتا ومـــت و از طريـــق مقاه و هـــم انـــقهرماني هـــا شـــهادت اهـــم بـ
ن در الك ـايي آـه زآيـه   هـا  عمليـات  .سـت افتـه  اي عظيم ظهور ياه رياآافد

زميـر بـه   ادر  1992ل ان دميـرل در س ـ او رهش ـ) ربكرادي( آمد در 1990نوروز 
. نـد ا س و بينش ملـي زن بـوده  احساز اي ان روشني برابي, دندنيارس انجام

ز زني شـود آـه   انع اند ماتو ند آه هيچ چيزي نميا دهان دال نشادر عين ح
 ــ ابخو  ــ,  هــا عمليــاتيــن ا .ي بپيونــددآزاد رزهاهــد بــه مب ني اهمچنــين بي

معــه ان جان زنــاي در ميــآزاد رو بــه رشــد وش پيوســته از آــانگيــز ا شــگفت
نگونـه آـه   اهم, پـذيرفت  انجـام ن از سـوي زن ـ ايي آـه  ها اتعمليين ا .ستا
ي و نيروي آين و نفـرت عظـيم   آزاد زشده نسبت بهابراحدومرز  يبندي بياپ
جنبـه  , نـد ايانم مـي  اله زن ران س ـاراشـده نسـبت بـه بردگـي هـز      ساحسا
 اسـب ب ـ افي و متناتيكي آ ـاني در بروز پراتوانيز مبني بر ن اژيك مسئله راتر

آن  آـه در  1992لابه ويـژه در س ـ  .آند ن ميابي, يآزاد وژييدئولاجستجو و 
ــينانيروهــ ــه  ا ي ب ــه ب ــالمللــي و حكومــت ترآي ي اگــر ي ملــياق نيروهــاتف

نيـروي زن  , دنـد اي صـورت د آزاد بنقلااي عليه ا ت گستردهاجمايي، تهابتدا
 عظمـت شـوق خـود بـه    آن  رآت نموده و طـي انه در جنگ جنوب مشلاافع
ومتي آه رفيـق  امق .ستانيده ات رساثبايط به اشر ترين  در سخت اي رآزاد
 تـرين  بزرگ, دان داز خود نشات ين حملااسخ به ادر پ) نابريت(شاتاراز آاگلن

ــر پيكــر خي ا ضــربه ــود آــه ب ــاهمزمــ .آمــد ن مــزدور فــرودارانتكــاي ب نگر ان بي
ين آخـر  اومـت ت ـ اتي بـر مق اثب ـاو  شـدن  آزاد ري و مصـمم بـودن زن بـر   افشاپ

 قهرمانانهومت امق .ستاي بوده آزاد هانع موجود بر سر راوبر مالحظه در بر
ست آه ديگر زن به اآن  نگرايال نما، در عين ح)نابريت(ش اتاراز آارفيق گلن

, رتـش ازه رشـد آمـي در درون   انـد اند بـه  اتو  ن سطحي رسيده آه مياچن
ــز مطــرح نم اص خــود رارتــش خــانــدهي و تكــوين اقــدرت فرم ــداني ــروز  .ي ب

ن ان تك ـاز بني ـا امعه و زن راج, اين مبنابر   قهرمانانهي ها ياتعملومت و امق
يـن نيـز   افته و ايش يافزان امر، پيوستن آمي زناين اثير اتحت ت. ستاده اد

   .ستاآورده پديد  ار در گريلا قهرمانانهي اه ومتارشد مق
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 زافتــه و بتــدريج از نظــر آمــي رشــد يا 1993ل اســ انســيل زن آــه تــاپت
فتـه  ارفتـه وزنـه بيشـتري ي    خـل حـزب رفتـه   ادر د, شـد  مـي ر اآيفيت برخورد

ده ان تشــكيل دارتــش زنــا ابطــه بــامــري زمينــه مهمــي در راچنــين  .ســتا
ــ .ســتا  ــا اب ــود ت ــن وج ــ اي ــازن  1993ل اس ــرت و از لح ــي و اده ذاراظ غي ت

بوده و  کندهاپر .رداي نداه ن پيشرفتان، وضعيت چندازمابه س شدن تبديل
و بسـر  ابسته بـه  اد بينش جنسي و بيشتر وقاف, تحت مديريت عملي مرد

 ره جستجوي هويـت و جسـتجوي  از سطح معيني درباگرهم ا, زن .برد مي
يـه بيـنش جنسـي شـكل     اوش بـر پ ايـن آ ـ ا ام ـا, شدار بوده باي برخوردآزاد

پيوستن زن، سرچشـمه روحـي    .فته بوداني ارتقايي لاانگرفته و به سطح ب
ي مثبت اه ويژگيختن انعكس سز سويي، ما . ستاو معنوي بزرگي بوده 

ــ, زن در حــزب ــه ب ــانت ــا .ســتاآورده ر ايج مثبتــي ب ــ ييارهــ ام ز افتن زن اني
نـدگي در  ام ني وي و عقـب ازمار غيـر س ـ ايسـت ا, سيك خـود ي آلااه ويژگي

فرينـي بـر روي   آ ت مشـكل اثيرا، ت ـ ]ليت خـود اي فعابر [صاپيشبرد زمينه خ
ل ارســيدن س ــافر ابــ .ســتارده ارتــش گــذ اني و تكــوين ازمازمينــه س ــ

ر و ار دشـو ايط بسـي ان در شـر ازن ـ, قصانـب ن ـ امي جوابرغم وجـود تم ـ 1993
رتـش در  اخـل  ادر د ي طرد آننـده مـرد  امرد و برخورده ايسه بابر در مقابران
بـه   اوري خـود ر از نظـر جنگ ـ اي گرفته و ارتش جادر درون , حل نخستينامر
بـه  آن  بياسـتي وري و داين جنگاندهي ازمام ساديگر هنگ .نيدندات رساثبا

ر خـود  ايسـت ارآت و امش ـ ازن ب ـ .رسـيده بـود   اتي فراذ فتهاي نازماسنيروي 
 شـوق بـه   تـرين  لااز باآه  ـ  زن  فتهاي نازماسنسيل اه پتکد در صورتيان دانش
, ليزه شـود ان ـابخـش خلـق آ   ييادر جهت جنـگ ره ـ   ـ   ستار اي برخوردآزاد

به آـل خلـق و    ام راپيين اوري زن اجنگ. هد بوداپيروزي در جنگ حتمي خو
ي رسيده آـه  ا ن درجهاو به چن آغازرتش زن به مرحله اد آه تكوين احزب د

عليـرغم   اسرشـت م ـ "م ايـن پي ـ اگـوهر   .شدار بابليت پيشرفت برخورداز قا
ي ا شـده  آلـوده نـب  اگـر هـم جو  ا نشده و آلودهن اله چندان سارابردگي هز

ــا, شــيماشــته باد ت بــه گــوهر خــود زگشــاي و بآزاد قي بــهاشــتين ااز چن
 آزاد اًو قطع ـ نيماك گـرد او خـون پ ـ  آتـش  اب ـ ار آنهـا  نيماتو ريم آه ميابرخورد
, اهــ آلــودگيمي اوجــود تمــ اســت آــه زن بــاآن  نگرابيــ ،"هيم زيســتاخــو

ن اراآننـده هـز   مل تضـعيف اثيرپذيري عواي بردگي و تازنجيره, اه  پوسيدگي
نـد  ام مـي  چـه آن .سـت اختن گوهر خويش شده اس آشکارله، موفق به اس
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تي ارزاقعيـت مب ـ اين سرشت بـه سـوي و  ايت اندهي و هدازمارگيري سابك
ري ارزش بسـي ا, هده آردامش PKKقعيتي آه رهبرياو .ستابخش  يياره
سخ گفت نيـز  ان پابد, رتش زناي تشكيل اه ليتافع ائل شد و باقآن  يابر

   .ستاهمين 
 PKK  يـه اهمچـون و همپ  اآند زن ر ت نميأآسي جر اي دنيادر هيچ آج

ي موجـود  هـا  ارتـش و همچنين در  ابهنقلااز ازن در برخي  .يدارتش نمارد او
ده ايي تشـكيل د انه ـايگ, ي گرفتـه ازي در سـطحي معـين ج ـ  ام بورژوادر نظ

در  PKKليتي آـه رهبـري   اولـي فع ـ , سـت اشده و در جنگ شـرآت نمـوده   
ســت، نخســتين ا ندهارســ انجــامن بــه ارتــش زنــاليــت تكــوين اگســتره فع

قـد  اقعيتي فاز واريخ اآه در طول ت ن خلق آرد اليت در مياين فعا. شداب مي
ست آه خلـق آـرد   اآن  حقيقت .ستار بوده صورت گرفته ان برخوردازماس
 از خـود ر اري بـه هرآسـي غيـر    اگـري نيـز پـذيرش خـدمتگز     مياظ نظاز لحا

ي اه ـ خلـق قعيـت آليـه   اچنين وضـعيتي در و  .ستان فلسفه پذيرفته ابعنو
به , ي خودان برآفريدز انگي و دوري از خود بيگا .ستاده موجود ر زاستعما

ليكـه  ادر ح .سـت افته اس يانعكارتش نيز اك در روند تشكيل ادردن يا شيوه
بخـودي خـود يـك     ند، ا ني بودهازمات ساز حياز خلقي آه بدور ارتش اد ايجا

زد ار س ـاز پـيش دشـو  ابـيش   ار رايـن آ ـ ابـروز برخـوردي آـه    , ستامشكل 
ر ادرجــه ريســك برخــورد تــرين لااز بــا, رتــشان در ادن زنــارآت دامشــيعنــي 

چـه  , سـت از خلـق مطـرح   اقعيتـي  اليكـه چنـين و  اين وصف در حا اب .ستا
ــزي ب ــري  اچي ــ PKKعــث شــد رهب ــين جســور امي اگ ــرداينچن رد؟ چــه انه ب
وش در زنـدگي  اآآن  امر باين است؟ اشته ابرد اريخي رام تاين گانه اپشتو

رش در اصـر اعيـه و  اد .سـت ابـوده   اراد آغـاز ز ا PKKيست آه رهبـر امرتبط 
ن آوردمعـه در ايـن جسـتجو و بـه مُلـك ج    اني آردن تدريجي ازماس ابطه بار
در , شـد اي ريسـك ب ارازه هـم د انداهر  اليت راين فعا ستاعث شده اب, نآ

يـت بـه   انه ارتـش زن ت ـ ادر زمينه تشكيل  اي خود راه ليتاپيش گرفته و فع
هــدف  ازيــر .ندابرســ انجــامتــر بــه  ريــزي شــده مــهابرنو  آگاهانــه يا شــيوه

 .سـت اي آزاد ني وايه يكسارتش زن؛ پيشبرد زندگي بر پاسي تكوين اسا
ي مــدعي و از طرفهــاتبــديل زن بــه يكــي , ر نيــزاينكــاز شــروط مهــم ايكــي 

ولـين  اي ارتش زن آه بـر اين وصف ضرورت تكوين ا اب .ستانيرومند زندگي 
ن تـدبيري در  ابعنـو  يافتگي سازمانز انين سطحي ن و در چاريخ جهار در تاب
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يي الهاب سـو اسـت و همچنـين جـو   اي زن مطرح شد آزاد ي پيشبرداستار
ســت؟ درك ازم ديــده شــده لا اســت؟ چــرار ايي برخــورداز چــه معنــاچــون 

ــ اســـت؛ زيـــراگرديـــده  رتـــش زن در ادينـــه آـــردن اندهي و نهازماآـــه سـ
گر ا .ستاي آزاد بري وابري رسيدن به اپذير براب ناجتنامري ا, هرسطحي

, سـت اي جـنس خـويش   عـتلا ازگشت به خويشتن خويش و ان باهازن خو
ز مــرد درك نمــوده و ان بــيش ازمابــه ســ ازمنــدي خــود رايســتي نيار باچ ـابن

ــوين ازماســ  ــاندهي و تك ــ اثير خــود رارتــش در حــوزه ت شــور و شــوق و   اب
 ايـن ر ا .ندايه ميـل شـديد خـود بـه موفقيـت برس ـ     اي همپا پذيري مسئوليت

ز دست اييكه در مورد آنجاز امرد  ازير .نداند به موفقيت برساتو فقط زن مي
يـن مـرد   ا .ترسـد  ز نيرومنـدي زن مـي  ا, ستاس اآميت خود در هرادن حاد

 .سـت اده انوارئـيس خ ـ  اسـرور زن و ي ـ  اب و ياربا اي ارفرماآ اي, تاوقابيشتر 
 .سـت ار اسـتثم از اس ـ ره زمينـه است؛ همـو ار از فشاس ره زمينهايعني همو

يـن  از ا .سـت اتي امري حياي زن اصل بران يك الي بعنواين پذيرش تعابرابن
رتـش زن آـه   اي تكوين اه ليتافع .رداصولي دارتش زن مفهومي ارو تكوين 

شـروع   1993ل اشـته و در س ـ اد ات ويژگي نخست بـودن ر اري جهاز بسيا
ي اه ـ هندوخت ـاصـولي صـورت پـذيرفت و    ايـن برخـورد   ان محصـول  ابعنو, شد

ختن به تجزيه و بررسي از پرداقبل  .آوردريخ زن پديد ات ابطه باعظيمي در ر
ئه سنجشي آلي به ويـژه  اراآن  رتش زن و سطح پيشرفتاليت تكوين افع
 ازيـر . سـت اهميت ائز اآميتي مرد حام حارتش شكل گرفته در بطن نظاز ا

دن بـه  و بشـريت و پـي بـر    اه ـ خلقن اي زنارتش زن براهميت تكوين ادرك 
يج از نت ـاشـي  ات ناثيرامـر و بـدون پـي بـردن بـه ت ـ     اين ابدون درك آن  رزشا
, ريخيات تــو تحــولا اهــ خلــقت ارتــش بــر روي حيــايــن از اصــله اريخي حاتــ
   .نپذير نيستامكا

مروزه نيز اريخ و حتي اسر تاست قدرتمند در سراخو اپديده قدرتمند و ي
شـك پديـده قـدرت     بي .ستابوده  اه ساسا ترين  دياز بنياي بشر يكي ابر

ــذير  مي تحقــقاســي و نظــاسي, فرهنگــي, دياقتصــادر گســتره   .ســتاپ
م تبديل اختن نظاس آماپذير وجود و همچنين حان باجتناقدرتمند به وسيله 

قـدرت   گـر در مسـند   اهسـتي و  , شـي اگر در مسند قـدرت ب ا .ستاشده 
طـول  بـه همـين دليـل در     .بودي هسـتي اينكه محكوم به ن ـاشي يعني انب
ــ ــع و امي جواريخ بشــريت تم ــات ــقم ــ خل ــداســتاي خواه ــ, ر قدرتمن ــه  ابن ب
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ده اسـتف اآردن قـدرت خـود،     دينهاي نهابر, ندا بسر بردهآن  يطي آه دراشر
مـر در  ايـن  ايـه  ابـر پ  .نـد ا س گرفتـه اس ـا ار اره ـابزاو  اره ـاهكاز راري از بسيا

ــاهــ هز دوراري ابســي  ]لامــعا[ي ارهــابزاز اآــه يكــي  ارتــش راريخي، اي ت
فتن بـه  اي دسـت ي ـ ابر ارهابزا ترين سياساز ان يكي ابعنو, ستاخشونت 

 تـرين  ز مهـم از يكـي  انـيم؛ پـس   اد نكه مياهمچن .آنيم  هده ميار مشاقتدا
بـه قـدرتي آـه     شـدن  ي تبـديل ابر اه و دولت املته, ريخ بشريتاي تاه هدور
رشـد   ارتـش ر اي تكـوين  اه ـ ليـت افع, ينـد احفـظ نم  انند موجوديت خود رابتو
ــيشاد ــرين ده و ب ــذ يهاســرم ت ــه نمــوده ادر  اري راگ ــن زمين ــدا ي ــين  .ن همچن

 فتـه اي نازماس ـجمع  .ستار خشونت ابزارتش يك ا, نيماد نگونه آه مياهم
فع اري و تضـمين من ـ اسـد ام بـه منظـور پ  است آـه حك ـ اي مسلح اه نانسا

ي مسـلح آـه   اه ـ نانساري جمع لاادرسان مادر دور .ندا آوردهخود به وجود 
يي هم به منظـور  احهگر سلاا .رداوجود ند, ستارتش اشكل  ترين  ييابتدا

ز امــر ايــن البتــه اآــه   ـ    نانورابــر طبيعــت وحشــي و جــاز خــود در براع ادفــ
ن مفهـوم  اهيچ عنـو  .فت شوداـ    شود شي ميان نانساعي انيسم دفامك
هـدفي نبـوده    اي منفعـت و ي ـ ان بـر انس ـابـر  ان در برانس ـال خشـونت  اعما
يـل  به دلا ني به آشتن همديگرانسات ام تجمعاقداز ابحث  گر هما .ستا

سـته  ار برنخاستثماشدن و  آماز نگرشي مبني برحا, يدان بيامختلف به مي
ــ .ســتا ــدين معن رتــش اي تكــوين اهــ هري بــه هســتلاادرســان مادر دور اب

   .خوريم برنمي
ريخ بشـر بوجـود   افي آه نقطـه عطـف مهمـي در ت ـ   اضايش توليد اپيد اب
 او مســـلح ر فتـــهاي نازماســـني انســـات اتكـــوين نخســـتين مجتمعـــ, آورد
ي انيروهــ, شــتندادر دســت د اري آــه ثــروت راقشــا .آنــيم هده مــيامشــ

وم افي و تـد اض ـايـه حفـظ توليـد    ايي برپابتـد ا يا شـيوه هرچند به  امسلح ر
بـيش  ,  راسـتثم ا   رشد اب ها سازماندهيين نخستين ا .ندآوردر پديد استثما
ز طريـق  ارتـش  اندهي رو بـه رشـد   ازماس ـ .نـد ا آـرده  ايدز پيش گسترش پا
بـر   اه خلقت و انه طبقارطلباقتدات ارزانقش مهمي در مب, آن شدن دينهانه

ر اتحـت فش ـ , م بودار خشونتي در دست حكابزارتش آه ا .ندا شتهاعهده د
م اي حك ـازه بـر اندازور هر  .ستاخته اعملي س ار اه هن تودآوردرت دراو نظ

م ار قي ـابـز ان هم يك اي ستمديدگاست برار بوده استم و فش رابزادر حكم 
رتـش آـه بـر    ا .سـت ان بـوده  اش ـ ز دسـت رفتـه  اي ايه ـآزاد بيازيارزه باو مب
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م از خصوصـيت نظ ـ ا اخصوصـيت خـود ر  , سـت ار اسـتو اتوليد  آزاد يش ماپيد
آميت موجود در خصوصيت ار و حافش, خشونت .ستاآميت مرد گرفته اح

سـر  ارتـش در سر ا .سـت ارتـش زده  اگيـري آـل    شـكل بـر   امرد، مُهر خود ر
ظ، ابــدين لحــ .ســتافتــه اد شــده و گســترش يايجــاز ســوي مــرد اريخ اتــ

 اآم راسـطح خصوصـيت مـرد ح ـ    ترين لاايي هستند آه در بارهابزا ها ارتش
خورد و همگي به مرد  ني زن به چشم نميانش ها ارتشدر  .آنند ن ميابي

بـه   ام تحـت سـلطه مـرد ر   اصـيت نظ ـ نگرش مرد و خصو, رتشا .رنداتعلق د
محـدود مـورد   ان يا شـيوه خشونت آه به  .ستاو تقويت نموده آورده وجود 

 .سـت انيـز تسـريع نمـوده     اشيسم رارشد ف ابعده, گيرد ر مياده قراستفا
 ,نياز يكس ـار محروم اقشاره ارتش؛ همواحب اآم و صا، قشر حابدين معن

ريخ نقـش  اسـر ت ـ ارتش در سرا .ستاسرآوب آرده  اده و قدرت رارا, يآزاد
   .ستاآرده  ايفا ان راشدگ ن عليه سرآوبار نيروي سرآوبگرابزا

ريخ بـه حـدي آـم    ادر آـل ت ـ , د تحكـم و خشـونت  اين نهاپيوستن زن به 
يي، اسـتثن ار اي بسـي اه ـ هوجود نمون ـ .ديده گرفتان ارآن  ناتو ست آه ميا

 اي صـليبي و ي ـ از جنگه ـابـه غيـر    .آنـد  د نمـي ايج ـاقعيـت  ايـن و اتغييري در 
ه ادش ـاپ ان ي ـاي سـلط اهازن در حرمسـر آن  ي قرون وسـطي آـه در  اجنگه
لي اسـتعم ابسـتگي و  انگر سـطح و اهم نش ـ ينالبته اآه  ـ  گرفت  ي مياج
رآت زن از مش ـامورد ديگري   ـ   ستاخته ار سان دچابد است آه مرد زن را

و رشـد  ج اخيـر در رو ان ان در دورازن ـ .شـود  فـت نمـي  ارتـش ي ا ادر جنگ و ي ـ
يـن  ا اب ـ .نـد ا ي گرفتـه اي مختلـف ج ـ اه ـ رتـش دولـت  او همچنـين در   ابهنقلاا

بلكه در پشت جبهه , و صفوف مقدم نبوده لااي باه هرآت در رداوجود، مش
در  اگـر هـم زن ر  اسـت آـه   انه مرد بصـورتي  اگر نحوه برخورد سلطه .ستا
يـز هـر   مروزه نا .ستادر پشت جبهه تعيين آرده  او راي اج, رتش پذيرفتها

نـدهي هـم   اليستي زن در سطوح فرمامپرياي از آشورهاري اچند در بسي
در ســطح  کــاملاًه و هويــت زن بــدور بــوده و از ديــدگا امــا, گيــرد ي مــياجــ
آـه   هـا  ارتـش رتي در ابـه عب ـ  .سـت ات مـرد  اپوشش خصوصي ارآتي بامش
ن مـرد شـده وجـود    اي زن ـافقـط بـر   اج ـ, سـت اآميتي مرد اع منطق حاخترا
ز ان اتـو  نمـي , رنـد ابه يك جنس تعلق د صرفاً ها ارتشيطي آه ادر شر .رداد

 شـد؛ اني صـريح هـم ب  اگـر بـه بي ـ  ا .آوردن اني دو جـنس بحـث بـه مي ـ   ايكس
, شــدات در دســت مــرد بامي تســليحاي آــه تمــا معــهاســت در جا آشــکار
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 ــادر سر هــا ارتــش .يابــد مــيزنــه قــدرت برضــد زن رشــد    امو ن اســر جه
نيز  ار آنها د همگياستند و بنيسي هاسرچشمه قدرت سي ترين سياسا

, آميــت مــردايــه حابــر پ هــا ارتــشدرجــه تشــكيل  .دهــد مــرد تشــكيل مــي
آميـت مـرد بـر    اي حاين به معنا .ستابستگي زن انگر درجه وابطورآلي بي

شخصـيت  . قعيـت شـود  ايـن و انـد منكـر   اتو هيچ آسـي نمـي   .ستارتش ا
ط ارتب ـاتـش در  راز انـه  اشـت مرد اچنـين برد  اده تحقيـر شـده زن ب ـ  الع ـا فوق

 .سـت اي ستمديده نيز به همين شيوه اه خلقين مسئله در مورد ا .ستا
 .ردابري وجود نـد ام براحي به نصطلاا .رتشاسرآوبگرند در , رتشان احباص

سـر  , بـري نيسـت  اييكه برادر ج ها ارتش .رتش نيستاشد ابري بابر اهر ج
در  .سـت ان ارتـش سـتمديدگ  ان و ديگـري  ارتش سـتمگر ايكي  .آورند ميبر
  سـرآوب  کـاملاً وجـود زن  , شـد اشـته ب ارتش مـرد وجـود د  اييكه پيوسته اج

يـن حقيقـت   اظ مويـد  از هر لح ـازندگي  چنانچه .ستا، مطرح آنجاشده در 
ي اراد ارتــش زن رايــد تكــوين انصــورت در يــك تشــخيص آلــي ب آدر  .ســتا
ي آـه تكـوين   ا قع تشخيص علميادر و .ني ديداي يكسادين برارزشي بنيا
ــشا ــل ازن در د رت ــر PKKخ ــي , ســتار اســتواآن  ب ــين م  PKK .شــداب هم

رتـش زن،  ايـه تكـوين   ابـر پ  آينـده دن زندگي انه است آه بنا هده آردهامش
ينگونــه تعريــف نمــوده ا اســت و حــل مســئله زن راحــل  هار تــرين  نــهاقعبيناو
رآت امش ـ افقـط ب ـ  اي خـود ر آزاد ,زن سـت آـه  ايعنـي معتقـد بـوده     .ستا
خود آن  بي آه طينقلاا اتي و بايه نيروي ذاري برپايستا, هرزانه در مبلاافع
بدسـت  , ندابرس ـ) در جنـگ  اره ـابزا تـرين  لافع ـ(رتـش  ابه سطح تشكيل  ار

ين ابرابن ـ .ستاده اي دادر صفوف خود ج ان رازن او برهمين مبن آوردهد اخو
ي استام مهمي در راگ, رزهاز سطح جنبش عمومي زن موجود در بطن مبا

شــدن آزاد ن و رفتــه رفتــهاص زنــاندهي خــازمازن يعنــي ســرتــش اتكــوين 
   .ستاشته شده ابرد

هـد  ايـن پرسـش چنـين خو   اسخ بـه  اپ ترين آشکاررتش زن ؟ اتكوين  اچر
ز اسـت آـه هـدف    ان معناين بـد ا ."ستابري ار برابزا ترين ديابني" ازير: بود
قعيــت ابيش واآمــ PKK .ســتامي نبــوده ارتشــي نظــاتكــوين  صــرفاً آغــاز
رتي ابعب ـ ارتـش زن ي ـ اي بـدون تكـوين   آزاد ني واپذيري مشكل يكس ـان  رهاچ

عي اجتمـــات اي حيـــادهـــاز نهاري اد و بســـياقتصـــازن در  يـــابي ســـازمان
س اس ـاره اهمـو  اسي و به ويژه در عرصه فرهنگي راظ سياز لحاهمچنين 
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ز اش ا يـافتگي  سـازمان ز طريـق  ايي جنس زن اره .ستاده ار دار خود قراآ
هيـت  اقعيـت جنسـي و م  ايـه و امي بـر پ اسي و نظاسي, ييدئولوژيكاظ الح
ينرو پديده تكـوين  از ا .شود نپذير ميامكارتش وي ايعني تكوين , تي خوداذ
ــوا ــابي ســازمانم ان نخســتين گــارتــش زن بعن  هايش راي گشــاســتادر ر ي

شكســتن  ز نظــر درهــم ام ايــن گــا .ســتاتشخيصــي صــحيح و بج, يآزاد
وج انگر اآـه بي ـ   ـ   ردي خشن در جنگآميتي مرد آه برخوام حاخشونت نظ

سـت و  انـده  ايانم) رتـش ا(آن  رابـز او  سـت ـ   اسـت  افشردگي و عمـق سي 
تكـوين   .سـت اهميت ائز اتي زن حاختن نيروي ذاس آشکارز نظر اهمچنين 

ي اره ـامعي, نياي معمـول جه ـ ارهان برحسب معيارتش زن در صورتيكه بدا
برخـوردي  , معه بنگـريم اجرزشي اي ارهاو معي ارهازن و مرد سنتي و هنج

ختن اپـرد  ابآن  ختناس ينكه؛ عملي امهمتر . رداد ن ميابي انه راگاجد کاملاً
مـروزي  ان است آه در جهاي ا پديده, تياحثاقعيتي در سطح مبابه چنين و

نگر زنـي  ابي ـ, يـن مـورد  ارتـش زن در  اتكـوين   ازيـر  .طلبد ت ميايت جرانه بي
بسـتگي بـه   اي وابنده, درنورديده ار جنسي راستثما ]يامرزه [ست آه ا

ر اهــدف خــود قــر اي رآزاد ,ي طــرز زنــدگي ســنتياره آــرده و بجــاپــ امــرد ر
 ايي نـه ب ـ ايـن ره ـ اشد ايي جنسي باعي در رهاجتمايي اگر رها .دهد مي

نپـذير  امكامي انظ ـ يـابي  سـازمان  اسي بلكه ب ـاسي صرفاً ياه يابي سازمان
مرد آه مُهر خـود   برادر بري زن ايي سيمها سازماندهيد ايجا .هد شداخو
   .ستاتي امري ضروري و حيا, ميگري زدهاست و نظاصد در صد بر سي ار

م ان ـ اب ـ اتـي خـود ر  ارتش ذاله، اس ابر ستمديدگي صدهاخلق آرد در بر
ِARGK )ن از مي ـا .سـت اآورده بوجـود  ) ن ابخش خلـق آردسـت   ييارتش رها

رتـش نيـز   ايـن  اعيـت  قاآم و زن برده در بطن واي مرد حاشتن برخوردهابرد
به سوي  PKKشتن ام برداين، گاعلم به  اب .ستاني نبوده اسان ار چنداآ

ي ابه ـنقلاان ادر جه ـ .سـت ار اريخي برخـورد اهميتي ت ـاز ارتش زن، اتكوين 
بــه وقــوع  اريــاي پرولتپيشــاهنگري بــه اي بســيابهــنقلاايي متعــدد و ابــوروژ

سـت  ار نرسـيده  اقتدابه  ازن نه تنه آنها زام ادر هيچ آد اما .ستاپيوسته 
ي هـا  ارتـش نيـز توسـط    آنهـا  همگـي . سـت اهم سهيم نشده آن  حتي در

ب نقـلا ا .نـد ا  ر بـوده اآميتي مـرد برخـورد  اهيـت ح ـ از مافتـه و  ان تحقق يامرد
ين ابرابن ـ .گيـرد   د مـي انتق ـاد انپذيرفته و بـه ب ـ  اريخ راز تاين جنبه ان اآردست

ز و اس ـ ريخابـه مـوقعيتي ت ـ   ـ   )معـه از جابخش عظيمي (  ـ بخشيدن زن ارتقا
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 ارتـش ب ـ ابي تكـوين  ارزي ـاينـرو  از ا .دهـد   ر مـي امدنظر قر ار راقتداسهيم در 
تكـوين   .سـت اهميت ائز اريخي، حاقعيت تاو ابآن  هي علمي و تعبيراديدگ

ر ان بعـدي برخـورد  از چن ـا، اين مبناو نقش زن در جنگ بر  PKKرتش زن در ا
نگر امـر بي ـ ايـن  ا .شـد ابـي نب نقلااقعيـت  اهـيچ و  ايسـه ب ـ ابل مقاست آه قا

ريخ و ابي موجود در ت ـنقلاات ارزاست آه در مبا يافتگي سازمانز اسطحي 
وه جـذب زن  بعـلا  .سـت افتـه  ان تحقق نيامكان، اي زنآزاد يها جنبشير اس
آن  زار بـدتر  ارب ـادر درون وضـعيتي هز  اقعيت خلق ستمديده م ـاآه در و   آرد
 نگر جهــــشارتــــش وي، بيــــاو تكــــوين ن جنــــگ ابــــه ميــــد  .ردار داقــــر
ي معمـول و مرسـوم صـورت    اسـت آـه بـر ضـد برخورده ـ    اي ا نهاهاخو يآزاد

عي و حتــي اجتمــارتــش زن، اســي تكــوين اساگــوهر  ازيــر .ســتاگرفتــه 
نــد در عرصــه اتو   در صــورتي مــي ارتــش تنهــايــن تكــوين ا .ســتافرهنگــي 

آـرده   ايف ـايـن زمينـه   ادر  ابـد آـه نقـش خـود ر    اب يازتاسي بامي و سيانظ
ي گــرفتن در امي و جــانظــ صـرفاً  برخــورد ارتـش زن ب ــاوگرنــه تكــوين  شـد اب

رتـش زن  از تكـوين  ايـد  اب آنچـه  .شـت اهـد د اني نخواگرم جنـگ همخـو  اگرم
عي و اجتمــاســي، ايــدئولوژيكي، سياپيشــرفت   نســت آــه جنبــهآفهميــد 
زم بـه درك در تكـوين   نكتـه لا  .سـت ار از وزنه بيشتري برخـورد اآن  فرهنگي

و آن  عي و فرهنگــياجتمــاســي، ايــدئولوژيكي، سياتــش زن؛ ســهم  را
رتشي در ارتش زن، تشكيل اين تكوين ابرابن .ستاي آزاد نازماتشكيل س
رتـش آـه   انب منطق اديست به جانتقانيست، برعكس آن  هريامفهوم ظ

نـه  اهيت مرداز مار ارتش برخوردا .ستافته امروز رشد يابه  اظهور ت آغازز ا
ــطلاا ــراحص ــتي م ــون ســرآوب و فش ــ اســتثما اتبط ب ر، خشــونت، ار همچ

رشـد   PKKرتـش زن آـه در   اتكـوين   .آورد د ميابي الگري راشغاني و احكمر
تـي  اي زن و گـوهر ذ افـزودن سـيم  اهيـت  از نقش مهمـي در م است افته اي

لي اي فئــوداهــ ويژگــي آنکــه زان آوردنعــت بعمــل ارتــش خلــق، مماوي بــه 
رتـش خلـق بزننـد و    ادر تكـوين   ار خـود ر عي مهاجتماگيري      ز شكلاشي ان

 شــدن شــتهابرد .ســتار ابــي برخــوردنقلاارتــش بــه سرشــتي ابي ادســتي
ل آـه  ادر عـين ح ـ , آن رفتـه رشـد   رتش زن و رفتـه اي تكوين امهانخستين گ

رتشـي  اآن  سـيك بـه نيـروي   بـي آلا نقلااي ها ارتشز اوت اخصوصيتي متف
 تازاخته بـود، بـه مـو   اس يك خلق مطرح  دهارام ابه ن ARGKبخشيد آهِ  مي
ريخ رشـد  اآم هم آه در طول ت ـارتش حاختن تصوير اس ظ دگرگوناز لحاآن 
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ختن بــه شــيوه تــك بعــدي اپــرد .ســتاريخي بــوده افتــه بــود، جهشــي تــاي
بــه همــين دليــل،  .ليســم، بــه معنــي شكســت بــوداسوسي لاهمچــون رئــ

ــري  ــ PKKرهب ــك نقلااه رشــد اهيچگ ــي ت ــه راج  ب ــا انب ــياس ــرد  س نم  .گي
تكيـه بـر    اب ـ او ي ـ اپ ـ ه رفـتن بـرروي يـك   از طريـق ر از نوع پيشروي اخوردي بر

 بياز طريق دستياب نقلااپيشبرد  .ر نيستار شخصي، در آاقتداي انيروه
آـه    ـ   زن   يـه اپ بي برنقلااگر ا .ستاس گرفته اسا اتي خود رابه زمينه ذآن 

آن  هي شود،ار اين مبناشود و خلقي بر  ابرپ  ـ ست ار اقشا ترين  ستمديده
ديده گرفتـه  ان اقعيت راين واد شوروي آه اتحا .ستاپذير ان ب شكستنقلاا

م اي دوا بـط زن و مـرد ببخشـد، سـده    اتيك بـه رو اهيتي دمكرانست ماو نتو
عـدم   ابطه بالب توجه در راي جا د شوروي نمونهاتحا .شيداز هم پاو  آوردني
 ان رازنـــ  دهاراســـت آـــه اري اختاليســـم در ســـان پيشـــرفت سوسيامكـــا

آن  سـت آـه زن سـهمي در   ان روش مـديريتي  اي چناراو د دهارآت ندامش
يج انتــ PKK .شــدار باز بشــريت در زيــر فشــاســت يعنــي نيمــي اشــته اند

رتـش زن  اس تكـوين  اس ـاين ابر  .آوردريخي بدست اين درس تاز اعظيمي 
 ــ ار ــين حـ ــوادر عـ ــال بعنـ ــتاليتي در ران فعـ ــوهر   اسـ ــد گـ ــظ و رشـ ي حفـ

يي آـه  اهـر ج ـ  ازيـر  .سـت ايدئولوژي خـود بـه پـيش بـرده     اليستي اسوسي
نـد  اتو  ينگونه نميادگري هست و سيستمي اشد، سرآوب و بيدابري نبابر

ــداليســـت باسوسي ــي .شـ ــواري ادر بسـ ز جملـــه تجربـــه زنـــدگي  ارد از مـ
ن اي زنابر طبيعت و غيره، براآميت در براسي، حامي و سياني، نظازماس
يـن  اشـتن  ان بردامي ـ زاي ابـر  .شـت اود دن وجايكسايطي نانيز شر PKKدر 
 .سـت اسـتين  ايـن گـوهري ر  ا .زم بـود ن لاايعنـي زن ـ  ابري، تقويت ضعفابران

 .سـت اخته شـده  ان پرداليسم بداسوسي    زمهن يك لاارتش زن بعنواتكوين 
له ان س ـاراريخي هـز اقعيت ت ـاشي يك وا، فروپ PKKليت اين فعادر حقيقت 

سـيك آـه مـرد    رتـش آلا از اد انتقان انوليكه بعارتش زن در حاتكوين  .ستا
موجوديـت  آن  اب ـ از همـه خـود ر  انسـته و پـيش   اخـود د آن  زاز همـه  ابيش 

 اينج ـادر  آنچه .يابد ميرشد آن  يگزين عملياست و همچنين جابخشيده 
رتـش محصـول خصوصـيتي    ا .ستاآميتي مرد اشد، خصوصيت حاپ  فرومي

ده، ان دازماشـيوه س ـ  تـرين   فتـه، بـه فشـرده   ان دسـت ي است آـه مـرد بـد   ا
بــه  اخته و قــدرتش رادينــه س ــانه اآننــده زنــدگي ر  شــيخشــونت متلا

قــدرت  آفــرينشنون اآــ .ســتاتجلــي بخشــيده آن  شــيوه در تــرين  نــهاطعاق
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هـر نـوع    انجـام ين وصف، ا اب .ستابر زندگي زده  اري، مُهر خود رلاامردس
ي اج ـ .سـت ار ادار معن ـايـن نقطـه نظـر، بسـي    از ام اتغييري در زندگي و نظ ـ

م اري و نظ ـلاام مردس ـانفـس نظ ـ  بـه    داعتم ـارتش آه ادن به زن در عرصه اد 
در  آنــرا ي ديگــري متمرآــز بــوده واز هرجــابــيش  آنجــاتي در امعــه طبقــاج

ده و در محـدود  ارداده قـر اسـتف از همـه مـورد   ان بيش او زن اه خلقسرآوب 
 نجااز همـه بـد  ار و تهديـد بـيش   اتوسـل بـه فش ـ   ان ب ـاش ـ يايهآزاد ختناس
  دهاراو  اختن تـدريجي سرشـت و سـيم   ادينـه س ـ اسـت، نه اجعه نموده امر

ن آوردمـر، بـه لـرزه در   ايـن  ا .سـت ار ابرخـورد  آشـکار يي صريح و از معنازن، 
ي انس بـه صـلح بـه ج ـ   ائه ش ـارا .ستادگري اف و بيداجحابري، ابران نابني

  جنـگ بـه محـدوده   آن  ندناشـد جنگـي درگيـرد، آش ـ   اب اگر بنا .ستاجنگ 
ن او زنــ اهــ خلــقج رفتــه اراي بــه تــاهــ رزشاگــرفتن  زپسابــ .ســتات اررمقــ
يـت  اليتي بـه غ ارتـش زن فع ـ اين دريچـه، تكـوين   از انگريستن  اب .شداب  مي
تي امعـه طبق ـ اري ـ ج لاام مردس ـاضربه زدن بر پيكـره نظ ـ  .ستايدئولوژيك ا
ز تشـكيل  اده اسـتف ا اب ـآن  حيهان ترين ز قويانبه، اآميت يك جار بر حاستوا

م و اد نظ ـانه ـ تـرين   ي مسـتحكم اني نـويني بـر  ازمايدئولوژيك و س ـار اختاس
   .ستاآن  ح آردنسلا  خلع

سـب  امشي جنگ متن رتش زن، پيشبرد خطاف تكوين اهداز ايكي ديگر 
 ازن ر   رزه عملي شـده اآه مب PKKرهبري  .ستايدئولوژيكي امشي  خط اب

آنـد،     بي ميارزيان ازماح سب و نيرو و سلانقلاارزش ا ترين   ن پيشرفتهابعنو
يــدئولوژيكي، اد ابعــاتي در امعــه طبقــات جاثيران عليــه تــامــا ي بــيا  رزهامبــ
يـن  اس انعك ـاشـي عظـيم در عـدم    تلا .ستاده ائه داراني ازماتي و ساحي
گـري    ميارتـش و نظ ـ امنطـق   .سـت امشي جنگي صرف آرده    ت درخطاثرا

در مورد خشـونت   آنانشت ار مزدور و برداشرامشي    نب خطاز جاتحميلي 
آن  زايــدئولوژيكي خــود، پيوســته ات وجــه نپذيرفتــه و در تحلــيلا بــه هــيچ ار
ــا ــوده انتقـ ــوين از ا .ســـتاد نمـ ــرو تكـ ــدبيري سـ ــاينـ ني، ازمارتـــش زن، تـ
ت و ايش ـامـزدور، گر   ـ   رابك ـابـر خـط خر  است آه در برايدئولوژيكي و عملي ا

ذ شـده  اتخ ـاجنـگ   سـتين اخـط در مسـير ر  آن  سانعك ـاي مبني بر اشهتلا
آن  رتـش زن در اي تكـوين  اه ـ ليـت اآـه فع  1993ل اگر توجه شود سا .ستا

ز ابـود آـه     ـ    بـس  آتـش  بـه   PKKل نخستين دعـوت  اشروع شد، در عين ح
شـته  اعقـيم گذ  PKKخـل دولـت و   ادر د ن موجـود ان و مـزدور ارابكاسوي خر
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ت تـرك،  شتن خصوصيت دولان برداز مياي اقع برارتش زن در واتكوين  . شد
مشـي درون حـزب بـود آـه       خطآن  بس مزبور ننموده و آتش يي به اعتناآه 

نسـت  اتو خت آـه مـي  اس ـ ب مـي آنقش بـر   ار  ريخيامي تاچنين گ آگاهانه
 اپـذير و صـلح ر    نامك ـا اسـي ر احل سي    هار به رانده، گذان رسايابه پ اجنگ ر

ي انه ـابني اب ـ بـي نقلااد تغييـر در روش  ايج ـاليت اهمچنين، فع . زداعملي س
چـه در درون دولـت و چـه     رت، اسرشت هر دو دسته شـر  .ستاريخيش ات

 آنـرا  ريلاام مردس ـاتي و نظامعه طبقاست آه جامشي  ؛خط  PKKخل ادر د
ده ات دامـه حي ـ ادان ام زن ـاع ـ  و  و قتـل  اه ـ خلـق خوردن خون  او بآورده بوجود 

ري اشي، برقـر م ين خطاشتن ان برداز مياو  افشابدون تحليل، نقد،  .ستا
نصـورت  آدر  .نپـذير نيسـت  امكاي بـه هيچوجـه   آزاد بـري و ادري، براصلح، بر

ز ايي اه ـ هشتن قشـري آـه رشـد چنـين پديـد     ادارزه واندهي و به مبازماس
ــدگي رانــب وي و حــاج ــر زن هــدف نمــوده، هــم خــويش و هــم    اآميتش ب

ز پيشـرفت جنـگ،   ا ات راثيرات ـ تـرين  ر آـرده و بـيش  ايـن آ ـ اوقف  ازندگيش ر
مـري آـه   ا .ريسـت اجبامري اري پذيرفته، لاام مردساوحش و خشونت نظت
ليـت  ا، فعايـن معن ـ ادر  .سـت ارتش زن عملي شـده، نيـز همـين    اتكوين  اب

ل ام شـده در س ـ عـلا ابـس   آتـش  وم گـوهر دعـوت بـه    ارتش زن، تـد اتكوين 
 .سـت ا PKKيـدئولوژي  ا اسب بامشي جنگ متن من پيشبرد خطاو ض 1993
آن  يـدئولوژيكي امشـي   شـد آـه بـه خـط     انجاميي ها تعمليا PKKريخ ادر ت

صـورتيكه   در .سـت امر موثر اين امندي مرد در بُعد در   شكل .شتنداتعلق ند
رزه مـورد  اليزه نمودن سرشت زن بـه درون مب ـ اناز طريق آامندي  ين شكلا

ين نقطه به از اگرفت،  ر نمياقر PKKيدئولوژيكي ا    يه خطاتغيير و تحولي برپ
مشـي       ز خـط ارج اي خ ـادهـي نگرشـه   شت جنگ تحـت جهـت  ان دامكابعد 

ز ايـن آـه زن   ادي عظـيم نسـبت بـه    اعتق ـا اب ـ PKKرهبري  .بداحزب رشد ي
ت ايش ـاند هم مرد و هـم گر است آه بتوار ان سرشت و نيرويي برخورداچن

ي حقيقـي و  اسـت ادر ر اخـل حـزب ر  اتي موجـود در د اي ضد طبق ـاو نگرشه
پيوسـته   يافتگي سازمانمسئوليت و  اب ازن ر ند،اصحيح به متن جنگ بكش

  ـ   رتـش زن اتكـوين    ويـه، ايـن ز از ا .داي دارتش ج ـاي اه ليتارشد در فع  روبه
و  اسـخه اپ  ئهاراز طريق ا ـ  ست ان اريخي زن، حزب و خلقماآه پيشرفتي ت

ـ  ليسـتي و خـط مـزدوري    امپريام اي نظ ـاه هيار جدي آه پابسي يياتهديده
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ي ابـر  اميد نويني رابي، روزنه نقلااي ا   حمله او ب   آوردبه لرزه در اري رابكاخر 
   .ستاي و خلق گشوده آزاد جنبش

در حـين تحقـق بخشـيدن بـه تكـوين       PKKمورد مهم ديگري آه رهبري 
ظ از لح ـازن آن  توجه به امنطقي بود آه بآن  س گرفت، تغييراسارتش زن ا

بطـور   اه ـ ليـت از فعابرخـي   نـد در اوت   مـي  اين تنهابران بوده بناتواني ناجسم
آــه آنــان ي اســت بــران ممكــن ارتــش زنــاتكــوين  .يــدامحــدود شــرآت نم

ــت  ــايط جغرادر شــر ان رانســامحكومي ن و ار آردســتايي ســخت دشــو افي
نـي آـرده   ان حكمرادرهم شكسته بر اري راي بسياه خلق  دهارادولتي آه 

ظ از لح ـا صـرفاً  بـه زن  PKK اما .شداي با         درك آنند، در حكم معجزه است را
تــي و نيــروي فكــريش در نظــر اه ذ  دارا ابــ اني ننگريســته بلكــه وي راجســم

ن جسـم زن نيـز   ابـه مـرور زم ـ   اينه ـاثـر رشـد   ا ينكه براد به اعتقا اگرفته و ب
خته بـه  ارج س ـالـت معجـزه بـودن خ ـ   از حا امـر ر ايـن  اهد شـد،  انيرومند خو

زن در  شـدن  شـته اقي گذاب ـ .ختابـل لمـس تبـديل س ـ   اقعيتي عيني و قاو
ن آوردرت دراس ـال و بـه  ان س ـاراظ جسـمي طـي هـز   از لح ـاني اتوالت ن ـاح

جـه  اموآن  اعمـق بخشـيد و ضـعفي آـه ب ـ     اجسم وي، پيوسته بردگيش ر
ر بـه  اگـذ امـرد ب  .سـت اري تبـديل شـده   اي بسيارتهاي حقاي برا  نهابوده به

ينـد  ا، بـر فر يل توليـد ازي بـه وس ـ ا  ز طريق دستاليكه اتي در حامعه طبقاج
 ار خـود ر اقتـد ايـدئولوژيكي  ا                                        ز طرفـي ديگـر جنبـه   ا، يافت ميآميت اتوليد ح

يدئولوژيكي مبتنـي بـر   ام اضمن مشروعيت بخشيدن به نظ .آوردنيز بوجود 
ن ار بــداروشــي آــه بســي, آن ختنادينــه ســامــرد و نه    نبــهاآميــت يــك جاح

ــت آش ــ ســتاتوســل جســته   ــه ذل ــه بســي ا  ندن جســم زنا؛ ب ز اري اوآ
آن  دنان داور نشا ن، زشت و شرماتواو ن ه، آفريد اريخ بشري راي تاه رزشا

ز بچگـي بـه زن   اسيسـت آـه   احسانخستين   ـ   س شرماحسا .ستابوده 
ني از نظـر جسـم  اقص بـودن زن  اره بـر طـرز فكـر ن ـ   اهمـو  ـ  شود    مي آموخته

 اآـه زن ر    سـيك معـه آلا اده و جانوائولوژي خ ـيـد ا .شـود  نده ميار گرداستوا
پيوســته  او راني نيــز اظ جســماز لحــانــد، اد ر و معيــوب مــياهكــاقص، گنانــ
ن از هم ـايعنـي زن   .يـد انم  ت خـود مـي  اجبان وآوردي از پذيرش و بجاگزير ان
يـن  ا .گيرنـد  ز وي مـي ا از جسـمش ر امسـتقل     دهاسـتف ان آودآي حق اوا

نيده انده و چش ـاس ـابـه وي شن آن  ردگـي در ي آـه ب ا ست نقطـه ابدين معن
ي بردگي آـه  از نخستين زنجيرهاينرو يكي از ا .ستاو بوده اشده، جسم 
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 ان مشـكل ر اتـو  نمـي  .سـت اني اني جسـم اتوابستگي و ناره آرد، وايد پاب
 .ين زمينه بررسي آردامرد در  ابت باآسب نيرو در بُعدي خشن و رق صرفاً

ر بوده و در صورتيكه به فكـر  اخود برخورد ز جسمي مختص بهاينكه زن ا اما
نـد بـه   اتو ن مياتوار نابسي اًهرابد حتي همين جسم ظادست ي آزاد   دهاراو 

ي از نگرشهاصل يكي ادر  .ردامحدودي تبديل شود، صحت داقدرت ن امنش
ــر PKKرتــش زن در اديني آــه تكــوين ابنيــ ، نيــز همــين  ســتار اســتواآن  ب
ـ    نيابسـتگي جسـم  اني و واتواز نقطـه ن ـ ا ين به معني شـروع ا .شداب مي

و بدين ترتيـب شكسـتن بردگـي زن و تحقـق      ـ  محبوس شده آن  آه زن در 
موفقيـت بـه    ارتـش ب ـ از طريق تكوين امر اين ا .شداب   و مياز سوي اجهش 
و در   شــمانم مســلح باتــو     مــن هــم مــي"   نديشــهاقل ارســيده و حــد انجــام
ي اه ـاشـتم، بـرروي پ  اند ار آنهـا  آـردن بـه   ت صعوداجر ابقايي آه ساه هآو

در زن پديـد   ار "شـم اي قـدرت ب ارانم حـرف بـزنم و د  اتـو  يسـتم، مـي  اخـود ب 
ي زن در صـفوف  از رفق ـاري ادت بسـي از شهاري ايل بسياوادر  .ستاآورده 
ــريلا ــاز خطا گ ــياه ــاي بس ــكل اچيزي و ار ن ــوه ش ــري     ز نح ــاگي عي و اجتم

بزرگـي    مشـكل  اني ب ـاظ جسمالحز ازن  .شي شده بودان آنانشخصيتي 
بـر  از خـود در بر اع اآنش زن در خصوص دف ـال، واي مثابر .ستاجه بوده امو
يـن وضـعيت نتيجـه    ا .ر ضعيف بودات طبيعي، بسياخطر اجم دشمن و ياته
ر شخصيتي در زن اختايك چنين س .طبيعت و زندگي بود ازن ب شدن نهابيگ
ره در امـروز همـو  ابـه   اتي ت ـاطبق ـ معهايش جان پيداز زما اه بود زيرآمد پديد
     زهانـد ارتش زن به ا، تكوين ادين معن .بود  ندهاسير ماري ار ديوان يك چهامي
مي نيـز  اظ نظ ـاز لحا, آن سي و فرهنگياني، سيازمايدئولوژيكي، ساد ابعا

م بـه ضـد حملـه    اقـد از خود، اع اآتيك، دفاخت طبيعت، طرح تارد شنادر مو
موزنـده بـوده   اي زن انيـز بـر   . . .جـه شـده و  اموآن  اتي آه باجمابر تهادر بر

هـدف   افي و يايي آامي به تنهادر بُعد نظ شدن بدون شك، نيرومند .ستا
فتن نيـروي  ازي ـاب ابطـه ب ـ اي مهـم در ر ا ين وجود، عرصها اب .نخستين نيست

متعلـق   اساساست آه اآنش و توليدي زن بوده اني، فكري، بروز واجسم
ي اشت نيرو به نفـع زن، در دني ـ انبا .نه شده بودابيگ نهاآ اب امابه خود وي، 

سـت، منجـر بـه تحليـل     ازن نيرو بر زندگي حكمفرماري آه عدم تولاامردس
و آسـب تجربـه      ـ   جـه بـوده  اموآن  ات ب ـاسر حياآه در سر ـ    خشونت  پديده

ز ان جنـگ هـم   ازن حتـي در ميـد   .سـت اشده آن  دناچگونگي شكست د
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 ناحتـي بتـو  ابق بـه ر ارويي ديده شود آه همچون سن نياوضعيتي آه بعنو
ــرا ــده ادرهـــم شكســـت خـ ــ آنـ ن نيـــروي ابـــه شـــكل چنـ ــ .ســـتارج شـ
آن  زاشـته و  اهمـه د اوآن  زار اه آـه هـر آـس بسـي    آمـد  ي درا فتهاي نازماس

مي در اط نظ ـانضـب انيـروي زن در رشـد    آمـوزش همچنـين،   .برد    ب مياحس
ن ازمانيرومنـد و س ـ  يا هشـيو ني بـه  ارتش و پرورش جسـم اليت ان فعاجري
ي ابـر نيروه ـ از پـيش در بر ابليـت جنگـي بـيش    ابي به قاي دستياتر بر  فتهاي

ر مهمـي در زمينـه   امـر نقـش بسـي   اين ا .ستاطبيعي و دشمن موثر بوده 
آـرده   ايف ـامي هـم  ات زنـدگي نظ ـ ارتـش و پيشـبرد مقـرر   اط در انضـب ارشد 

ز طريـق  ا .گريسـت رتـش زن ن اويه مرد هم به تكوين از زاست ازم لا .ستا
نـدگي و  ادرم انه زن، خطـر پيونـد خـوردن ب ـ   ازاس   ت بردهاثرارتش اين اتكوين 

زنـي   .سـت اني بودنش بدست مـرد برطـرف شـده    از فاشي اي ناريهاگوان
ي مـرد  اي خود و هم براهم بر اي زندگي رامعه، فضان در جاتوانده و نادرم

يـت  اصـورتيكه درنه عي حتـي در  اجتمار اختاس .آورد   بشكل شكنجه، درمي
ختگي مـرد و  ارس ـاقتداضعف بسر ببرد، پيوسـته معتقـد بـه ضـرورت حفـظ      

فظ زن بـوده و  اسـر زنـدگي ح ـ  اينرو مـرد در سر از ا .وستاختگي انيروي س
يــن نگــرش در صــفوف اب ازتــاب .بــرد  ه مــياو پنــات بــه ازن نيــز در طــول حيــ

ي اه ـ ليـت اعحل فاب، حتي در نخستين مرنقلااوليه احل ادر مر اتي مارزامب
مـر هـم در   ايـن  ا .سـت اشته ان دارتش زن به شكلي گسترده جرياتكوين 

 ــ  ــم در جري ــدگي و ه ــتن زن ــگ، رام ــروز مشــكلا  اه ران جن ــر ب ــب ت ات و تلف
يـن  ادر  .سـت اري شـده  امـورد بسـي       ت بـي اعـث تلف ـ اره و باسنگيني همـو 

ــ ــوين ا، هــدف امعن ــر          رتــش زن، ضــربه از تك ــن حازدن ب ــت پن ــاي ــه، اجوي هال ن
ن ازن بعنــو  هدهاهمچنـين، مش ــ .ســتاجي، در زن اه و منتظـر ن ــابــر  چشـم 

آن  يد حمل آـرد، بـر  است آه بالي اهمچون مآن  ن و نگريستن بهاري گراب
يـك   آغازسـر  .ختانـد ادور  آنـرا  ري نيـز ادشـو  اب ـ شدن جهام موافزود و هنگا

ر اقتــداآــه نگــرش  آنچــه .ســتا ايــن نگرشــها اتي گســترده بــارزامبــ    دوره
بستگي زن نسبت بـه مـرد و   از وابراآند؛  تغذيه ميآن  زاختگي در مرد اس

 انيكـه زن خـود ر  ازم ات ـ .سـت ان سرچشمه قدرت انگريستن به وي به عنو
ست، نگرش مرد هـم نسـبت بـه نيـرو بـه شـكلي صـحيح        انيرو نبخشيده 

يـن  اي در ا خلـه ال در حكـم مد ارتـش زن در عـين ح ـ  اتكوين  .آيد ميبوجود ن
سـت  ايـن نگـرش موجـود در زن و مـرد     انب اي به جا خلهامد .ستاقعيت او
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ر اشـد، جنگـي در آ ـ  اشـته ب ارتشـي وجـود د  اشد اب اگر بنا"ينكه امبني بر 
ــط تحــت فرم اب ــرد خو اشــد فق ــدهي م ــود ان ــد ب ــهامد "ه ي شــديد در ا خل

سـت  ازن هـيچ  "درهم شكستن نگرش  .شداب دي زن به خود مياعتما    بي
ن ارام به مدت هزاز سوي حكاآه  شد اب مي "ردخو ري نمياو به درد هيچ آ

 . سـت اپذيرفته شـده   کاملاًز سوي خود زن نيز ال بروي تحميل شده و اس
نيم اتـو  حتـي مـي   .دهـيم  انجـام نيم اتـو  ري مـي اهيم هر آ ـاگر بخوا"نگرش 

مر، اين ابه منظور پيشبرد  .ستاآورده در زن پديد  ار"رتش دهيم اتشكيل 
يي زن اجد اب .ستاشده  از مرد جداظ جسمي از لحازن در وهله نخست 

هـم   اينـر اديـده،   انب قوت و ضعف خـود ر ازه آه زن جواندان از مرد، به هما
آنـد   د بـه وجـود زن توجيـه مـي    استنا اب اي خود راره شكستهاآه مرد همو

در  ار آنهــا يـن نيــز بـه هــر دو جـنس نيــرو بخشـيده و    اســت و اآـرده   افش ـا
ه ار ازيـر  .سـت ادينـه آـرده   امسـتقل نه  بي بـه شخصـيتي  اي دسـتي استار

   يـه ايي برپاي جـد اه ـآزمون انجـام  .گـذرد  ز مسـتقل بـودن مـي   ا شدن نيرومند
ر اي نخسـتين ب ـ است آـه بـر  اقعيتي ام عملي وان، گاص زناي خاه ويژگي

ن ارتـش زن ـ اعي در تكوين اجتماد فرهنگي و ابعاولويت ا ابطه بارهبري در ر
زگشـت زن  اظ جسـمي، ب از لحايي اتن جدفاتحقق ي اب .ستاآورده ن ابر زب

ز اده اسـتف ا اختن نيـرو و هويـت خـود ب ـ   ام وي به شناقدابه گوهر خويش و 
   .ستاصورت پذيرفته  رتش زن،اتكوين 

ن، ارتــش زنــامــون تكــوين ائــه شــده پيرارات س تحلــيلااســانيــروي زن بر
يـن مرحلـه، نيـروي زن    ادر  .رتـش بخـود ديـد   اخـل  ادر د ات نويني راتقسيم
ريخ ديــده نشــده،  ادر تــآن  بهاآــه مش ــ يا شــيوهرتــش بــه  اود در موجــ
 ايط جنــگ طبيعتــاجنــبش در شــر .نمــود آغــاز اص خــود راندهي خــازماســ
فتــه، اظهــور يآن  يطي آــه دراشــر اســب بــاني متنازمايســت بــه ســاب  مــي

بشـكل   آغـاز ن در اص زن ـاندهي خ ـازمامـر، س ـ اين ايه ابرپ .يافت ميدست 
ري ابسـي  يـن آغاز  تاماقدا 1993ل ادر س .آمد ن بوجوداي مستقل زنانهايگ
 .دشـدن  ندهيازماس ـ اه ـ هي مستقل در آـو انهان بشكل يگازن .فتان ياجري
مي در ات نظ ـار نيرو، زندگي، تشكيل جلسه و عملياستقرا، آموزشمر ادر 
آسب  اهميتي رائز ايت حال و آفستقلااسب، اني مناني و زمايط مكاشر

ل و ايي، وص ـآشـنا آن  يسـت آـه در  ا     رحلـه ي زن در حكـم م ايـن بـر  ا .نمودند
ين ابران ـ .ختار س ـاهويـت و جـنس خـويش برقـر     اري نخست بابت بسياقر
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ز نــو اعي و روحــي زن اجتمــادهــي  شــكلآن  يســت آــه زن ملــيا مرحلــه
ــي س ــ ــه اعمل ــين مرحل ــه در ا خته، همچن ــوده آ ــود رآن  ي ب ــدگا اخ ه از دي

د اعتقان و ايمانموده و  ائيش رهانه نسبت به جنس زن نيرو وزيبارلاامردس
يـن  ا .سـت ا، آسـب نمـوده   اوريهاز پيشـد ابروز برخـوردي بـه دور    ابزرگي ب
سـته و  ان، خواتـو  است در زندگي ب ـانسته ان يك زن نتواآه بعنو اوضعيت ر

سـت  ازخواهده نموده و بايد، بهتر مشارآت نمافته و مشاده خود وجود يارا
هميتي ائز اش و آوشش حو تعمق، تلاآگاهي ، ضرورت آسب اين مبنابر 
ريخي اليتي ت ـات عملي فع ـاماقدالبته نخستين ا .ستاده ان داو نشابه  ار

فتــه ان نيانع جريــامــحــت و بلاان رارتــش زن چنــداليــت تكــوين اهمچــون فع
رچوب محـدوده ترسـيمي   اعي و در چ ـاجتم ـاقعيت ازن آه در بطن و .ستا
ت، بـدون شـك در   س ـافته اقعيت زندگي رشد ياز وادور  يا شيوهيش به ابر
 ام ـا .شـد    جه مياي معيني مواريهادشو انه زندگي باگاد جدابعا اروي باروي
ليـت در  ايـن فع ا .ليت تبديل شداي پيشبرد فعاي برا  به زمينه اريهاين دشوا
ظ از لح ـاگر  ي خنثيابرخورده اسيك و بآنش زن و مرد آلااو ام نخست باگ

ز اريخي بـيش  ام ت ـايـن گ ـ ا بـر اآنش زن در برانخستين و .جه شداعيني مو
ظ عينـي عليـه خـود    از لحاني خود، اتوان اگر و ي برخورد مرد سلطه ابله بامق
ي اه ـ ليـت ابـل فع ادر مق آغـاز برخـوردي آـه زن در    .ستافته ام بروز ياين گا
ده بــود، ان داز خــود نشــا  ـ    يافــت مــيرفــت گســترش     مــي اآــه تــ ـ  رتــش ا

يـد  ادرك نم از مرد رايي انسته جداآه نتويي آنجاز انه بوده و حتي اياگريزگر
ده و نسـبت بـه خـود    ان داز خود نشاميز آ آنشايي واهي برخوردهاز گاهر 

ن مـوقعيتي  ايه نيروي مرد به چن ـاو در سا .ستاشته انه داورابابرخوردي ن
ي رفــع ازن بــر .زداســ آشــکار اتــي خــود راذ  دهارانــد اده بــود آــه نتوافتــادر
ي اريهادشـو  است، بار نيرومند اهش بسياگاخودابستگي به مرد آه در ناو
ري بـر  افش ـاك وي، پاسـي و خطرن ـ اسابرخـورد   .سـت ارو شده  دي روبهازي
صلي اعلت  .ستابوده  ـ  ن خوگرفته ال بدان ساراآه زن هز ـ  ني ازماس  بي
ي ايدئولوژيكي مزبور براليت اينكه فعاني در درك اتوامر نيز؛ ناين اني در انه
  . ستاه برده شده اريخي زن به راني تازماس   ز بياگيري  مانتقا

بري بـه منظـور حضـور    اي و برآزاد ياه هرتش زن، آميتان تكوين ادر جري
 ــان نمايكســ ري و اداآــز ان در ســطوح مــديريتي يعنــي در مر  اينــدگي زن
ندهي ازمايـن س ـ از اده اسـتف ا ازن ب .دشدن سيساني تازماگيري س تصميم
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رآت اده مـديريتي مش ـ ارابـر در  ادر سـطحي بر  ظ آمي نيزاز لحاي، ا آميته
يــن از تشــكيل اهــدف  .ســتات شــرآت آــرده اذ تصــميماتخــاجســته و در 

يـن  ا اب ـ .سـت افي عملـي نگشـته   ان درك نشده و به حد آ ـاچند اه هآميت
و   دهاران و ازمابــه ســ شــدن ي تبــديلافي زن بــراآــ آمــادگيوجــود، عــدم 

عث بررسـي  اه شده به وي، بئاراي آزاد تانامكاز اده استفاهمچنين عدم 
ن شديدي در وجـود زن  ابردن به عمق حقيقت بردگي خود و تك جدي و پي

رآت زن در پديــده امشــ ابطــه بــاولــين تجربــه در رامــر ايــن ا .ســتانشــده 
فيت اوليـه شـف  ا آزمـون يـن  ازن در  .ستان بوده امديريت در سطحي يكس

، چـه  بيـاورد بوجـود   در خـود  ايد چه چيـز ر اينكه با ابطه باري مهم در رابسي
 .سـت اآورده يـد؟ بدسـت   اتقويـت نم  ارد و چه چيزي ران برداز ميا اچيزي ر

ينــدگي و ســطوح ابي وي بــه ســطح نمارتــش زن و دســتياتجربــه تكــوين 
در سـطح   اي رآزاد ز بـه اي، ني ـآزاد بـري و اي براه ـ هطريق آميت ـ زامديريتي 

زن بــه يــك  بي نيــرويايج مهــم دســتيانتــ .ســتانگيختــه ايي در زن برلاابــ
ر گشـته  اظ عملـي بـر روي حقيقـت خـود پديـد     از لحانه اگاندهي جدازماس
بـرده   ني خـود پـي  اتواضح به نار وابه شكلي بسي ز هر چيز زناقبل  .ستا
ن امـرد چنـد   اي مشـترك ب ـ ا م حضـور در زمينـه  انيروي زن آه به هنگ .ستا
يـن  ادر  ي آـه ا آگـاهي ز تجربـه و  اده استفا اقعيت نبود، بادر به بررسي واق

سرچشـمه   انمـوده آـه ت ـ   آغـاز  اسـتي ر ازخوان با، چنآوردمرحله به دست 
 ابطـه ب ـ ايـن درجـه در ر  ا اخـود ت ـ  شـدن  شـته اني و علـت ضـعيف نگـه د   اتوان
ــاتو ــر روي پايســتايي ان ــه اهــادن ب ــ يا شــيوهي خــود ب د امســتقل در گردب

ز انـه نيـروي زن   اگار جداسـتقر از اهـدف   مسـلماً  .ستازندگي، پيش رفته 
بـه   .سـت ارتش نيـز همـين   ات ويژه خود در ش به تشكيلاا بياو دستي مرد
زن آن  سـت آـه در  ادي ايطي م ـان شراد چنايجامر اين از ان ديگر هدف ابي
  ـ   نه در مـورد قـدرت  اقعبيناو يا شيوهخته و به اشن انده، خود رام اند تنهابتو

 شـدن  روايي روازم بريط لاامين شرايعني ت .ضعف زن و مرد به تفكر فرو رود
ل، ان س ـاراآن بسته و محـدود طـي هـز   اماده و انوازن محبوس در محيط خ

ن از مي ـانس ابدين ترتيب زن به ش .ستاقعيت زندگي مجرد اطبيعت و و اب
خت از طريق شـن است انه شده ابيگآن  اب آنچههر  اصله خود باشتن فابرد

تـي  اذ ز نيـرو و آوشـش  اده اسـتف ا اچشم، دل و مغز خود و ب ـ اب آنها مجدد
ز ار دور اليتي بســياندن زن بــه زمينــه فعــايد آشــاشــ .فــتاخــود دســت ي
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 اليكن ب ـ .نه به نظر برسدار متعددي بيرحماقشاي اول براه اقعيتش در نگاو
 اهد شد ب ـافت خوادريآن  زاشي ايج ناتجزيه و بررسي عمقي مسئله و نت

يي ات نمــوده و بــدلهر برخــي مشــكلاادچــ اري زن راوجــودي آــه چنــين آــ
ني زن صـورت  اتواشتن ن ـان برداز ميابه منظور  اماشد، اشته بايش دربردابر

ــه  ــ .ســتاگرفت ــه بها نياتوان ــه ب ــه تمــاي آ ــلان ــاع مي قت ت اجمــاو ته امه
چكيـده مطلـب    .سـت اريخ، تبـديل شـده   اسـر ت ـ انه عليه زن در سراوحشي

ريخي عليـه زن  اي ت ـاه ـ ف و بيرحمـي اجح ـاليت رفع اليت، فعاين فعاينكه، ا
بـر   اتك ـا اتـي خـود زن و ب ـ  ازي قـدرت ذ اس ـ آشـکار يـه  ار برپاين آ ـا .شداب مي

ت عملـي  اماقـد البته نخسـتين  ا .ستارسيده  انجامتي وي به اآوشش ذ
نع ام ـحـت و بلا ان رارتـش زن چنـد  اليت تكوين اريخي همچون فعاليتي تافع

ــ ــه ان نياجري ــه در بطــن و  .ســتافت ــت ازن آ ــاقعي ــاجتم رچوب اعي و در چ
فتـه  اقعيـت زنـدگي رشـد ي   از وادور  يا شـيوه بـه  يش امحدوده ترسيمي بر

ي معيني اريهادشو انه زندگي باگاد جدابعا اروي باست، بدون شك در رويا
ليـت تبـديل   اي پيشـبرد فع اي برا  به زمينه اريهاين دشوا اما .شد   جه ميامو

ــن فعا .شــد ــت در گ ــاي ــرد آلا او ام نخســت ب ــالي  اســيك و ب ــآــنش زن و م
آـنش زن در  انخسـتين و  .جـه شـد  اظ عينـي مو احز لاگر  ي خنثيابرخورده

ني اتوان ـ اگـر و ي ـ  برخورد مـرد سـلطه   ابله باز مقاريخي بيش ام تاين گابر ابر
برخـوردي آـه زن    .سـت افتـه  ام بروز ياين گاظ عيني عليه خود از لحاخود، 

ز ا  ـ   فـت اي رفت گسترش مي    مي اآه ت ـ  رتش اي اه ليتابل فعادر مق آغازدر 
نســته ايي آــه نتوآنجــاز انــه بــوده و حتــي اياده بــود، گريزگرادن اخــود نشــ

ز خـود  اميـز  ا آـنش ايي واهي برخورده ـاز گ ـايد هر ادرك نم از مرد رايي اجد
يه او در س ـا .سـت اشـته  انـه د اوراباده و نسبت به خود برخوردي نان دانش

 اتـي خـود ر  اذ  دهارانـد  اده بـود آـه نتو  افت ـان مـوقعيتي در انيروي مرد به چن ـ
ر اهش بسـي اگ ـآخودابستگي بـه مـرد آـه در ن   اي رفع وازن بر .زداس ارآشک

سي و اسابرخورد  .ستارو شده  دي روبهاي زياريهادشو است، بانيرومند 
ن خوگرفته ال بدان ساراآه زن هز ـ  ني ازماس  ري بر بيافشاك وي، پاخطرن

 ينكـه اني در درك اتوامـر نيـز؛ ن ـ  ايـن  اني در اصـلي نه ـ اعلـت   .سـت ابوده  ـ  
ريخي زن بـه  اني ت ـازماس   ز بياگيري  مانتقاي ايدئولوژيكي مزبور براليت افع
  . ستاه برده شده ار
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له اس ـ انه صـده اياگر ي سلطهانگرشه    يهاي مرد نيز بيشتر برپابرخورده
دي نسـبت بـه نيـروي زن،    اعتم ـا برخـوردي مبنـي بـر بـي     .ستافته ابروز ي

و ادن ار دارتـش، قـر  ادر جنگ و سي اسان نيروي او به عنواوري، نديدن ابان
ز خود بـروز  او اقدرت  شدن ز عمليانعت اهميت و ممادوم   بيشتر در درجه

ــي .ســتاده اد ــا ب ــه    دي زناعتم ــزاش ا دهاراآ ــم  ان ســاراز ه ــل دره ل قب
ز افتـه و  از پـيش عمـق ي  ابـيش   ايـن برخورده ـ ابـر  ابود در بر  شكسته شده

نـه نيـرو   ان يگابه عنـو  ام مرد رو هانده شده و اخت نيروي خود دور گرداشن
بـر نيـروي    صـرفاً  از مـرد آـه جنـگ ر   ا اآـه مسـتقيم    برخورد زن .ستاديده 
ي ا يـه او نسـبت بـه جنـگ برپ      ثير پذيرفتـه انـد، ت ـ اگرد ر مـي استواني اجسم
ردي همچـون روش  اوليـه در مـو  احـل  ادر مر زن .سـت افتـه  ابه رشـد ي امش
رتشـي مخصـوص   اوع جنـگ  ندهي، طرز مديريت و برخورد نسبت به ن ـافرم

بـدين   .سـت ابرگزيـده   ان راس ـاه احـدودي هـم ر   انـده و ت ـ اضعيف م به زن، 
ختـه  ا، پردآموختـه مـرد ديـده و    زايي آـه  ابه مقلد طرز و روشه صرفاً ترتيب

   .ستا
ظ، از هـر لح ـ اتـيش  اختن نيـروي ذ اس ـ آشـکار دهي زن بـه سـوي     جهت

ومش بـه  اميـق مـد  تع ارتـش زن ب ـ است و تكـوين  ال زن ستقلااوليه اشرط 
ــو ــه ج ــان فعاعن ــه  اي آوردي اليــت ب ــن شــرط در آلي ــاي ــاو آن  دابع ــه  ارتق ب
  . ستانه صورت گرفته اگاي جداه هگستر
رب مهمـي در  انش و تجاد 1993-95له بين ا، در مرحله دو ساين مبنابر 

ي مـرد آسـب   اي خـود و برخورده ـ انيه ـاتوامـون ن اخت زن پيراشـن  ابطه ب ـار
در  ايــدئولوژيكي راي اهــ ليــتافع 1995ل اســ اتــ PKKرهبــري  .ســتاشــده 

عمـق بخشـيده    تشوم تحلـيلا از طريـق پيشـبرد مـد   امسـئله زن   ابطه ب ـار
شتن جنس خود و درجـه  اد  سي، دوستا، خودشن1995ل اس ات اما .ستا

 .ســتافتــه ابــل توجــه و ســريع رشــد نيان قاآســب هويــت جنســي چنــد
ز اده استفا ارتش زن با تر تكوين ليت و درك عميقاين فعاتر نمودن  گسترده

   .ستاصل شده اشده، ح انجامت و تحليلا ادهانتقا
يـد  انـد آـه ب  است بـه زن بفهم اينكه سعي نموده ادر حين  PKKرهبري 

زد، اس ـ آشـکار  اده خود راران بخشيده و نيروي ازماس اش را و زندگياخود 
ــ ز ابــراآــنش عينــي و در نتيجــه   ايي، واز قبيــل عــدم قبــول جــد   اتي احي
في اخت آ ـانـه و عـدم شـن   اگاي جداه ـ هگي نسبت به مرد بـه شـيو  بستاو
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بـه بعـد در    1995ل از س ـافقـط   .ه بـود آمـد  نانسبت به جنس خـود بـه مي ـ  
ن يـك ضـرورت   ايي به عنـو اي در زن، جدآزاد  ستهاخو شدن نگيختهانتيجه بر

شـروع  1993ل ارتـش زن آـه در س ـ  اي تكوين اه ليتافع .ستامطرح شده 
يـن  ا .سـت افتـه  اي رشـد ي آزاد خي بـه شـوق بـه   س ـان پاشده بود، به عنو

ز بـروز درگيـري و سـختي در بطـن     اس ـ حـدي زمينـه   اوضعيت هر چند هم ت
 عـث رشـد زن  اني و بيـنش، ب ازمادي، س ـاراظ از لح ـا ام ـاشـد،  اخود بـوده ب 

هم شـده،  اتري فـر  ص گستردهاندهي خازماس   زمينه 1995 ات .ستاشده 
ي آزاد     رزهاني در مب ـازماظ س ـاز لحار به مرحله نويني اگذ  مهاهمچنين هنگ

   .ستارسيده افر
بي ارزي ـان ان آردسـت اول ملي زن ـاطي آنگره  1995رس اين زمينه در ما

 .سـت امقـرر گرديـده    YAJKن ان آردسـت اي زن ـآزاد ديهاتحاسيس اشده و ت
ن اتحــت عنــو فتــهاي نازماســبي زن آــرد انگر دســتيابيــ YAJKندهي ازماســ
تـر   ندهي پيشـرفته ازمابه يك س YJWKن اردستپرست آ ن ميهناديه زناتحا

لـت  از حا، يافـت  مـي ن ازماس ـ YAJKن اي زن آه تحـت عنـو  آزاد جنبش .بود
ي اه ـ ليـت ارج شـده و فع اخ ـ ERNKبسته بـه  اي وا خهان شاقبلي خود بعنو

نيـروي زن بـر    .سـت انموده  آغاز PKKرت رهبري اتحت نظ امستقيم اخود ر
رزه نـوعي  از مب ـانـد در هـر عرصـه    اه بتوفتن آ ـان يازمان سامر چناين ايه اپ
ر اي نخسـتين ب ـ ابدين ترتيب نيـروي زن بـر   .شداشته بايندگي مرآزي دانم

ــه ازمادر ســ ــروي  ي تشــكيلانيســمامکندهي ب تي در ســطح مرآــزي و ني
يــبخش زن در آزاد تيارزاليــت مبــابــدين شــيوه، فع .فــتادســت يآن  ريادا
 اه ـ هز عرص ـاري ادر بسـي آه  YAJKنيروي  .ي مرآزي تشكيل شداه هارگاقر

ل در درون افته بـود، در عـين ح ـ  ايي در سطح مرآزي دست يايندگيهابه نم
 لااليتي باضريب فع ن،ان و گروهاندهي در سطح يگازمايك س ارتش هم با

  . آمد ي زن پديدادر نيروه
يــدئولوژي ا فتــهاي نازماســبنگــريم؛ نيــروي  YAJK يــن مفهــوم بــهاگــر در ا
يي اي و رهآزاد يدئولوژياعينيت بخشيدن به  ابن اهمزم .ستايي زن اره

ني، و تعريـف  ازماسـي و نيـروي س ـ  امشـي سي  به يك خطآن  در زن، تبديل
در نيـروي   آزاد يي زنـدگي اري عميق و مبـد ابه يك آليت رفتآن  نحوه تبديل

ي مشخص هـر عرصـه و در   اه ويژگي    يهابرپ) رتشامختص به تكوين ( گريلا
ل ان س ـارازن ـ آـه بـه مـدت هـز      ارتق ـا .شـد اب ي ديگـر مـي  اه همي عرصاتم
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تـي  اندهي ذازماتـر درس ـ  ي پيشـرفته ا نده بود ـ بـه مرحلـه   ان مازمابدون س
 .سـت اه آفريـد رزه ان مباشد آه در جرياب يي مياه رزشاخود بر روي آليت 

يـن  ان در زيـر  امي زن ـان تمآوردزن و گرد فتهاي نازماسختن نيروي اس آشکار
ز اني، روحـي و فكـري زن در هـر عرصـه     اسـم ني، پيشبرد جازماسقف س

ين شخصـيت  اتوسط  اندگيهام مي عقبامظهر تم ارزه باو مب آموزشطريق 
ني اياهميـت ش ـ از ايي، اه ره ـامعـه در ر اختن جال رشد و متحول س ـادر ح

   .ستار ابرخورد
ز ان ممكن نيست، بحث ازماعي بدون ساجتمايي اطوري آه ره  ناهم

قـد  ارب فاينكه تج ـا اآم .هد بودالي بيش نخوان، خيازمايي زن بدون ساره
خته اروشـن س ـ  ايـن موضـوع ر  اريخ، ان در تاي زنها جنبشني ازماسطح س

 .سـيس شـد  ارب تاين تجابي ارزياز اده استفا اآه ب YAJKت شكيلات .ستا
يـدئولوژيكي  اي مسـتحكم  انه ـابني اريخي ب ـاهميت تائز اندهي حازمايك س

عي، اجتم ـاي اه هدر عرص اعي راجتماي ن تغيير و تحولاچن انجامست آه ا
ــدئولوژي رامي و حتــي اســي، نظ ــاسي ــد   اي ــه هــيچ آ ــنقلااز ام اآ ز او  ابه

ده، ار داهـدف خـود قـر    ،  نـد ا   نبـوده آن  انجـام در بـه  ان ق ـاي زنها سازماندهي
 .ســتار اني عظــيم برخــوردايمــاو  ادعــاز اشــته و ابرد ارآن  زمــهي لاامهــاگ

ز ا امعـه ر انـدگي در ج الـت درم از حان زن ختارج س ـاست آه خاتي تشكيلا
ي، هـدف نمـوده   آزاد ي زن بـه امي ميـل و رغبته ـ اگويي به تم ـ  سخاطريق پ

ــتاتثبيــت وآن  ســت؛ هــدف ا ــ" قعي ــرده و آلا اب ــق  زن ب ــدگي خل ســيك زن
معه آـرد  انگيز در جابر  ر دقتان يك شيوه بسياست آه به عنوا، "شود نمي
دي در اران يـــك قـــدرت انـــوبـــه ع آزاد زن آفـــرينش .ســـتان شـــده ايـــانم

بـط زن و مـرد، تعيـين    اده و در مـتن رو انوامعـه، خ ـ اسـت، ج اي سياه هعرص
د ايج ـاختن مرد بـه  ار ساداي زندگي، واوشها، تغيير آآزاد      معهاي جارهامعي

   قعـه او پيشـبرد و  اره ـاين معياز وي در گستره ادگيري انتقا اتحول در خود ب
سـي هسـتند آـه    اسايفي از وظ ـاس؛ ي هر دو جناندگيهام عظيم رد عقب

YAJK آوردي ايد به جاب.   
YAJK آفـرينش بـل بـين جنـگ و    انيرومنـد متق   بطـه ار  هدهاز مش ـارت اعب 
ص در درون حـزب؛  اخ ـ يا شيوهبه  YAJKعلت پيشبرد  .ستاي آزاد سطح

س اس ـا .سـت امعـه  اي در درون حـزب و بـه تـدريج درج   آزاد پيشبرد سـطح 
نـــب اي بـــه جا خلـــهامد انجـــام ان بـــفـــرد نـــوي آفـــرينشگـــرفتن ضـــرورت 
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 ارآن  ناتـو   مـي  اينج ـادر  .سـت اص اشخاي عميق موجود در اندگيهام عقب
ــو ــه عن ــدگي  ان فعاب ــاجتمــاليــت تنظــيم زن ــدارزاعي مب ن جنــگ و ان در مي
معـه  اي جانـد مـدلي بـر   ابـط و فرهنـگ آـه بتو   از زندگي، روانوعي  آفرينش

ز ارج اني در خــطـولا  يالهازيسـتن طـي س ـ   ازيـر  .بي نمـود ارزي ـاشـد نيـز   اب
ز دسـت  ايـن وجـود هـم    ا ار سـخت طبيعـت، ب ـ  ايط بسيامعه و تحت شراج
ز يـك رهنمـود   اده اسـتف ا اعي بودن و وحشـي نشـدن فقـط ب ـ   اجتمادن اند
زد، اعملــي ســ ارآن  روز ز زنــدگي آــه روزبــهايــدئولوژي گســترده و نگــرش ا
 ارزه ب ـامب ـ ي بـه آزاد رگراختن پيك ـاس ـ  يبنـد ابـدين مفهـوم پ   .ستاپذير   نامكا

 آينـده معـه  ايـن مـدل زنـدگي و ج   از طريـق طـرح   اتـر،   يي مسـتحكم اپيونده
ي در وجـود زن  آزاد سـطح  آفـرينش  اس ـاسامـر،  ايـن  اه ار .شـود  ممكن مي

ي نــوين اشخصــيته آفــرينشعي و اجتمــام آنــوني اشــي نظــافروپ .ســتا
ن امجدد زنـدگي بحـث بـه مي ـ    آفرينشز ان اتو  زن مي آفرينش اب اتنه .ستا

 اب ـ .گـردد  مـي  ادگرگونه زيب ـ اتجزيه و تحليل آردن شخصيت زن، دني اب .آورد
   .يابد ميست آه رشد اسوسي ازن برده فقط ج

مي، اندهي نظـــازماـ آـــه نخســـتين ســـ    YAJKخت ابررســـي و شـــن
ت اري جه ـاز بسـي اسـت ـ   او نوين مدنظر  آزاد عي زندگياجتماسي و اسي

 YAJKز هـر چيـز   اقبل  .ستار ايي برخوردلااهميت واز اآن  قاعماو غور در 
ن ازمان س ـاي زن و بـه عنـو  آزاد هاصـي در ر اشـتن جديـد و خ  ام بردامبين گ

شتن هر نوع ان برداز ميا اب آزاد زندگي آفرينشه اي زن در را رزهاپيشبرد مب
هميــت ايز اي حــاهــ هت، گــرواحثــامب .ســتافته ابري و بردگــي، رشــديابرانــ

 اينه ـامي افتـه و درنتيجـه تم ـ  ان ياجري ـ YAJKدرزمينه  اگيريه تمرآز و تصميم
 يـدئولوژي از طريـق  اليـت آـه   از فعاي ا  ز زنـدگي همچـون عرصـه   اهر لحظه 

زگشـت بـه   اب YAJKين ابرابن ـ .سـت اديـده شـده    ،آمد هداي بدست خوآزاد
م، در انظ ـ اده و ي ـانوارزشي خ ـاي ارهاآليه معي .ستاخويشتن خويش زن 

 اب ـ ازن تنه ـ .شـد اب  ست، دشمن زن هم مـي ال آه دشمن زندگي اعين ح
رت اعب وين زن ا، خود YAJK .ند زن شوداتو  ي ميآزاد ن جنگاحضور در ميد

نون اآــ YAJKظ ايــن لحــاز ا .ســتات ابــل حيــاو ق آزاد يشــدن ز حقيقــت زنا
سـتن بـه   انون برخاآ ـ YAJK .سـت اآي اشـتر از روح ار اپيشرفت زن برخـورد 

ر اي چه ـاراد .ستازن  هاده و ديدگارابخشيدن  ناز خود و توابحث و صحبت 
  . رداق داست آه در مورد هر دو جنس زن و مرد مصدات ارزش حيا اصل با
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پرسـتي   صل مـيهن اين لحظه به آخر ايبندي تاز پارت اعب YAJKنخست؛ 
رد و اد   ز وطـن دسـت برمـي   اسـت؛ هـرآس   اصل چنـين  اين اقعيت است وا

ر ابــرد سـت د YAJK ام ـارد، اد    نه دســت برمـي اپرسـت   ز جنـگ مـيهن  اهـرآس  
در  YAJKول زن هـم مطـرح شـود،    اج متـد ازدوابحث   گرارتي ابه عب .نيست
ز ابرتـر   ا، ميهـنش ر اآش راخ .ستاپرستي   ميهن اج بازدواول مبين اوهله 

   .بيند هرچيز مي
يـك   ايـن ج ـ ادر  .سـت اقعيت جنـگ  ابل تفكيك وابخش غيرق YAJKدوم؛ 
ين سـخن زن در  گر دقـت شـود نخسـت   ا .ستان ايي ملي در جرياجنگ ره

يـن بـدين   ا .سـت ا "شـم اشـته ب اهم در جنگ حضـور د اخو  مي" PKKن اجري
يـك   اساساشد، اطفي هم باگر در سطحي عا، حتي YAJKست آه ا امعن
يــن جنــگ، از حـوزه  ارج انــد آـه در خ ــاد مـي  ازيــر .سـت ارگري اقعيـت پيك ــاو

س و احس ـاگـري يعنـي جنـگ هـم در       ميانظ ـ .شتاهد دايي دربرنخوامعن
محـدود بـه    صـرفاً  يـن، ا .سـت ا YAJKصول ا ترين دياز بنيافكر، يكي هم در 

ت از تعهد نسبت به آليه ضـروري ابرانيست، بلكه به ويژه آن  ميامفهوم نظ
ــ ــي، مب ــامب ــدگيازماســ  رزهارزه درون حزب ــو ا .ســتا آزاد ني و زن ــن م رد اي

ن يـك عرصـه   ايد بـه عنـو  اب YAJK .رندار داجنگ قر    پديده  همگي در محدوده
ــتردهگ  ــ  سـ ــگ و مبـ ــاجنـ ــتفا ارزه بـ ــورد اده اسـ ــمندا"ز برخـ ــرين رزشـ و  تـ

ه آفريد ،"شداب YAJKيد خود ان بانيروي جنگ و زندگي حزبم ترين مستحكم
   .شود

ــروي حزبــي  YAJKســوم؛ ــك ني ــ .ســتا، ي ــه بي ــداني، باب ــرا ي ــو آن ن ابعن
ز ايـد بـيش   اسـت آـه ب  انيـروي   .بي آـرد ارزيان انيروي زن ترين  فتهاي نازماس

ن موجوديـت  ازماز طريـق س ـ ازن فقط  ازير .شدايبند باصل حزبي پابه همه 
هـد  اهم وجـود نخو  آزاد ن حتي يك زنازماست آه بدون ساضح او .يابد مي
صـول  انسبت به  YAJKتعهد  ترين دن بيشان داين ضرورت نشابرابن .شتاد
 ي بدسـت آزاد رزشاآـه    YAJK .سـت ايبنـدي  امـل پ اني حزب، يك عازماس
ــآمــد ــا، شــهيدPKKت رهبــري او زحمــ رنــج اه ب ــه  ،  ســتان زن ارزان و مب ب

ــ ــنگري مبـ ــترده در برارزاسـ ــر اتي گسـ ــابـ ــلحه اع درون حزبـــي و ارتجـ سـ
صـحيحي آـه ممكـن    اي نامي نگرشـه اتم ـ اي جنـگ ب ـ ازي در برانيرومندس

آننـد،   ان رشـد پيـد  ازماخل سابط و جنگ در دازندگي، رو ابطه باست در را
 YAJKني ازمانيز، گسترش و تقويـت س ـ به همين دليل  .ستاتبديل شده 
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ي زن و هـم  آزاد جنـبش  ابطـه ب ـ است آه هم در رار مهمي ايف بسياز وظا
  . زيمان بپردايد بدان باحزبم ابطه بادر ر

ط و در انحط ـاع، ارتج ـاهر از آليـه مظ ـ ا مانتق ـار ابزا YAJK ني ديگر،ابه بي
   .ستانب شخصيت مرد اجو ترين كاخطرن آنها سار

YAJK د رفتـه  اي بر باه رزشاو  اه بر آليه پلشتيادر بر فرينآ ييابر زيابزا
ــه بصــورت حقيقــت زيب ــ ازن  ــوم اســت آ ــد مــييي، مفه ــروي  YAJK .ياب ني

ر ابـز ا يبندي به خلـق و يـك  از سرزمين و پاري اسداي و پآزاد پرستي، ميهن
  . ستا جنگ

YAJK  ،و  تــرين  زندهان ســار بعنــوابــزايــن ا .ســتا ورزي ر عشــقابــزا
عي بـودن در وجـود   اجتم ـان انده بنيازماآه ب  ـ   نانساحس در  ترين  پيشرفته

سـخي  اپ YAJKينـرو،  از ا .يابـد  مـي صولي خود دست اف اهدابه  ـ  ست ا ام
ن آـه در پـي عشـق    ان دختـر جـو  اراوش عشـق هـز  استه و آاست به خوا
آم بـه  ام ح ـاز سوي نظ ـار ان باران هر روز هزاين دخترا .ندا هآمد ستين برار

  . رسند قتل مي
بـه   سـتين اآُش گريخته و در جستجوي عشق ر م عشقاين نظاز ا آنان

ند به چگـونگي  ا نستهاهنوز نتو اماند، ا هآمد PKKو به درون  انهاسر آوهست
مر، اين ا .بندايآگاهي نه مرد استين و حقيقت بيرحمابي به عشق رادستي
ه ويــژ بيراگـر تــد ا .ســتاني نيـز شــده  ازمات ســز برخـي مشــكلا اســ زمينـه 

تحقيـر   ان رارزه، زن ـانده و همرزم در صفوف مبان فرمانبود، مرد PKKرهبري 
زهم اب ـ .ننداآش ـ ب مـي بـه مـنجلا   ار آنـان ختگي اطفي س ـاعـو  اب اآرده و ي

توســل بــه نيــروي  اســيك بــقعيــت مــرد آلاابــر واوضــعيت ســرآوب زن در بر
ينـرو  از ان مشكلي مهم ديده شد و اين مورد بعنوا .فتاي خشنش بروز مي

 اه ـ هن بـه آـو  آمـد  گوني آـه ات گونز بروز مشكلاابيري بمنظور جلوگيري ادت
 YAJK .نديشـيده شـد  ا، آورد ر مـي اسـتين بـه ب ـ  اي جسـتجوي عشـق ر  ابر

ي يعنـي تـدبيري گسـترده در    ا نديشـي اني چنين تدبيرازمان شكل سابعنو
ز زنـدگي  اي ا زن عليه زن در هـر عرصـه  امتواز وضعيت ناده استفابر خطر ابر

  . گشتر اپديد
YAJK بـر   اتك ـابـدون  "ي زن مبني بـر  ادعايل نشدن از زاي پيشگيري ابر

ــرد ر  ــروي م ــو  اني ــيهن خ ــو آزاد هم شــد،اهــي م ــر  اخ ــه ف ز اهم زيســت، ب
 ازيـر  .سـيس شـد  ات ،"هم جنگـــيد انـه خـو  آزادا هم رفـت، و اخو انهاآوهست
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سي احسا ني، نفهمي و بيادان در نارزه هم چناضر در صحنه مبان حامرد
ز سـويي،  ا .ن نبودنداس زناحساو  ادعاين ادر به درك اردند آه قب بسر مي

ن ممكـن بـود آـه در نتيجـه     اله زن ـان س ـاراي هـز آرزوين ابه دليل عدم درك 
يه دردسـر و  ام ان رازن .زندانه سام مرگ روابه آ ار آناني خشن، ابرخورده
درسـت در همـين نقطـه،     .ديدنـد  ي جنگ مـي انهار در ميدافرين و بآ مشكل

YAJK طــي  ار آزاد مــرد آفــرينشي اش بــرســت آــه تــلااني ازمان ســاهمــ
  . برد قعيت خشن شخصيت مرد به پيش مياين وار بر ضد اجنگــي دشو

ن آورده اي بـه ر ابـر  YAJK :ست آـه اسخ چنين ا؟پ YAJKت تشكيلا اچر
. سـيس شـد  امعه در وجود مرد موجـود در حـزب ت  امرد سنتي موجود در ج

د تغييـر  ايج ـايـد فهميـد؛   اب آنچهد و اد انجامن آورده ايد به منظور به راب آنچه
 انجامي آه زن عليه مرد به ا رزهامب اينجادر  .ستاوتحول در شخصيت مرد 

درسـت   ايـن موضـوع ر  ايـد  اب .نيستآن  ند، جنگ در مفهوم خشنارس   مي
يـل  اي ما  شـد، ذره انب فتهاي نازماسبل زني آه نيرومند و امرد در مق .فهميد

ز عشــق و اچيــزي  .شــود و نمــيابرخــورد خــود نيســت و نزديــك بــه تغييــر 
هــم  ازن ر تــرين  هآزاد ياشــتن بــرام گذاحتــرافهمــد؛ حتــي     س نمــياحســا

 ايـن مـرد ر  ا آيـا  هـد آـرد؟  اچنين مـردي چـه خو   اين وضع زن با اب .نداد     نمي
چنــين  ايــآ هــد ديــد؟اخو فتــهاي نازماســو آگــاهي ، قهرمــانيســته زنــي اش
ي جنسـيت  از مرزه ـاتر ارزش و مفهومي فرادر نيست اآه ق اي را نگيامرد

سـت  ايـل  اره ماند و همـو اد  نمي ابطه راري رامحض به زن بدهد، نحوه برقر
نـد نيرويـي بـه    اتو آـه نمـي   امـردي ر  آيـا  هد پـذيرفت؟ ابر سر زن بترآد، خو

ي اه ـ رزشا تـرين   سـي اسابـر   ادشـمني آـه بـدون پـرو     ازندگي ببخشد، ب ـ
ي ثمـربخش برخيـزد،   ا رزهازد، بـه مب ـ ات ـ تي خلـق مـي  اني و حي ـانساملي، 
شـد،  ار باني جـدي برخـورد  ازماتي و نگـرش س ـ از يك طرح عملياند اتو  نمي

ه جنـگ  اتـو سـد ر  " گفـتن   اوم باهم مدآن     تحليل آند و در نتيجه ازندگي ر
  رتبـه  تكيـه بـر نفـوذ و    اهـد ب ـ اخو   زد و مـي ات  بر زن همرزمش مي" شوي مي

هميتي ا اي باپرسشه اينهاهد پذيرفت؟ از زن بگيرد، خوا ار مشانتقاخود، 
ده اســخ داطــرح و بــه درســتي پ آزاد زن آفــرينشيــد جهــت اهســتند آــه ب

درسـت   YAJK. ئل جـدي در زنـدگي هسـتند   امس ـ  سرچشمه اينها .شوند
ــافتگي ســازمان ــات لاايــن ســواپرســش  اســت آــه زن ب ــاآن  ي  از خــود و ب

يد زني معمـولي نشـده   اب اين مبنابر  .آوردست عميق خود به عمل ازخواب
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ي پيونـد  آزاد بـه  امـر ر اين اي ارهانپذيرد، همچنين معي ادگي مرد راو به س
ن و بتدريج ازماضر درعرصه ساقعيت مرد در وجود مرد حارتي وابه عب .دهد

ن ازمار نيـز؛ س ـ اين آ ـاه ار .ستافتن از تغيير وتحول ياگزير امعه، نادر آل ج
ندهي خـود  ازمان س ـامك ـان ازماين ساز اده استفا اب زن .ستا YAJKدن اد

بي مـرد  ادسـتي  .سـت اآورده بدست  اسيك ربر مرد آلااحسن در برابه نحو
نــد بــه افي در خــود بتواتغييــر و تحــول آــ انجــام ان مــوقعيتي آــه بــابــه چنــ
زن برخـورد آنـد،    اعشق ب اندآي هم بام و احترا ا، بآزاد ن،ايكس يا شيوه

ر رفـع  اسـت اگـر خو ا" ي ا يـه انگـرش پ  .سـت اپذير شده  نامكا YAJKز طريق ا
 انـب زن ر اج. هي بخشـيد اتحقـق خـو   اي مرد هسـتي، زن ر اندگيهام     عقب

هي مســتحكم، ايگــاصــولي و جاني از مبــاختن وي ار ســاگــرفتن و برخــورد
ينكـه بـه   ا اآم ـ .سـت ابـوده   YAJKيش اي پيـد اهگشا، ر"ستار مهم ابسي

بــر زن و اي مــرد در براپــرو   ي بــيا، برخوردهــYAJKني ازمامحــض رشــد ســ
تكيـه بـر    اب ـ" چنين نيرويي برخورد آنم اين دختر با اب" منطق وي مبني بر 
ي ا   يـن پيشـرفت، زمينـه   ا .سـت انع روبـرو گشـته،   ام ـ اقدرت و نفوذ خود، ب ـ

  . ستاستين اشتن و عشق راد      د دوستي ميلاايت نيرومند براغ
فـق  افتـه و بـدون   انـده، رشـد ني  ام    ل در وضعيت عقـب ان سارازن آه هز

ختن نيـروي خـود در   اس آشکاري اش برست، در حين تلااشتن شده اد نگه
ي اگون و برخورده ـاي گون ـاسـتيه اريخ، آار در ت ـاب   وليناي اچنين سطحي بر

ئـه  اراي آزاد يافي رهنموده ـاعدم درك آ .ستاي به خود ديده آميز اشتباه
 آميـز  اشتباهيي ا، برخوردهآنها  يفاآاي ناجراو  PKKز سوي رهبري اشده 
 اس ـاسان جنـگ دو نگـرش   اگرم ميـد ابـه ويـژه در گرم ـ   .ستاشته ادرپي د

ري ا؛ بـه شـكل بـروز رفت ـ   آنهـا   وليناست؛ اتحميل شده  YAJKدرست بر ان
مـل  او بـر نفـي آ   يابـد  مـي به وفور هم در زن و هم در مـرد   ابوده آه خود ر

مــل برخــورد ســنتي در ان آر در پــيش گــرفتاســتار و خواســتوامســئله زن 
ن نســبتي آــه اشــده بــه همــ آشــکارر ايــن رفتــا .ســتاخــل حــزب بــوده اد

 خت برخـورد ايـل بـه شـن   ابرهم زده، م اني رازماط سانضباست، اگونه    برده
يـن  البتـه  ا .گيـرد   م و زنـدگي سـنتي سرچشـمه مـي    از نظ ـاي نبوده و آزاد

در  .شـت ان داشـدت بيشـتري جري ـ   اب ـ YAJKندهي ازماز س ـاوضعيت قبـل  
بـه   ار شـدن  آزاد شـتند آـه رونـد   اني وجـود د اهـم زن ـ  YAJKمرحله تشكيل 

ز ا ابرخـورد ر  تـرين        نگريسـته و مـنحط     آن  خشن   و به شيوه شدن چشم مرد
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يـن  ا اب و ترديد ب ـاضطرا احدودي ب ايل تاوامرد نيز در  .دنداد      ن مياخود نش
بـه   ازيـر  .رود ز دسـت مـي  ا يـيش اراست؛ گويي داي برخورد نموده آزاد ماگ

 .سـت اخـو گرفتـه    کـاملاً ل به تعلق هميشگي زن به خود ان سارامدت هز
ــورد و نگرشــه ا ــن برخ ــه  اي ــب در دوراآ ــاغل ــروز  PKK  نهامســلح  رزهان مب ب
سـعي بـر رشـد     آگاهانـه ر ابك ـاز سـوي خـط مـزدور ـ خر    اند؛ بـه ويـژه   ا   فتهاي

آــه  ا، نيــروي زن رانــدگرار و بابكــانگــرش خر .ســتاشــده  آنهــا وگســترش
بـه  آن  سـي و تبـديل  اساصل ار ابر روي چهآن  درصدد پيشبرد PKKرهبري 

من خط صـحيح  ان نسبت نيز ضاو به هم آزاد بطاي و روآزاد ن،ازمامن ساض
 ابآن  بينقلااسد نمودن گوهر انده، سعي بر فارتش بيرون راز اجنگي بود 

زن " نگـرش   اسـت ت ـ اسيك نموده و آوشيده بط آلااندنش به درون رواآش
ي ايي بـر ارتش ج ـادر  .رتش بدهداند تشكيل اتو  ند بجنگد، زن نمياتو  نمي

همچنـين   .يـد اي حزب و هم بر زن تحميل نماعضاهم بر  ار" ردازن وجود ند
تي اطبق ـ   معـه ارشـد ج  اگون موجـود در زن آـه ب ـ  اي گون ـاو ضعفه ادتهابه ع
يـن  اعليه  آنها رگيريابك نيز سعي بر اند توسل جسته و بعدها  ر شدهاپديد
گويي سعي شـده   .ستاز سوي حزب نموده اشته شده اريخي بردام تاگ
ر ارتـش و دشـو  اط انضـب ال در نظـم و  ختلااد ايجات شود آه زن به جز اثبا ات

يي بـوده  اتوپيامي ارتش زن گاخورد، تكوين    آردن جنگ به هيچ دردي نمي
تحقيـق در   اوضـعيت، ب ـ  يـن ا .سـت اد احقيقت زنـدگي و مرحلـه در تض ـ   او ب
آورده بـه وجـود    PKKريخ انـه در ت ـ ارابكامشـي خر  تي آه خـط اتخريب ابطه بار
 امــا .هــد بــودابــل درك خواز پــيش قا، بــيش آنهــا ختناســ آشــکارســت و ا

م ايـن گ ـ ا اين نگـرش ضـد حزبـي آوشـيده ت ـ    است آه؛ اين ا آشکارموضوع 
سطح بـه سـوي    رينت لاانرژي زن در باليزه نمودن اناآه درصدد آ اريخي رات

ــد، خنثــي س ــآندهي برازماو ســآن  بخــش يآزاد رزهاخلــق، مبــ ــه اي خته، ب
ري در ان بسـي ان و مـرد ازن ـ .ردادانده و بـه شكسـت حتمـي و   اط آشانحطا
ز عمــق ابهرگــي    قت خــود، بــه ســبب بــي   اخــل حــزب عليــرغم صــد   اد
 YAJKدر بـه درك  اي خـط مزبـور، ق ـ  اشـه ز تلااثير پـذيرفتن  ات ايدئولوژيكي، با
ينكــه بــه زحمــت ا اخته و يــاثير ســاتــ  بــي ارآن  ظ عينــياز لحــانــد و ا  ودهنبــ
ي معمـولي  اآنشـه اده و وافت ـا ات پيش پ ـاساحساب به اخط اب .ندا ختهاندا

ندهي ازمانگيختن وي عليـه س ـ اندهي سعي بر برازماس آغازن از همازن؛ 
دست  آلت بهآگاهي ن ابه علت فقد آغاز زن آه در .ستاتي خود شده اذ
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ندهي ازماخت مفهـوم و قـدرت س ـ  اشده بود، به محـض شـن   ابرخورده ينا
   .ستاده ان دانش YAJKيبندي عظيمي نسبت به اص خود، پاخ

 YAJKندهي ازماحـل س ـ ادرستي آـه در نخسـتين مر  اشت نادومين برد
 شـدن  آزاد وYAJKيز اسـت آـه تم ـ  ايي بوده افت؛ به صورت برخوردهاظهور ي

ئل عمـومي  ات و مس ـز ديگر مشـكلا اه ناگامستقل و جد يا شيوهبه  ارآن 
ر امـورد بررسـي قـر   آن  پـذير اب ناجتنات اضروري امرتبط ب يا شيوهحزب و به 

مـر  ايـن  ا .سـت اعي نگريسته اجتما صرفاً ن موضوعيان به عنواده و بداند
ي خـود  اهي براهگاب خوگرفتن زن سنتي به جستجوي هميشگي پنازتاب

  زن نيرومنـد و  آفـرينش يـد آـه   اب مـي  YAJKندهيازماه در ساهگاد پنايجا او ي
در در اه جوينده به پدر، شـوهر و بـر  ازن پن. ستاده ار داهدف خود قر ار آزاد
فتــه و در نتيجــه ان يازماآنــون بــه زن ســاســت آــه ابق، بــدين مفهــوم اســ

ز ســوي ايــن هــر دو خصــوص ا .بــرد ه مــياپنــآن  نازمانيرومنــد شــده و ســ
ي مبتنـي بـر   اهـم برخورده ـ  .ستاك ديده شده ار خطرنابسي PKKرهبري 

دين ايف بني ـابـرده و وظ ـ   هاي پن ـآزاد يي آه بهانفي و هم نگرش و برخورده
رزه امب ـ آنهـا  اده و بادرست تشخيص داند، نا آرده اره امي راسي و نظاسي

   .ستاشده 
قعيــت مــديريتي بــه شــيوه ادر و آميــز اشــتباهي ايــن برخــورد و نگرشــها
 PKKي آـه رهبـري   ا ي گسـترده اده ـرهنمو .ستاشده  آشکارتري  وتامتف
يي ادره ـاشـته و آ ال دارس ـاي مديريت مرآـزي  اولين آنگره ملي زن برادر 

طر ام نمـوده، بـه خ ـ  اعـز اده و اد آموزش YAJKي اه ليتاي فعابر اآه شخص
ز اني و مــديريتي و وحــدت جنســي، ازمارب ســاريخي، تجــانبــود بيــنش تــ

      . في درك نگرديدابه حد آ آنها سوي
ز يــك ســو و موقعيــت  انگيختــه شــده در زن ابر ائمــاي دزادآ جســتجوي

سـي بـوده   اساقض از سوي ديگر؛ تن ـابرد  به سر ميآن  ضعيفي آه زن در
 اما .ستاي زن زده آزاد 1995ـ1999تي ارزادوره مب بر است آه مُهر خود را
ي زن آزاد ن سير پيشرفت طبيعـي جنـبش  ال به عنواين مرحله در عين حا

ن اضـر در جري ـ اي هسـتند آـه زن ح  ا ي عمليالهاس .شود بي ميارزياهم 
بـه سـر بـرده    آن  ني ـ مجهـز در   ازمامـل س ـ اآاي به شـكل ن آزاد جستجوي

ينكـه چـه   از است ـ صـرف نظـر    ابر هر دوره زده  اآه مهر خود ر آنچه .ستا
ه بخشـــيدن قـــدرت، اشدــــ جســـتجويي در راشـــته باقصـــي در خـــود دانو
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ــ ــتيازماس ــر اندهي، دس ــه ش ــت     ابي ب ــدن زن آزاد وفت ـ هوي ــتاش  .س
ــين  ــداهمچن ــود ر  ا ســياسام اق ــر خ ــه مه ــن دوره زده ادر  اي آ ســت؛ اي

م ابستگي به مرد، پيشروي گ ـانده خود و وانب عقب ماز جواگسستن زن 
ــه گ ــ ــرد آلا ام در راب ــ .ســتاســيك ه آشــتن زن و م ــلا ارفق ، ان و ســمزي

آن  رسـت آـه زن د  اريخي اشكوه و ت ـ اي با دوره .قعيتنداين واوج اي ادهانم
بـه   انش رارج شده، چشمان زندگي خاتوالت طرف ناز حابي عظيم اشت اب

ر، نيــرو، و نگــرش اقتــداي آــه ا ســت و زمينــهازن نيرومندـــ و رفيــع دوختــه 
شـته  ان برداز مي ـاسـت، ذره ذره  افتـه  ارشـد ي آن  ختگي مرد بـر اعشق س

سـخ  ارتـش آـه پ  ام تكـوين  است آه گ ـاتي ارزامقطع مب YAJK .ستاشده 
يبنـدي  اري پاآاي، فـد قهرمانيه ابر پ اوري زني آه خود راده به جنگئه شارا

چـون   ان راص زن ـاخ يابي سازمانم افته يعني گا، تحقق ي  ستاوقف نموده 
گسـترش و عمـق بخشـيده     ارآن  ده،ان بـه هـم پيونـد د   اسـتخو اگوشت و 

يــن دوره آســب نمــوده اني و مــديريتي مهــم در ازمازن، تجربــه ســ .ســتا
 زال ان س ـاراآه به مـدت هـز   اده مديريتي راراتي خود اذآوشش  اب .ستا

سـت آـه   اي ا ين مرحلهابرابن .ستاه آفريد نه شده بود، ابيگآن  اطرد و بآن 
زگشت به خويشـتن خـويش،   اب  زهاندازن، روشني به خود ديده و به آن  در

   .ستاآورده به دست  از پيش سرنوشت خود راقدرت بدست گرفتن بيش 
ي ا هدسـتاورد ين وجـود،  ا اب .دهد گوني رخ ميات گوناهاشتبال، اهر س

ــر س ــ اخ ــي ه ــود د اص ــز وج ــ .ردال ني ــه مشــكلا ا ت دورهادر جلس ت و ي ب
ــز اشــتباهي ابرخوردهــ ــروز ي آمي ــه در هــر س ــاب  ال رســيدگي شــده و ب ــافت
س گرفتـه شـده   اس ـا آنهـا  شـتن ان برداز مياميز، پيوسته آ يي حلابرخورده

ي آزاد ز جستجويا ارتي زن راخس انع، مشكل، سختي و ياهيچ م .ستا
ي تشـويق  آزاد وم سـطح ابه پيشـبرد مـد   ابرعكس وي ر کاملاًشته، از نداب

بــر عملكــرد  اسـي، مهــر خـود ر  اسايـن دوره، دو نگــرش  ادر  .ســتانمـوده  
طـرز   شـدن  ست؛ نخستين نگـرش بـه شـيوه مطـرح    اي زن زده آزاد جنبش

ـ    سـت امخـتص بـه خـود    قد هر گونـه تجربـه مـديريتي    اآه ف ـ     مديريتي زن
ت ايزايي بروز وجه تم ـاناتو .ستافته اتور و تقليد مرد، رشد ياريكاهمچون آ 

ي ابـه ج ـ  .سـت اهده نشـده  امش ـآن  زازن نگرش و طرز مديريتي مـورد ني ـ 
ه پيشبرد نحوه مديريتي زن بـر  اين مورد و آوشش در راتمرآز و تحقيق در 

روش  اتي خشن مرد آـه تنه ـ ردن نگرش مديرياگذ اجرايز؛ به ايه وجوه تماپ



 214

ي گـرفتن در  اج ـ اه ب ـاه گ ـابـوده و گ ـ  آشـنا آن  اب الهاآه س ـ    ستامديريتي 
 ي رسـيدن بـه  ايعنـي بـر   .ستافته ارشد ي ـ  ر گشته ابرخوردآن  زا, آن بطن
رزه بـه حـد   انرسـيده و مب ـ  انجامگرفت، به  مي انجاميد اشي آه بي تلاآزاد
يي آـه در  ابرخورده ابله باي مقاهمچنين بر .ستاده نشده افي رشد داآ
 ان راش ـ في وظيفـه است به حـد آ ـ ادي در مرد بوده اعتما نگر بيايل نشاوا

ني و ازمايـدئولوژيك، س ـ ا ـ    سـي ابير سياسخ و تدائه پارادر  .ندا دهاند انجام
دي اعتم ـا بـي  ام ب ـاين وضـعيت تـو  ا .ستافته اقصي جدي بروز ياعملي، نو

عـدم   اي زن و مرد، بحث ضرورت و ي ـاعضادر  YAJKندهي ازمانسبت به س
ز ا .سـت انيـز بـه پـيش آشـيده      ايط جنگ راني در شرازماضرورت چنين س
ئــه شــده در اراي ادهــانتقايــدئولوژيكي و اي هــا ارزيــابيت و طريــق تحلــيلا

ين مورد صورت پذيرفته و ايي در التهاز دخادمي معصوم آرآماآآميهن و در 
فته؛ بر خـط زن  امين نگرش ظهور يدو .ستاليزه شده انابه مسير صحيح آ

ي زن، عمـق  آزاد يارهاز معياآه  YAJKم مديريت اقدا .ستار استوامزدور 
سـت، مبنـي بـر    اريخ جنسـي دور بـوده   ايدئولوژيك و همچنين حقيقت و ت ـا
ــد ا ــت ن  ــاولوي ــه من ــدر د ازمافع ســادن ب ــه  ادن اني و جنســي و ه ــن زمين ي

ل در چنـين سـطحي   اس ـ ناراز گذشـت هـز  اآه پـس   ـ  ر اقتدابي به ادستي
ر ار فردي، مورد نقد قـر اقتدافع از و منآي حرص، استاصل شده بود ـ در ر اح

ني ازماي زن و نيـروي س ـ اعض ـا آنکـه  يابه ج ـ .ستامحكوم شده  گرفته و 
YAJK رج اني خــاتواز نــا آنــانندهي ازماز ســاده اســتفا اده و بــاد آمــوزش ار
 آزاد رزشا ترين ون عينيي زن همچاعضاخته مبدل به يك نيرو آنند؛ به اس

سـت بـه سـوي    از مـرد برگرفتـه   اهي آه بيشـتر  اديدگ اشده ننگريسته، ب
منحـرف گشـته و در نتيجـه بـه      اعض ـاي موجود در خود و اييهاناتواضعف و ن

ل انتق ـايـه  ابـه قـدرت و مـديريت بـر پ     شـدن  در جسـتجوي تبـديل   آنکه ياج
تــي زن و اوي ذده و نيــراراز طريــق اي خــود بــه درون مــديريت حــزب اســيم

ز طريق عملكرد اپوي آسب نيرو و مديريت اشد، بر تكابآن  يافتگي سازمان
يي بـر روي  ابهار هـم حس ـ ايـن آ ـ ا انجـام در حين  .ستامرد بوده  اف بئتلاا

 زاو آسب بينش آـه   يافتگي سازمانز اسطحي  اآه رفته رفته ب نيروي زن 
ــوردآن  ــه ح ابرخ ــود، ب ــي  ار شــده ب ــت نيروي ــدئولوژيكيال ني و ازماـ ســ    ي
ن ابـه عنـو   اين نيـرو ر ا .ستاز شده اب ، آمد  خل حزب در مياسي در داسي
معـه در وجـود خـود    ازي جاس ـآزاد و شـدن آزاد زمند بـه ادي، نياراري اختاس
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بر  ار شخصي خود راقتداند ايطي آه بتوار شراختان ساننگريسته و به عنو
 YAJKه بـر  مشي تحميـل شـد   ين خطا .ستالي بخشيد، ديده اتعآن  روي

مشـي   ه بود؛ همچون خـط آمد عي پديداجتماي آزاد رزشان يك اآه به عنو
ي امشي آـه بـه ج ـ   ين خطا .ستازن مزدور تعريف شده و محكوم گرديده 

س اس ـاحـرص بـر    انـه مـرد، همدسـتي ب ـ   اگر ي سـلطه اده ـربرخو ارزه بامب
ــ ايي چنــد راشــرطه ــ ر مــيار خــود قــراي آــامبن ي ارهــاآليــه معي ادهــد؛ ب

 س گرفتـه شـده در پديـده   اس ـاقـي  خلااني و ازمايـدئولوژي، س ـ افلسفي، 
خــط مــذآور  .ســتاك اظ خطرنــيــن لحــلااز اير بــوده و امغــ PKKي زن در آزاد

 آفـرينش بـه سـوي    ان رازد، جري ـامتجلي س اده زن رارانيرو و  آنکه زابيش 
ده و بـه يـدك وي تبـديل شـده     افت ـاه ايه مرد بـه ر از زن آه در سانوعي آن 
يـن  ا .ستاد ادر تض PKKي در ا ي ريشهآزاد نگرش اب کاملاًمر ان يا .برد مي

ور اب ـ د و بـي اعتم ـا يي آه نسبت به جنس خـود بـي  آنها زان مزدور؛ اتيپ زن
ز اتيـك مسـتقل   ارد پراند و واز سلطه مرد برها اخود ر کاملاًنسته ابوده، نتو

  رفتـه ـ تشـكيل   پذي اًطناريخ، بانيرو در ت ان تنهابه عنو اـ آه وي ر مرد مرتجع 
مي ار تم ـاختي ـادر آن  يجار گرفته و نت ـا، مورد تحليل قر ين تيپا .ستاشده 

ئه شـده،  اراي ها ارزيابيد و انتقاز طريق ا .ستاشته شده اي زن گذاعضا
يـد قبـل   است؛ موضوعي آـه ب انيده شده اي زن و مرد فهماعضامي ابه تم

بــه  ار YAJKيــد ابن: ســتايــن اد، ار داقــرآگــاهي ز هــر چيــز مــورد توجــه و ا
ــدفي در بر ــر اه ــر خط ــاشــي ات ناب ــرد   از برخورده ــرده و م ـــ ب ي زن مزدور

 آشـکار  حتيادوره صـر آن  دين آـه در اصول بنياز ايكي  .نه تبديل آردارلااس
 YAJKنــد بــر روي اتو ز زن و مــرد نمـي اعـم  اهــيچ آــس : سـت اشـد چنــين  

 YAJK ام ـا، دار دارت قراموضوع تج اهر چيزي ر نايد بتواز آند، شاب باحس
يي عظــيم، اهــ رزشا ازيــر .دار داني قــرازرگــان مــورد باتــو نمــي صــلاا ار
تـي،  يـه چنـين تحليلا  ابـر پ  .سـت انهفته  YAJKد اين در بنيآتشيي اه رزشا
سي، آه مهـر  اساخط  ين مدت، دواظرف  .ر گرديدانس زن برگزاولين آنفرا

 1995ي دوره ا هدسـتاورد ت و اهاشـتب ارب مديريتي زن زدند و ابر تج اخود ر
نس ات مهمـي در آنفـر  احث ـاخـذه ـ مب  ابصـورت مو  1996 ات)  YAJKسيسات(

 YAJKي مرآـزي  اعض ـال ادر عين ح .ستار گرفته امورد توجه و بررسي قر
   .ندا ر گرفتهاز بيني قراول، مورد بامنتخب در آنگره 
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ت ارآان بـودن تـد  اي در جري ـال و هـو انس ملـي زن در ح ـ انخستين آنفر
ــه ره ــه علي ــري توطئ ــه  PKKب ــر وج رســيدن تصــفيهاو ب ( ر اشــرانگــرش  اگ

ز درون ازي اآس ـات پاماقـد او بـروز  ) رجياي خ ـاه ـ هبه توطئآن  ميدبخشيا
نـده  ام ن عقـب ان درونـي و همچنـين زن ـ  انـدگري ات بر شـد در زيـر حمـلا   ابرگز

گيـري   ز تصـميم اين وجود، بـه سـطح مهمـي    ا اب .شد ا، بر پآنانهمدست 
ز اي فكـر طـرد زن   پيشـاهنگ آـه  ) آيكاس ـ شـمدين (زآي  .ستافته ادست

ري انمـود آـردن بـه طرفـد    او ار ب ـاينب ـاشـت،  ابرعهده د 93ل ادر س ارتش را
د گذشـته، در صـدد   امتض ـ کاملاًستي اسي ا، يعني ب شدن زنآزاد يامهازگا
مشــي آــه در هــر  يــن خــطا ابــ PKKرهبــري .آمــد زي جنــبش زن بــراآســاپ

 ز زن نيرومنـد در ا" گفـتن   اب ـ رد،اد ازن ضـعيف ر  اي زندگي ب ـاضافرصتي تق
ه ابـه ر  ايـدئولوژيكي شـديدي ر  اسـتيز   .ختامطـرح س ـ  حتياصر" سنداهر

بطـه  ار .نس محكوم گرديداين آنفرابستگي و مزدوري زن در او .ستابرده 
يـه  امـرد بـر پ   ترين  و مرتجع ترين پليد اي آه با نهاخاطلبي گست هامبتني بر ج

 دابع ـا ار شده بود، باي خلق برقراه رزشاتقديم دو دستي جنسيت خود و 
بـه تفصـيل مـورد     YAJKصـول  ال آـردن  ايم ـاز هر چيز در خصوص پابيش آن 

  . ستار گرفته اتجزيه و بررسي قر
ختگي در مـورد  او س آميز اشتباهي امي برخوردهاسخ به تماپ ترين بزرگ

آند  ي خود نميآزاد صددرصد وقف مشكل اي، به زني آه خود رآزاد رزهامب
رفيـق   اآنـد ر   ري مـي ايـد اشـدن پ آزاد رزشـدن و ابـر مب امردي آـه در بر و به 
ئـه  ارانيد، ارس ـ انجـام در درسيم به  1996ژوئن  30تي آه در اعملي ان بزيلا
ــ .ســتاده اد ســتين اد قــدرت راد انجــامن يي آــه رفيــق زيــلا ات فــداعملي

يــن ا .ســتاخته اســ آشــکار اني و زنــدگي زن رازمارتشــي، ســاجنگــي، 
در وجــود  ار PKKرزه از بــين بــردن مبــاليســم آــه امپريا  هت آــه عليــاعمليــ

ر آـه در درون  اشـر ا ـ  مشـي مـزدور    هدف آرده بود و عليه خط PKKرهبري 
 رزهارگر مب ـاپيك است آه زن به تنهابت آرده اگرفت ث انجام، يافت ميرشد 
ــت،آزاد  ــ  ي نيسـ ــه ضـ ــتابلكـ ــروزي ان من شكسـ ــذيري و پيـ ــتاآن  پـ  .سـ

خته، ان س ـاتوان ـ اآه زن ر ر اشراـ  مشي مزدور  به خط اسخ راپ ترين  پرقدرت
گـرفتن   رتاجس اه مه بام 6و سوءقصدي آه در    گرفت ر مياب بكنقلااعليه 

ســت اسي .ســتاده اصــورت گرفــت، د PKKنــب رهبــريايــن خــط بــه جاز ا
ــهاگرامحا ــا ن ــري   ار آنه ــ PKKآــه در وجــود رهب ــ اب ــرد آزاد رزهامب ي خلــق آ
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،  تاين عمليا ان برفيق زيلا .ستاخته اب سآآردند، نقش بر  دشمني مي
ن ت رفيـق زيـلا  اعملي ـ .رزه پذيرفتـه شـد  اي آـل مب ـ آزاد نيفستان مابه عنو

ت در اعملي ـ ترين    بخش  و نتيجه ترين  مقدس .بي شدارزياهمچون سوگندي 
ن؛ شخصـيت جنـگ،   شخصيت رفيق زيلا .ستا ابخش ملي م يياجنگ ره
 اب ـ .سـت اره زنـدگي و عشـق   ابـزرگ درب ـ ي اهآرزوي، آزاد ،يافتگي سازمان
ــدگ ــد، سرش ــاهي حيادي ــي، و   از دوســت دار اتمن ــيت جنگ ــتن، شخص ش
ه ار .ســتاي زن، يــك خــط زنــدگي اســتين بــراتــي و رهبــري رارت ذاجســ

ه آفريـد ت اين عملي ـاي آه ا نديشهاس و احساعمق  .ستامين پيروزي ضت
ي اعض ـامي ان تم ـان آه در ميابرسي وجداست و حسازخواز باو سطحي 

در خصــوص  PKKز ســويي تحليــل گســترده رهبــري ا، آوردحــزب بــه وجــود 
ريخ اعطـف مهمـي در ت ـ    وج و نقطـه اين شخصيت عظـيم؛  ايسته ارزش شا
 ينكـه رغبـت بـه   ات اثبازه اندات به اين عمليا .ستاآورده ي پديد آزاد رزهامب
نعـت شـود؛ بـه طـرزي شـگفت      انـد مم اتو ز سوي هيچ نيرويي نمياي آزاد
تي آـه بـه   اثيرات ـ اب ـ .يدانم تعبير مي اي رآزاد تانامكامحدود اد ننگيزي رشا

ن ابـه شـدت تك ـ   اي زن راعضان و به ويژه اي حزبماعضامي ا، تمآوردوجود 
مشخص آرده و عينيت بخشـيده   کاملاً اي قبول و رد رارهامعي .ستاده اد
وري نسـبت  اب ـ يـه بـي  افته بر پاميز بروزيآي تردداز برخوردهاري ابسي .ستا
 .دنـد ان داطمين ـان و ايمابه  اي خود رات جاين عمليا ارتش زن، باه تكوين ب
ز پــيش حــدت بخشــيده ابــيش  اتي نيــروي زن رارزات، عــزم مبــايــن عمليــا
 .سـت انـده  اتـر گرد  رتـر و مصـمم  اد ريشه اي رآزاد لاوش زن به دنباآ .ستا
 اخت، ب ـاي مطـرح س ـ آزاد رغبتـي آـه نسـبت بـه زنـدگي و      ات ب ـاين عمليا
فـت، مُهـر   ان عظمـت ي اتـو  ت نيـز مـي  ان ـامكاقل احد اين حقيقت آه با تاثبا

 تــرين و مــوثر تــرين رزشــمندابــه  .ســتاز خــود زده ابــر مرحلــه پــس  اخــود ر
 .سـت ان تبـديل شـده   ابخـش ملـي آردسـت    ييارزه رهاريخ مبات در تاعملي

ي و آزاد نيـه امي نيسـت، بلكـه يـك بي   اتي در بُعد نظاشيوه عملي صرفاً ين،ا
ي وجـود  آزاد گر در تو ميل بـه ا"ست آه فكر اي ا نتيجه .ستاشق نون عاق
بـه   ان رآ"شـد اسـخ ب ار و رايداشكوه، پ اتت چنين بايد عملياشد، باشته باد
 ــايــن نقطــه،  ادر  .ســت اآورده ر ابــ  ــاقــع ات در وايــن عملي گيــري و   مانتق

در صـحنه   شـدن  رزاسـت آـه مـدعي مب ـ   اني ام آس ـاز تم ـاهي اخو باحس
ــ ــودآزاد رزهامبـ ــر جنبـ ــي بـ ــ هه ولـــي بـ ــده و  ي آلااهـ ــيك، حزبـــي نشـ سـ
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سـخي بـه طـرز عملكـردي     اپ .ورزنـد  ر مـي اصـر الست نشـده خـود   اسوسي
بر  ادر نيست خود رايدئولوژيكي، به هيچ وجه قاي استاوجود ر است آه با

طـرز  آن  فتنان ي ـاي ـام پعـلا ارتي؛ ابـه عب ـ  .ر دهـد امسير صـحيح جنگـي قـر   
ي جنــگ بــوده اهگشــاري زنــدگي و اهگشــاســت آــه راتي اعمليــ .ســتا
قعيتـي  اسـت بـر پيكـره و   اي ا ضـربه  .ستامسير زندگي نوين   ـ طرز  .ستا

   .شدن نيستآزاد رزشدن وادر به مبامسدود نموده و ق اه زندگي راآه ر
 اتـي خـود ر  است در صورتي آه زنـي نيـروي ذ  اده ان دات نشاين عمليا

شــده در مــه ريــزي امــنظم و برن يا شــيوهده و بــه ان دازمابــه درســتي ســ
 هاو در رارزه ميـل و مصـمم بـودن    اليزه آنـد، مب ـ ان ـا، آ رزهاـ مب ـ جهت زندگي

نگر ان، نشــظ رفيــق زيــلاايــن لحــاز ا .فــتاهــد يايــت رشــد خوانه ي بــيآزاد
ي اآه ـادر خ ـ  ن نوسـنگي  اـ دور در الهه ماره فرهنگ نيرومند ادوب شدن زنده
 2قريـب بـه    .نـد ا هآفريـد  ار آزاد نيز زنـدگي  اه هلهاآن  ازير .ستالنهرين ا بين
زنـدگي سـوق   آن  نـب ابـه ج  اگر آـه بعـده   ت مرد سلطهحملا ال بار ساهز
ن اري عظيمـي نش ـ ايـد اپ .دشـدن  درگيرآن  او ب  ختهارزه پرداده شد، به مباد
تسليم سلطه روبـه   آنکه ياري بران بسياين مرحله زناهمچنين در  .دنداد

به مرد،  شدن ي تسليماه جب قهرمانانهومتي از مقارشد مرد نشوند، پس 
ي آزاد ت ميـل زن بـه  اثب ـاي و آزاد ن به سمبلامرگ شكوهمندش اب اخود ر

رفيـق   .يـن گونـه درك آـرد   ايـد  انيـز ب  ان رت رفيق زيـلا اعملي .ندا تبديل آرده
ده ان داريخي خـود نش ـ اي ت ـاه ـ هريش اري پيوندي مستحكم بابرقر ان بزيلا
ي اه ـ هريش ـآن  زان ادر گوهر خـود چنـد    )لنهرينا بين ( اه هلهار است آه ديا

نـب  اك و نقـل جو او خ ـ آبيـن  از گـوهر خـود و   است؛ نگسسـتن زن  ا نبريده
دينگي اوج نه ـاري آـه عليـه   انفج ـا .ستاده ان دانش افرهنگ رآن  نيرومند

ليسـم  امپريازنـدگي    ري خفه آننـده، تهديـدگر و پليـد آننـده    لاام مردسانظ
 رانفجــايــن، يــك ا .ر نيســتارخــوردمي بانظــ صــرفاً ز مفهــومياد، اصــورت د

، در صـورت لـزوم   آزاد ي زندگياجزام از تماري اسدات پاعملي .ستاي آزاد
 تـرين  ات زيب ـايـن عملي ـ ا .سـت اآسـتر نمـودن خـود    اآشيدن و خ آتشبه  اب

ي بردگــي بــر مغــز و اســهاندن بــه زور لباپــذير بــودن پوشــان نامكــانمونــه 
يي تبـديل حتـي بـه    ان ـاتو مـر، ايـن  ازمـودن  ان و در صـورت  انسات اساحسا
ينكـه  ا اآم ـ .سـت ار پرشـكوهي  انفج ـاي، زن بـه چنـين   اه ترين  ناتواهر ناظ
آن  هاسـت در ر اضر است آه حا ناچن ني در رفيق زيلاآزاد يبندي به ميلاپ



 219

نـد  اتو ن، بـه ويـژه زن نمـي   انس ـايعني . نش تكه تكه آندارگيسوات ات اخود ر
خـط   ازيـر  .ر دهـد انشدن خـود قـر   نشدن و نيرومند آزاد نهابه اهيچ چيزي ر

 .سـت ابدن خود تكه تكـه آـرده    اه باهمر اي موجود راه هنامي بهان تمزيلا
نموده  افشا اده رافتا اي پيش پاف آوچك و شخصيتهاهدا اي باتهاآليه حي
   .ستا  آشيده آتشه خود به او به همر
ر خـود بـه   اسـتقر ار درصـدد  اشرايش دروني مزدور ـ  ايطي آه گرادر شر

غيـر  آن  استن بابله بر خاشد آه به مق ن تصور ميام بود، چنان يك نظانوع
 ايـل م ـ ازد تماس پذيرمي نامكا ارآن  ابله باآه مق آنچهقع ادر و .ستاممكن 

يبنـدي بـه   ان پاميـز  اقعيت باين وار شده، اختياگر سكوت ا .ستاي آزاد به
بـري در  تي و درك رهاچنـين عملي ـ  انجـام  .ستاط ارتباي در آزاد جستجوي
له، اي يك سا ن رزمندهان به عنوز سوي رفيق زيلاايط اشر ترين  غير منتظره

سـخي بـه   ائـه پ ارا .سـت اط ارتب ـارزه خلـق در  از و مب ـاهده سطح نيامش اب
جو  نهاجم دشمن، بر حسب منطق بهار عميق تهادرك بسي اب اينهامي اتم

در  اري آزاد ني آــه ميــل بــهانســاي ابــر اينهــامي اتمــ امــا .ممكــن نيســت
 آشکارين نقطه ادر  .ستارد، ممكن گشته ار رفيع در خود داسطحي بسي
   .ستان انساي موجود در آزاد يادعاآننده،  مل تعييناشده آه ع
بـه نگـرش زنـدگي و    آن  سـخ بـودن  اژوئـن، پ  30د اجنبـه رويـد   تـرين  مهم

 .سـت ارزه اآـل مب ـ  ابطـه ب ـ ار در راشـر ال نمودن تحميلي خط مزدورـ ارژينام
ين پـس  از ا .يي بخشيداهمچون برقي درخشيد و روشن .ستارعد  ن،زيلا
 ابود قطع ـ ن زنده ميگر رفيق زيلاا .رداي بستگي دآزاد نارزاه به مباوم راتد

 صـرفاً  قـدرت وي  ازيـر  .داد بل توجهي بروز مياليتي ديگر، پيشرفت قادر فع
ــا  ــانفج ــه روي دشــمن نبــود  اتي نظــار بشــكل عملي ن رفيــق زيــلا  .مي ب

نست بـه  اتو بد مياي ظهورآگاهي  رانفجال همچون ات در عين حنساتو مي
، اينج ـاآننـده در   مـل تعيـين  اع .ني مبـدل شـود  ازماري در پيشرفت سانفجا
يــن ا .ســتان مشــي زيــلا ي موجــود در خــطآزاد هي بــودن ميــل بــهامتنــان

ي ا ضـربه  .فـت ات تحقـق ي ان ـامكاقل احـد  ايط و باشر ترين  ت در سختاعملي
ب نقــلااي اســتاصددرصــد در ر انســيل خــود رادري آــه پتاه آــ بــود بــر پيكــر

ب متمرآـز  نقـلا ابر روي  ايي آه صددرصد خود راليزه نكرده و به برخورهاناآ
 بقيـه  ام ـادهند،  ر مياب قرنقلاايي در خدمت اج ات انرژي خود را .آنند نمي

يي ان، معنرفيق زيلا .دهند ي سنتي خود هدر مياه ويژگيوم ادر تد ارآن 
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بـه   .ي زن بخشـيد آزاد رزهاظ پيشـرفت مب ـ از لح ـا YAJKسيس ابه ت نيرومند
 اسـخي در خـور برخـورد نمـوده؛ ب ـ    اپ آفـرينش ميـل   اب ـآن  ن يك زن، بـه اعنو

 اي زن رآزاد ي، رهــروي جنــبشآزاد فــت مســيران دســت ياغــوري آــه بــد
سـر  افتـه در سر اي بـروز ي اريهايدامت و پاي، شهقهرمانمجموع آليه  .آفريد

  . ستات خود تجلي بخشيده ار و عمليايستا در ارزه راريخ مبات
ــاز اپــس  ــن عملي ــلااي ــيان، رهنمودهــت رفيــق زي ــد انه ي ب يــت قدرتمن

شـده   انجـام  PKKز سوي رهبري امون زن آه ات پيريه تحليلااتي بر پارزامب
 .سـت ائـه شـده   ارا YAJKي ادره ـافته بود، بـه مـديريت و آ  اي يا زهاد تابعاو 

YAJK  نس ملـي  اولـين آنفـر  از انيرو گـرفتن   او ب 1996رب از آسب تجاپس
 يا شــيوهز ســوي رهبــري، بــه اديــده  آمــوزشدر اآــ اهــ هزگشــت دازن و ب

يـن مرحلـه   ا اصله ت ـارب حاهمچنين آل تج .داپل نه 1997ل انيرومند به س
ندوختـه در  ايدئولوژيكي، يك جهش علمي و ات مفصل ز تحليلااده استفا اب

ــه  ــور توج ــوريكي  خ ــدئولوژاـ      تئ ــود  ي ــه وج ــاتشــكيل قر .آورديكي ب ه و ارگ
خلـي  العمل دابـه دسـتور   .ي زن صورت گرفتآزاد ياه ليتافع شدن متمرآز

شــتن و وحــدت ادوســت د ابطــه بــان مهمــي در رابنيــ .فــتاخــود دســت ي
رزه جنسـي در  ارتر بـودن مب ـ ادشـو  ام ـا .د شـد ايج ـاي زن اعض ـاجنسي در 

يـدئولوژيكي،  اـ    سي علميزه بررانداتي و به اـ طبق  رزه مليامب ايسه بامق
في ارت عظـيم در برخـورد عملـي، بـه حـد آ ـ     افت و مه ـابه ظرآن  زمندياني

سـخگوي  اپاي ناندن سـطح تمرآـز فكـري و برخورده ـ   افي ماآان .درك نشد
YAJK ختناب س ـآ، نقشـه بـر   1997جنگ بزرگ تحميلي  ابله بامون مقاپير 
ي اه و روشــهاپرســتي خــود و تعيــين ر ز نيــروي مــيهناده اســتفانحــوه , آن
زه جـذب  انداي به آزاد يارهايه معياد تغيير در خود بر پايجاشتن مرد به اداو

بـر   ايـن تمرآـز و برخورده ـ  ار بـودن  استوانيرومند به جنگ؛  يا شيوهوي به 
س اس ـاين ابر  .ستاتيك نيز زده ابر پر انه، مُهر خود راياردگر  منطق خشك

ز خـط مـزدوري و   ار اور گـذ نـه بـه منظ ـ  ايابرخورد خشـك ردگر  1997ل ادر س
آن  خشن آـه در گذشـته در مسـير    يا شيوهتور مرد بودن به اريكاتقليد ـ آ 

ي در ا قص عمــدهابــدين ترتيــب نــو .ر گرفتــه شــداقــر ار گرفتــه بــود، مبنــاقــر
ــ ابرخـــورد بـــ ســـخ بـــه ادر پ YAJK .ســـتافتـــه ارزه عمـــومي ظهـــور يامبـ
 ات خود ب ـاوم حياتد يافتند برابروز ي 1995ـ 96ي الهايي آه در سابرخورده

ـ ، حفـظ   شـد اهرچـه ب آن  ياو به اريهانع، دشواـ مو تي زن اتكيه بر نيروي ذ
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 مائـه پي ـ ارايط جنگـي و  اشر ترين  تي خود حتي در سختاده ذارامرآزيت و 
مصـمم بـودن و    1997لارد، در س ـاد ار رايـن آ ـ ا انجامنيروي زن قدرت  آنکه
ل ا، س ـ1997ل ايـن نظـر س ـ  از ا .ستاده ان داز خود نشاطعيت عظيمي اق

يش نيـروي  ازم ـاخت و از مرد، شـن ايي زن اجد ابطه باجهشي نيرومند در ر
ي مهـم  او درسه اه هندوختارب، از تجار است آه سرشامستقل خود بوده 

ز اده اسـتف ا اقدرت عمل و توفيق نيـروي زن ب ـ  ابطه بايي در رادرسه .ستا
ده ات رخ داهاشـتب ا ينكـه ايي مبنـي بر ا، هم درسه ندهي منضبطازمايك س
نـه و  ابين ريـزي پـيش   مـه اگيـري، تعيـين هـدف و برن    ندهي، تصـميم ازمادر س

نـد  اتو يـن مـورد مـي   اتجربگي موجود در  ره و بياداو   يتاتعيين وظيفه و هد
خت؟ ابرطـرف س ـ  ار آنهـا  ناتـو  چگونـه مـي   شد واشته بايجي در برداچه نت
بـر  اي مـرد در بر انشـه آامون چگونگي بـروز و ايي پيراهم درسه .رداوجود د

ز مـرد،  ايي انتيجـه جـد   شده و درآزاد فته، مستقل وان يازماحقيقت زن س
سـت  ايي اه ـ نيامـون زي ـ ايي پيراز درسـه ار ال سرشادر عين ح .رداوجود د

ــه ر    ــه ب ــي آ ــرد و زن ــه م ــه معي آ ي نمــيآزاد هاآ ــد و ب ــاين دســت آن  ياره
ي زن آزاد رزهارد مب ـي پيشبايعني بر .نندارس ي ميآزاد رزهابه مب يابند مين

شـته  ان برداز مي ـاع مـرد، تحليـل و   ارتج ـاآنش منفـي، جهـل و   ايد واب اقطع
ــت  .شــود ــن احقيق ــر در پراي ــك س ــام ــ 1997ل اتي ــ اب ــ هنمون ــياه ر اي بس
يـن  اظ نيز اين لحاز اه آمد  مهم بدست  نتيجه .ستافته انگيز بروز يا شگفت

ي آزاد وشاآ ـ ابطه بار رر شده دانگيخته و بيداي آه زن برا رزهاست آه؛ مبا
سـي و  اـ سي يـدئولوژيكي امـل  اسـيون آ ايت و فرماز قدرت، آفابهره  گر بيا

فـرين بـوده   آند، خطرابرس انجامي به آزاد مان اـ عملي، هر چند ب ني ازماس
،  نــهانظر رگيري ســطحي، تنــگابكــ .آوردهــد ار خوات ســنگيني بــه بــاو تلفــ
، "زن همدسـت "تي همچون و مقولا  نهارگرانكاتيك، شكلي، خشن و ادگم

تيكـي  اي پراه ـ هتحليل دور اب PKKآه رهبري   " يياجد"و " يي مرداتقليدگر"
ده اسـتف از انع از سوي مـديريت زن؛ م ـ است، اخته امطرح س سپري شده 

ل اه در سآمد ي بدستآزاد ي مهماحهو سلا اموثر و نتيجه بخش سنگره
تي آه مـرد بـر روي   اماقدا و تصرفاً  تز اوه برخي بعلا .ستاشده  1997

رزه آلـي  اسـت، مب ـ اده از خود بـروز د ا YAJKه در عملكرد آمد قصي پديدانو
بـر  اآـه در بر  YAJK .سـت اده ار داثير قرانيز به نسبتي معين تحت ت احزب ر

ز ابـود،  آورده ني آـم  ازمان و قـدرت س ـ ابي بـه زب ـ ادر دسـتي  ايـن برخورده ـ ا
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خير ابه ت ـ ار PKKرهبري  ظ عيني رسيدن به سطح تغيير و تحول مدنظرالح
ي بـروز  ارهايسـت ابندي و  تيكي، گونهاي پراه ليتارب، فعاتج .ستاخته اندا
نس ملي زن آـه در  ال، در دومين آنفراين ساز سوي مديريت زن در افته اي
ر شد مـورد بررسـي   ادر سوريه برگز PKKي رهبري پيشاهنگبه  1998ر ابه
ــ اه بــبطــاي نيرومنــدي در رار گرفتــه و رهنمودهــاقــر ئــه اراي زن آزاد رزهامب

بـه   ان و سـم زيـلا  اي زن مرتجع آنوني؛ رفق ـاه هگون تحليل اب .ستاگرديده 
ي پيـروزي  اره ـامعي اآـه ب ـ آنان  .ندا تعيين شده آزاد ن سمبل مسير زناعنو

يـدئولوژي  ار اولين باي اتفرمي شده آه برنس پلااين آنفرا .ندا فتهاعينيت ي
در  .سـت ارده شـده  اطـرح و بـه بحـث گـذ    ن مايي زن و تشكيل حزب زناره
م اقدانس اين آنفرايه اضر در صحنه جنگ نيز، بر پال نيروي زن حان ساهم

و  اه ـ نسايـن آنفـر  ا .نمودنـد  اه ـ همي عرصايي در تمانسهاري آنفرابه برگز
آـه   ـ    ي دومين آنگره ملـي زن ازن در سوريه، سنگ زيربن نسادومين آنفر
يــن ا .نــدآوردبــه وجــود  ار ـ  شــود  مــي نام تشــكيل حــزب زنــعــلاامنجــر بــه 

ـ مـرد و نيروبخشـي    ـ زن و زن ن زنابطه مي ـاري راي برقرارهانس، معياآنفر
  . ستاخته از قبل مطرح ساتر گسترده و دقيق يا شيوهبه  ابل رامتق

YAJK  بـود، مُهـر    1995ـ 99ي الهاي بين سآزاد رزهايي مباجراآه نيروي
شـته، زده  اي زن در برداي عظيمـي بـر  اه ـ ي آه پيشـرفت ا بر مرحله اخود ر

 يافت ميرتش دست اريخ خود به نيروي ار، در تاولين باي ازن آه بر .ستا
شـتن جـنس   ادوسـت د  اگرفتـه، ب ـ  افر YAJKن ازماخل سادر د اوري راخودب

 .سـت ا آموختـه  ارآت راتسـهيم و مش ـ , آن ختن نيـروي اس ـ آشـکار خود، و 
  . ستاآورده  ريخ زن پديدان در تاويدايي جاه پيشرفت

ظ آمـي و آيفـي   از لح ـا انسيل موجـود زن ر اآه پت YAJKز سوي ديگر، ا
ز اي ا ده و در هـر عرصـه  اد انجـام  ازم رت لااده، تنظـيم و تقسـيم  ان دازماس

شد ار نباب اده آه نه تنهاد ارتقان اچن اخته، زن رازندگي و جنگ متجلي س
چـه  "ينكـه  اختن اس ارآشک يه ضرورت از هر چيز بر پاقبل  .شدابلكه قدرت ب
وري خــود، زن آــه او جنگــ يــافتگي ســازمانز طريــق ا؟، "ســتاو آــه بــوده 

يـه  اسـت، بـه محـض تحليـل خـود، پ     اشروع آرده  YAJK اب اسي راخودشن
بي بــه بيــنش ادســتي ازن آــه بــ .ســتافكنــده ا اپيشــبرد بيــنش جنســي ر

ي قـوت و ضـعف   اه ـ هسـت، جنب ـ اموفقيت به خود نزديك شـده   اجنسي، ب
ختن قــدرتش در فكــر، روح، ان ســايــانم  هاتــر درك نمــوده و ر روشــن اخــود ر
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ظ، ايـن لح ـ از ا .سـت ا  يي آردهاساشن اندهي رازماسآن  اجسم و مرتبط ب
بـه   .ده آنـد اسـتف اي جنسـي زن  از ضعفهاند امرد بتوآن  لتي آه درابروز ح
ــد ــاحـ ــده اهش داقل آـ ــتاده شـ ــر .سـ ــود  ازيـ ــه خـ ــه بـ ي و آزاد زنـــي آـ
ري در ابـز ابـه   شـدن  ز خطر تبـديل است آه ارد، زني اپرستي تعلق د ميهن

ــ ازن ر YAJK .ســتارج شــده ادســت مــرد خ ــ ــرچنين مبن ــه ســوي اب يي ب
 ياه ـ ليـت ارچوب، فعاين چ ـادر  .ستاده اف نوين جهت داهداو  اجستجوه

ني تبـديل  اتژيك در سـطح جه ـ اسـتر اليتي ا، بـه فع ـ PKKخل اي زن در دآزاد
ليسـتي  ايـدئولوژي سوسي ادر  بي به سطح تعمقاين، دستيا .ستاشده 

 YAJKت ز طريق تشـكيلا ايي اجرابليت اني و قازمادر زمينه س PKKرهبري 
در سـطحي   YAJKرزه امب ـ آمـوزش تحليـل و   الفعـل ب ـ اب PKKرهبري  .ستا
نـدهي نيرومنـد   ادري و فرماظ آيفيـت آ ـ از لح ـا اي زن رآزاد رزهادميك، مباآآ

ختن و تعمق امتمرآز سبه  PKKت پي در پي رهبري اماقدا .ستاخته اس
ي ابر رهنموده ـادر بر آنانقص ات و نواهاشتبا، به علت ادرهابخشيدن به آ

ن اراشـتن جهلـي آـه زن بـه مـدت هـز      ان برداز مي ـاري وي بـر  افشازن، و پ
ده در الع ـا هميتـي فـوق  ا ايي ب ـاه ـ ست؛ پيشـرفت ابه سر برده آن  ل دراس

ي اريهادشـو  YAJK نا رزامب ـ .سـت اآورده ندهي زن پديـد  ازماشخصيت و س
نـدن در  اقـدرت م  اب ـ ار  جـه شـده  اموآن  ابه سر بـرده و ب ـ آن  عظيمي آه در

ــا، توآزاد يانهاآوهســت ــافتگي ســازمانيي ان ــ ي ــين ســطحي،  اخ ص در چن
ت، ايـن حي ـ امر آه اين ابر  شدن هاگآخود و  آزاد يامون دنيايي بحث پيراناتو
درت تعلــيم قــ .نــدا دهاست،پشــت ســرنهاي زن ابــر اچيزهــ تــرين  رزشــمندا

خل ادر د .ستاآننده بوده  ره زن در چنين سطحي، تعيينادرب PKKرهبري 
PKK  ني ازماي خلـق و وحـدت س ــ آزاد ي ملـي، آزاد ن نسـبتي آــه ابـه هم ـ

ن نسـبت  اي زن نيـز بـه هم ـ  آزاد ر گرفتـه، بـه هويـت   اهميت قـر اخلق مورد 
 اجنگ، جنـگ زن نيـز ب ـ   امر باين ابطه ان رابه ميز .ستاده شده اهميت دا

ــاخلــق در  آزاد ختن هويــتاســ ــه همــين دليــل مب ــ .ســتاط ارتب رزه زن، اب
  . ستابي شده ارزياز همه اموضوعي بوده آه قبل 

  يي بر محوريت زنايدئولوژي رها
 .نـد ا فتـه اولويـت ي اي مشخصـي  ادهاعي تض ـاجتماحل از مرادر هر دوره 

قـرن   .سـت امـرتبط گشـته    ادهايـن تض ـ احل  اعي نيز باجتماي اه پيشرفت
ــه در بيســ ــود آ ــي ب ــاشــي ات نمشــكلاآن  تم قرن ــل  از تض ــه ح ــي ب د مل
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ن اتي جري ـاي نـوين طبق ـ ادهايه تض ـاتي بر پارزان مبامشخصي دست و دور
تي اد طبق ـاتض ـ .نـد آورديج مثبت و منفي به وجـود  انت ادهارويد .ستافته اي

يكـم   قـرن بيسـت و   ين تشخيص آها .ستات زده ين تحولاابر  امهر خود ر
ن اشـدت وحـدت بيشـتري جري ـ    اد جنسـي ب ـ اتضآن  درهد آه اي خوا سده
در  .ستاشده  انجام PKKز سوي رهبري ا 1996ل ا، در سآرد هداخو اپيد
مري ايدئولوژيكي، ايه مستحكم اد جنسي به يك پاين وضع، پيوند زدن تضا
 يا شـيوه بـه  آن  ندهيازماختن نيـروي س ـ اهر س ـاظ ـ .سـت اپذير اب ناجتنا

فتگي هـم،  اي ـ نازمايـن س ـ ا .كي يـك ضـرورت بـود   يدئولوژيايه اين پا امرتبط ب
ين قـرن  ادين اد بنياتض اسب بايدئولوژيكي متنايك برخورد  .ستان احزب زن

ت ازاپيشـرفتي بـه مـو   آن  يـه ابـر پ  فتـه اي نازماس ـيـك نيـروي    شدن آشکارو 
ه انــع موجــود بــر راتحليــل مو ادر هــر دوره بــ PKK ازيــر .ســتا PKK آتراراآــ

ده و اتشـخيص د  اسـي ر اساد ا، تض ـآزاد دگيمعـه و زن ـ الم جاپيشرفت س ـ
ــ ــود رامب ــر روي ارزه خ ــآن  ب ــرده   اتض ــيش ب ــه پ ــر .ســتاد ب ــاب ل در اي مث
ديني آـه  اد بني ـاتض ـ .شـت اولويـت د ان امشـكل ملـي در آردسـت   1970دهه
دي بـود آـه بـر    اد، تض ـ آـر  مسدود مـي  امعه راي زندگي جاه ويژگيمي اتم
ين گستره بـه  اديدي در ر شاجنگ بسي PKK .شتان داد ملي جريايه تضاپ

رجي ات خ ــ مـزدوري و حمـلا   ي رفرميسـتي انگرشـه  .سـت انده ارس انجام
رزه امب ـ PKKي معـين،  ا ز مرحلـه افـت؛ پـس   ارزه ظهـور ي اري عليـه مب ـ ابسي
توجـه بـه    اب ـ .سـت ايـن دوره بـه خـود ديـده     ادر  ار شديدي راتي بسياطبق

 شـدن  عياجتم ـادر زمينه ملـي و   PKKخصوصيت قرن، سير پيشرفتي آه 
حدودي حـل شـده بـود و در     اد تاديگر تض ازير .پذير بوداب ناجتنانمود،  آغاز
يـن مرحلـه بـه    از ا .ليزه شـود اديك ـاز پيش راشت آه بيش ار دايطي قراشر

ز ا، بـيش  آزاد زن و مـرد  آفـرينش د موجود در نقطه زنـدگي نـوين و   ابعد، تض
, آن زادر مرحلـه پـس    .شـود  رده مـي اخته شـده و بـه بحـث گـذ    اپيش شـن 
يي زن، پيشـبرد  ايـدئولوژيكي ره ـ ايـه  اختن برخورد مبني بر حل پامطرح س

سـير   اير ب ـايـن وضـعيتي مغ ـ  ا .شـت اهميت داآن  نيازمارزه و نيروي سامب
 نبوده، بلكه بُعدي بود آه سير پيشرفت طبيعـي  PKKلكتيكي اپيشرفت دي

سـي  اساد امروز هر سـه تض ـ ابه  اظهور ت آغازز ا PKK .يدانجام ن ميابدآن 
ميختـه،  آدرهـم   يا شـيوه بـه   ان راش ـ هم بدست گرفته و پيشبرد حل اب ار

ي، ا ن زنـدگي و در هـر مرحلـه   ايـن وجـود، در جري ـ  ا اب ـ .ستاده ار داقر امبن
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ثيرش بيشـتر  ا، ت ـآزاد تيـك امعـه دمكر اروي پيشـبرد ج  افـر  آنـان ز ام يـك  اآد
د اتض ـآن  تي مبنـي بـر حـل   ارزاشـد، تشـكل و روش مب ـ  امحسوس شـده ب 

ه عميـق  از يـك ديـدگ  انگريسـتن   اقـع ب ـ ادر و .سـت افتـه  اولويت يايت و هما
ز ان بـوده، بـيش   از همه در جريارتر اد ديني آه ريشهاد بنيايدئولوژيكي، تضا

 اخته و زنـدگي ر ان س ـاتوانده، ن ـاط آش ـانحط ـابه  ان رامعه آردستاهمه ج
 آن زا .شداب دي جنسي مياست، تضاز مرگ نموده امعه آرد بدتر اي جابر
مي اين مورد شكسـت خـورده، زشـت و مـنحط شـده، در تم ـ     ايي آه دراج
يـن  اهده و درك ابـدون شـك مش ـ   ام ـا .سـت اه آمد رت دراسارد ديگر به امو
يـن مـورد بـدون    اي در ا معه و بـه خـود ديـدن تغييـري ريشـه     از سوي جامر ا

بود آه آن  رزهاروش صحيح مب .پذير نبود نامكاد، اين تضايه ارزه برپامب انجام
 المللـي ر ا م بـين ادر بر گرفته و حتي نظ امعه راتر بوده، هر قشر ج موميع

د ملـي بـه   اد يعني تضاين تضافتن حل اه يابه محض ر .ر دهداثير قراتحت ت
ز ا، بـيش   PKKخـل  اتي و جنسـي در د ار طبق ـامسير و سطح معيني، پيك ـ

 يادهاين تضاولويت بيشتري به تحليل و حل افته و به تدريج اپيش عمق ي
ده اد ـ  نـد  ا پيوسـته محكـوم بـه شكسـت نمـوده      اآه خلق آرد ر ـ  سي اسا

يـه  ارزه و حل بر پاي پيشبرد مبازم برت لاارزاني ديگر، مبابه بي .ستاشده 
بـه   1998ل ارسـيدن بـه س ـ   اب .پذيرفت انجامد اتض ترين  و نهفته ترين  عميق
تـر و   تي گسـترده ارزان بروز يك برخورد مب ـات در جريتحولا امرتبط ب يا شيوه

 امعـه نـوين ر  اي جاد جنسي، آـه بن ـ ايه حل تضابر پآن  نيازماد بُعد سايجا
يـدئولوژي  اغ بـلا ا .ستاخته ان سايانم ار دهد، ضرورت خود راهدف خود قر

ل ارس س ـام 8ئه شد، در اراسي اساصل ادر پنج آن  يي زن آه چكيدهاره
 .ده شـد از دايـن ني ـ اسـخي بـود آـه بـه     ان، پاز سوي رهبـري حزبم ـ ا 1998

ن نمـود،  اسـي بي ـ اساصل ايي زن آه رهبري حزب حول پنج ايدئولوژي رها
نه ورود بـه  اسـت آآه بشـريت در    ستاتي حل آليه مشكلا آفرينشمدعي 

سخي آـه زن در مفهـوم   اپ ترين اپرمعن .ستاروبرو آن  او يك ب  سده بيست
به  اخود ر: تساد، چنين اهد دائه خوارا اين مبناصول مزبور بر ايبندي به اپ

يـن  ات بخشـيدن بـه   ايي حي ـان ـاند تواند آه بتواز قدرت برساي ا ن درجهاچن
ز طريـق  اين نيـز  ا .ن دهداظ عملي نشاز لحاز زندگي اهر عرصه  در ار ادعا

نبـه، غنـي و مولـد    ازي همه جاس پروژه شده،  ريزي مهايك قدرت برن آفرينش
  . ستان پذير امكا
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ز اس ـ فـت، زمينـه  اتي ظهـور ي امعـه طبق ـ اج انگي، آه ب ـاز خود بيگاپديده 
ز اشـي  امحيطـي ن   ـ ت زيسـت  مشكلا .ستاري بوده ات بسيبروز مشكلا

شـدن   نـه ابيگ اه ب ـآمد عي پديداجتمات طبيعت و مشكلا ان بانسانگي ابيگ
سـت  ار مطـر ح  اقتـد اد اوجـود نه ـ  اينهار ادر آن .رندان وجود دانسا ان بانسا

 اينه ـامي از تم ـاد انتق ـا اب ـ .ندا فتهار ظهور يي مرد محوايدئولوژيهايه اآه بر پ
ز گشت زن به سرشت خـود  ان به سرشت خويش، و بانساز گشت ايد باب

آن  يـه انيت بـر پ انساگيري مجدد  زگشت به گوهر زن، شكلاب .تحقق پذيرد
يـه  است آه بـر پ ام فكري ايدئولوژي يك نظاين آه اتوجه به  اب .ستاگوهر 

ز افع بشـري  اي فرموله نمودن منايد براود، بش عي فرموله مياجتمافع امن
مـدل   .دافع بشري بـروز د اتشخيص من زاده استفا اظ فكري، برخوردي بالح

م فكـري  ايـه يـك نظ ـ  اگرفتـه بـر پ   ، مدلي شكل وليهاموجود در مرحله آمون 
س اســا افع بشــر رادپــروري بــود آــه آــل منــاي و دآزاد بــري،امبتنــي بــر بر

يـدئولوژي  اهـد شـد آـه    اهده خواين مدل مشان دار دالگو قرا اب .گرفت مي
يي ايـدئولوژي ره ـ ايـدئولوژي جنسـي نبـوده، بلكـه يـك      ايك  ايي زن تنهاره
ز سـوي  ا. سـت ايي مـرد  ايـدئولوژي ره ـ اعي بشري و در نتيجـه يـك   اجتما

يـد  ايي باست، ره ـاقشر  ترين  يي آه جنس زن، سرآوب شدهآنجاز اديگر، 
يـه  اتيـك بـر پ  امي دمكراشـد نظ ـ اب ابن ـ گـر ا آخردر تحليل  .ز زن شروع شودا

مـر بـدون وجـود چنـين     اين ايد پذيرفت آه ار شود، باي بر قرآزاد ني وايكس
   .هد بودان پذير نخوامكاي ا يدئولوژيا

سـي  اساجنبـه   .رج شـد ان بـودن خ ـ از حيـو افـت،  افكر وجود ي ان بانسا
ي و گيــر ده، قــدرت تصــميماراز اري ان؛ برخــورداز حيــوان انســايزآننــده امتم

  ن وحـدت مـنظم  اآـه بـه عنـو    ايـدئولوژيه ا .سـت از همه قدرت تفكر امهمتر 
ند آـه در  ا فتهاف مشخص رشد ياهداي استاهر شده و در رار ظافكاتدوين 

ر، افك ـاهر چند  .يابند ميي ظهور ا نهاگان جدايه بنياعي بر پاجتماهر تحول 
ــ هشــيو ــد و س ــاه ــاي ارهاختاي تولي ــر ياجتم ــد اعي تغيي ــابن ــن ا ام صــل اي
 .شـند ايـدئولوژي ب اقـد  انند فاتو ت نمياعاجتما است آه فرد و ياپذير اتغييرن
ز انـه  اورمياخ .رنـد اي خـود د اي بـر ايـدئولو ژيه ـ ايدئولوژيك هم، ان فرد امدعي

ي بـزرگ بـوده   اه يدئولوژيايش اره صحنه پيدامروز هموابه  اظهور بشريت ت
نـد و ديـن   ا زي زدهمـرو ان ابر جه ـ اهر سه دين بزرگي آه مهر خود ر .ستا

يـن سـرزمين ظهـور    ادهـد، در   تشـكيل مـي   ايه هر سه رازرتشت هم آه پ



 227

 امـرتبط ب ـ  يا شـيوه يـدئولوژيكي بـه   اهمچنـين توليـد و پيشـرفت     .نـد ا فتهاي
بـدون شـك    .سـت اوج خـود رسـيده   ابـه   ايـن ج ـ ادر  لااجستجوي زندگي و

 ابـودن ب ـ  دآم ـ بطـه روز ار ايستي درك شـود زيـر  امروز با اين موضوع بابطه ار
ني اتواريخ، ن ـابي ت ـارزيا اني در تفسير و ياتوان .ستاتنگ اريخي بودن تنگات

 اينكــه چــرايــن نظــر پــي بــردن بــه علــت از ا .شــداب در تفســير روز نيــز مــي
مـروزه  ا انـد و چـر  ا فتـه انـه ظهـور ي  اورمياين حد بـزرگ در خ ا ايي تايدئولوژيها

نـد  ا دهافت ـان موقعيتي ابه چنن بوده و اتواين درجه نا انه تاورمياي خاه خلق
ن علـت  ايـد بتـو  اب .سـت اهميـت  ائز ام در شكست به سر ببرند؟ ح ـاآه مد
فهميد و  ان مرد راياو خد ابآ اي شروع بابه ج اه هلها اريخ بشري باشروع ت

  . ختار سامروز برقرا اب ارآن  بطهار
ن از دورا اريخ، راسـيك، ت ـ ي آلااف نگرشـه بـر خـلا   اريخ رات ـ PKKرهبري 

نه امصــر ان نوســنگي رادور .گيــرد و بدســت مــي آغــاز اهــ هلهــاســنگي و نو
ر اموضــوع بحــث زن و رفتــه رفتــه آــل بشــريت قــر   ارآن  آنــد، تحليــل مــي

ن و اي زن ـانـه زنـدگي بـه ويـژه بـر     اره و نيرومندادوب آغازدرس آ ازير .دهد مي
   .ستان نوسنگي انه دوراورمياي خاه خلق
ي بــر محوريــت زن ا يــدئولوژيا اســت آــه بــامي اري نظــلاادرســام مانظــ

يـدئولوژيكي  ام اظهـور نظ ـ  ام نيـز، ب ـ ايـن نظ ـ اشـي  افروپ .سـت افته ات ياحي
گي آـه زن   لههاري يك سنت لاادرسادر دوره م .ستاديگري ممكن گشته 

آن  آننـده  ه و همچنين ويژگي تعيـين آفريدنديشه خود اس و احسانيروي  اب
موجـود در سرشـت زن،   ب از منفعـت و حس ـ ابرخورد بـه دور   .شتاوجود د
نبـود منفعـت و    .معه گشـت اي آل جاز توليد و توزيعي مشترك براس زمينه
در  ارآن  بـري و حقـوق  از يكـي بـر ديگـري، بر   امتي ـاب و همچنين عدم احس
  . آوردمعه پديد اج

ي ا نـه اگات جدابي مرد بـه خصوصـي  اتغيير شيوه توليد به محض دستي اب
 وت بـه وجـود  امنـدي متف ـ  يـك شـكل  ري نوين و اختاي توليد، ساه هدر عرص
ظ از لحــابي اآتســاي اهــ ويژگــير روحــي و اختاوت موجــود در ســاتفــ .آمــد

نديشـه و  اس، احسا .فتادي رشد يايط ماشر امرتبط ب يا شيوهفكري، به 
ــرد س ــ ــر پارلااروح م ــهانه ب ــا ي ــاوت اي متف ــه نوســنگي و  الق جاز زن خ مع

ري اختان س ـابـه مـرور زم ـ   ين نيـز ا .فتارشد يآن  يگزينان جارفته بعنو رفته
 .آوردپديـد   ارآن  يگزينابـه ج ـ اري و بـه مث لاادرسامعه ماز جاوت انوين و متف
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ختن ادينـه س ـ انه اري بلاايدئولوژي مرد سامي حول محور ابدين ترتيب، نظ
سـت آـه مـرد،    ايـن بـدين معن  ا .فـت ات رشـد ي اي حياه هخود در آليه عرص

نديشـه  اس، روح و احس ـادر نخسـت   ام زن محور راي نظايگزين برام جانظ
ن ابـه مي ـ  اجنگ سيسـتم ر  اًين نيز طبيعتا .دينه آردانه ارآن  وسپس آفريد
يـن هـم،   ا .فـت ان تحقـق ي انس ـاز گـوهر  انگي به شيوه دورشدن ابيگ .آورد
معـه  ام جانخسـتين نظ ـ : ن گفتاتو مي .ني بودانساز گوهر امرد  شدن دور
ن ظهـور  انساگوهر  ايه ضديت بايدئولوژيكي بر پاز نظر ار، لااتي مردساطبق
   .فته و شكل گرفتاي

ري بـه  لاادرساز مرحله مار ايل توليد درگذاوس شدن دست به دست اما
هي ان آوتــان چنــداري و خــوردن مهــر مــرد بــر توليــد، در مــدت زمــلااپدرســ

يـن  اولـي   .در بـر گرفـت   اله رار س ـادو هـز  تقريباًي ا صل نشده بلكه دورهاح
شـت، در  اورزي خصوصـيتي تـدريجي د  امـع آش ـ اجولي آه در ال در حانتقا

لي آـه تغييـر   ادر ح ـ .آـرد  اتـري رشـد پيـد    بـي نقلااهيـت  ام امـع ب ـ اديگر جو
ن ار، در مـدت زم ـ ايـن دوره گـذ  امعـه نوسـنگي در   ادي جايط زنـدگي م ـ اشر
،  لهـه ايـدئولوژيكي يعنـي فرهنـگ    ار اختاهتري صورت گرفت، تغييـر س ـ اآوت
ر لاام مردس ـاوجودي آـه نظ ـ  اب .يدجامانل به طول ار ساني حدود دو هزازم
ين انست ابرد، نتو سرعت به پيش مي اب انه راگاد جدابعادر  شدن يگزيناج
يــدئولوژي ا ازيــر .ندابرســ انجــامني بــه اســايــدئولوژيكي بــه ادر بعــد  ار راآــ

ك ان و خ ـانس ـاگـوهر   ار و مـرتبط ب ـ اد ر ريشـه ايدئولوژي بسياه زن، يك آفريد
  . ستا

ز طريــق ا ايگزيني خــداشــروع بــه جــ آنکــه محــض ر بــهلاام مردســانظــ
لهـه شـروع بـه    ام الهـه نمـود، نظ ـ  اي اي دينـي بـه ج ـ  ا سـطوره اي اه ترفند
ز ســوي زن، ا شــدن لهــهادن حقيقــت از دســت دايعنــي  .شــي نمــودافروپ

يـدئولوژي خـود   ادن از دسـت د ا ازن ب ـ .ستاو بوده اصلي شكست انقطه 
   .نموددن تدريجي هر چيز از دست داديگر شروع به 
يــدئولوژي ايعنــي " هاـ شــ   اخــد"ح صــطلااز خلــق اري پــس لاامــرد ســ

يـدئولوژيكي آـه بـر روي    اري اختاس ـ .ختار س ـايـد اپام خـود ر ايگزين، نظاج
ز پـيش ريشـه   اآـه بـيش     ـ   فـت الي رشـد ي ان فئـود اتي در دورامعه طبق ـاج
شـدن، بـه    لهـه ام فرهنـگ  ام بـه گ ـ از بين رفتن گا .مستقر گشت ـ  نيده ادو
ي ابـه ج ـ ) ريلاام مردس ـاد نظانم(  ايش دين يهود، نشستن خداپيد اب ويژه
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لبي انيدن ق ـابـه تقـدس و مصـونيت؛ پوش ـ    اح خـد صطلاابي اوي و در دستي
ختنش بـوده  اس ـ" نـه اوداج"آن  ري و به گفته خـود لاام پدرسامقدس به نظ

  . ستا
ز پيش ايدئولوژي زن محوربيش ايي، ايدئولوژي ديني تك خدار استقرا اب
ن اراشـد هـز  انـه هـم نب  اوداگر جاشده بود آه  امي بر پان نظاچن .شد محو
 در .ردامـه د ادامـروزه نيـز   است آـه  ام اهمين نظ .شداشته بامه دادال اس
ن ابـريم بـه عنـو    به سر ميآن  مروزه دراملي آه اقع نگريستن به دوره تكاو

نيـز  مروزي ام از نظار اگذ .ستاني هم ممكن اي ميا ر و مرحلهايك دوره گذ
ن ار چنــدايــدئولوژيكي، آــانــه اگار جداختايــه ســايگزين بــر پامي جــابــه نظــ

ن اراز همه ذهنيتي هـز ادينگي و مهمتر ار، نهاختاز سا ازير .ني نيستاسآ
لي انتقــاي ا زمنــد دورهانــه، نياگامي جداخلــق نظــ .ســتار اله برخــورداســ
يل توليـد و  اوت بوده، پيشـرفت وس ـ اديگر سير پيشرفت بشري متف .ستا

يي هـم آـه   اژه ـانتاوآين ابرابن ـ .سـت اوت ادر زندگي متفآن  بشازتاطح بس
تي سـخت  ارزاز همـين رو يـك مرحلـه مب ـ   ا .وتنـد اسـت، متف اراآم دام حانظ

 .س آنـد احس ـاز هر آـس  ايد زن بيش اب ار  ين نكتها .ستار در پيش ادشو
مي انظ ـ آفـرينش بـه منظـور    الي رانتق ـايـن دوره  ايستي زن جبر موفقيت اب
  . آوردنش خود در ا، به حوزه ديگزيناج

 انيز ب ـ  د شوروي به وقوع پيوست اتحاآه در  ـ    ليسمال سوسيارئ آزمون
ه اري بـه ر اد يهامعـه سـرم  ام جاي نظ ـابـر   يگزينيابـه ج ـ  شدن ي تبديلادعا
گزين ايــن بــود آــه ؛ جــاعلــتش  تــرين  ســياسا .شــي شــدمتلا امــاد، افتــا

عيه و مصـمم  اد .بياوردبه وجود  يدئولوژيكيانست در حوزه انتو اسيستم ر
ر بـود،  اسـتو اليستي امپريام اي نظايگزين برار ذهنيتي جاستقرا بودنش بر

ز ايعنـي   .ري بـود اد يهابر ذهنيـت سـرم  ادر برآن  د شكستاروي د آنچه اما
 ا، ب ـبيـاورد يدئولوژي به وجـود  ادر فكر و  ارآن  يگزينانست جايي آه نتوآنجا
  . شدآن  سليمفت و سپس تاهت يادش شبامتض
م اتي آـه نظ ـ اتبليغ ـ تـرين  ل، بـيش اليستي رئام سوسياشي نظافروپ اب
ليســتي و طــرح ايــدئولوژي سوسيابودي اخت؛ نــانــداه اري بــه راد يهاســرم

ينكـه  انه بـوده و  اوداآم و جايدئولوژي حانه ان يگازي به عنوايدئولوژي بورژوا
د به نفـس و  اعتماوج ا در اين را .رداوجود ندآن  يايگزيني براج اديگر در دني
نست آه طرف شكست خورده در فكـر و  اد مي ازير .طر تبليغ نموداطيب خ
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آن  ين سـعي بـر  ابرابن ـ .سـت اپذير  رد مهم شكستاير موايدئولوژي، در سا
ز زنـدگي  اندن و محكوم بـودن جسـتجوي زنـدگي بـه غيـر      اشد آه عقب م

ــ انيت بــه شكســت بــانســاز ســوي ادي موجــود، امــ يد ي شــداهــ نارابمب
د اتحــاطري آــه شكســت اطيــب خــ .قــع شــوداآيــد وايــدئولوژيكي مــورد تا

ي اســتانديشــه بشــر در ران، دل و اوجــد آزمــونآــه نخســتين  ـ     شــوروي
در   ـ تي بـود  امعـه طبق ـ ام جاز نظاي ا نهاگاعي جداجتماسيون افرم آفرينش

شـت  ان دايم ـا کـاملاً بدين ترتيـب   ازير .ستابل فهم ا، قآوردم به وجود انظ
م اقعيـت نظ ـ از واي اتي جدام و حيانظ آفرينشي اتوپياز اديگر  اه نانساآه 

ــوني و ج ــ ــراآن ــادر آن  يايگزيني ب ــد ن خــود دســت بر اذه  .شــتادخواهن
در  اش خـود ر ر نگـردد، تـلا  اي تكرآزمونر ديگر چنين ايك ب آنکه ياين برابرابن
ر ر و يـك روش، ب ـ اتوسل به هـز  ان، بانسان و دل انديشه، وجداه تسخير ار
ــايــه بــه پــيش بــرد آــه چنــين آ ــ ايــن پا ري اد يهام ســرماهيــت نظــام اري ب

نيت، انس ـاز ان انس ـاختن ادور س اري باد يهام سرمانظ ازير .رداني داهمخو
بـه همـين دليـل نيـز      .ستافته ا، تبلور يشدن نابه حيوآن  ختناو نزديك س

شد آـه  ابي ا زمينهآن  نداتو مي اوم بخشد، تنهاتد اند وي راي آه بتوا زمينه
 اب ـ ان، خـود ر انساينكه ابه محض  .يداگر مي شدن نانيت به حيوانساآن  در

ري آـه  اد يهام سـرم ات بخشـد، نظ ـ اخته و حي ـايدئولوژي مسـلح س ـ افكر و 
ري لاام مردس ـانظ ـآن  ست و در نتيجـه اتي ام طبقامرحله نظ ترين  پيشرفته
ليسـم  اسيل سوارئ ـ آزمـون توجه بـه   ام آه بانظ .هد رسيدان خواياهم به پ

ن تحـت  انس ـادر  ايدئولوژي راو  اتوپيابودي اه ناتحليل نمود، ر اقعيت راين وا
يـن هـدف   اه رسـيدن بـه   او در ر ني در پـيش گرفتـه  ان نظـم نـوين جه ـ  اعنو

د شـوروي بـه   اتح ـاشـي  از فروپاصله پس افبه همين دليل نيز، بلا .آوشيد
يي اه ـ ماه خلق نظب اه نانسايدئولوژي و ميل ان آوردنه آه در پديد اورمياخ

سـت،  اريخي اث عظـيم ت ـ اي ميـر اراي قـوي د اه يدئولوژياز طريق انيرومند 
ر ادانـه مـرتبط و معن ـ  اورمياريخي خانقـش نيرومنـد ت ـ   امر ب ـاين ا .آوردهجوم 

رد و ادر پـي د  ار راقتـد ادر  شـدن  يگزينانديشه، جادر  شدن يگزيناج .ستا
سـرزميني   اري، نخست بان برداز ميا انديشه رايگزيني در اهي جاگر بخوا

 انديشـه ر او  اتوپي ـاسـته و  ارزه برخاست به مبالهايدئولوژي و خياه ادگاآه ز
م موجود ايد نظاش .هي آردابود خوان اينجاشد، در ابه هر شكلي هم آه ب

نظم نـوين   اما .م آندعلاا امل خود راپذيري آانگي و شكست ناوداند جابتو
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ي بـه معنـي   ا در هيچ عرصه اخود ر نستاله نتواس 10ين دوره اني در اجه
تـي چنـد در   اتغيير اشـد قسـم  انسته بايد تواش .ندامل آلمه مستقر گرداآ

ه خـود  احدودي، به مسير دلخو اقل تاو حد بياوردطق به وجود از منابرخي 
ز اسـت  از جوهر خود تهي آرده از ا کاملاً ار آنها ينكهاطر ابه خ اند و يابكش

بـه   امـر ر ايـن  اند اتو به هيچ وجه نمي امازد، ارج سافريني خاموقعيت خطر
نـه  اورميادر خ ازيـر  .ندانـه بـه پيـروزي برس ـ   اورمياقعـي آلمـه در خ  اي وامعن

 مسـلماً  .رداريخش وجـود د اك و ت ـاي خافياز جغرانه؛ بر گرفته اگاقدرتي جد
 اط ب ـارتب ـايـد در  اك در نظر گرفـت، بلكـه ب  ادي خام صرفاً به معني ان رآيدانب
يـدئولوژيكي  اگـوهر  آن  ين قدرت،اين قدرت چيست؟ ا .نگريست ناريخ بدات
" نــه و اورميامعــه در خاتكــوين ج آغازز ســرانيت، انســايش اســت آــه پيــدا
ن اراه و هزآفريد امروزي راي علوم و فنون اه هخاز شاري اي بسياه" ولينا

 .سـت انمـوده   ابقاي پيشرفت بشري پيشاهنگم ادر مق انه راورميال خاس
ــز حق ا ــن ني ــر دور ي ــ هز ريشــار ان نوســنگي و برخــورد ايقتــي متكــي ب ي اه

نده، ابه پيروزي رس اب نوسنگي رنقلاانه اورمياخ .ستاريخي امستحكم ت
زه انـد اهـر   .سـت افتـه  ات ياحي ـآن  م زن محورانديشه و نظا ال بان ساراهز

نه نهفته اورمياين حقيقت هنوز در گوهر خاشد، انده شده بان گرداتواهم ن
نيـز   PKKدر بطـن   آزاد و يك جنـبش نيرومنـد زن   PKKبخش  ست و هستيا

آشـف   اريخي راين گـوهر ت ـ ا PKKرهبري  .ستان و قوي اهمين گوهر پنه
علـت   .بـه پـيش بـرد    اتيك خلق آرد راجنبش ملي دمكرآن  نموده و بر روي

لمللــي صــورت گرفتــه عليــه آــل خلــق آــرد و آــل   ا ســي توطئــه بــيناسا
ــري  اورمياخ ــود رهبـ ــه، در وجـ ــود  PKKنـ ــين بـ ــز همـ ــلماً .، نيـ ــ مسـ م انظـ
ــد امپريا ــهاز ناليســتي تهدي ــدرت   حي ــرينشق ــدگي ان، جانســا آف معــه و زن
 ابرج ـ اپ ـ اآه ـايـن خ از سـوي جنبشـي آـه هنـوز بـر روي      ا ايگزين خـود ر اج
ريخ اتــ آغازهمچــون ســر اي بشــريت راي بــرآزاد آفــرينشي ادعــاده، ايســتا

 .نسـت قبـول آنـد   اتو مـي جنگيد، ن نه ميافتمنداشرآن  هاحفظ نموده و در ر
ــ آــه مرآــز  PKKت بــر روي رهبــري حمــلا 1996ل ارســيدن ســ ابــه ويــژه ب

يگزين انـد ج ـ اآـه بتو   ـ   يـدئولوژي اآن  آفرينشيدئولوژيكي بوده و پيوسته به ا
ره اوي همــو ازيــر .خــت، شــدت گرفــتاپرد مــي ـ   بيــاوردبــه وجــود  ام رانظــ
در خــود  انــه راميوراننــد خام درســت ماي نظــابــر شــدن يگزينانســيل جــاپت
در  .سـت ايـدئولوژي ممكـن   ايگزين، نخسـت در  ابـه ج ـ  شدن تبديل .شتاد
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ن در ابتـو  الهايد س ـايگزين شـد، ش ـ ان جايدئولوژي و فكر بتواصورتي آه در 
شـي و  انـه در فروپ اودان گـوهري ج ابه عنـو  اماند، ان ماتواخل سيستم ناد
ظ فكـري  از لحا شدن لاهما اخُرد ي .ي نقش نمودايفاند اتو م ميابودي نظان

ن يـك جنـبش   اي ـان گونـه آـه هسـت، بـه مفهـوم پ     اپذيرش هرچيز هم ـ او ي
ــرد     اســت و نظ ــا ــر بب ــه س ــعي ب ــين وض ــه در چن ــلماًمي آ ــت ازحا مس ل

  . شود رج مياريني خآفخطر
ــرن ــ 20ق ــنقلاا اب ــود    ابه ــي ب ــروع شــده و قرن ــزرگ ش ــه ش ــ ي ب هد اآ
 21ورود به قـرن   نهاستآليسم در امپريا .ستابوده  بي نقلاايي اه پيشرفت

ب موجود نقلااين آخرن ابه عنو ان راب آردستنقلاام پيروزي خود، علااي ابر
ده ار دابي مـورد هـدف قـر   نقلااين آخرن انيز به عنو ار PKKو رهبري  ادر دني

ن از ميــايــه ابــر پ ات خــود رارآالي آــه تــدالمللــي در حــا توطئــه بــين. ســتا
 يي آـه در هـا  ارزيابيبري نيز در ديد، ره بي مينقلاانون اين آآخرشتن ابرد
پـذيري  اي شكسـت ن ادع ـا، 21نه ورود بـه قـرن   اسـت اد؛ در ائـه د اران ازمآن 
خته امطرح س ـ اب رنقلاايك  اين قرن بارويي حتمي ان و روياب آردستنقلاا
ــدئولوژي رهــا .ســتا ز ســوي ا 1998رس اه مــايي زن آــه در هشــتم م ــاي

 ادع ـايـن  ار مهـم  اد بسيابعاز اغ گرديد، يكي بلااس اساين ابر  PKKرهبري 
ز ابري، ابرادگري و ن ـار، بيداستثمارزه طلبيدن هر گونه سلطه ابه مب .ستا

ــري   ــ PKKســوي رهب ــل   ا، ب ــوم نمــودن آ ــدئولوژي نظ ــامحك ــاي تي ام طبق
ء ارتقــاز طريــق اري در وجــود مــرد لااليســتي و پدرســامپرياـ  رياد يهاســرم
يي زن، ايـدئولوژي ره ـ اهنمـود  ز راده اسـتف ا اد نوين، بابعاليسم به اسوسي

ليســـت ان سوسياز رهبـــراســـت آـــه هـــيچ يـــك ايـــدئولوژيكي اگـــوهري 
ز حـل  ارت ايي زن محور آه عبايدئولوژي رها .بندان دست ياند بدا نستهانتو

شـد، در عـين   اب د جنسـي مـي  اتي يعنـي تض ـ امعه طبقاد جاتض ترين  عميق
ليســتي امپريام ان نظــابعنــو .ســتا PKKدين ايــدئولوژيكي بنيــال گــوهر احــ
م اي نظ ـابـر  اتي راراظه ـاري، خطر چنين لاادينگي مردساسطح نه ترين لااب

بي آـرده  ارزي ـابـه خـوبي    اين موضـوع ر ا .ستاز هر آس درك نموده ابهتر 
 ينـده انم تـرين  يي ملي نبوده بلكه مولدايك جنبش ره صرفاً PKKست آه؛ ا
ت ادر حي ـ ادع ـا تـرين  بـزرگ  اليستي و همچنين نيرويي ب ـايدئولوژي سوسيا

 مبني بـر نگريسـتن بـه مسـئله     PKK برخورد رهبري .ستان ابخشيدن بد
ز اليستي پـس  امپرياي ايي بشريت، تبليغهان مسئله رهاي زن به عنوآزاد
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ن اي ـاليسـتي، پ اي سوسياتوپياليسم مبني بر ختم ال سوسياشي رئافروپ
 نيز نقـش  ايگزين راي زندگي جاو جستجوه اه نانساچنين جستجويي در 

ــر  ــه  .ســتاخته اب ســآب ــك پيشــرفت  اســي در دياساجنب ــنقلاالكتي ؛ ابه
ن اچن ـ اد جنسـي ب ـ اتض ـ .سـت اد اد يعني نيروي تضازي پيوسته تضاخودس

رزه انـده، مب ـ امحـدود نم  PKKبـه   صـرفاً  ست آـه ان ادر جري PKKشدتي در 
ز پـيش  اوج و شدت بخشيده و گسـترش بـيش   از پيش ابيش  اعي راجتما

يـن وضـع نـه فقـط بـر ترآيـه و       ا .آوردهـد  اپديـد خو  اك رتي ـاب دمكرنقـلا ابُعد 
 تـرين   سـي اساز ايكي  .رداهد گذاثير خوان تاسر جهانه بلكه بر سراورمياخ

ريزي يك  به طرحآن  ماقداليستي و امپريام اعث خشم نظايي آه باه هپديد
م عـلا اظ اين لحاز ا .قعيت بوداين واقع خود المللي شد، نيز در وا توطئه بين

ــدئا ــي ــري  ايي زن اولوژي ره ــرفاً ،PKKز ســوي رهب ــام ص ــه انج ي در ا حمل
شـتن مرحلـه   ال، مفهـوم عقـيم گذ  ادر عـين ح ـ  .ن نيسـت اي زن ـاه ـ ليتافع

 رزه زنـدگي ار بر مب ـاصراآه  ـ    PKKلمللي عليه رهبري ا تي توطئه بينامقدم
مشـي   شـتن خـط  ادابـه شكسـت و   انه ب ـاورميايط خادر شر ايگزين راج آزاد

و عليــه خلــق آــرد و   ـ     خته بــودار در درون حــزب مطــرح ســارشــاـ   مــزدور 
و بدست  اه خلقم ان اي با ضد حمله انجامز طريق انه در وجود وي اورمياخ
م اجمي نظ ـارتي، حمله تهابه عب .ردانيز در بر د ان راحشسلا ترين  دهافتادر

ي ا يآزاد يــدئولوژيكي حملــهارچوب اي و چــآزاد رزهاري عليــه مبــلاامــرد ســ
 .سـت اده او زن صـورت د  اه ـ خلـق نـه،  اورميام خان اب PKKت آه رهبري سا
ليسـتي  ايـدئولوژي سوسي اء ارتقازد؛ امرتبط س امي نيست آه فقط زن راگ

ريخ ار در طــول تــاولــين بــاي ايي و تعمــق، بــراز شــكوفادر چنــين ســطحي 
 انجــامبــه  PKKم رهبــري اقــدايي زن، ايــدئولوژي رهــاغ بــلاا .ســتان اجهــ
دي آـه  اتض ـ تـرين   و نهفتـه  تـرين   ختن به آهـن اپرد ام بانب نظاي به جا حمله

ــرابــه ســر بــرده و آن  بشــريت در بــدين  .ســتاآن  نگيختن حــلاز طريــق ب
مربوط به يـك جـنس نبـوده، بلكـه      صرفاً يدئولوژي تنگ جنسيايك مفهوم، 

ليسـتي مـدعي حـل    اگـر جنـبش سوسي  ا .سـت اعي اجتم ـايدئولوژي ايك 
يـن  ايـد  اگزير باه ن ـاگ ـآن  شـد او يك ب بيست ري بشريت در قرنات جمشكلا

حـل   هار ازير .ندار گرداستوايدئولوژي زن محور ايه يك ابر پ اي حل خود رادعا
ت مي مشـكلا احـل تم ـ  اسي گرفته تاز رشد صلح و دمكرات، آليه مشكلا

يـدئولوژي  اصـل؛  ادر  .گـذرد  يدئولوژي مياين از ابشريت،   عياجتمادين ابني
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يــدئولوژي اهــر  .ســتان انســايي ايــدئولوژي رهــاظ، ايــن لحــاز ايي زن ارهــ
يـن  ا .يابد ميب ازتاندهي بازمان عمق و گستردگي خود، در ساخور ميزافر

ندهي ازمال رشـد در س ـ ايدئولوژيكي در عين ح ـاست آه خيزش ابدين معن
يي، و در نتيجه اجراي اه ليتاندهي هم، رشد در فعازماست؛ رشد در سا
يي و ان شـكوف ايي زن بـه عنـو  ايـدئولوژي ره ـ ادر صورتي آـه   .ستارزه امب

سـت آـه مفهـوم رشـد     ا آشکارسنجيده شود،  PKKيدئولوژي ابعد عمقي 
سـت آـه؛ در   اين نقطـه  ادر .شتاهد دانيز در برخو ان و عملكرد رازمادر س

متعلـق بـه    صـرفاً  يـدئولوژي ان يـك  ايي زن بـه عنـو  ايدئولوژي رهانظرگرفتن 
يـه  است آه بر پاين برخوردي ا .شداب ميآن  ختناجه ساخطر مو اجنس، ب

شـند، جـنس   اشـته ب ايـدئولوژي د اننـد  اتو ت مـي افقط طبق ـ" شت غلط ابرد
قعيـت آـه   اين واتوجه به  اآه بآن  لاح .يابد ميظهور  "ردابليتي نداچنين ق

ر اسـتثم ابـه  آن  فتناعمـق ي ـ  ار بـر روي زن صـورت گرفتـه و ب ـ   استثماولين ا
ن نخستين ملت، طبقه، اي زن به عنوراست، برخورداتي تبديل شده اطبق

 .سـت اضـروري   طبيعـي و  کاملاًمري ايدئولوژي، از او جنس سرآوب شده 
ز سـوي زن شـروع   اشد ايي هم بابتدايدئولوژي در سطح اينكه فكر و ا اآم

گـر چنـين   ا .ر نيسـت اسـتثم ابري و ابراي ن ـايي بـر اج ـ صـلاً اآن  شده آـه در 
خــود  ابــ اســي راسات مشــكلاز اري اشــود، حــل بســي آمــد يــدئولوژي روزا

ي مـرد محـور   ايـدئولوژه اي، ا يدئولوژياپذيرش چنين  اب .آوردهد اه خوابهمر
گزير امروز، ن ـابه  امحور ت ن زندگي زنايان پاز زمافته اتي ظهور يامعه طبقاج
ي مـرد  ايـدئولوژيه ايـه  اي شكل گرفته بر پاه دينگيانه .نندام مي شدن ز ردا

گيرنـد؛   ي مـي اس ج ـايي آـه در ر اده ـانه .ندهسـت  شـدن  ز رداگزير امحور ن
قعيـت  ايي زن، نقـد و ايـدئولوژي ره ـ ا .رتش و دولـت هسـتند  اده، انواد خانه
ــاتي امعــه طبقــاج ــر نقــد تم ــاشــ ان راز بني ــدامل شــده و ب ي اهــ همي پدي

ن، بــه ظهــور انســانگي در ابيگــ آغــاز .ســتار اســتواور بشــريت آ شكســت
وآم در حـل   وجود در قرن بيستم ماني نظاتوان .گردد تي برميامعه طبقاج

يـن نظـر هرگـز    از ا .رداقعيت بستگي داين واري بشري نيز به ات جمشكلا
و پيوسـته    )ن نوسـنگي ادور(  وليـه امعه آمون امل روح جاموش نكردن آافر
مـر  ايـن  ا ازيـر  .سـت ا ا، پرمعن ـ PKKز سوي رهبـري  اآن  ت بخشيدن بهاحي
ره اهمـو  .شـد اب ن مـي ازم ـمل به تمـدن در هـيچ   انگر عدم تسليميت آانش
 .سـت افتـه  ائي بـودن ي ابتـد ادر  اني رانساسرشت  انب مرتبط باي جوامعن
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 آغــازختن بشــريت بــه گــوهر موجــود در    ابــه همــين دليــل، نزديــك س ــ   
ز همين رو نيز ضـرورت  ا .ستاس گرفته اساره اهمو امعه رانشيني جايكج
ز ا .سـت اور يـدئولوژي زن مح ـ ان نوسنگي يعني انديشه دورا ا؛ طبيعت وليها
نـه بـر   اورميايدئولوژي پيشبرد خايي حول محور زن؛ ايدئولوژي رهاظ اين لحا

ريخ، و تطبيـــق فرهنـــگ اتـــ آغازت ســـرافاآتشـــاز اري اروي تجديـــد بســـي
 نديشـه زن محـور موجـود در   اآـردن   آمد يعني روز .ستامروز ا انوسنگي ب

بــه  ار شــدن عياجتمــاه، آفريــد انيت رانســاآــه ) ييابتــداشــكل (ن ازمــآن 
بـه گـوهر    انـه و جنـگ ر  اهافع خودخوابري، منابرار، ناستثماعث گرديده و اب

ت ي مشكلااريخ برات آغازنند سراحل م آفرينشد؛ به منظور اد ه نمياخود ر
   .پذيرد ـ صورت مي ست انگير بشريت شده امروز گريباآه   ـ  دياح

ريت، يي بش ـارد آـه بـه منظـور ره ـ   اد ارآن  يادع ـايي زن ايدئولوژي رها
عي اجتم ـايي ابتـد ام انخسـتين نظ ـ آن  ن نوسنگي،ابه سوي دور ارويش ر

ن انســا"يــش از زان بــانــده و بعنــوابري متوجــه گردابرار و نــاســتثماز ابــدور 
يـن  از ا .يي بشـريت بزنـد  ابـر ره ـ  ايش مُهر خود راه هبر روي ريش" ستينار

 ــ اي ا يي زن؛ نقطــهايــدئولوژي ره ــاظ الحــ يــدئولوژي ابــه  ار اســت آــه م
هميـت  ا .ندارس ـ مع، مياريخ جواليز علمي تانآليستي زن محور، و اوسيس
عي اجتم ـات ارزارب مب ـاتج ايي بشريت رايدئولوژي در زمينه رهاين ان اياش

  . ستاآرده  آشکار 21 مروزين قرنايط عيني اگذشته و شر
ز اد انتق ـايـه نقـد و   ابـر پ  ايي حول محـور زن ر ايدئولوژي رها PKKرهبري 

ــ مــروزي در ايط تحميلــي از شــراشــي ان برداشــتيســم، و ليال سوسيارئ
ــ ــرمادني ــراد يهاي س ــرده    اري ليب ــه آ ــه زن، فرمول ــن ا .ســتال نســبت ب ي
 ايي زن رارهــ صــرفاً هي فمينيســتي يعنــيايــدئولوژيي نيســت آــه ديــدگا
سـت آـه رهنمـود حـل آليـه      ار اهي برخـورد ان ديـدگ از چن ـا .س بگيـرد اسا

ني اري صلح جه ـابرقر ارفته تز جنگ گاسي بشريت، اسات روزمره مشكلا
د اـ طبيعـت، تض ـ   نانس ـاد اتض ـ اتي گرفتـه ت ـ اي طبقادهاز تضاي، آزاد يهابر پ

  . گيرد بدست مي ان دو جنس راي ميادهاتوليدـ طبيعت و تض
نـد همگـي مهـر    ا آم بـوده امـروز بـر بشـريت ح ـ   ابـه   ايي آه تايدئولوژيها
يـن  ابـدون شـك    .نـد ا لبيت مرد بودهاغ اشته و باني داآميت مرد بر پيشاح
ليسـتي  امپرياـ  ري اسـتعم اي اه ـ هتي و جنب ـاي بعـدي طبق ـ اراد ايدئولوژيها

 .رنـد اآميتي مـرد نيـز برخورد  از جنبـه ح ـ اشـگفت   يا شيوهبه  اما .هستند
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ل اس ـ اصـده  ايـن جنبـه ر  امعـه،  اآم بـر ج انه ح ـارلااآميت مردسابرخورد ح
يـدئولوژي  ايـك  يش زاف ـاين ضـرورت  ابرابن ـ .ستاشته اره مخفي نگه داهمو
ئز اي بشـريت نيـز ح ـ  ا، بـر  رزهاي مبابرآن  ندهيازماس, آن يگزينامحور ج زن
  . ستاهميت ا

يـدئولوژي  ا .ر نيستال فشاعمايدئولوژي امحور يك  يي زنايدئولوژي رها
 .ســتار اســتواعي و بــر محــور زن اجتمــا يــابي ســازماننخســتين مرحلــه 

ظهور  ان مرد، بعدهاونداخد .ستالهه اقع اين مرحله در واي انخستين خد
نـد  ا ختهاهر سان ظاوندابه شكل خد اخود ر ان مرد، بعدهاونداخد افته و ياي

ــس برخورده ــآن  زاو  ــدئولوژيها، اپ ــه   اي ــا ســازماندهيو در نتيجــه آلي ي ه
، آنهـا   مي، و غيره متكـي بـر  اسي، فرهنگي، نظاعي،سياجتمادي، اقتصا

مرآزيـت   اي ب ـات و جنگه ـابق ـر، تشـكيل ط اسـتثم انه بوده و زور، ارلاامردس
رت جـنس زن  اس ـاين سقوط زندگي نيـز  ا .ندا دهاي دادر بطن خود ج امرد ر

سقوط جنس زن نيز، به معنـي سـقوط زنـدگي     .ستاشته اه دابه همر ار
بــه  امعــه رامي جارت جــنس زن، تمــاســاز ســقوط زنــدگي، اپــس  .ســتا
ه بـروز  ار اًم ـابـدين ترتيـب تم   .سـت ان ديده امعه زياج نده و آلاارت آشاسا

درسـت بـه همـين     .سـت از شده امروز بابه  انه مستمر تاي ددمنشاجنگه
بـه   ار رلااي مردس ـهـا  سازماندهيمي امحور، تم يي زنايدئولوژي رهادليل 

د صـرف نيـز بسـنده نكـرده، بلكـه      انتقادهد و به  ر مياد قرانتقاشدت مورد 
 ازيـر  .گيرد ميس اسا ابر محوريت زن ر آنانختن تدريجي ارزه متحول سامب
هـد پـذيرفت و   ان نخواي ـاپ ارد آه بـه هـيچ شـيوه ديگـري، جنگه ـ    ان داطمينا

  . هد شدار نخواني نيز بر قراصلح جه
آميـت  احآن  آـه در  ـ  ريسـتي  اي ميليتاده ـان نهانيز بس اده رانواد خانه

  ردار داسطح قـر  ترين  ري، در پيشرفتهلااتي پدرسامعه طبقام جامرد، در نظ
آميـت مـرد   اح ادي ب ـاده نيز نهانوايعني خ .آند بي ميارزياستره ين گادر   ـ
 تـرين  كابـه خطرن ـ آن  لي عميقـي آـه سـقوط مـرد و زن در    اچ ـ هاسـي  .ستا

سـقوط  آن  چـه حـد در   اننـد ت ـ اد مـروزه نمـي  ا .سـت اشيوه صـورت پذيرفتـه   
ي ا ده، زمينهانواخ .ندا فرورفتهآن  ز عمق و ظلمتانموده و در چه سطحي 

رشــد آن  در اري خــود راســتعماـ   ليســتيامپرياي اهــ ماســت آــه آــل نظــا
لكيت مطرح بوده، زن اتوري و ماده آنوني، وجود ديكتانوادر بطن خ .ندا دهاد
 کاملاً .ستاجه اهر گونه درد و رنجي مو از هر گونه حقي محروم بوده و با
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ز هر چيـز  اني، قبل اظ جسماز لحا .شود و نگريسته ميابه ديده تحقير به 
ز طلبي جـدي  ابراز اتي شده و اساحساطر زن ابه همين خ .ستاه فنرو ب
ــده ادور م ــ صــرفاً لــت يــك موجــود ابــه ح ايــن وضــع، زن را .ســتان ــده ب  ازن

جم امـي و ته ـ احترا بـي  تـرين  بـزرگ  .ستاآورده يز خود در ات و غراساحسا
به همين دليـل   .ستاد صورت گرفته اين نهاخل اني در دانساعليه حقوق 

پـذيرفتني  ان اده رانواآننـده آنـوني زن در خ ـ   يي زن، جو خفـه اهيدئولوژي را
 و مـرد  آزاد ز زناتيـك متشـكل   اده نـوين دمكر انواز خ ـاد آرده و نوعي اقلمد
  . دهد ر ميامد نظر و هدف قر ان راو يكس آزاد
ن برخــوردي نيســت آــه فقــط  اي چنــارايي زن محــور، دايــدئولوژي رهــا
ــك جــنس ارهــ ــ ار )  جــنس زن (  يي ي ــر امبن ــك   .ر دهــداق ــدئولوژي ابلكــه ي ي
م انظ ـ .گيـرد  س مـي اس ـا امعـه ر ار جاقشايي آليه است آه رهاعي اجتما
ر ضـربه زده  اقش ـايـن  ابـر  " نگيامرد" سلحها اري بلااتي پدرسامعه طبقاج
نيــل هــر دو جــنس زن و مــرد بــه سرشــت مرحلــه نخســت تكــوين   .ســتا
لكيـت  انطـق م ي آه ما لهار سارهزات چهاهده تخريبامش امعه بشري، باج

تغييــر  ا، بــآورده ري در شخصــيت زن و مــرد بــه وجــود  لااخصوصــي مردســ
 ار ـ    سـت اني انس ـاوليـه  اطبيعـت   اير ب ـاآه مغ ـ  ـ ت منفي اثراين اي ا ريشه

زگشـت بـه جـوهر    اب  يارزه بـر ايـن مب ـ ا انجامبدون  .دهد ر مياهدف خود قر
ـ    تيـك اده دمكرانوا، خ ـآزاد بطـه ا، رآزاد ، مـرد آزاد ن زناتـو  نمي اخويش، يقين

 اين بدين معن ـا .آفريد اتيك راو دمكر آزاد يا معهاطلب و در نتيجه ج تاوامس
ــرينش، تحــول و آمــوزشســت آــه ا ــوعي  آف ــداآــه بتو ان رانســاز ان  آزاد ن

ي اي زن بــرپيشــاهنگزد، بــه انــه مطــرح س ــ آزادا اش را دهارابينديشــد و 
سـت  ازم ر لاايـن آ ـ از اقبـل   ام ـا .گيـرد  س مـي اس ـا آزاد يا معـه اختن جاس

ني خـود  انس ـاشـده، بـه سرشـت     آشناتي خود اطبيعت ذ اجنس زن نيز ب
بدين ترتيـب،   .عي شرآت جويداجتمات ادر تحرآ اين مبنافته و بر ادست ي

دي ارارآتي اتحقق بخشيده، بـه مش ـ  اريخ، خود رازن شكست خورده در ت
 ايـن مبن ـ ابـر   .فتاهد ياگيري دست خو عي و قدرت تصميماجتمادر زندگي 

نديشـه زن  اآـه بـه    آوردعي پديـد  اجتم ـان زمينـه  ان چن ـاتـو  ست آـه مـي  ا
  . شتام گذاحتراده وي اراد نموده و به اعتما

در نتيجــه  PKKآــه رهبــري  ـ  يي زن محــور ايــدئولوژي رهــا، ايــن مبنــابــر 
ـ  آورده ده بشري در انواريخي، به تملك خايدئولوژيكي و تاي عميق اليزهانآ
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صــول ا ابــ اًهيتــاصــول مايــن ا .ســتاســي تشــكيل شــده اساصــل از پــنج ا 
يـدئولوژيكي  ام ائه شده، يكـي بـوده آـه بـه نظ ـ    ارا YAJKي اديني آه برابني

  . ستافته اقويتري دست ي
ن ابـه عنـو   اپرسـتي ر  صـل مـيهن  ايي زن، ايدئولوژي ره ـاس، اساين ابر 

صــل اه، نخســتين ادگــايبنــدي بــه زاصــل پايعنــي  .صــل ميپــذيردانخســتين 
  قـد ريشـه  ايـدئولوژيكي ف ام فكـري و  اهـيچ نظ ـ  .ستايي زن اولوژي رهيدئا
ز جـوهر خـود شـده،    ا افكـري آـه جـد    .در به حفظ موجوديت خود نيستاق
نـد بـه هـدف    اتو شـد، نمـي  اطبقـه ب  ام و ي ـام نظاينكه در خدمت آداز اعم ا

در آن  فـت اك و يايبندي به خ ـاز جوهر خود،پاتغذيه يك فكر، نخست  .برسد
  . ستاپرستي مهم  گوهر ميهن
 آزاد نديشـه او  آزاد دهاراصل پيشبرد ايي زن، ايدئولوژي رهاصل ادومين 

ده هـر دو جـنس در هـم    اراتي، امعـه طبق ـ ارشـد ج  ان ب ـاهمزم ـ ازير .ستا
ظ فكـري محـدود   از لح ـامي ايـه نظ ـ ابـر پ  اه ـ نانس ـا .سـت اشكسته شـده  

يـن  اشـتن  ادابه تغيير و. ندا نده شدهاز قدرت مستقل فكري دور گرداشده، 
ــ ــده ت صــل از طريــق دومــين امعــه اآــم در ج ريخ، نخســت در زن و آــماپدي

ـ نفـوذ تعيـين      ز قدرتار او برخورد آزاد معهاج آفرينشيي زن، ايدئولوژي رها
 و مسـتقل بينديشـد،   آزاد ندابطوريكه بتو .ستاد زن اسرنوشت خود در نه

  .  دش اگيري ب در به تصميماخود ق آزاد دهارا اتوليدآند و ب
نديشـه  اندهي مبتني بر ازمابه يك س   بي زناصل دستياصل، اسومين 

ز ات شـده، و  الطم ـ ترين ر بيشادي دچاراظ از لحاآه  ازير .ستا آزاد دهاراو 
ز هـر  اريخ، قبـل  ادر طـول ت ـ  اه ـ خلقن و ازن .ستاشته شده اد فكر دور نگه

يـن  اه توسـع  ازن ب ـ .ر گرفتنـد ايـدئولوژيكي قـر  اچيز و هر آس تحت سـلطه  
ز دسـت  ا ارآن  فتگيان ي ـازمامحـور و س ـ  له زنان س ـارام هـز اآميت، نظ ـاح
 .ســتانـده شـده   اآنـدگي شـديدي گرد  اني و پرازماس ـ ده و محكـوم بـي  اد
 دپـروري و ا، د نيار بـر يكس ـ اسـتو امي از نظ ـاري، لاادرس ـامعه مار جاختاس
ز ا اين سيستم نيروي خـود ر ا .ر بوداتي زن برخوردايه نيروي ذاي و بر پآزاد
ي زن پيشــاهنگنيرومنــدي بــه  يــافتگي ســازمانز اعي بــودن اجتمــان اجريــ
ريخ شكسـت زن،  افتگي، ت ـان ي ـازمايـن س ـ از دسـت رفـتن   ا اب ـ .گرفـت  مي
يي ايـدئولوژي ره ـ اصل اقع سومين ادر و .گشت آغازو آل بشريت  اه خلق

ز اره سـطحي نيرومنـدي   ادوب ـ آفـرينش ين شكست و اختن ازن، متوقف س
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ريخ، اتــ آغازن ســرامعــه، بســاي جاد زن بــراعي در نهــاتمــجا يــابي ســازمان
ــي ــداب مـ ــرو از ا .شـ  ــاينـ ــدئولوژي رهـ  ــ ايـ ــدگي يكسـ ــك زنـ ن و ايي زن، يـ

ن، هـيچ  ازماقـد س ـ ان فانس ـا .بيند زم ميلا اي رآزاد يهابر پ يافتگي سازمان
ش ندهي و تـلا ازماز طريـق س ـ ان انساني به الت حيواز حار اگذ ازير .ستا

  يـه از سـوي زن بـر پ  اندهي ازمانخستين س ـ .تساني صورت گرفته ازماس
شـده   آغـاز بـود  آورده  اني آـه بـه دني ـ  اري فرزنـد از نگهـد انـه و ني ـ ادرار مارفت
 اندهي رازماز همــه ســايســتي بــيش از همــين رو نيرويــي آــه ب ا .ســتا
ينكـه  ا اشد و يان بازماقد ساند فاتو مرد مي .ستاس بگيرد، نيروي زن اسا

در  .شـوند  فـت  اآميتي خـود بـه وفـور ي   ارش حي مرد در حوزه نگاه نازماس
ســت ازم ســت، لاافتگي ان يــازمازمنــد ســاز همــه نيابــل زن آــه بــيش امق
 اي خـود ر اخته و سـيم ادينه ساده، نهاتشكيل د ان مختص به خود رازماس

  . زداعي منعكس ساجتماي اه همي عرصادر تم
رزه بـر  از طريـق رشـد مب ـ  اصل تسهيم مشترك زنـدگي  اصل؛ ارمين اچه

صـل  افتن سـه  ات ي ـارد آه حي ـاد ن مياصل بياين ا .ستا آزاد دهاراس اسا
ــ انجــامز ا آزاد معــهاـ ج    آزاد زن آفــرينشآن  نخســت و در نتيجــه ي ا رزهامب
بــل زيســت اي قا رزهاي چنــين مبــاســتابــري نيــز در رانيرومنــد گذشــته و بر

، فتگيان ي ـازمايـن س ـ ا ام ب ـاست توازم يي زن لاايدئولوژي رها .هد بوداخو
ر ارزه، در يـك چه ـ اطر عـدم مب ـ ازن به خ ازير .ندات بدازمه آل حيلا ارزه رامب
و ســپرده شــده و انه بــه اشــپزخآنــه و اي خارهــاري حــبس شــده، آاديــو

يعنـي   .سـت اي آوچك و جزئي شـده  ارهاو رتق و فتق آ انجاممحكوم به 
زم ين لاابرابنــ .ســتاي پــوچ و بيهــوده بــر شخصــيتش تحميــل شــده ارهــاآ
سـي  اـ سي   يـدئولوژيكي اي اه ـ نابني ـ ابتـد ارد، امي مـو اتم ابطه باست در را

نـد  اي آـه بتو ا صه هـر عرصـه  فتگي، فرهنگ و به طور خلاان يازماسپس س
وم اي مـد ا رزهايسـتي در بطـن مب ـ  اب .شداطلب ب رزهابه وي نيرو ببخشد، مب

نـه  اي خاره ـاري بچـه و آ اسـر عمـر بـه نگهـد    ادر سر شدن ي محكومانه بر
زجملـه  ات، اي حي ـاه ـ همي زمين ـارآتي مـوثر در تم ـ امش ـ جـام اني ابلكه بـر 
ر مـدا انشـمندي ن ار، هنرمنـد و د استمدان دهنده، سيازمابه س شدن تبديل
ز ان ت ـت اي نج ـايي زن بـر ايدئولوژي ره ـايعني  .شدابه بارد مشاير مواو س

 رادچ ـ اآميتي زن رام ح ـاآه نظ  ـ   ن درجه دومانسابري ابراموقعيت ضعف، ن
پيش رويـش   اتي رارزاتبديل هميشگي زندگي به يك زمينه مب ـ    ختهاسآن 
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ل اي پيوسـته و فع ـ ا رزهاز چنـين مب ـ انيت انس ـايي اه رهار ازير .دهد ر مياقر
  . گذرد مي

 تــرين كاخطرنــ ارزه بــاصــل ذآــر شــده در فــوق، مبــار الي آــه چهــادر حــ
 ختنانيت و متحول سانسامعه و اي تحميلي بر زن، در نتيجه بر جاه هپديد
و  آفـرينش صـل پـنجم،   ادهنـد؛   ر مـي اهـدف خـود قـر    ارزه رايـه مب ـ ابر پ نهاآ

ر و امعي ،  يه نگرشابر پ اين مبناه بر آمد ي پديداه زي مجدد پيشرفتاسازيب
ي آهنـه  ابـه ج ـ  ازه رات ـ"يـه  ايعنـي بـر پ   .دهـد  ر مـي اهدف قـر  اروش نوين ر

ت احي ـي اه همعه، و آليه عرصايي در فرد، جاختن زيباس" فرسوده و منحط
ي اه ـ هز عرص ـاري از زنـدگي، بسـي  انگونه آـه طـرد زن   اهم .رداد ن ميابي ار

ني اي خود نيـز جه ـ است، برا بسته نمودهاخته و وانداعقب  اتوليد زندگي ر
بـل زيسـت   ارنگ و غيـر ق  نده، تنگ، بيام ر عقباتنيده به دور ذهنيتي بسي

ن ابســ ني،از زن و مــرد در چنــين جهــاعــم اه و زيســتن فــرد آمــد بــه وجــود
ر و تحميـــل، رفتـــه رفتـــه ايـــن فشـــا .ســـتاسرنوشـــتي تحميـــل شـــده 

خته، بـه  انـه س ـ ايكـديگر بيگ  اخـود و هـم ب ـ   اهم ب اي زن و مرد راشخصيته
يـن وضـعيت در عـين    ا .سـت انـده  از گـوهر خـود دور گرد  اشته و ادانت واخي
ــ ــال، احـ ــود بيگـ ــانگي از خـ ــده اج  ـ     زن .ســـتان انسـ ــر، امعـــه بريـ ز فكـ

 .سـت ارتي تسـليم شـده، زشـت و پليـد     ارزه، به عب ـامبو  يافتگي سازمان
 انـه ب ـ اآورآور است؛ ياز زندگي طرد شده اينكه زن ابدين مفهوم به محض 

رآت در از مش ـاينكـه شـكلي   ا اخته، ي ـايش س ـاسرنوشت تعيين شـده بـر  
لـت نيـز بـه سـبب     ادر هـر دو ح  .سـت ابق خود تعيـين آـرده   امط ازندگي ر

يـه گـوهر خـويش، زشـت و پليـد و بـه       ار پرآت، بان مشامكاني و عدم اتوان
ز امعـه و هـر عرصـه    ادر فـرد، ج  آنچـه يي هـر  ازيب ـ. سـت امُلك تبديل شده 

نيـــل بـــه بعـــد  .ســـتانـــده شـــده ات در وجـــود زن مـــنحط و پليدگرداحيـــ
يي زن ايـدئولوژي ره ـ اصـل  ادر پنجمـين   ان خـود ر ا، بي ـ)تيسـم استا( ييازيب

ز ارزه، امب ـ ان ب ـاهمزم ـيسـتي  ازن ب .يابـد  مـي سـي  اشن يياصل زيب ـايعني 
ن امك ـايـدئولوژي زن  ا ازيـر  .بـد ايي ياده ره ـافت ـان دراي آه بـد ا لت زشتياح

سـي نيـز   اشن يياتيسـم و زيب ـ  اسـت اصـل  ابه  ان هر دو جنس رامازيست تو
ر ار هـز اآميتي چهام حاز زشتي آه نظالتي ايي آه حآنجا زا .دهد ربط مي

رد، اط دارتب ـار اسـتثم او ر افش ـ است، ب ـاخته ار سان دچابد اله زندگي راس
ز نظـر  ا ايي و فرهنـگ ر ايد هنـر، زيب ـ انب اشد قطعان زندگي باهازني آه خو
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 از سـخنوري گرفتـه ت ـ  انديشه، ايي ازيب ايي جسم گرفته تاز زيبا .ردادور بد
 ابـت زن ب ـ اقر .شـد ايبند بايي پاصل زيبايد به يك طرح و ايي روحي، باروشن

سـي جسـمي، فكـري،    اشن يياي و زيب ـارهاين معياز اده استفا ازندگي، ب
نگــي خشــن، اي مرداهــ هخــود ســنجش و تحــول جنبــ اني، بــاروحــي و زبــ
ه انيـز بـه همـر    انـه موجـود در مـرد ر   اجوي بتگر و سلطهانه، رقازشت، زورگوي

  . آوردهد اخو
سـت زن  ازم پـذيرد، لا  مر به خودي خـود صـورت نمـي   اين ايي آه آنجاز ا
دي آه اردايه قرايي زن بر پايدئولوژي رها رهنمود ارزه، بان مباضر در جرياح
بـدين   .ر آنـد ابطـه بـر قـر   امـرد ر  ار دهد باقر امبن اـ رد ر   ي قبولارهاين معيا

ري لااآميـت پدرس ـ اآه ذهنيـت ح  ايي راظ زشتيهاز هر لحايستي اترتيب ب
رد اير مـو اسي و ساحساظ جسمي، فكري، روحي، از لحادر هر دو جنس 

ي موجــود در نخســتين اييهــابــه زيب اًمجــدد ســتاآورده به بــه وجــود امشــ
بـدون چنـين تحـولي، نـه زن و نـه       .ن تبديل آنـد انسانشده  آلودهسرشت 

 .بـود  خواهنـد ر ناشتن برخوردادوست د ام بابليت زندگي تواز قدرت، قامرد 
نــده، زنــدگي ان مايشــابر آنچــهو   دهاز دســت دا ام بــه زنــدگي راحتــرا ازيــر

ي سـخت  ا بطـه است آه راعظيمي  آلام .ستان امحقري به شيوه مورچگ
ـ  رگر اسـتثم اـ مظلوم،    لمابطه ظاميز و همچنين رآ بر، سرآوا، فش نهالماظ
 .سـت اشـتن  ام عشـق و دوسـت د  ان ان هر دوجنس بار شونده مياستثما
سـي در شخصـيت   اشن يياي زيبارهاين معياشت ايي زن، آايدئولوژي رها
ز طريــق اشــتن از دوســت دا رابطــه نــوين سرشــاد يــك رايجــابــه منظــور  ار
  . پذيرد صل ميان يك افت، به عنواهد يان خواي آه بدين منظور جريا رزهامب
معـه و  ازگشـت بشـريت در محـدوده پـروژه ج    ايي زن آه بايدئولوژي رها

 دپـروري پـروري،  ادري، دا، بـر آشـتي ني،اوليـه، يكس ابـه گـوهر    آزاد زندگي
ـ  محـدود  اشت و ناچشمدشتن، بدون او همچنين دوست د ائيهاي، زيبآزاد

ز طبيعـت و  اري اسداپ .گيرد س مياسا ار  ـ   آم بوداآه بر عصر نوسنگي ح 
صـل  انيـز   ازيسـت ر آن  ده شـد و بـر روي  ازآن  نيت درانس ـاآي آه اب و خآ

ــر   ــود ق ــيانخســت خ ــد ر م ــر .ده ــذ ازي ــار اگ ــه   انس ــه نخســتين مرحل ن ب
ز اه ني آ ـادراجمعـي م ـ  ش و آوشـش دسـته  صـرف تـلا   ا، بشدن عياجتما

نـد  ا دهانه ـ ابن ـ آنهـا  نآوردي اعي آـه بـر  اجتم ـافظت آرده و ان محانشافرزند
زن آــه  .ســتاآي تحقــق پذيرفتــه اشــترازمينــه توليــد  آفــرينش ايعنــي بــ
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تـي  اغريـزه ذ  اد گرفت، باي اك و طبيعت راز خايي اهداي از نعمتهاده استفا
عي اجتم ـام ايـن در نظ ـ احتـي   .رداك و طبيعـت د اخ ابت بيشتري باخود قر

 اك و طبيعــت بــارد، خــابـه خــود د  ادري راري آــه رنــگ طبيعــت مــلاادرس ـام
 آفـرينش ظ نيـروي  از لحاميخته و آدف بوده، در هم امتر" دريام"خصوصيت 
تعبيـر شـده   " در طبيعـت ام ـ"و " كادر خ ـام ـ" ي ابه نعمتهآن  زات امجدد حي

  . ستا
رشـد   اب ـ شا زن طبيعـي ايم، تـو ا زيستهآن  مروز بر رويابه  ايي آه تادني

دن بـه  افت ـاخطـري همچـون در    الكيت خصوصي به هم خورده و ب ـامنطق م
رو  زنـدگي آـرده روبـه   آن  ن بر رويانتو آيندهل اوضعي آه ظرف چند صد س

لكيــت خصوصــي اء غريــزه سودپرســتي مارضــاي امــروزه بــرا .ســتانــده ام
نوري و اي جــاهــ هز گونــاري امحــدود، بســياتوليــد و مصــرف ن آغــازن اهمزمــ

زن بـه  ايـه  بود شـده و لا اآردنـد ن ـ  زنـدگي مـي   ان م ـاآه بر روي جههي اگي
يي زن، ايـدئولوژي ره ـ ا .يـد اگر بـي مـي  ابه خر ي قرمزاه هشعابش اسبب ت

 .سـت اده ار داي زن، هـدف خـود قـر   پيشـاهنگ  به اده بشري رانوايي خاره
يـد  اني بانس ـاده انواني آـه خ ـ امحيطي جه دل زيستابدين مفهوم حفظ تع

 اي آـه ب ـ ا ت زنـده ات موجـود امـه حي ـ ادامين ا، همچنـين ت ـ زندگي آندآن  بر
ــ زم لا اجــويي ر رهاگيــرد و بــدين منظورچــ س مــياســا انــد را جــهابودي موان

   .بيند مي
جنــگ،  اع مشــروع بــاز حــق دفــامحــور، بــه غيــر  يي زنايــدئولوژي رهــا
م اگيرنـد در مق ـ  س مـي اس ـا اتي آه خشونت رام و همچنين تسليحاع قتل
ن و انس ـات امـه حي ـ اداصـولي بـه موضـوع    ادر سطحي  .آيد ميلفت بر امخ

  . زداپرد يطي ميان در هر شرارانداآليه ج
تئـوري   .ستايي ايي زن نيز، تئوري جدايدئولوژي رهايك بعد مهم ديگر 

م اقعيــت نظــاز واشــي اله نار ســار هــزات چهــاثــراســت ازخواگسســتن، ب
وصـي  لكيت خصامنطق م اب است آه هر دو جنس راري لااآميتي پدرساح
ــاز معيا ــوهر انســارزش اي اره ــود دور گردانســاني و گ ــده اني خ  .ســتان
ســت ان هــر دو جــنس اب ميــاربــاـ     بطــه بــردهاخـذه و محكــوم نمــودن ر امو
ختن اروش متوجه س ـ .شود نه ختم ميآزادا بطهار آفرينشهيست آه به ار

د، ز مـيلا اره دوم قبل ازهزاشده  آغازقعيتي بردگي امون واهر دو جنس پير
ره اتجلـي دوب ـ  .سـت ا آزاد فت به سـوي زنـدگي  امروز و رهيابه  اتآن  همادا
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و بخشـيدن    ـ   سـت از بـين بـرده   ا ارآن  آميتيام ح ـاآـه نظ ـ   ـ ن انس ـاگوهر 
  . ستابه زندگي آن  رهادوب

ن بـه منصـه ظهـور    اي رهبري حزبمپيشاهنگآه به " تئوري گسستن " 
ــرينشرســيد، هــدف  ــرد سوسيازن سوسي آف يعنــي ليســت، اليســت و م

 ابـرد ر  خواهنـد  بسـر آن  ن دراين ـاي آـه  آزاد ليست، زنـدگي ان سوسيانسا
ي ا رزهايـك روش مب ـ  .يـن، گسسـتني فمينيسـتي نيسـت    ا .آنـد  ل ميادنب
هـدف   ار آنهـا  لستقلااآميتي، و ام حاز نظايي هر دو جنس است آه جدا

آميتي ام ح ـا، نظ ـ لهار س ـار هزار چهاستثمات اثرازن تحت سلطه  .آند مي
خته اشـن  PKKخـل  ايي جسمي زن و مرد در داري جداز برقراده استفا اب ار

حقيقــت بردگــي جــنس خــود و ســپس  ايي وي بــآشــناز هــر چيــز او قبــل 
 ازيسـتن زن ب ـ  .سـت اعـث شـده   اب استي دروني رازخواجنبش به سوي ب

ده، در افتان در اردن وضعي آه بداهمجنس خود در يك محيط و به بحث گذ
بـه  آن  يب و مشكلي آـه در انه و وقوف به معمستقلا يا شيوهبه  آنانر اآن

ز اسـطحي   .سـت اده ار دامـورد هـدف قـر    ار آنهـا  جويي رهابرد و چ سر مي
فتـه،  ان دسـت ي امـروزه بـد  ا PKKخل اآه نيروي زن موجود در د شدن حزبي

   .ستاين تئوري گسستن آسب شده افتن ات يابه لطف حي
ليســتي اي سوسياهــ خــل تشــكلال در دســتقلاافتن زن بــه ادســت نيــ

ن و ابـط زن ـ ارو .گيـرد  مـي   ين گسسـتن سرچشـمه  از عدم تحقق اگذشته، 
ــرد ــر سـ ــ PKKخـــل ان دامـ ــون هـ ــز همچـ ه اليســـتي در ران سوسيازمانيـ

ــاني دراليا، ســشــدن لســيتاسوسي آميتي آــه در ام حــاثير نظــاز تحــت ت
عي اجتم ـانـده  ام ي عقـب اه ـ ويژگـي ثير انـد، تحـت ت ـ  ا زيسـته آن  گذشته در

ت، نبـرد شخصـيتي   اثيراين ت ـاشتن ان برداز مياي ابر .ندا ندهامآن  زاشي ان
 رت رهبـري اي و تحت نظپيشاهنگبه  PKKتي ارزاريخ مباشديدي در طول ت

ت روحـي و  اثيراشـتن ت ـ ان برداز مي ـايـن وجـود،   ا اب ـ .سـت افتـه  ان ياجريآن 
ني نبود و اسآر اآميتي موجود، آاله حار سار هزام چهاز نظاشي اني نارو
تئوري گسسـتن، همچـون    .ستاخته اجه ساري موادشو اب اي رادآز راپيك

ه ايــن روش در راز اده اســتفا افتــه و بــايــن شخصــيتي رشــد يار اهكــايــك ر
 آميت مـرد و بردگـي زن، آوشـش بـه عمـل     اي حاه هشتن زمينان بردازميا

ي تئـوري گسسـتن در   اجـر احلي آه سعي بر ادر نخستين مر .ستاه آمد
عـث  از سوي مرد و زن، باآن  فيافت آاعدم دري گرديد، به دليل PKKخل اد
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يي ابـه صـورت جـد    صـرفاً  ز شده واس ه و مشكلاشتباي ايش برخوردهاپيد
رده شـده  اگـذ  اجـر از همـديگر درك و بـه   اني هر دو جـنس  اني و مكاجسم

نـه و خشـن زن و   اياز بروز برخـورد ردگر اس تئوري گسستن آه زمينه .ستا
آن  مـل اظ جنسي و طـرد آ از لحاآن  نيابه مفهوم جسم صرفاً فت مردادري
نــد و ايي آــه بتواهــر ج ــ اآميتي تــانــب ح ــادن مــرد بــه جو اولويــت داو 

ن در نتيجــه آســب ايــن دســت بــوده، بــه مــرور زم ــا زاي اهــ لعمــلا عكــس
، در PKKيـدئولوژيكي رهبـري   ات ايـه تشـريح و توضـيح   از درك بر پاي ا درجه

  . ستار گرفته امسير تصحيح و درك صحيح قر
ز انگر خـروج  است آـه بي ـ از هر چيزي اگسست  اساساگسستن، ين ا

خود  است آه بايي ابري و زشتي و پليديهابراز ناگسست،  .ستازندگي 
ت ادربطن حي ـ ازير .ستان زندگي از خفقاگسست  .ستاآورده ه ابه همر

سـت، هـر چيـز مخـتص بـه      اآورده آميتي پديـد  ام ح ـابر موجود، آه نظ ـابران
بهي ار و هـر مـورد مش ـ  اسـتثم ال، بردگي ، اشغار، زو .رداآميت وجود داح

هـيچ   ام ـا .شـود  فت مـي ايآن  ست دراير اني مغانسا  تاسرشت و ذ اآه ب
يـن  ا .خورد به چشم نميآن  ني درانسانيت و طبيعت انساچيزي مبني بر 

 .سـت ان و هدر رفـتن  اياقعيت، شكست، پاز چنين واگسستن؛ گسستن 
ــه رابرقــر ــ حتــي جزئــي  بطــهاري هــر گون ــ اهــم ب آميتي اوضــع حــ امــرد ب
م انظ ـ .يداگش ـ ميز مـي آراو فش  نهاياگر بر وضعيت سرآوب اه راش، را آنوني

يـن وضـعيت   ا .آند فلج مي اش را دهاراآند،  بود ميان افكري مختص به زن ر
زن  .سـت اك ار خطرن ـابي زن بـه موقعيـت يـك نيـرو بسـي     ادستي ابطه بادر ر
رئـه  ا اسـي، ب ـ ايسـتي زمينـه خودشن  ا؛ بآزاد ده و شخصيتاراي نيل به ابر
هم افـر  اد بـه نفـس ر  اعتم ـاتـي و نيـل بـه    اده ذارا، تجلي  ز خوداختي اشن
ي ا شده آه چنين زمينـه آن  ز تئوري گسستن سعي براده استفا اب .زداس
ز نيـروي  ابـر اي و آزاد ز بهاس نياحسا،  ين زمينها .گردد آماده PKKخل ادر د
ي ا بطهاطرز ر .ستاآورده در زن پديد  ار آميتيابر هرگونه حاومت در برامق

 اگيرنـده ر  ي و رفته رفتـه شـكل  آزاد زمازن ع اني باه صحيح يكسانوين آه ر
   .ستا آفرينشل ايد در حاپيم مي

هم ابي مـرد نيـز فـر   اي خودي ـابـر  ارفته زمينه ر تئوري گسستن رفته ازير
 افــر اه پيــروزي رايــن گسســتن را ان بــانگونــه آــه زن همزمــاهم .آنــد مــي

ت، اس ـاحسار، اصـول، رفت ـ امـل در  اي آآزاد ساحس ـا, آن يـه اگرفت، هـم پ 
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 اني، تصـميم در مـورد زنـدگي ر   انديشه و حتي وجود تجديد، وجود جسـم ا
تكيه بـر   اب اند به خودي خود و ياآه مرد بتوآن  ديگر زمينه .فتاهد يانيز خو

 اورد ب ـست در برخ ـارش به وي بخشيده اقتدانيروي  امعه باتي آه جازامتيا
آميتي خـود،  ارگيري قـدرت ح ـ ادن وي و بكار دار قرازن، فريفتن، در زير فش

چنـين   ازير .ستاز بين رفته ازد ار سادي برقراراظ از لحانبه اي يك جا بطهار
ق خـلا ا اير ب ـاقض بـوده و مغ ـ اي متن ـآزاد بـري و اصـل بر اتفسـير   اوضعيتي ب

   .ستايي بر محوريت زن ايدئولوژي رهانوين 
ده اسـتف ا اب ـآن  فتنات ي ـايي زن محور، آـه سـعي بـر حي ـ   اي رهيدئولوژا
، فكـري عينيـت   ان، سـم زيـلا  اي رفقها عمليات ازتئوري گسستن شده، با

  . ستاآرده  اپيد
ني ال زم ـاسـت، در عـين ح ـ  اريـزي توطئـه    مـه ان برناآـه زم ـ  1998ل اس

غ نمـوده و شـروع بـه    بلاا امحور ر يي زنايدئولوژي رهان ام ست آه رهبريا
 21در  ات رفيــق ســماعمليــ .ســتان نمــوده ازماي ســاعضــابــه آن  متفهــي
بدن خود به  اه باهمر اي زن سنتي راه ندگيام ع و عقبارتجا 1998رس ام

ت بخشـيدن بـه   ار جبهه زن بـر حي ـ اصرانگر درجه ام بياقداين ا .آشيد آتش
ن ازم ـ تـرين  هاز سوي رهبري حزب در آوتامحور، طرح شده  پروژه زندگي زن

نـه  ارابكات خراماقـد اسـخي بـه   ال در حكـم پ ات در عين حاعملي ينا .ستا
ــمدين   ــ ش ــه بي ــهاـ آ ــ نگر زمين ــدماس ــه در دازي مق ــل ات توطئ ـ  ســت اخ

ــداب مـــي ــو .شـ ــداجـ ــه ح  ناب دنـ ــرد بـ ــاشـــكن زن آـ نه ارلااآميـــت مردسـ
آن  ست آـه در اشده  آغازي ا ت دورهاين عملياز اپس  .ستاليستي امپريا

YAJK  ن موجود در ي زاعضا، آه هويت آليهPKK دهد، خود  كيل ميتش ار
ين سطحي آـه  ا .دار داست قرازخواي مورد بآزاد يارهابر آليه معيادر بر ار

ن انش ـ اليسـم ر اسـت، جهـش نيرومنـدتر سوسي   افته اي ارتقان ان بداحزبم
  . دهد مي

ر قـوي آليـه   اتفسـير بسـي   زات گرفتـه  انش ـ ات رفيق سماعظمت عملي
تي اتفسـير  .سـت ايي زن ايدئولوژي رهار ز جمله تئوري گسستن داصول ا

 ايـن حقيقـت ر  اد، ائـه د ارايي زن ايـدئولوژي ره ـ ا ابطه بادر ر اآه رفيق سم
 لاار ب ـاسـتي در سـطح بسـي   ازخوا؛ حقيقـت ب ارفيق سـم  .زداس مي آشکار

وج پيشـرفت  ا، شـدن  گيـري در مـورد حزبـي    وجان؛ آسـي  اساجنبـه   .ستا
ي ا خــذهادر نتيجــه مو .ســتايــدئولوژي ا اعــزم و تصــميم بــر همبســتگي بــ
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ي زن ابـر  اگنجد لـذ  ي نميآسمانب در افتآآه؛ دو  اين حقيقت رامشخص، 
يـن  از ا .سـت اروشـن نمـوده    اسـت، ر ايـدئولوژي غيـر ممكـن    انيز وجود دو 

نـده  ام نـب عقـب  امي جواز تم ـا، گسسـتن  اظ، خود سـوزي رفيـق سـم   الح
ر شـديدي  ات، بر درگيري بسـي اين عمليا انجامبروز قدرت  .ستاشخصيت 

ن اراگرم شـدت درگيـري هـز   احضـور خـود در گرم ـ   ارفيق سم .ستار استوا
س احس ـا اي بشـري ر اه ز آليه ضعفا شدن كاپ .ستاآورده ن ابر زب  لهاس
يـن سـطح ممكـن    اتـي در  اهم، بـروز عـزم و جر   اينهامي ابدون تم .آند مي
ه دي ب ـانتق ـاسـت و خود ازخواق باعم ـابه  اغور رفيق سم اينجادر  .بود نمي

يي ان شخصــيتهاهي چن ـا، گــاه ـ خلــقمي ان تم ـادر ميــ .خـورد  چشـم مــي 
يي هستند آه بـر  اه نانسان ايناو  .آنند تعيين مي اي را هستند آه مرحله

 ارفيـق سـم   .آننـد  يـدئولوژي زنـدگي مـي   ا ابق ب ـاب يعنـي مط ـ اس آت ـاسا
  . تجلي بخشيد اين حقيقت راشخصيت نيرومندي بود آه 

د اه بــود، تضــآمــد ابــه دنيــ آريســتوکراتي ا دهانواآــه در خــ ارفيــق ســم
آن  احقيقـت مردمـي آـه ب ـ    اس نمـوده و ب ـ احس ـانيز بـه شـدت    اجنسي ر

درجـه   انجامسـر  .سـت ازيسـته   اد رايـن تض ـ از اي ا نهاگاجه بود، بعد جدامو
ــد  ــه ب ــل شــد ب ان ناتصــميمي آ ــد  ائ ــق در  اعــث گردي ــق توفي ــامز طري  انج
ن ابــه عنــو اي رآزاد هاه رهبــري يعنــي راقعيــت، راوآن  زاگسســتي عظــيم 

در شخصـيت   .پيونـد دهـد  آن  بـه  ايدئولوژيكي پذيرفتـه و خـود ر  انه مرآز ايگ
 ايدئولوژيكي و در شخصيت رفيق سـم ان بيشتر جنبه تئوريكي و رفيق زيلا

جم بـه  ان عليـه ته ـ رفيق زيلا .ستاآم ات حمشكلا اسطح عملي درگير ب
هـم   ارفيـق سـم   .ندارس ـ انجـام بـه   ات خـود ر اعملي 1996ل ارهبري در س

فـق  ار و توابك ـاـ خر   مشـي مـزدور   سخي به خـط ان پابه عنو ات خود راعملي
رفيـق فكـري    .سـت انده ارس ـ انجـام د شده بر ضد حزب به ايجالمللي ا بين
 ان آـرده؛ خـود ر  ابي اضح و شيوار وابسي ايبندي خود به رهبري رايگلدي پاب

فتــه بــه درجــه اي ارتقــاشــده و  آزاد ن زن آــرداز تحــت فرمــان ســربابــه عنــو
ز ايـه گسسـت   ابـر پ  ات خـود ر ابـدين ترتيـب عملي ـ   .سـت اندهي ديده افرم
ن او نش ـا .سـت اده اد انجـام گر  نده و سلطهام ي عقباه ويژگينگي و امرد
ــز ني ــ اد ــرد ني ــه در م ــين عملي ــاآشــتيز، اده آ ــراق و همچن ي و آزاد ياتي ب

 ريرفيـق فك ـ  .يابـد  مـي گر، رشد و ظهور  ز خصوصيت مرد سلطهاگسستن 
يــن ا .ســتاشــتن حقيقــي او دوســت د آزاد يــهازن بــر پ اقــت بــاســمبل رف
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ــا شــده اهويــد قهرمانانــهي اومتهــامق چنــين گسســتي، زمينــه  انــد و زن ب
خته اهم س ـاري فـر لااس ـ م مـرد ايگزين نظان جابه عنو ام خود رانظ آفرينش

  . ستا
ود، رد خ ـ ـ  ي قبول ارهان معيآوردن ابه مي ام نوين، باين نظاخل ازن در د

 بـري و ايـه بر اي وحـدت نـوين مـورد نظـر بـر پ     ابـر  اد تحول در زن و مرد رايجا
ز ام نــويني، گسســتن ادر چنــين نظــ .ســتا خته اپــذير ســاب ناجتنــاي آزاد

ر و خشــونت دســت او فشــ ادگريهابري و بيــدابرا، نــا، پســتيهاهــ دشــمني
 ز بـين ان شكست خورده و انساقعيت از وار اري، و گذلاام مردساه نظآفريد

سـت و بــه تملـك بشــريت   ان انس ـامخـتص بــه   آنچـه فتن هــر ازي ـارفتـه، و ب 
ت و ادابـط مبتنـي بـر ع ـ   از رواشت ابرد .شود س گرفته مياسا, آن نآورددر
سـيك بـه شـدت    عي در شـخص زن و مـرد آلا  اجتم ـانده ام ي عقبارهامعي
ز ابـدين ترتيـب، جـنس زن     .گردد تي، محكوم ميامع طبقام جواز نظاثر امت

نده ام نبه عقباري يك جاقتداقي و خلااي ارهابر معيال در براكدياموضعي ر
ر اقتـد ايـن  ا .گـردد  ر مـي ار و زور مرد برخـورد انه، مشتمل بر فشاگر و سلطه

شـده و تبـديل    لااده، آ ـارا ن، بياتواحقيقت زن ن است باعليه زن  کاملاًآه 
   .رداط دارتبار توليدمثل ابزاشده به 
يـدئولوژي  ارچوب ادر چ ـ PKKآـه رهبـري     ـ   رتي، تئوري گسسـتن ابه عب

آن  زاده اسـتف ا است آه زن ب ـاروشي  ترين موثر ـ دهائه دارايي زن محور اره
سـت ـ بـه    اپذيرفتـه   عميقـاً  ارآن  ـ آـه زن    نهارلااه مردس ـاشكستن ديدگ اب

يـن  اي وقـوف بـه   اسـت اهمچنـين در ر  .سـت افته اتي خود دست ياهويت ذ
سـت و  اش ا نه موقعيـت بردگـي  ارد، نش ـگر م ـ ي سلطهاه هقعيت آه جنباو
 بـري و ايـه بر اآـه بـر پ   ـ آزاد د تحول مجدد در خود و تحقق پـروژه زنـدگي  ايجا

تئـوري    . سـت افتـه  ابه پيروزي مشخصي دسـت ي  ـ فتاهد ياي رشد خوآزاد
ي روحـي،  اه ـ ويژگـي ظ، از هر لح ـاآميتي، ام حاز نظازموده گسستن آر اآ

ــاو رآن  زا شــيان . . .نــي واطفي، روافكــري ، عــ ــه ســوياهي ي آزاد بي ب
  . ستا

 انجـام دين تشكيل شـده،  اصل بنياز پنج ايي زن آه ايدئولوژي رهاغ بلاا
مـي  الزا 1998ل ادر س اريخي راء به نقطه عطفي تارتقاجهشي نيرومند و 

قـه  ق و علااشتيان، امرحله، هيجآن  يي زن درايدئولوژي رهان ابي .ختاس
يــن آــه ســطح اتوجــه بــه  ابــ امــا .آوردديــد ي زن پاعضــان ادر ميــ ابزرگــي ر
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 ــ اي متنا ســت، تعمــق و تحقيــق و بررســـي   ازخواب يــن گســـتره  ا اســب ب
ت اقصـي جـدي در حي ـ  اه بـود، نو مـد افي بدسـت ني ايدئولوژيكي بـه حـد آ ـ  ا

فتـه  ابـروز ي  آميـز  اشتباهيي ابرخورده .ستاهده شده امشآن  بخشيدن به
قص و اي ن ـاو برخورده ـ يدئولوژياين اي غلط زن در تفسير اشتهابرد .ستا

بـه چشـم    ايي زن رايدئولوژي ره ـاعث شده مرد ابطه، باين راسطحي در 
بـر  اومـت مـرد در بر  اي مقاي برا به زمينه .جنسي بنگرد صرفاً يدئولوژيايك 
نيـز در بـر    اي مـرد ر آزاد يدئولوژي آه حل مشكلاين ادر مورد  شدن عدامتق
رزه جنسـي و حتـي بـروز    اقه وي نسبت به مبگيرد، همچنين عدم علا مي

 اقـع ب ـ ادر و .سـت ازنده، تبـديل شـده   اس ـ ميـز و خنثـي  ا آنشاي وابرخورده
يـدئولوژي،  ايـن  ايي زن و نگريسـتن بـه   ايدئولوژي رهاز ان اع زناتوجه به دف

 PKKيـدئولوژي  ا احشـي ب ـ اوت فانكه گـويي تف ـ اچه در زن و چه در مرد، چن
فتـه  اشـند، ظهـور ي  ايكديگر ب فيانه مناگايدئولوژي جداينكه دو ا اشته و ياد
يـدئولوژي  ايي ايي زن، شـكوف ايدئولوژي رهاآه؛  ين موضوعا آغازدر  .ستا

PKK  ،يدئولوژي ا اد بامتض اوت و ياي متفا يدئولوژيابودهPKK   نبوده و قبـول
ــدئولوژي ا ــول   PKKي ــدئولوژي ره ــاو عــدم قب ــاي ــذيرش   ايي زن ي ــرعكس پ ب
ي بحـث  انـد ج ـ اتو نمـي  PKKولوژي يدئايي زن و عدم پذيرش ايدئولوژي رها
 امرتبط ب ـ يا شيوهت نيز به اهاشتباين ا .ستاشد، به خوبي درك نشده اب

ــاعــدم درك آ ــ ــدگي، افي آ ــق اف و در نتيجــه اهــداوش زن ــدئولوژيكي اف ي
ت انش ـ آنهـا  همچنين بروز .ستافته ارشد ي PKKتي حقيقت رهبري ارزامب

ز اموضوعي آـه بـيش    .ستابوده  PKKهيت گوهرين از عدم درك ماگرفته 
  ، تئوري گسستن بـوده  دهارخ دآن  در خصوص آميز اشتباهي اهمه برخورده

تشـكيل   ايي زن رايـدئولوژي ره ـ اد مهـم  ابع ـاز اين تئوري آه يكـي  ا .ستا
زندگي  آفرينشيي در لااهميت وافتن، اده و به محض گسترش و عمق ياد

برخـورد شـده   ن آ انـه ب ـ اشت، تنـگ نظر اهد داي نوين خوانوين و شخصيته
ز و اس ـ بسـته اي واه قعيتاز آليه وا شدن از جدارت اتئوري مذآور عب .ستا

يــه اده و شخصــيتي مســتقل و هــم پارابي بــه ايــه دســتياز بــر پاســ بــرده
ع زن شـكل  ارتج ـاز اي تحقـق گسسـت   اآميت مرد، به معناز حاگسستن 

 خلـق يـك   ز زنـدگي، اهـدف   اًنتيجت ـ .شـد اب ل ميان ساراگرفته در طول هز
  . ستايه سهم مشترك افتگي بر پان يازماس
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ي يـك  ازم بـر ني لاازمام س ـانسـج اتي همچون چگـونگي خلـق   اموضوع
ن امـرد در جري ـ  ابطه زن باي مبتني بر تسهيم و چگونگي را ختن زندگياس

يي زن تعيـين  ايـدئولوژي ره ـ اس اسابطه بر اري راي برقرارهاو معي آفرينش
ي آزاد حـدودي جنـبش   استن، ت ـه تئوري گساشتباتفسير  اما .ستاشده 
ت ن تغييــر و تحــولااعــث شــده مرحلــه جري ــاف آشــيده و بانحــرابــه  ازن ر

طـرز   شـدن  يكـي  اب ـ .ختـه شـود  ان پردابـد  آميـز  اشتباه يا شيوهگسترده به 
ف موجــود در برخــورد انحــرالمللــي و ا رونــد توطئــه بــين افي بــاآــابرخــورد ن

 .سـت اشـته  ادر پـي د نيـز   اني رازمادرست نگرش سايدئولوژيكي، رشد نا
ز مـرد در  اه؛ در نقطه نگريستن به تئوري گسستن به ديده گسست اشتبا

ليتي از مرد، فع ـاني اگسستن جسم .ستابوده آن  هري و تنگامفهوم ظ
آسـب   استاين ران بوده و سطح معيني در ابه بعد در جري 1993ز ابود آه 
پيونـد   ظاز لح ـانگريستن به تئوري گسستن همچون گسستني  .شده بود

ــداشــتبايــن از اشــي اي عملــي ناز برخوردهــاني و برخــي ازماســ ر اه پدي
چنـين   آمـد  يـن نگـرش پديـد   اه ديگـري آـه در   اشـتب ا اينجادر  .ستاگشته 

تحـت   ازن ر صـرفاً  مي آـه ان نظ ـاري بـه عنـو  لاام مردس ـابي نظارزياست؛ ا
سـت آـه بـه مـدت     امي ام، نظ ـايـن نظ ـ اآـه  آن  لاح ـ .دهـد  ر مـي ار قرافش
ر ار قـر اسـتثم ار و اتحت فش از زن و مرد راعم او فرد،  اه خلقل ان ساراهز
م تحت از سوي نظاد افراده آليه ارار فكري و اختازن و مرد، س .ستاده اد

منفـي فرهنـگ    آمد مر آه پياين ا .ستار گرفته و مفلوج گشته ار قرافش
س اس ـاست، در مرد نيز طـرز فكـر و عمـل بـر همـين      اد افراري در لااپدرس

ــد مــي عينيــت ــن لحــاز ا .ياب ــز در و ظاي ــامــرد ني مســئله گسســتن؛  اقــع ب
آن  زاشـي  ات نادار فرهنگي و منطقي و عاختاآم، سام حاز نظاگسستن 

 اآـه وي ر  اقعيتـي ر از وايي اند زمينـه جـد  اآه مرد بتوآن  يابر .ستاروبرو 
مـرد و بـدين ترتيـب      ـ يد، نخسـت گسسـتن زن   اهم نماخته فراده سارا بي

 .ســتامــي الزابســته بــه مــرد انــب واز جوايي ارهــ اوي بــ شــدن مســتقل
ختگي و اي پديـده قـدرت س ـ  ارض ـاي اي بـر ا درصورتي آه زن همچون زمينه

ر اصـر ا اه ـ نـدگي ام ت عقـب اوم حياند و برتداقي بماآميت مرد باس حاحسا
ز طـرز  ايي وي اين مورد و رهاخذه نمودن خود در ام مرد نيز به مواقداورزد، 

 .ري ممكـن نيسـت  لااز فرهنگ پدرساشي اي نارخوردهو ب تادازندگي، ع
ــدهانــدان اگسســتن بــه هم ــ ــاســت آــه در درجــه  اي ا زه آــه پدي  اول زن ب
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نيـز   اسـت آـه مـرد ر   اي ا دهـد، پديـده   انجـام ي ا رزهايد مب ـابآن  ختن بهاپرد
لم از همديگر، گسستي سازه گسست اندادو جنس به  .زداس مرتبط مي

يش زندگي مشـترك دو  اعث پيدا، بند آورد يمآه در درون خود نيز به وجود 
گسـترش تئـوري گسسـتن رفتـه      .شـوند  ز مدت ميايكديگر در در اجنس ب

ن و ايـه جري ـ الم و علمـي آـه بـر پ   ابرخـورد س ـ  ان ب ـان و مردان زنارفته درمي
محـدود بـه    اشود، تنه ـ خته ميان پردابد آميز اشتباهحل از مراتحليل برخي 

يـد آـه بـه    اپ ل ديـري نمـي  انده در عـين ح ـ انمي آزاد رزهاني مبازمازمينه س
نيــز، آن  رچوباچــ .گيــر شــودامعــه فران ســطحي برســد آــه در آــل جاچنــ
  . هد بودامعه خواج اب آزاد د زنارداقر

  ناتكوين حزبي زن 
ي مهمـي بـه   اه ـ پيشرفت 1999ل اس اي زن تآزاد رزهاآه مبآن  وجود اب

ين ابرابن ـ .سـت از عيـب و نقـص هـم نبـوده     اري اسـت، ولـي ع ـ  اخود ديده 
ي اه دسـتاورد ني و ازماسي عميـق، تجربـه س ـ  احساتبديل نيروي فكري ـ  

رج اتـي و خ ـ امبتني بـر هويـت ذ  آگاهي ده و اران به نيروي ازمآن  ازندگي ت
ر اده برخـورد الع ـا هميـت و ضـرورتي فـوق   از ا، "ذهن"به " عين"ز انمودن زن 

ده اسـتف ا اب ـ .ستا استاين رادر  امي پر مدعاتكوين حزبي، گ .ستاشده 
و  آزاد ص واده، بيـنش خ ـ اراز اع ان بـه دف ـ امي زن ـاندهي، تم ـازمايـن س ـ از ا

معـه، تعيـين موقعيـت خـود در     اي جاعي يعنـي روبن ـ اجتم ـاتسهيم صـحيح  
ــد، زيربن ــ شــكل ــري مج ــ اگي ــاشــافروپ اب ــز او ج اندن دني ــه ه له ان ســارامع
 اب ـزي مجـدد زن  انگر خودس ـامـر، بي ـ ايـن  ا .شوند نده مياخواري فرلاامردس

تـر   صـولي و مسـتحكم  ا .سـت ان و طـرز زنـدگي   ازما، س ـ مهاز برناده استفا
نــدن زن بــه اخوابــدين ترتيــب فر .ســتا ايــن مبنــاختن رهــروي زن بــر اســ

بـه   شـدن  ي تبـديل اشتن و خلق به ج ـايي، دوست داشدن به زن زيب تبديل
ظ، تكـوين  ايـن لح ـ از ا .شـد اب ـ مـي  نكـه متولـد شـود    ازاـ قبل   همسر مردي 

، 21سـي قـرن   او دمكر آشـتي خصوصيت  اسب باليتي متنان، فعازنحزبي 
بـه نيـروي    شـدن  صيل خود و تبـديل امت از پيش آراي رشد بيش استادر ر

 .شـد اب ر مـي او بسته و بردهاي نيرويي وابه ج ازيب يا شيوهي به آزاد محرك
ن جنـگ  اهر شـده در ميـد  الت ظاصات، قدرت، و اري، جراآاندهي فدازماس

س اس ـابـر   PJA آزاد حـزب زن  .سـت اليت قـرن جديـد   اصه فعگرم در هر عر
 ــاچنـــين برخـــوردي؛ رهنمـــود    ز قـــدرت ا اش را نيازمايـــدئولوژيكي و سـ
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ــاهنگ  اليســم راآــه سوسي  PKKرهبــري .گيــرد مــي PKKي رهبــري پيش
صل اين ايه ابر پ ار PKK آند،  يي زن محور تعريف ميايدئولوژي رهاهمچون 

يدئولوژيك جنبش زن اجه نقش رهبري ي نموده و در نتيپيشاهنگسي اسا
ريخ ابي در ت ـنقلاان اديگر رهبر .گيرد مسئوليتي عظيم بر عهده مي انيز ب ار

 ارآن  ن شــده واص زنــاتي خــارزاســته پيشــرفت و عــزم مب ــاه خوا، ســد ر
بـه   ان زن راوافـر   تشـويق  اب ـ اشخص ـ PKKرهبـري   اماند، ا شتهامورد پند بي

بي مجــدد زن بــه ادن زمينــه دســتيهم نمــوافــر .نداآشــ ي مــيآزاد ســوي
ص از نظــر حــل مســئله خ ــاه اده خــود، خــواز دســت داسرشــت و جــوهر 

طبقـه در   تـرين   ر گـرفتن زن در موقعيـت سـتمديده   از نظر قراه اجنسي، خو
آميـت موجـود و تشـكل    ارزه عليـه ح ارهنمـود و روش مب ـ  آفـرينش ريخ، و ات
  . آند ي ميپيشاهنگ ارآن  نيازماس

 دسـتاورد ل انتقا .ستامعه ابصورت ج YAJKن آورددرن؛ اتكوين حزبي زن
ز موقعيـت آنـوني، و   ارج آـردن مـرد   اپروژه خ .ستامعه ابه ج YAJKي آزاد
 آزاد ز توسـعه پـروژه زنـدگي   اده اسـتف ا اب آزاد معهادن وي در جارآت دامش

YAJK ســتار اليــت، مســتلزم آوششــي عظــيم و دشــو ايــن فعا .ســتا. 
نخسـت در   ار شـدن  عياجتم ـاي نخسـتين  اريخ، بـذره ات آغازن در سرادرام
 ام ـاي وسـيع،  ا رزهاده و سـپس طـي مب ـ  ان پرورش دانشان خود و فرزندامي
خلـق   .دنـد ارآت دامش شدن عياجتمايند اين فرانيز در  ام، مرد رام به گاگ

زه ام خلقـي ت ـ ارتي در مق ـابـه عب ـ  .سـت اريخ از تاآرد نيز خلقي طرد شده 
ه زن، اريخ بـه همـر  ارو ورود به صحنه ت ـ ز همينا .ستاريخ ارد به صحنه تاو

ســت آــه زن ا ايــن بــدين معنــا .ســتاپــذير اب ناجتنــاضــروري، طبيعــي و 
 YAJKقعيـت  ادر و آزاد ، و زن و مـرد آزاد معهاسي جاساي ارهافريننده معيآ
  . تغيير دهد ارهاين معيايه ابر پ امعه رام جايد مرد و تماو ديگر با .ستا

يـدئولوژيكي  افريننده سطح مهم ات آه زن سارسيده  افرآن  ناديگر زم
در  اخــود، خــود ر ازمــدت، در درون خــود و بــاي درا رزهايــه مبــاتي بــر پاو حيــ
 اي نـوين ر اره ـايـه معي امعـه بـر پ  اج آفرينشرزه اخته و مباس امعه شكوفاج

تـر   تـر و در سـطح پيشـرفته    م به بررسي عميقاقداي اين به معنا .آند آغاز
د بشـري  اتض ـ تـرين   و گسـترده  تـرين   و حل آهـن  له جنسيان ساراد هزاتض
ن اتكوين حزبـي زن ـ  .ستاري اتي بس دشوارزادوره مب آغازين ابرابن .ستا

معــه مبتنـي بــر مــرد  اندن جاز محــيط زيســت، آش ـاظـت  اي صــلح و حفابـر 
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و  آشــتيآتر اراشيســت شــده بــه ســوي آــاحــدودي ف او تــ آلــوده شــديداً
ــه س ــ ــين رســيدن ب يعــت دوســتي و صــلح  ع، آــه طباجتمــاري اختاهمچن

 .شـت اهـد د اتي خواضروري بوده و نقش حي ـ آورددر خود پديد  اعي راجتما
دي ايي آــه تضــآنجــازاز همــين رو، ا .ردايي زن وجــود دايــن در طبيعــت رهــا

 .ستامي الزان اهد شد، تكوين حزب زناحزبي بزرگ رفع خو اعظيم فقط ب
ي اه بـه ج ـ مع ـان جاز دسـت اشده  ازن و خلق ره آفرينشين حزبن اس اسا

در دسـت مـرد    مسـلماً  .ستار لاامعه مردسار در دست جازن و خلق گرفت
ده همچـون  انواد خ ـاحتي نه ـ .ردالم وجود نداي سا معهاآرد و خلق آرد، ج

ي جلـوگيري  اهي بـر اين رابرابن .ستابسته به دشمن اسوسي واه جايگاپ
؛ اســاسا YAJKهــدف  .گــذرد معــه مــياز تبــديل زن بــه جايــن وضــعيت، از ا
ز ات مرد نيـز  از وطن و زندگي متمدنش، نجاده استفا امعه زن باج فرينشآ

  . ستاتي امعه طبقام جانه و نظارلاان سلطه مردسادست
PKK  ن، وقـف  ايـه تكـوين حـزب زن ـ   انخسـت بـر پ   است آه خود راحزبي
ليسـم، گـوهر نوسـنگي زن    اگـوهر سوسي  ازيـر  .سـت ا ليسم آرده اسوسي

 آفـرينش ز اده اسـتف ا ات، ب ـان حي ـامك ـاليسـم بـه   ابي سوسيادستي .ستا
سـت،  اپـذير   نامك ـاليسـت  السـيت يعنـي زن و مـرد سوسي   ان سوسيانسا
م اســت آــه در نظــاني انســاعــي نيســت بلكــه گونــه انتزايــن، رهنمــودي ا
ه شـده  آفريـد ز سـوي زن  ائي خـود  ابتـد اري در شـكل  لاادر ساعي ماجتما
ــ آنچــه امــا .ســتا ـ حتــي در    ســتافتــه ار ياقتــدادر  امــروز خــود رابــه  ات

ــز ـ زن ــ   اسوسي   ـ نگــي ابق زن و مردابردگــي ســ  ـ نگي اليســم شــوروي ني
توري، زور و پلشتي موجود در بطن اديكت .ستابوده  ـ    بق مرداآميت ساح

ليسـم هـر   اسوسي .ندابودي آش ـابه ن ـ اليسم شوروي رانگي، سوسيامرد
فتـه در  ان رفـتن زور عينيـت ي  از مي ـاشـد،  ازور ب شدن شتهان برداز ميازه اندا

ليسـتي، زور  ام سوسيايي نظ ـاضمن برپ ـ .ي زن هم هستاشخص مرد بر
هـم   آزاد دافـر ار بـه  ال گـذ اين، درعين ح ـا .هد رفتاز بين خوامردمحور هم 

 .هد بودازي زن هم خواسآزاد ل خودادر عين ح آزاد نيل به فرد .هد بوداخو
سـت رهبـري   اليسـم و خو ابنـدي جديـد سوسي   ، فرمـول اس ـاساين فرمول ا

PKK سـت اليسـم  ال سوسياننده رئابست آش مل به بنامبني بر رفع عو. 
فقـي  افق شده، و بخشيدن ا و بي اتوپيا ن بيانساره به افق بخشيدن دوبا

زطريـق  ايـن هـم   ا .سـت ا 20فـق، قـرن   السـم تنـگ   اتر بـه سوسي  گسترده
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سخ بـه  اپ ان دو جنس يعني بابط مياب در رونقلااين آخرو  ترين تحقق بزرگ
 .آمـد  هـد اب صورت پذيرفتـه در عرصـه جنسـي پديـد خو    نقلااد نخستين ض

 PJA آزاد ناحزب زن .هد رسيدايي زن به پيروزي خواره اعي باجتمايي اره
هـد  اي زن رفعـت خو آزاد رزهاويكم بر محور مب در قرن بيست اي رآزاد صلح و
يـدئولوژي  اليسم و محكوم آردن اي به سوسيا زهاد تابعابخشيدن  .بخشيد

تي، در مـرد و  امعه طبقاليستي، و جامپرياـ  رياد يهاي سرماه مامي نظاتم
ني در ايكس ـادگري و نار، بيـد اسـتثم اآميـت،  ارزه طلبيدن هر گونه حابه مب

يي زن، بـه گـوهري   ايـدئولوژي ره ـ از رهنمـود  اده اسـتف ا اچنين سطحي ب ـ
ــدئولوژيكي بســتگي دا ــاي ــه  ارد آــه ت ــر سوسي اب ليســتي امــروز هــيچ رهب

 PKKيـدئولوژيكي آـه رهبـري    اگـوهر  آن  .بـد ان دسـت ي ادست بانسته انتو
سـت،  ايي زن محـور  ايـدئولوژي ره ـ ان بخشيده، ازمافته و سان دست يابد

يـن  ا .شداب تي ـ جنسي مي امعه طبقاد جاتض ترين   ز حل عميقارت اآه عب
در  PKKينـرو  از ا .نيـز هسـت   PKKسي اسايدئولوژيكي ال گوهر ادر عين ح

   .ستان اصل يك حزب زنا
هـدف،   .سـت ا PKKز زن در اس ـ نانس ـاندن نخسـتين گـوهر   ابازتاهدف ب
دپــرور، اطلــب، د نياب، آلكتيــو، يكســاختن نخســتين گــوهر نــاســ آشــکار
بـر  آن  ختناآم ساز طريق نبرد شخصيتي و حاعي زن اجتماه و اخو آشتي

خـود   اب ـ ار PKKعي مـوردنظر  اجتم ـام است آه نظا PKKن ان و مردام زناتم
تي ام طبق ـاي نظ ـار بـر اد يگزيني ريشهاين نيز مفهوم جا .وردآ ه ميابه همر
 ان سلطنت آرده رانيت جهانسال بر ار سار هزاري آه به مدت چهلااپدرس

م انــدافكنــدن بــر ادن و لــرزه ار داز مــورد هــدف قــرارت اشــته و عبــادر بــر د
 امـر هـم فقـط ب ـ   ايـن  ا .ستاين پروژه اآم توسط اله حان ساراسلطنت هز

جـه نيسـتيم،   ايي جنسي موايك ره اب اتنه ازير .ستامكن تكوين حزبي م
ز ا .شــود عي تعيــين مــياجتمــاي آزاد بــه طــور آلــي ســطح اينجــابلكــه در 

آتيكي ارت ت ـاو مه ـ يـافتگي  سـازمان ط در جنـگ،  انضـب اهمين رو يك جنـگ،  
ي زن ارد بـر ايـن مـو  ا .ر گيـرد از مرد مد نظر قرايد بيش اردي هستندآه بامو

آميـت  ام حاني، نظ ـازماط س ـانضبان و ازمانبود س اب .رداضرورت بيشتري د
ز ا .ندارس ـ نه بـه قتـل مـي   اوحشـي  ازن ر, آن موجود و فرهنگ و طرز زندگي

ز ا اشـد، همگـي تنه ـ  ايي زن موجـود ب ال و زيب ـازه خي ـانداي ديگر؛ هر ا ويهاز
ــ ــازماطريـــق سـ ــد مـــيت ان حيـ ــه .يابـ ــري ر آنچـ ــا ارهبـ ــراز سـ ن اير رهبـ
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گــر ا"بــرد، فلســفه  تــر مــيافر آنهــا زاد و زاســ يز مــياليســتي متمــاسوسي
، آزاد معـه ا؛ جآزاد زن .فـت اهد يايي زن تحقق خواره اشد بار بايي در آاره

نه قـرن بيسـت و آـم    اسـت آشد آـه در  اب  ، مي"ستا آزاد ناو جه آزاد آينده
خته امطــرح ســ ان راي همچــون تكــوين حزبــي زنــا پــروژه زنــدگي گســترده

در  PKKســت آــه رهبــريالســفي يــن موضــوع ســطح برخــوردي فا .ســتا
 .سـت افتـه  اء يارتق ـان ان بـد اسـت زن ـ ابـوده و سي  ارايل داواز ازن  ابرخورد ب

ر ابي و زني بسـي نقلاافقط زندگي زن  PKKدر "نگرش  است آه باليتي افع
آليه  مسلماً .ستاخته شده ان پردابد"شت اهد دانگيز وجود خواشگفت 

 آفـرينش وش اش و آي زن، تلان تشكيل حزبازم اشده ت انجامي اه ليتافع
 لااس واحس ـان به اتو چگونه مي"، " شود؟ زن چگونه خلق مي"ي ارهامعي

ــت؟ادســت ي ــ"، " ف ــه او جــذ ازن زيب ــدب چگون ــي "و " شــود؟ ه مــيآفري زن
ي اج PKKه در اهيچگ .ستا؟ "شود چگونه خلق مي پيشاهنگر و اثيرگذات

يـن  ادر  PKK .شـد ده نات زنـدگي تحميلـي وي د  ادابه زن منحط و برده و ع
ن ممكـن  انسا بازآفريني، فقط PKKدر  .ستال اديكار رامورد جنبشي بسي

سـت خـود   اين مجبـور  ابراشد و بنان بانساست اگزير ان ازن نيز قطع .ستا
ر وضـع  اقدرت بسي اب PKKدر  اينهاي ارهاحدود و معي .بداز ياز هر جهت با ار

در پوسـيدگي،  زن غـرق شـده    .زن به خودي خود جذب صفوف نشـد  .شد
ردي عظــيم بــه  اني عظــيم، و بــاط و تســليميت شــديد؛ طــي عصــيانحطــا
بي وي بـه  اي دسـتي ان بـر ام ـا شد و جنگي بـي   ندهاعي آشاجتماقعيت او

يـه نگـرش   ابـر پ  PKKطـرزي آـه رهبـري     .فتان يابل قبول جرياي قارهامعي
سـت  ارد، طـرزي بـوده   اگـذ  اجـر ار بوده و در مورد زن به ابرخوردآن  زاجنس 

گسـتره جنـگ در گرفتـه     .سـت اده انفوذ آرده و رشد د اب اآه پيوسته زن ر
سرچشـمه   آزاد بـه شخصـيت زن   PKKيي اعط ـاخت از شـن ان، اين ميدادر 
سـت آـه   اي ا زندگيآن  زارت ا؛ عب PKKمدنظر  آزاد شخصيت زن .گيرد مي

تحـت   اليتي، حتـي يـك ملـت ر   احد فع ـادر صورت لزوم نه يك حزب، نه يك و
ر اني بسـي ازماز طريق يك سـطح س ـ اتي نيز فقط اچنين حي .ر دهداثير قرات

يـن  ا .سـت ا، تكـوين حزبـي   يـافتگي  سـازمان يـن  ا .سـت ان پذير امكاوسيع 
ن اش ـ ن، نيلامي زناي تمازم خود برهويت لا آفرينشز طريق اندهي ازماس

همچنين زمينه موجـود در   .آند مين ميات اي رآزاد سطح ترين لاابه تحقق ب
ي بعدي ارايي زن دايدئولوژي رهام انظ .رداد برمي اي فعلي راه مان نظابني
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يـن  اگـر  ا .مل شـود اش ـ ازن ر صـرفاً  يدئولوژي نيست آهاني بوده و يك اجه
ن تســريع ات جهــز مشــكلااري ابــد، حــل بســياه يايــدئولوژي بــه زنــدگي را

يـن  اوسـعت   اسـب ب ـ امتن يـافتگي  سـازمان يـك   اين هم فقط باهد شد اخو
ني ام، جه ـادق ـان ي ـا .ستاهم تكوين حزبي آن  ست آها يدئولوژي ممكنا

ن اتـو  مـي  ان راصـل تكـوين حزبـي زن ـ   ادر  .ستايي زن ايدئولوژي رهاآردن 
سـت، فرهنـگ و هنـر بـه منظـور      البيت بخشـيدن بـه زن در زنـدگي، سي   اغ

فـت و تحقيـر   ان و تبـديل  اتكوين حزبي زن به همين دليل .ميدان ناحفظ جه
   .ستامي اسي و حتي نظاعي، سيامجتاجنسي به رشد و توسعه 

يـه بررسـي شـد، در    اين پابـر آن  يـدئولوژيكي اتكوين حزبي آـه گسـتره   
 PJKKمان ـ اب ـ ارسـم  1999رس اه م ـار شـده در م ـ ادوم ملـي زن برگـز    آنگره

ز اش ا نيازماي س ـاه ـ هي ـاعينيت بخشيدن هدف و پ اب PJKK .سيس شدات
 رب بدسـت ايه تج ـابر پ اتي نويني رارزات مبامه، حياسناسامه و اطريق برن

ي آزاد رزهابـدين ترتيـب مب ـ   .آرد آغازز مدت اتي درارزاه طي يك دوره مبآمد
نخستين حزب  PJKK .سيس حزب گشتاي نوين، مرحله تا رد مرحلهازن و
يـن  از ا .سـت افتـه  اريخ زن دسـت ي ايي در تاجراست آه به سطحي ان ازن

نيت بـه خـود   انس ـاآـه   آيـد  مـي توطئه  ترين سخي به پليدانظر، به مفهوم پ
نب خلق آـرد  ابه ج PKKگر در وجود رهبري  ري توطئهلاام مردساديده و نظ

م ان ـ ائـه شـده ب ـ  اراسـخي  اسـخ؛ پ اين پا .دانه صورت داورمياي خاه خلقو 
يي عليـه  اه ـ هتوطئ ـ اريخ خود ب ـات آغازز اري لاام مردساني آه نظامي زناتم

 ؛اه هلهاي اتين توطئه برچيدن نخس اريخ نفرين شده بشري باگر تآغاز زن 
و در  آلـوده  افحش اآشيده، ب آتشدوگر به ام جان انيده، بابه قتل رس ار آنها
 ارآن  يـد اب .سـت ام اين نظاقعيت او نيده آهادت رساي به شهآزاد ياجنگه

آن  صـل اهـر چنـد    .ن يـك خلـق نيسـت   ام زن ـاتحـت ن ـ  اچنين فهميد آه تنه
يـن حـزب   انـه در  اورمياي خاه ـ خلـق ز اري از بسـي اني اشـد زن ـ اآردي هم ب

يـن  از ا .رنـد اوجـود د  آنها زاني ارزادت رسيده و هنوز مباي گرفته به شهاج
نـه هـم   اورمياليـت در خ افع آغـاز سـت آـه هـر چنـد در     ان اظ يك حزب زنالح
ر امـورد هـدف قـر    ان ران جه ـامي زن ـاآشيدن تدريجي تم ـ آغوششد، به اب

م مرد آـه  ا، فرهنگ و نظسخ به ذهنيت، خصوصيتاپ ترين اپر معن .دهد مي
ر اب ان راسر جهانه و در نتيجه سراورميالمللي خا توطئه بين است باخو مي

ميـز و قـدرت   آ ل گـوهر صـلح  انتق ـازد؛ اديگر در جنگ، خون و ظلمت غرق س ـ
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فتـه روشـنگري بـه    اء و سـطح تجلـي ي  ارتقازندگي موجود در سرشت زن، 
قـدرتي   .ستاهمين  ن نيز،امفهوم تكوين حزبي زن .ستافتگي ان يازماس
ــ ــنگري زن و رنس ــ  اني ازماس ــه روش ــد انس زن راســت آ در  ارآن  ه وآفري
     .هد بخشيدات خوامعه حياج

سـخي بـه   ان پابـه عنـو   PJKKم عـلا اري دومـين آنگـره ملـي زن و    ابرگز
يـن  ا اب ـ .رداريخي داهميتـي ت ـ اينـرو،  از ا .سـت اريخ اتوطئه در ت ترين  نهاظلم

 ي نخسـتين حـزب پـيش   امه ـاشـتن گ اردري بـه سـبب ب  اقص بسياوجود نو
  . ستاه آمد

 ايي بوده آـه خـود ر  اديني آه مرتكب شد، برخوردهاه بنياشتباس ادر ر
ز تشـكيل حـزب   اف رهبـري  اهـد اآه بـه عمـق   آن  ياعضا .ندگسلا PKKز ا
 ن يـك حـزب  ايي زن محور پي نبرده بودند به خود بعنـو ايدئولوژي رهان و ازن

گيـرد،   س مـي اس ـا ايي زن راره ـ صـرفاً  ن آـه اجنسي و يـك حـزب زن ـ   صرفاً
ده افتاآن  ن درابق زناي سها جنبشد آه شدن يا نگيار دوگانگريسته و دچ

ي زن هــا جنــبشبينــيم  ن مــياي جهــابهــنقلااريخ اهي بــه تــانگــ ابــ .بودنــد
در  ام ـا،  ندا ش نمودهي گرفته و تلااب جنقلااحل امر ترين  ري در سختابسي
ط ايـن نق ـ ان در اي آـه زن ـ ا نگيادوگ ـ .ندا ب شكست خوردهنقلااط عطف انق

ص افع خ ـاب و مننقلاام افع عانگي بين منا؛ دوگ ندا جه شدهاموآن  اعطف ب
آن  يــدئولوژيكي و عملــياحــل  ايــن وضــعيت بــاقــع ادر و .ســتان بــوده ازنــ
 .سـت اي مشكل زن هم مرتبط ابر آنها بخش ي تحققاه نازماو س ابهنقلاا

ز هـم  اب بنقلااي گرفته در صفوف ان جازن، جنبه نگريستن به اًهيتايعني م
ب در نقـلا ار گرفتن ابه محض قر .ردالبيت داز مرد و عموم غابه ديده پيروي 

ن مطـرح  از زن ـاص ايز خ ـاشـتن وجـه تم ـ  ار گذاست آن ـار، درخواحل دشوامر
 اي ـ" ختگي همچـون اي س ـا بـر گزينـه  ادر برآن  دنار دايعني قـر  .ستاشده 

ظ فلسـفي،  از لحا ابي آه زن رنقلااقع اودر " حل مشكل زن افع حزب يامن
زد، اني و عملــي بــه طورصــحيح بنگــرد و مســتقر ســازمايــدئولوژيكي، ســا

ســت آــه ا ايــن بــدين معنــا .نگي بيفتــداممكــن نيســت بــه يــك چنــين دوگــ
حــل از مراري ايــن مشــكل در بســياســت و امشــكل در نگريســتن بــه زن 

در پـي   نان زن ـازماس ـ ان يازن افته و به طور آلي دو نتيجه؛ يابي بروز ينقلاا
ي آزاد  رزهاز پيشـبرد مب ـ او " رداولويـت د ام افع عامن"ند ا گفته" ستاشته اد

م ات ع ـليـت و مشـكلا  ادر بطن فع اص خود رانب خازن دست آشيده و جو
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 انـد و ي ـ ا نـب سـرآوب شـده   ايـن جو ايعنـي   .نـد ا دهاز دست دان ابه مرور زم
ت ز مشـكلا ا ادين ترتيـب خـود ر  ي زن، و ب ـآزاد ولا: نـد ا ينكه برعكس گفتها
نسـيل  اپت .نـد ا عي گسـيخته و منحـرف شـده   اجتمات ب و مشكلانقلاام اع

ليزه شـود، بـدون   ان ـامعـه آ اب و جنقلاانست به سوي اتو نيروي زن آه مي
ذوب  ايز زن راز طرفي ديگر وجه تم ـاين هم اقع ادر و .ستانده اده ماستفا

ني در ازماولوژيكي و ســيــدئايگيري صــحيح اجــ آنکــه زابــيش  .ســتاآــرده 
رزه انه و مبارلااي مردسادين عليه برخوردهاري بنياپيك آغازز اتر ارزه و فرامب

ز ا صـرفاً  آميـت در مـرد  ازيست، پديده حآن  ان بامرد نويني آه بتو آفرينش
صـل  ادر  .ستاذ شده اتخا اـ ردگر   ظ جنسي بررسي و موضعي خشنالح

رو بـوده،   روبـه آن  اب ـ 1999ـ   2000ي الهان س ـانيـز در مي ـ  PJAمشكلي آـه  
ين اقع ادر و .ستاي بوده ا نگياندگي در مورد سپري آردن چنين دوگادرم
ي ابه ـنقلااي زن در درون آزاد يهـا  جنـبش قضي آلي بود آه اري و تنادشو
بـه همـين دليـل نيـز      .نـد ا جـه شـده  اموآن  اب ب ـنقـلا از ايـن مرحلـه   ادر  ادني

صـل  ادر  .ردي صـحيح، دردسـر بـود   ز طريـق برخـو  احل  ابآن  برطرف نمودن
بـه عـدم وقـوف عميـق      اه ـ يـن همـه سـختي   اسي نهفته در زير اساعلت 

يي زن و مسـئله تكـوين حزبـي بسـتگي     ايـدئولوژي ره ـ انسبت به گستره 
 يي وامسئله ره ـ اتژيك باستراظهور، برخوردي  آغازز ا PKKو گرنه  .شتاد

 ز پيشـبرد اهـم  يط جنگي اشر ترين  حتي در سخت .ستاشته اي زن دآزاد
ه ار ام زن و مـرد، فـر  اتم ـاتي آه شخصيت نمشكلا .ستار نكرده افروگذآن 

ز اري مرحلـه بـيش   اسـت؛ بـر دشـو   اآورده ن به وجود امل حزبي زناروند تك
هده شد بـه  ارتش نيز مشانكه در مرحله تكوين اهمچن .ستافزوده اپيش 

ــه اگر .ســتاـ وســيله درك نشــده      ن هــدفابطــه مي ــادرســتي ر ــدن ب  يي
ز اآميـت مـرد   ام رد حان ـ ازن ب ـ .سـت اده اتيـك رخ د اـ دگم   عملكردي خشن
ده افتــاآنــد، دور  ايفــارزه ان و مبــازمايســت در درون ســاب نقشــي آــه مــي

ـ    ي تحميلـي مـرد مرتجـع   ارهاثـر فش ـ اي بـر  آزاد ز سويي، مسـئله ا .ستا
ــه گســتره آلا ــرفاً يا ســيك ب ــدود م  ص ــده و دراجنســي مح ــك دوره آن  ن ي
ز سـوي رهبـري   اتئوري گسسـتن مطـرح شـده     .ستاه آمد بست پديد بن

د به نفـس  اعتماتي، نيل وي به ايي زن در بروز قدرت ذاناحزب به منظور تو
ن تـدبيري در  از دست رفته خود، به عنـو ابي مجددش به سرشت او دستي

ين تئـوري  ا .ستاذ شده اتخا PKKنه موجود در ارلااي مردسابر برخوردهابر
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ظ و ايــن لحــاز ادر زمينــه زن  PKKســي اساهر ختن گــواســ آشــکارهــدف 
يـن وضـعيت   اين وجود ا اب .گيرد در بر مي ابه آل حزب رآن  تعميم بخشيدن

ي ا رزهاشـيوه مب ـ  .سـت ار گرفته اغلط مورد بررسي قر يا شيوهدر عمل به 
رگيري صــحيح تمرآــز فكــري و از بــه آــان اتوامحــدود بــه خــود، بســته، و نــ

ع مـرد و زن در  ارتج ـابر اخته، در برامتجلي سيي آه در زمينه خود اه رزشا
س گرفتـه شـده   اس ـاعي اجتم ـات ز مشـكلا اينرو منتـزع  از اي و آزاد عرصه

ي پيشـاهنگ ـ آـه پيوسـته بـه     ي آه جنـبش زن  ا همچنين در مرحله .ستا
و  اه هندوختاوجودي آه  انده بود؛ بام اـ تنه  يافت ميپيشرفت  PKKرهبري 

ي ابـود، بـه ج ـ  آورده تي خود به دست ايروي ذن اب اريخي مهمي رارب تاتج
ي ضـعيف خـود   اه ـ هنب نيرومند، بيشـتر بـه جنب ـ  اين جواختن اندابه حرآت 

د آـرده و  اعتم ـا نسبت به خـود بـي   امر، نيروي زن راين ا .ستاده ان داميد
نـي  اين وضـعيت رو ا انيروي زن ب .ستانده اعي آشابيشتر به موضعي دف

 .ستانده ارزه عمومي دور مات مباناجري زان معيني اي مدت زماعي برادف
ــل در ادر  ــاص ــ اينج ــلا احكمفرم ــته آ ــيم بدســت يي و رش ــ ويژگ ي زن اه
ــوده آلا ــات ناخصوصــي .ســتاســيك ب ــافي، دگماآ ــك، مك ســت ار و سياتي
قص ايـن نـو  ادر بـروز   اتي خـرده بـورژو  اريشه طبق ادر مديريتي باي آا زنهامو

ز هـدف  از تكوين حزبي استن دوري ج انيروي زن ب .ستاآننده بوده  تعيين
ي منطقــي خــرده ارهــاس معياســاســي خــود ـ در نتيجــه برخــورد بــر    اسا

ــورژو ــازي ـ خــو   اب ــاســي و خــوامرحلــه سي اه ب ي اتحليــل و رهنمودهــ اه ب
پ ان نقش سوپآوردي ادور شده و در به ج PKKز سوي رهبري اشده  ئهارا
 .نداآند، ضعيف م ايفاتوطئه  براين مرحله در برايست در اب ن آه مياطمينا
ل ا، س ـ7و8ي اه ـ هاملـي زن در م ـ   ت در دومـين آنگـره  اهاشـتب اين امي اتم

ت متخـذه، برطـرف شـده و بـه حـل      ايي گسـترده و تصـميم  ابحثه ا، ب2000
   .فتاه ياصحيح ر

ني ازماي س ـابي و محكـوم نمـودن برخورده ـ  ارزي ـا اسومين آنگره زن، ب
هر اظ اين مبناآه بر  زي و عملكردياتي خرده بورژوات طبقاممهور خصوصي

ر اني پديـد ازمادر نگـرش صـحيح س ـ   اگيري نيرومنـدي ر  شد؛ سطح تصميم
ظ پيشـرفت مرحلـه بـر مسـيري     از لح ـار مهـم و  امي بسـي اين، گا .ختاس

نـدآي تغييـر، بـود، بـه     ا امي مثبت، هر چند باقداينكه اظ از لحا .صحيح بود
سـتي بـه   ازخواب .فتن بـه قـرن جديـد تبـديل گرديـد     اي رهي ـاز مهمي برامتيا
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ي بعدي نيـز  امهاشتن گاز نظر برداتقويت نمود و  انب تجلي گوهر خود راج
ي اي نيرومنـد بـر  آغـاز گر و علمـي بـه    خذهادي و تفكري موانتقايه خود ابر پ

گيري  بهره انيروي زن ب .گيري تبديل شد بي به بحث و سطح تصميمادستي
 آغـاز ي در آزاد رزهاز آنگـره سـوم، درجـه سـختي مب ـ    ارب مرحله قبل از تجا

بـر  ابر ينكـه تعهـد در  انـه و  اهراـ م ز به برخوردي دقيـق  او يك، ني قرن بيست 
س مسـئوليت و  احس ـاي مسـتلزم جـديت،   ا سـت پديـده  اراي آـه د ا وظيفه

قعيـت زنـدگي   انگيـز در درون و ا شگفت يا شيوهبه  است راآوشش عظيم 
يـن  اي بـر  تي آه در صـورت عـدم بـروز برخـورد    همچنين به مشكلا .موختا

چـه حـدي    ات ـ اي زنـدگي ر آزاد ت سـطح ين مشكلااو  آمد هداپديد خو امبن
پـذير  ان فانصـر ا ارآن  هارزه در راي و مب ـآزاد ده و بـه همـين دليـل نيـز    اتنزل د
نه اسـت ادف ورود بـه  ايـن مرحلـه آـه مص ـ   ا .ستابرده  پي عميقاًزد، اس مي
ي آزمــوننظــر  ز يــكاقــع او يــك بــود، در و ي زن يعنــي قــرن بيســت آزاد قــرن
ــر ابســي ــه   ار ســخت ب ــود؛ مرحل ــروي زن ب ــآشکاري ني ــاس ــ هزي جنب ي اه

نسـيل  ال، نيـروي پت ادرعـين ح ـ  .نگـر و ضـعيف زن بـود    خودفريبي، سـطحي 
نيــز بــه طــور آلــي  اط قــوت وي راي و ديگــر نقــآزاد ق بــهاآشــتيه، اگــاخودان

ي ا و يكـم، طـي درگيـري در زمينـه      دن بـه بيسـت  ام نه ـاگ ـ .مشخص نمـود 
  . ريخي بودات کاملاًنه، ارگرياسختي، زد وخورد و پيك زار اسرش

ز افتــه ان ياتيــك جريــاب ملــي دمكرنقــلاال انتقــامــون اآنگــره ســوم، پير
ز ابه ويـژه سـطح پيشـرفت نيـروي زن     , آن ياه رزشاو  PKKسوي رهبري 

معـه، بـه   ابـر تحـول ج  آن  موثر شديداًي اهآمد ي زن و پيآزاد رزهاطريق مب
مســئله  PKKني آــه رهبــري از زمــا .ســتاختــه اردگيــري پ بحــث و تصــميم

نيـز؛   PJAصلي تمرآـز  اخت، موضوع امطرح س اتژيكي راستراتغيير و تحول 
ت اله، يعنـي حي ـ اس ـ رزه سـي اه طي مب ـآمد مردمي آردن سطح حل پديد

ت بـروز  در وهله نخست حل مشـكلا  .ستاتژي نو بوده استرابخشيدن به 
وش ابـه آ ـ  PJAسـخ  اپ ترين بزرگ .ر گرفتاني، مورد بررسي قرازمافته ساي

ن، اي زنــهــا جنــبشن ادر ميــ 2000ي الهاز ســاء شــروع شــده پــس احيــاو 
 ان ب ـامي زنادر تم اوري راو ب ادعاميد، اري سومين آنگره زن بوده آه ابرگز

ن خـود  اقعيت، در بنياين وا .ستاآورده ديي گسترده پديد انتقاتكيه بر خود
ين آنگـره،  ا .ستارشد بخشيده  اصلح رسي و اي، دمكرآزاد هارزه در رامب

تيـك بـوده   امرحلـه تغييـر و تحـول دمكر    ن درانقـش زن ـ  اسب ب ـاي متنا آنگره
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در محـدوده   صرفاً ان راص زناندهي خازمارزه غلطي آه ساروش مب .ستا
ر ان پيك ـابـه عنـو   اتنه ارزه راهده مبامش ا، بارزه راي مباحزبي ديده و مرزه

ين آنگـره محكـوم   اگرفت، در  ر محدود مياين زن و مرد بسادرون حزبي مي
خود و  ان نبرد شخصيتي بارزه بيشتر به عنوامب 1998ل اس ات .ستاشده 
ز اقبـل   ازيـر  .شد ني فهميده ازمارزه جنسي درون ساهمچون مبآن  ناجري

ز ان و پـس  ازماخل س ـاز تمرآز و بحث در داء به سطح معيني ارتقاهر چيز 
ــعيت گنج شــدن مشــخص ــدناوض ــاآن ن ــادر معي ه ــود الزا اره ــي ب ــدون  .م ب

معـه ممكـن   ابـه ج آن  لانتق ـاخل حزب، امعيني در د دستاوردبي به ادستي
طــرح  .ظ رونــد مــذآور يــك ســير طبيعــي پيشــرفت بــودايــن لحــاز ا .نيســت
مطـرح   اد تحـول درمـرد ب ـ  ايج ـاتري در زمينه  وتاي گسترده و متفايشهاگش

 اسوي رهبـري حـزب، ب ـ   زا 1998ل ان درساي تكوين حزبي زنانمودن بحثه
بطــه مــرتبط ايــن راه در آمــد هدفمنــدي معطــوف بــه تعمــيم ســطح بدســت

مـون حـل مشـكل در    از آنگره سوم زن، درجه تمرآز فكري پيراپس  .ستا
تمرآـز فكـري در    .سـت اعي به سرعت شروع به پيشرفت آرده اجتمابعد 
ز اج خـرو  اب ـ اجـر ابـل  ايي عينـي و ق اه ـ هلـت پـروژ  ارد رفته رفته به حاين موا
فتـه  ابروز ي اه هرسيدن به تودآن  زاده استفا ادري و باآميت يك جنبش آاح
ر شده به مـورد  ات برگزاو جلس آموزشي اه ليتاتوسط فعآن  امنش .ستا

ــذ  ــه    ا PJA .ســتارده شــده ابحــث گ ــره ســوم زن، شــروع ب ــق آنگ ز طري
هيـت قـرن   انقـش خـود و م   اسـب ب ـ اتشخيص صحيح موضوع به طرزي متن

ــك    بيســت ــودهو ي ــوردي  PJA .ســتا  نم ــهبرخ ــر  آگاهان ــر زم ــات ــاز ه  ان ب
من مرحلـه  ان ض ـاي، آه زن به عنـو ا ريخيامسئوليتي آه در تفهيم نقش ت

ن بـه پيـروزي   ايم ـالي اسـت و رشـد و تع ـ  ارو  روبـه آن  اسي و صـلح ب ـ ادمكر
ده ان داز خـود نش ـ ا ارزه، رارشـد مب ـ  اين مبنا سي به دست زن، و برادمكر

ريـزي   يـه اپ  لهاس ـ ي سـي ا رزهامب ـ امعه، ب ـاتيك جادمكري تحول ازيربن .ستا
ب بـوده  نقـلا امـروز،  ابـه   احـل گذشـته ت ـ  ادر مر ان دگرگونيهازب .ستاشده 

ن اتژيكي بـه زب ـ اسـتر ات اتغييـر  ان ب ـارزه تغيير ـ تحـول همزم ـ  اين مبا .ستا
ر اقـر  PJAين مرحلـه بـر عهـده    ال در انقش فع .فتامل تدريجي دست ياتك
   .گيرد مي

 آلامري ـ آـه   لاام مـرد س ـ اهد بـود آـه نظ ـ  اقرني خو و يكم،  ستقرن بي
بســتي عميــق و  ر بــنادچــآن  ســت ـ در  اآــرده  اهــ خلــقعظيمــي متوجــه 
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آن  هد بود آـه در اهمچنين عصري هم خو .هد شداشي خوارفته فروپ رفته
ي اســـتاوجـــوش عظيمـــي در ر ن آـــه در جنـــباو بـــه ويـــژه زنـــ اهـــ خلـــق
ــي   تيآشــي و آزاد ســي،اي دمكراســتهادرخو ــه ســر م ــد  ب ــد، بي  ري،ابرن
بودي اشـي و ن ـ افروپ اب ـ .زيسـت  خواهنـد  اسـتين خـود ر  او تولـد ر  شدن آزاد

نس پيشـرفت عصـر تمـدن    اسـيك، ش ـ آميـت آلا اله حار س ـاهـز  تمدن پـنج 
يـن،  ا .گيرد مي لااب ـ  هد بست انقش خوآن  ي زن برآزاد آه مُهر ـ    تيكادمكر
فـت  ازيايـه ب اي محـو شـده بـر پ   ائيه ـاو زيب اه مي رنگاره تمان گرفتن دوباج
نخسـتين ضـد    .هد بـود اند خوا  دهاز دست دان او زن اه خلقآه  آنچهمي اتم
يه بردگـي جنسـي زن،   اتي شكل گرفته بر پامعه طبقابي آه تمدن جنقلاا

پيـروزي   اآـه ب ـ  ـ    سـي اي دمكرا سـت، توسـط حملـه   اده اعليه زن صـورت د 
نيفسـت  ام .هد شداب خوآبر  نقش ـ    هد رفتاي زن به پيش خوآزاد رزهامب

 آينـده ل و اريخي، حاد تابعاي معين حل، اه هپروژ ام باتيك آه تواتمدن دمكر
فق و رهنمـود  اگيرد؛  بدست مي عميقاًمحور  هي زناديدگ اب اقعيت راين وا
مشـخص   او يـك ر   ن در قرن بيسـت او زن اه خلقي آزاد سي وارزه دمكرامب

ر اطبقـه در زيـر فش ـ   تـرين   ييناو پ ـ تـرين   ن آهنامروز زن به عنوا .ستاآرده 
  گشـوده آن  هازگي رازن آـه بـه ت ـ    مسئله .ردار داي قرا يهري چند لااستثما

در محدوده  ارآن  ناتو ست آه نميا  شود، موضوعي به حدي گسترده مي
 ايه ـآزاد ميار آلي تم ـان معياي زن به عنوآزاد .نداري گنجاد يهامعه سرماج

ز عصـر زن  ار اگذ .ستاي خود امهاشتن نخستين گادرك برال تداهنوز در ح
ريخ ات ـ .سـت اي زن بـوده  اي عظيمـي بـر  ارتهاي خساهگشابه عصر مرد، ر

ر افش .ستان زن بوده از همه به زياتي، بيش امعه طبقاله جار ساپنج هز
 ابري در مـورد زن رو ابرانبـه، تحقيـر، تبعـيض جنسـي و هـر گونـه ن ـ      اهمه ج

زگي اسـت، بـه ت ـ  انده شـده  اسوخته و سوز رانگازن آه  .ستاديده شده 
لي آـه  ادر ح ـ .سـت اآسـتر  از زيـر خ ان آمد ك نمودن خود درصدد بيروناپ اب

يسـت در صـدر   اب ي زن مياختن بدون قيد و شرط آليه حقوق فردي براشن
 يا شـيوه هـم بـه   آن  ،آخـر در آن  شـدن  مطـرح  ام ـايد، ات بيامي موضوعاتم

موضوع بـه   .ستاط ارتبامسئله در  فاجحاريخي اد تابعاعمق و  امحدود، ب
سـي تبـديل   اشن معهاند به يك رشته علمي جاست آه بتواحدي گسترده 

سـي و  ارزه سيامب ـ آغـاز خـود   ست آه بـه خـودي  اي مهم ا زهانداشود و به 
در بلنـد   افتـه ر ان يازماريـزي شـده، مـنظم و س ـ    مـه اتيـك، برن احقوقي دمكر
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ز ايز بيشــتري اوجــه تمــهري اطني و ظــاظ بــاز لحــا .آنــد ب مــيايجــامــدت 
  . ستاتر  تياحي آنها زاشته و اتي دارزه ملي و طبقامب

  
  هد بوداخو آزاد تيك، عصر زناعصر تمدن دمكر

تي امعه طبق ـان و رآود تمدن متكي بر جا، بحراصلي عصر ماخصوصيت 
عليـرغم   .خورد ر نيز به چشم مياي دوره گذاه ويژگيل، ادر عين ح .ستا
وت اري به دليل خصـلت متف ـ اد يهاليستي و سرمايم سوساينكه هر دو نظا

مـل  ادر به غلبـه آ ام قاهيچكد اماختند، ايكديگر پرد اخود به جنگي وسيع ب
 اب ـ» سـفيد  اه ي ـاسـي «يـن تثنيـه   است آه الي اين در حا .بر ديگري نشدند

 زامعه آه شـكلي  اطبيعت و ج .شداب د مياسي طبيعت در تضاسانين اقو
ــيآن  ــو اب م ــره در ماشــد، هم ــي نه«ن اي ــت و نهاب ــتاي ــ »ي ــر ادر ح ل تغيي
رچوب تنـگ  امون تمدن در يك چاحث پيراعي و مباجتماگر علوم ا .شداب مي

آـه   آيد مييدئولوژيكي پديد اف انحرابي شوند، ارزيا» ه و سفيداسي«تثنيه 
ه و سـفيد در  ا، سـي اي رنگه ـادر دني ـ .شتاهد دان در پي خواوايي فرانهازي
قعـي  اي واغن ـ .ل تغييـر هسـتند  ابـه سـرعت در ح ـ  رند آـه  ار داقر آنها سار

ين موضـوع  ادن ار دامد نظر قر .ستاي گرفته ادو جآن  نادر طيف مي ارنگه
يـدئولوژي صـحيح،   اگيـري يـك    ظ شـكل اعي به لح ـاجتمات بي تحولاارزيادر 
 اشيسـم ي ـ اب فانتخ ـاي اسفيد به معن ـ اه ياب سيانتخا .ستاهميت ائز اح
  يد آرد؟اچه ب ار اي زيباير رنگهاورت سينصادر  .ستاليسم اسوسي لارئ

ي اه ـ هز شـيو اشي اليسم علمي ناروي سوسي اه فرآمد ي بوجوداتنگن
ــوده آــه نتيجــه آن  ياجــراغلــط  ــاويرآن  ب ــوده انــي و زي ز ايكــي  .ســتان ب
رب از تج ـاده اسـتف ا اسـت آـه ب ـ  اليسم ان سوسيارايف طرفداوظ ترين مهم

  . ورنداپديد بي اليسم رانوع جديد سوسي ترين سباگذشته، من
ــ شيســم و اطــي فافراتحميــل هــر دو شــكل   اريخ در قــرن بيســتم ب ــات
ر نيـروي بـي   اين قرن تحت فش ـابشريت در  .نداليسم رودررو ماسوسي لارئ

ه اسـي  ابل پرچم سـفيد ي ـ ادر مق" دنايستار اخبر د"مجبور به  آوري فن نظير
ري ابسـي ي اه دي بر زمين ريخته شد و بشريت رنجاي زياخونه .ستابوده 

ن اجري ـ ايت ـاآسـتري نيسـت؛ نه  ارنـگ خ  امتحمل گشته رنگ زندگي تنه ـ ار
هيـت  ام .ستاشته ان برداز ميا الكتيك وضعيت تحميلي فوق رارنگ ديارنگ
آنـد   ر و مطلق حكومت مـي ايي قهاخدآن  تي آه دراه تمدن طبقام سيانظ
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م نيـز  اهـر دو نظ ـ  .شـت اهت داشـب » آمونيسـم سـفيد  «م تك رنـگ  ابه نظ
ــاهــ مانظــ مفريــب هســتند آــه بشــريت  اتوپيــك و عوالي، ايي موهــوم، خي

  . رداز نداني آنها شود ـ به تصور مي آنچهه ـ برعكس اهيچگ
ننـد طبيعـت ـ،    امعـه ـ هم  اي جاد تنوع در رنگهايجا اين پس بشريت باز ا

يسـه  اطير سومري در مقاساظ، اين لحاز ا .داهد دامه خوادا ازندگي خود ر
نـب  از جوالبتـه برخـي   ا .تر هستند نهدلااتر و ع نيانسايي، ان تك خداديا اب
تحقيـق   اب ـ .ندا آورده بوجود  ان راهادشان يعني پاياه خدام سياطير، نظاسا

ه مطلـق  ام سياآنيم آه يك نظ هده ميان مشادياطير و اسا هريخ آليادر ت
تيكي، اي دگم ـاه ـ ويژگـي شـتن  ايعنـي عليـرغم د   .رداوجود ند آنها نادر مي

  . ندا موش نكردهافر ار اتنوع رنگه
نتـوم،  امـل، فيزيـك آو  اي تكانـرژي، تئوريه ـ اده ـ  اعلمـي تبـديل م ـ   هنظري
نـد  ا ت نمـوده اثب ـا اقعيت راين وان، ان ـ مك ازم  بطه نسبيانرژي و رات اتغيير

مـل  ايع بطـور آ اين وقا .بت نيستنداه و سفيد ثاي سياه مانظ او ي اآه رنگه
  . گرديدند آشکاردر قرن بيستم 

رچوب فلسـفي و علمـي بررسـي شـود،     اين چ ـامعه در اصورتيكه جدر 
هـم و   اني در پيوند بعي به مدتي طولااجتماد اضداشود آه  هده ميامش
قـرن   خـر اواصـر در  اسي معاپيروزي دمكر .برند ج به يكديگر به سر مياحتم

 .سـت اسرچشـمه گرفتـه   آن  قعيـت از خصلت قرين بـه و اقع اگذشته، در و
ي امي غن ـاي آه تما بر فلسفهآن  صر به دليل تكيهاسي معاموفقيت دمكر
ت بينـي علمـي تحـولا    گيـرد و همچنـين پـيش    در بر مـي  امعه راطبيعت و ج

تمـدن   .آنـد  خـذ مـي  از علـم و فلسـفه   ا انيروي خـود ر  .ستاملي بوده اتك
ر اثير قـر اتحـت ت ـ  انين پيشرفت و ب ـاصر به دليل درك عميق قواتيك معادمكر
مري اين، ا .آيد ميبه تدريج به ملك آل بشريت درعي، اجتمات دن تحولااد
ز اعلـم   اسـت، زيـر  ايج نيروي علم انت ترين ز مهمادفي نبوده بلكه يكي اتص

وه بـر  صـر، عـلا  اتيـك مع ادر تمـدن دمكر  .سـت ار اتيك برخـورد اخصلتي دمكر
معـه جديـد   اتوپيـك ج اي ارهاختاز س ـاتيكي آهن، برخـي  اي دگمارهاختاس
  . گرفتخواهند  يانيزج
ــدان دو رازش ميــاســ اتنهــ اصــر راســي معاگــر دمكرا نيم، اس مــذآور ب
يـن  ابطه درك شود اين رايد در انكته مهمي آه ب .هد بوداه بزرگي خواشتبا
ز حـق  ارنـد،  ام بگذاحتـر اسـي  اصول دمكراس به انيكه هر دو رازم است؛ تا
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ي از تنـوع رنگه ـ ا اًمعـه قطع ـ اج تـرين   گسـترده  .بـود خواهنـد   رات برخـورد احي
عي اجتم ـاغلـب بـر تنـوع    اصر اسي معادمكر .شداب ر مياعي برخوردامجتا

س تبـديل  ازش بـين دو ر اينكه به س ـاي اصر به جاسي معادمكر .رداتكيه د
در  امعـه ر اريخي جات ت ـام تنوع ـامي آه تم ـاست به صورت نظاشود، بهتر 

معه ار جاقشام اصر به تماسي معادمكر .بي گرددارزياگيرد، تعريف و  برمي
ــرا ــوق اگذ ماحت ــته و حق ــآزاد ش ــر اندهي رازمان و ســاي بي ــاني اب ــه  آن ب

صـر  اسـي مع اسي سيسـتم دمكر اساصول از اين، ا .سداشن رسميت مي
يـك   .سـت امعه اي پيشرفت جاين سيستم، يك تئوري غني برا .شداب مي

ســـي نيســـت، بلكـــه شـــكلي گســـترده و ار سياقتـــداتئـــوري معمـــولي 
تي و اي طبق ـاجـز اصـر،  امع سـي اسيستم دمكر .ستاز تمدن العمر ا طويل

ــر طبق ــ ــه راتي جاغي ــي   در برمــي امع ــرد و ترآيب ــاگي ــاني از رنگه ــه  ار آن ب
 انـه ر آزادا تئـوري و جنبـه علمـي پيشـرفت     .آورد نه بوجود ميآزادا يا شيوه
ع مشــروع ـ آــه تعريــف   از مــورد دفــابــه غيــر  اخشــونت ر .آورد هم مــيافــر

ن، يعنـي  ان و آودآاق زنر حقواپرچمد .آند ست ـ رد مي اضح اوآن  حقوقي
معه، بـه  اي درون جادهاوه بر تضعلا .شداب ر تحت ستم مياقشا ترين قديم

د ايج ـافع امـد  .زداپرد معه نيز مياي رو به رشد طبيعت و جادهابررسي تض
  . ستاميز آ رچوبي صلحات در چت و تحولااتغيير

ي ارچوبي بـر ادر تشكيل چ ـآن  هميتاز اصر اسي معاتعريف مكرر دمكر
بر پرچم هويت  .گردد شي مياسي نايدئولوژيكي جديد تمدن دمكرايت هو
نوشــته شــده » صــراتيــك معاتمــدن دمكر«يــدئولوژيكي قــرن بيســت ويــك، ا
ي قـديمي بشـريت در   ارهاختاز س ـاصـر حتـي   اتيـك مع اتمـدن دمكر  .ستا

آن  ي پـرچم اتحـت لـو   .گيـرد  جهت تجديد و سود بخش بودن خود بهره مـي 
در آگـاهي  مـر مسـتلزم   ايـن  ا اما .فتح آرد ار آيندهل و ان گذشته، حاتو مي

گونـه   مي پرستشاحتراي اداو  ادهاخت قدرت نهاسي، شناساصول امورد 
ي ا نـد غـرق در فردپرسـتي   اتو ت نمـي اشخصـيت دمكـر   .شـد اب مـي  آنانبه 

شـيوه   .ري زندگي آنـد اد يهاصول سودپرستي سرما اميز و منطبق بآ جنون
ــدگي  ــورت ازن ــا"و بص ــده يي دراتوپي ــ" آين ــ او ي ــلاي اطريقته ــه ار جاو نگ مع

 ام ـاشـد،  اب آزاد نيـد فـردي  اتو هيد مـي اخو يي آه ميآنجا افرد ت .شداب نمي
يـد نـه   اب .زدابس ـ ابـوده و خـود ر   آيندهقيت علمي و خلا ريخايد متعهد به تاب
  . شداب اهاتوپياو نه محكوم  اهاسير دگما
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ه رسيدن ار  نهارد آه يگين موضوع پي بباند به اتو ز طريق علم ميا اتنه
طر ابخ ـ .سـت ا آينـده ريخ و اره ت ـافي درب ـاشـتن بيـنش آ ـ  ا، دآزاد به زنـدگي 

ر بـه  انك ـا اينكـه ب ـ ا اصرف نظر آنـد و ي ـ » آزاد فرد«ز ايد انب اهاتوپياو  اهادگم
تبديل شود آه به آسب  آزاد يد به فرديابطه باين رادر  .زدابپرد آنها تحقير

ختـه  اـ پرد آنانبر ادر بر شدن ـ بدون تسليم  اوپيتاو  اهادر زمينه دگمآگاهي 
  . ستافته او به يك نيروي عظيم علمي و فلسفي دست ي

 .نـد ا هيم نمود، درج شدهاي آه قبول خوا يدئولوژيام در هويت احكاين ا
 م علمي واحكا آخربه  ات .شنداب نمي امنظم و قدرگرامي ناحكام، احكاين ا

   .ي هستتدآزاد
معـه  اوري، جاز فـرد ب ـ ايدئولوژيكي جديد پـس  اهويت دومين جنبه مهم 

ن اتـو  مـي  .ميـد ان» عرصـه سـوم  « آنرا ناتو ي درك بهتر ميابر .ستامدني 
تيـك،  امعـه دمكر اسـي يعنـي ج  اسا يـه اتيك بـر سـه پ  اگفت آه تمدن دمكر

قــديم بــه  معــهاتيــزه آــردن جادمكر .شــود ســيس مــياســت و دولــت تاسي
ر اختابه س ـ اتيزه آردن دولت نيز بناهمچنين دمكر .گيرد مي انجامري ادشو
صر به تمـدن  اسي معاتبديل دمكر .پذيرد رتر صورت ميادشو, آن سيكيآلا

 امـر در گذشـته ب ـ  ايـن  ا .سـت انـي  اوات فرارزامب ـ انجامتيك، مستلزم ادمكر
آنون دولت آه به تدريج به يك نيـروي  ا اماپذير بود،  نامكاي مردمي ها قيام

تيـزه  اسـته دمكر اسـت، بـر خو  افتـه  ادسـت ي  يدئولوژيك و عملكردياعظيم 
  . آند ل محدوديت مياعمامعه اآردن ج

ــون سـ ــ ــرك و دگرگـ ــاهكاختن راتـ ــوي آلاارهـ ــيك دشـ ــدار نميباسـ  .شـ
 .رداسـي د اساره نقشـي  اين بادر  ابهنقلااب و ضد نقلاان ازم شدن سپري

 ريابـز ايـي و  اجرال اشـك اتيـك و  است دمكراري سياجباين پس، تحقق از ا
  . معه مطرح ميشودان دولت و جادر ميآن 
 .نـد ا  ريخ ديده شدهان در تامعه، بصورت دوراي دولت و جاه هآنون عرصات
ز ابـر ايي هـا  قيـام بصـورت   اي خـويش ر اه ـ هسـت اد و خوافري اليكه ملتهادر ح
ر بـه نحـوي بـه    اقتـد ار ابزا ترين ن قديمياموجوديت دولت بعنو اماند، ا نموده
بـه ويـژه    .شـد اب ممكن ميانآن  زايي اهن سرنوشتي تبديل شده آه راچن

غلـب  اري آـه  اد يهاآـز تمـدن سـرم   از مرارج اسـيك خ ـ مـع آلا او جو اه دولت
شـند، بـه   اب مـي  آنـان ري اآ ـ فظـه اي محها سياستب دروني و بيروني ازتاب

آنــون بنحــوي ا .ورزنــد ر مــياصــرانــه بــر موجوديــت خــويش اي آورآورا گونــه
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در گذشـته   .رو هسـتند  نـه اي ميراآ ـ فظـه از محاد شكلي جديـد  ايجادرصدد 
ز اب نقـلا ابـه وسـيله    ايي راه ن يك چنين دولتاتو ين بود آه مياد بر اعتقا

ــ ــور ر ايــن راي چنــدي در اموفقيتهــ .شــتان بردامي تقويــت  ابطــه، فكــر مزب
ذ اتخ ـاليسـتي  امپرياري اد يهاآنون سـرم اآه  ابيري راتد اما .ستابخشيده 

يك  .ستاخته اجه سامحدوديت مو اب ان موفقيت تئوري فوق رامكانموده، 
هـد  ار نخواقـر  شـدن  تيـزه ار بـه خـودي خـود در رونـد دمكر    افظه آ ـادولت مح
ري نيـز بـه سـبب    اد يهاآـز سـرم  انـي، حتـي در مر  اي بحراه ـ هدر دور .گرفت

تخريـب   ازيسـت ر  ر شده و به ويژه محيطاآ فظهاوجود دولتي آه بتدريج مح
  . پذيري مطرح شداب ناجتناآند، ظهور عرصه سوم بطور  مي

ترشدن تمـدن،   پيچيده اب .ستاتيك است دمكراعرصه سوم، عرصه سي
 .سـت اه آمـد  پديـد  ازهاختن نياي بر طرف ساري مدني برابزاضرورت وجود 

بـي  نقلااميـز  آ ي خشـونت ارهابزا امعه و ياج اطي دولت بارتباي ارهابزا ازير
يي هسـتند آـه   انهازماي مدني، س ـارهابزاز ا امنظور م .شنداب في مياآان

بوده و در صورت لـزوم   آنها زاوت و مستقل امتف امامعه، ان دولت و جادر مي
ري اهمك ـآن  اآننـد و نـه ب ـ   لـت مـي  اي دولت دخارهانه درآ .يندا بوجود مي

يـن  ا .گيرنـد  ر مـي امعـه قـر  اي جازه ـان نيآوردآننـد، بلكـه در خـدمت بـر     مي
 .گيرنــد نمــي رامعــه قــراصــلي وآهــن جاي ادهــارچوب نهادر چــ انهازماســ

يسـتي  ايفي آـه ب اتوجـه بـه وظ ـ   اب ـ .قـي نيسـتند  خلااتي ديني و اموسس
آنند و در صورتيكه نقـش   به خود جذب مي اي معدودي راعضادهند،  انجام
يـن  ا .دهنـد  ر مـي اقـر  امبن ـ ايف جديد راس وظاسافت، تحول بر ان ياياپ آنان

ه به يك بن يي آارهاهكاز راي گريز اني برامكان اي همگاني برازمامدل س
لـت ضـرورت   ايـن ح ازد؛ در اس ـ هم مـي اگردنـد، فـر   بست عميـق خـتم مـي   

ي شـديد  ازه ـاني .رداب وجـود نـد  نقـلا اب و ضـد  نقـلا اي اره ـاهكارگيري رابك
زيسـت،   ظـت محـيط  ادي، فرهنگي، ورزشي، حفاقتصاي اه همردم در عرص

يش افـز اهميت عرصه سوم روز بـه روز  اعث شده آه اصلح و حقوق بشر ب
  . بداي

سـت آـه   ازم لا .شـد اب في نمـي ارچوب آ ـاين چ ـاعريف عرصه سوم در ت
  . ئه گردداراضحتري ابه طور وآن  حث تئوريك و عمليامب

ني تئوريك و عملـي عرصـه سـوم بـه تـدريج      اج به مباحتيان، اين ميادر 
آن  ياآتيكه ـاتژي و تاسـتر امـه،  ائـه تئـوري، برن  ارابد و ضـرورت  ايش مييافزا
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 .شـد اب ختن پـروژه مزبـور مـي   اي عملي سامعنين، به ا .ستامطرح شده 
يـد  امعـه، ب اج انـت دولتـي ي ـ  اسيك تك حزبي متكي بـر ر ي آلاالگوهاي ابج
ي متكي بـر  انهازمام ساتم .يندآي مردم بوجود ازهاني ابق بايي مطاه هلگوا
ري اختاد تحــول ســايجــاســيك، رو در روي ب آلااحــزا آنهــا سانــت و در رار

  . ندا ر گرفتهاقرمعه مدني اتئوري ج ابق بامط
رچوب اچ درآن  رهاصر مشروط به تعريف دوباتيك معاموفقيت تمدن دمكر

مـع و  اجو .شـد اب مـي آن  يـي اجراني و ازمال س ـاشكاد ايجامدني و  معهاج
سـي  از يـك دمكر اشـند،  اعرصـه سـوم نب   در بـه توسـعه  ايي آـه ق ـ اه دولت

ت ايش ـاگريـد،  آمدني پديد  معهادر صورتيكه ج .شدخواهند  راقص برخوردان
 هار اتنه ـ .شـد خواهنـد   شـته ان برداز مي ـاآتور خشـونت  اطلبـي و ف ـ  يياجد
ــ ــاز بحرايي اره ــن عملكرده ــاز اشــي اي نانه ــدني  ا، توســعه جاي ــه م مع
تيـك  اسـت دمكر اعرصه سي اعي مزبور راجتمان پديده اتو مي الذ .شداب مي
ي هـا  سياسـت نـد  اسـت آـه بتو  اري اختاين عرصه در جستجوي سا .ميدان
ســت ادر عرصــه سي .زدايي موفــق تبــديل ســهــا سياســتبــه  ار مافرجــان

ي آــه ا زهانــداشــد، بــه اب عرصــه مــي تــرين او پويــ تــرين لاتيــك آــه فعــادمكر
تحـت   ام ـاوت ـ  اتي متف ـارچوب عملي ـاي چ ـاراگون و دات مدني گوناموسس

يل امس ـ يـابي  چـاره زه نيـز قـدرت   انـد ان اينـد، بهم ـ آحد ـ به وجود  ارتي وانظ
ت د تحـولا ايج ـاي اه ممكـن بـر  ار اب، تنهنقلااب و ضد نقلاا .يابد مييش افزا
ي اه ـرناتيوآلت ئـه اراحل و  هاد رايجا اتيك باست دمكراسي .عي نيستنداجتما

مـروزه بـه   ا .شـد اب مـي  ارانحـو د  تـرين به به ايل رايي حل مساناگون، تواگون
فتـه  ايش يافـز امعـه مـدني   اي تحقـق ج اي بـر ا حي پـروژه اهميت طراتدريج 

معـه مـدني و نحـوه    اره جايي درب ـاه ـ هتي آـه پـروژ  اب و موسساحزا .ستا
شـند، نقـش بزرگـي در    اشـته ب ادآن  مـون اي پيراه ـ ليـت اندهي و فعازماس
شـرط   .شـت اد خواهنـد  معـه ار دولـت و ج اختاتيـك در س ـ اد تحول دمكرايجا

ســت و ايــي سياگر نــتار ت مزبــور، تــرك شــيوهاب و موسســاحــزاموفقيــت 
 .سـت اتيـك  امعه دمكراي جديد به جاه رزشال انتقاد و ايجادر  آنانيي اناتو
ــن نقــش ت ــا ــر عهــده اي ــه  ايي خوانهازماص و ســاشــخاريخي ب ــود آ هــد ب
 آنـان  .شـند اشـته ب اد استاين رايي در اه هماآتيك، تئوري و برناتژي، تاسترا

معــه تبــديل انــه جابين قــعاي غيــر واهــ هســتادســت دولــت و خو آلــت آــه بــه
صــر اســي معاصــول دمكراري ابرقــر ان بــاتــو نــد و معتقدنــد آــه مــيا نشــده
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ين اني هستند آه در اد، آسائه دارامعه ابه دولت و ج اي را رزندهات اخدم
  . شد خواهند ريخي موفقاپروژه ت
ــايــن نقــش بــه معن ــاي ايفــا ي موجــود انهــاي بحراحلــي بــر هافتن راي ي
در وضـعيتي آـه دولـت بـه      .بخشـد  عمـق مـي   انهاشد آـه دولـت بـد   اب مي
ختن تئـوري  اشـود، عملـي س ـ   بست تبديل مـي  ز بنايي اه رهار انعي فرام

يـن موضـوع بنحـوي    ازه آـه بـر روي   انـد اهـر   .يابـد  مـي هميت اعرصه سوم 
زه در تئوري و عمـل موفقيـت   اندان ار صورت پذيرد، به هماصحيح و دقيق آ

  . آمد هدابيشتري به دست خو
ي خصـلت  اراصـر د اتيـك مع ادهد آه تمدن دمكر ن ميات نشاين توضيحا
ــهامح ــين   اراآ فظ ــوده و همچن ــه نب ــه  ان ــك نظري ــك و م ــاز ي ــه اجوي اجراتوپي ن
ري جديــد بــوده و اآ ـ فظــهايـي و مح اگر ف نــوعي دولــتانحـر اعي آــه اجتم ـا
تيـك  اتمـدن دمكر  .سـت اوت ادهـد، متف ـ  ه سوق مـي ابسوي پرتگ امعه راج
 آنـرا  رد، بلكه به تـدريج اند اي دولت رامحاختن و اشي سصر، قصد متلاامع

يـن شـيوه،   ا .دهـد  ر مـي اريخ قران تاد لهادر زب آنرا ياه هه و ريزدايش دافرس
ل اعم ـاري جديد جهـت  ابزاين تمدن، به ا .شداب تر مي نهابين قعاصحيحتر و و

عنصر تمدن يعني دولت نيست، بلكـه   ترين  ي قديميايگزيني برار و جافش
 صـول آلـي  اشـته و  امعه تكيـه د اي جادهام نهان و تمار همگابتكابر نيروي 

ي اري بــرابــزاده و خــود بــه ادر خــود تجلــي د اي رآزاد عي واجتمــالت اعــد
ي زدن، اتوني بـر اصـر ب ـ اتيك معاتمدن دمكر .شود رت عمومي تبديل ميانظ
يـن  ا .شـت اهـد د اي حـبس آـردن نخو  اني بـر اي آشتن و زنداي برا سلحها

بـه هـرآس   «بق فرمـول  اعي مط ـاجتمانه دلااتمدن به تدريج به يك توزيع ع
 آوردهـد  اي پديـد خو ا معـه اج .شـود  نزديك مي» زشاد و نياستعدازه اندابه 

ي اي عتيقــه جــاشــياريخي ادر مــوزه تــ اي دولــت راهــ هنــدازماين بآخــرآــه 
 آوري فـن  ي علمي وابهنقلاالي به دليل ان تحقق چنين خيامكا .داهد داخو
صـر  اتيـك مع اه تمـدن دمكر ار انع فـر اين م ـآخـر دولـت،   .سـت افتـه  ايش يافزا
ز هـر  انصورت پيروزي بيشـتر  اريخي صورت پذيرد، در اين تحول تار گا .ستا
  . هد شداي ستمديده خواه خلقن و ان ديگر نصيب زحمتكشازم

يـن  اشـود   ن آه تصور ميانچنا .ستان آمد ل براعصري نو، بتدريج در ح
 خته نبـوده، بلكـه  اي وآوچـك س ـ ا بي حرفهنقلااي انهازماز دست ساعمل 
ن ا، چن ـآوري فـن  ضراح لادرح .شتاهد داسي خواسانقش آن  در آوري فن
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هـد  ار نخوالب و مغلوبي درآ ـا، غآيندهي اآه در جنگهآورده وضعيتي بوجود 
 اه ـ ن تمـدن آفريـد  ابودي و ي ـابـه ن ـ  از طريق جنگهان اتو ين پس نمياز ا .بود
بدون توسـل   اعي راجتماي ادهان حل تضامكا آوري فن ز سويي،ا .ختاپرد

ــامكا .ســتاخته اهم ســابــه زور فــر ــران ــوين د تحــولاايجــاي ات فنــي ب ت ن
شـود ـ و    ي بـدون طبقـه نيـز مـي    ا معـه اختن جامل س ـاعي ـ آـه ش ـ  اجتم ـا
ده، دليــل اب تحــول در مــنقــلاا .ســتاهم شــده افــرآن  ياهــ هي پــروژاجــرا

چنـين تحـولي   آن  عصري آـه در  .ستان اآتر زماران تغييرآامكاروشني بر 
  . هد بوداخو وتاعصري متف ايد، قطعآده بوجود ادر م

رآتي از همـه مش ـ ابـيش   اه ـ خلـق ريخ، ار در تاولين باي اين عصر برادر 
ي حكومـت مردمـي   اسي بـه معن ـ ادمكر .شتاد خواهند ستال در سيافع
ي اه ـ هدر دور .سـت ال تحقـق  ايش در ح ـاخصـه ام شاتم اين مدل با .ستا

ين وضـعيت در  ا .گرديد مي اجراآم ات حام طبقاسي تحت ناگذشته، دمكر
يــن ادر  .ســتاشــته اري وجــود داد يهالي و ســرماري، فئــوداد ر بــردهاعصــا

ن و اهادش ـام پاريخ بـه ن ـ ات ـ .گرديد نفي مي اه خلق، موجوديت اسيهادمكر
حتـي   .آمـد  ن نمـي اقعي بحثي به ميان والقاز خا .شد نوشته مي انهانداخ

ر اقتــداوه بــر عــلا .ن بــوداآمــار حاقتــداز ابي ازتــايــدئولوژيكي نيــز بار اختاس ـ
 .ر گرفتـه بـود  ان قـر اآم ـانيـز در دسـت ح   ار معنوي و نيروي خداقتدادي، ام

 آنـرا  خته واس ـ آلـوده شوونيسـم   ابه سرعت ب ايي راگر ري، ملياد يهاسرم
ــزرگ ــرين بصــورت ب ــلا ت ــر ب ــاراد يهاســرم .آورددر اي ملتهــاب ز اده اســتفا ان ب

مين افع ملــي تــاي منــابجــ اتي خــويش رافع پليــد طبقــايــي، منــاگر مليــت
  . ندا دهنمو

ــس  اسيســتم دمكر ــك پ ــرده  اربي ثاز آســب تج ــاتي ــت آ ــه  اب ســت آ
محـدود  اآميـت ن ان حادور .هسـتند  اه ـ خلـق ، اصـلي عصـر م ـ  ان اپيشگ هنر
يه ام سـرم اتم ـ اب ـ اه ـ خلق .ستاص سپري شده اشخات و ا، طبقانهانداخ

ي ادع ـاتوري آـه  امروزه حتـي ديكت ـ ا .رسيدخواهند  راقتدافرهنگي خود به 
 اه ـ خلـق  .ند حكومت آنداتو يت مردم نميارد، بدون حماد ار» مترينمن به«

ــهادر دور گيــري  ز شــكلاشــتند پــس ار داجنينــي قــر ن نوســنگي در مرحل
 ار اه ـ خلـق تي، امعه طبقان جاآماح .دشدن تي به زمين دوختهامعه طبقاج

  . ندا شتهادار و جنگ وابه آ
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ي ابرج ـ آنـان ز امي احتـي ن ـ  ام ـا .ريخنـد ان حقيقـي ت ازندگا، س ـاه ـ خلق
لـك هـر چيـز بودنـد؛     الق و ما، خ ـآنهـا   لهـي ام ان و نظ ـاآماح .ستانده انم

درد و  اه ـ خلـق  .سـت اه آمـد  ريخ، بوجـود اتحريف در ت ترين بدين شيوه بزرگ
   .ندا آشيده اي خويش رآزاد ر عصرانتظانه تحمل آرده و اصبور ار ارنجه

ننــده ت مســموم آاثــرا ابلــه بــاي مقابــر اهــ خلــقپــذير ار گريزناقتــدا دوره
ن اتـو  ين مـي ابرابن ـ .سـت ارسـيده  اري فراد يهايي سـرم اگر شيسم و ملياف

دوره بـه  آن  زا .ميـد ان اه ـ خلـق ره اد دوبميلا اني دوم راز جنگ جهادوره بعد 
ي ازم بـر لا آوري فـن د امـروزه بني ـ ا .سـي هسـتيم  اهد پيـروزي دمكر ابعد ش
 آنـرا  ناتو ست مياه آمد پديدآن  سياي سيادهار مردمي و نهاقتداآسب 

  . ميداتيك نيز ناعصر تمدن دمكر
ي اه ـ نيافش ـ نات و ج ـار مردم، مستلزم تحمل مشقاقتدار به عصر اگذ

ت، بـر  اي متكي بر طبقاه مي تمدناگيري تم ر زحمت شكلاب .ستادي ازي
ــوده   ــردم ب ــت؛ فش ــادوش م ــلاس ــ ر، قت ــتثمام، اع ــاس ــد و ار، غ رت، تبعي

ي ارهاوه بـر فش ـ عـلا  .تس ـاه آمـد  در اجـر ابـه   آنـان سيون بر روي سيميلاا
ــدئولوژيكي، تحريــك و بــه ج ــاروحــي ـ معنــوي و     ز اختن نيــز انــدان هــم اي

 .نــدا دهاروي د) يداژنوســ(دي اي نــژارهاآشــت. نــدا يــج بــوده اي راروشــه
ني قـرن گذشـته و   اي بـزرگ جه ـ ان جنگه ـاري در جري ـاشـم  ي بياه نانسا

ن اري دينـي دو اجنگه ـ .دشـدن  ماع ـ قتـل  ي و محلـي ا ي منطقـه اير جنگهاس
و  تـرين   ي ملي، بـه درنـده  ام جنگهاري تحت ناد يهاليسم در عصر سرمافئود
  . فتندامه ياداشيوه  ترين وسيع

 .نـد ا ختـه اومـت پرد ام و مقاره بـه قي ـ ار همـو اعص ـايـن  ادر طـول   اه ـ خلق
 اري بپــاد م بــردهاوليــه عليــه نظــاســيك و يــل، طــي قــرون آلااير و قباعشــ
ي نيمـه  اه ـ هيي و گـرو ان تك خداديام اي مردمي تحت ناومتهامق .ستنداخ

ظ ايــن لحــاز ا .شــتامــه داداره ادينــي ـ فلســفي در قــرون وســطي همــو   
 ــاسر ــر ت ــو اس ــاز مقاريخ ممل ــورت      اومته ــه ص ــي ـ ب ــامي مردم ــا  قي ي ه

 انوشـته نشـده، ي ـ   اريخ ي ـايـن ت ـ ا .ستاي، ديني و مذهبي ـ بوده  ا عشيره
 تارزاريخ مب ـا، ت ـقـع اريخ در وات ـ .سـت ان شـده  اديگرآن  زا اتحريف شده و ي

  . ستا اه خلقنه اهايخوآزاد
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بر چهره عصـر   اومت مردمي مهر خود راي مقها جنبشدر قرن گذشته، 
ي ملـي  آزاد ليسـم و ام سوسيايي آه بنام جنگهاهيت تمادر م .جديد زدند

  . شتاهي وجود دايخوآزاد تارزاومت مردمي و مباگرفتند، مق انجام
 .نــدام ابرجــاپ اومتهــايــن مقاي تحــت ســتم در نتيجــه اهــ خلــقفرهنــگ 

ن رد امك ـاي مـذآور، وجـود   ها جنبشسي اعليرغم عدم آسب پيروزي سي
ي خـودي بـه   ات فرهنگه ـامـه حي ـ ادانـه و  اي بيگابر فرهنگهاتسليميت در بر

ز اسـي بعـد   اي سياده ـاونه اه ـ ليـت ادر فع اه ـ خلقرآت امش .ت رسيداثبا
م اي نظ ـابه ج ـ سيادمكر 20قرن خراوادر  .فتايش يافزاني دوم اجنگ جه

م در اگ ترين ولين و مهماصر، اسي معادمكر .ري به پيروزي رسيداد يهاسرم
ه اسي«ب انتخا .بود اه خلقله ان ساراي هزالهاو خي اميدهاي تحقق استار
سـي  اصـول دمكر ارگيري ابك ـ .ط بـود افـر ان، نـوعي  اآماتوسط ح» سفيد اي
 اه ـ خلـق قع، ادر و .ستار استثماز بين بردن اي اه برار ترين  سباصر منامع
 ي فرهنـگ و موجوديـت خـويش   عـتلا ادر بـه  اتيـك ق ـ ادر يك محيط دمكر اتنه

ي ملـي، قـومي و دينـي در گذشـته بـدليل      او درگيريه اجنگه .شد خواهند
تيـك  اصـول دمكر ا ايي گشـته و ب ـ اآندگي و جداعث پرارگيري خشونت بابك
د ايج ـاريـق  ز طامـش  ارآبي به صـلح و  ان دستيامكامروزه ا .شتندايرت دامغ

ي اه ـ لا يـده ا تـرين   سـي اساز ايكـي   .رداصـر وجـود د  اتيك و معارژيمي دمكر
سـيس  ات ان ملته ـارمآ. شداب مي» نياسيون جهافدر«، زندگي در يك املته
ي اه ـ هي متعلـق بـه گـرو   اه ـ ين دولتاي آوچك ملي نيست، بلكه اه دولت
 ره در پي آسـب حكومـت و  است آه هموات شوونيست اطبق او ي اگر ملي

ت اتنوعآن  ي آه درا ي وسيع منطقهاسيونهافدر .فع خود هستندامين منات
ز ان شــكلي ابعنــو آينــدهرد، در اني وجــود دادي و زبــافرهنگــي، دينــي، نــژ

خواهنـد   شـد، پديـد  اطلبـي ميب  ييالف هرنوع جـد اصرآه مخاسي معادمكر
ــد ــم  .آم ــون پيشــرفته اه ــرين  آن  ــاي دمكراآشــوره ت ــك دني  ــ اتي ــت ن م اتح

ي اديـه آشـوره  اتحاو  اروپاديه اتحا، امريكآت متحده لاياا يي چوناه هدياتحا
ســي و اقــدرت سي .زنــداپرد يكــديگر مــي اري بــافع، بــه همكــالمنــا مشــترك

بـه تشـكيل چنـين     ار ايـن آشـوره  ان اآم ـا، حاه ـ خلـق موجوديت فرهنگي 
  . ستاخته ايي مجبور ساه هدياتحا

ل اشـك اسـت،  ا ر گرفتـه اقـر  ات دني ـاحث ـاآـه در مرآـز مب   ات فرهنگه ـاحي
 اه ـ نانس ـاپذير زندگي ان باجتناينفك و د آرده و به جزء لاايجا اصر خود رامع
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ــي  ــديل م ــر .شــود تب  ــاي اب ــين ب ــه ملته ــ ار اول ــا اســت آ ــاثير از ت ور آداعتي
ر ايكب ـ .يابنـد  مـي يي اره ـ امحتو ي بياهاتوپيار اتيك و فشاي دگمايدئولوژيها

معـه نوسـنگي بـه    اج ناز زم ـازگشت به خويشتن خويش آه ان بامكاديگر 
س در مسـير  اس ـايـن  او زنـدگي بـر    آيـد  مـي نع شده بود، بـه وجـود   ابعد م

  . هد گرفتار خواپيشرفت قر
صر، حقيقتـي  اتيك معانس مردمي در تمدن دمكراد يك رنسايجاضرورت 

ليتر و اگون توتــاي گونــارژيمهــ .گــردد مــي آشــکارســت آــه هــر روز بيشــتر ا
تي اي شـديد طبق ـ اتوريه ـاديكت ينـده ان نمابي ـ تـرين   ـ آه بـه روشـن    ارگراقتدا

 اه خلقي اي عظيم بردستاوردقع اين، در وا .رفتخواهند  ز بيناهستند ـ  
آننـد؛   حرآـت مـي   اسـت اسي در يـك ر او دمكر اه خلقموجوديت  .شداب مي
  . ردادو وجود دآن  نالكتيكي ميار ديايدابطه پايك ر

نـه مـردم   لاافعرآت امش ـ اسـت، ب ـ امعه، دولت و سياتيزه آردن جادمكر
ي انه ـاآـل دور  ايسـه ب ـ اسـي در مق امـروزه دمكر اگـر  ا .فـت اهد ياتحقق خو

 ار مــادر روزگــآن  تياز ضــرورت حيــاشــي اريخي بيشــتر مطــرح شــده، ناتــ
 آنـان سـي  اسطح روشنفكري مـردم و نيـروي سي   اقعيت باين وا .شداب مي
ري اد يهام سـرم اتوري نظ ـاطـي ديكت ـ افراشيسم، شـكل  اف .ستاط ارتبادر 
لي ايـن در ح ـ ا .تيسـم طبقـه سـتمديده بـود    اناليسم نيز فاسوسي لارئ .دبو
ي پيشـرفته  اه ـ خلـق صر، شيوه مديريت و زندگي اسي معاست آه دمكرا

ر و ايـد اصـر، پ اسي معاين سيستم دمكرابرابن .ستادي ادن مامتكي بر بني
  . هد بوداموفق خو

تيك و اكرآنند آه پروژه عصر تمدن دم ن ميائه شده بوضوح بياراريف اتع
شـي  ال تجزيـه و فروپ اري ـ آـه در ح ـ  اد يهان نيـروي ضـد سـرم   احقوق بعنـو 

سـي تمـدن   اساي اه ـ ويژگـي ر ديگـر بـه   ايكب ـ .فتاهد ياست ـ توسعه خو ا
  :هيم آرداره خواشاآن  ياه ريف و پيشرفتارچوب تعاتيك در چادمكر

ــروژه ــم و اتمــدن دمكر پ ــر عل  آوري فــن .ســتار اســتوا آوري فــن تيــك ب
دين در اتـي بني ـ انيكي، تغييراي مك ـاه ـآوري فـن  وهي بعـلا ا و هستهلكترونيك ا

 زاصـحيح  ي ا شـيوه در صـورتيكه بـه    .نـد ا آورده معـه بوجـود   ادي جابستر م ـ
ي اه ـ مالتي و نظ ـاعـد  ي فقـر، بـي  اه ـ هده شود، ريشاستفاموجود  آوري فن
نـد آـه   ا بـت آـرده  ات علمي ثاتحقيق .شدخواهند  شتهان برداز مياتي اطبق

و  آوري فـن  اعي راجتم ـاي التيهاعـد  تي و بـي اي طبق ـاه ـ ماي نظ ـدازمينه م
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در نيمــه  آوري فــنرشــد  .دهــد نــده تشــكيل مــيام ي توليــدي عقــبارهــابزا
دي اد مــاده و بنيــات داآــت نجــيــن فلااز ا امعــه راني قــرن گذشــته، جايــاپ
م مـديريتي، زمينـه   اگـر نظ ـ ا .در هم فرو ريخـت  ادگر رالم و بيداي ظاه مانظ
هم اسـت فـر  اد و سياقتص ـاي اه ـ هدر عرص امعه راي جاعضارآت آليه امش
موجـود ـ    آوري فـن  تكيـه بـر   اـ ب ـ  اه ـ نانس ـان اني در مي ـاي و يكسآزاد ،آورد
ني وجـود  اي و يكس ـآزاد لاره خي ـادر گذشـته همـو   .بـد اند توسـعه ي اتو مي
تيـك  اي تمـدن دمكر اره ـابزاز اده اسـتف ا ابآن  ن تحققامكاآنون اشته آه اد
مـل مـوثر   از عوا آوري فـن  ن گفـت آـه  اتـو  ين مـي ابرابن ـ .سـت اهم شـده  افر

يي بـه هيـولا   آوري فـن  ينصورت،ادر غير  .شداب ي ميآزاد معه بهارسيدن ج
 تـرين  سـي اسا .شـود  ن تبديل ميان و فردپرستاياپسگرانگر در دست واوير

يـن  ا .ستاست و دولت امعه و سياتيك در جاد مديريتي دمكرايجامسئله، 
معـه  افع جاي من ـاسـت ادر ر آوري فـن  زاده بهينـه  اسـتف ابه در ايد قامديريت ب

  . شداب
گيـري   ت علمـي و شـكل  ابنقلااين عصر، اي مهم اخصهاز شايكي ديگر 

 ام ـاشـت،  ار دارچوب تنگ قراعلم در گذشته در يك چ .ستاه اگآي ا معهاج
نـد در خـدمت   اتو ن مـي اواسرعتي فـر  ات، باطارتبا آوري فن يهامروزه در سا
سـي  ادمكر .هـد گرفـت  اه بدين شيوه شكل خواگآمعه اج .گيردر امعه قراج

علـم   اي آـه ب ـ ا معـه ادر ج .آيـد  ميمعه پديد اين جاو قدرت خودمديريتي در 
ف اشـف آن  بـل اسـت مجبورنـد آـه در مق   اشـد، دولـت و سي  امسلح شده ب

يي اشهتلا .يدآبوجود  آنها ناتيك ميابل دمكرارت متقايد نوعي نظاشند؛ باب
صـورت   آنهـا  بـل او تغذيـه متق  آوري فـن بطـه بـين علـم و    اري توسـعه  اآه بر
ت توليـدي  ان ـامكايـن، تحـولي عظـيم در    ا .ستايش افزال اپذيرد، در ح مي

ده سريع در علوم فيزيـك، شـيمي،   العا يي فوقاه پيشرفت .آورد بوجود مي
آننـده   يند آه به منبع تغذيـه ا عي بوجود مياجتماسي و علوم ازيست شن

تيك ضروري اد يك مديريت دمكرايجاين زمينه نيز ادر  .ندا معه تبديل شدهاج
  . ستا

تيسـم سـنتي و   ايدئولوژي جديد، در هم آوبيـدن دگم اسي اساوظيفه 
آم اح ـ اه ـادگم اًلب ـادر ذهنيت قـديم، غ  .شداب ميدبخش ميايي اتوپياخلق 

گون اي گون ـاهاتوپياوري و اب آيندهت ايشاري نيز گراد يهابودند و در عصر سرم
ــد ي ــدارشـ ــدئولوژيها .فتنـ ــكلا ايـ ــذآور، مشـ ــت و  ي مـ ــي در ذهنيـ ت مهمـ
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 ام ـازند، انع س ـاتيك م ـاي دگمايدئولوژيها .ندآوردمعه بوجود اج شدن دينهانه
ن انس ـاه رشـد  انـع آمتـري در ر  اتيسـم، مو ادگم ايسه ب ـايي در مقاگراتوپيا

ــدرت خلا   آورد بوجــود مــي ــز  و حتــي بطــور محــدود ســبب رشــد ق قيــت ني
ــي ــود؛  م ــاش ــدليل گ ام ــوچي در عق  از واسســتن ب ــوعي پ ــت، ن ــد، اقعي ي
ك اشـتر انقطـه   .فرينـد آ زي منفي و شخصيتي هميشه منتظر مياپرد لاخي
ــدئولوژي، دوراز ايــن دو شــكل ا ــداز دنيــان ابودنشــ ي و  اهــ هي حقيقــي پدي

يــدئولوژيكي عصــر تمــدن اد اهــر دو نيــز در خلــق بني ــ .شــداب قيــت مــيخلا
  . نداتواتيك نادمكر

 .شـود  اق و علمـي بن ـ يدئولوژي خلااس يك اسابر يستي اتمدن جديد ب
بـط  ادر صورتيكه رو .رندايكديگر د اتنگي باط تنگارتباقيت قع، علم و خلاادر و

قيـت بيشـتري   ن به قدرت خلااتو و علم بهتر روشن گردد، مي اه هبين پديد
لكتيكي طبيعـت  انين دي ـامعـه و قـو  اريخ، جاره ت ـافردي آه درب ـ .فتادست ي
 .هـد بـود  اصـر خو ايـدئولوژي مع ادر بـه آسـب   اشد، قاه بشتافي دابينش آ

سر تعظيم فرو  آنها بلادر مق اماسد، اشن مي ار اهاچنين فردي قدرت دگم
 .رداره بر علـم تكيـه د  اهمو اماشد، اب مي اتوپياي اراو داهمچنين  .آورد نمي
 اگشـته و شـكوف   اي بن ـا يـدئولوژي ايـه چنـين   اترتيب، عصر آنوني بـر پ  بدين
خته و ابط پرداو رو اه هيد، پديداره عقاتمدن جديد به تحليل درب .دهد شاخو

  . آوردهد ابدست خو ايي و نيكي راقي ـ هنري، زيبخلاانيروي 
بــل امعــه قاج شـدن  تيــزهاتيـك بصــورت عصـر دمكر  اسيسـتم تمــدن دمكر 

  . شداب تعريف مي
خــويش بــه  آزاد ده و بيــنشاراهويــت،  ابــ اهــ خلــقســت ازم ين لاابرابنــ

ر بـوده و  ال تحـت فش ـ ان ساراوتي آه طي هزاي متفاهويته .يندآرحرآت د
قبـول   اب ـ آنـان  .زنداز خود بپرداع ايد به دفار رآودگشته بود، بادچ آنها تاحي

 صـلي زنـدگي  اك ث، مـلا اميـر  تـرين  رزشا ان باموجوديت فرهنگي خود بعنو
معه بـه  افع جامن اًساسادر گذشته،  .ختاسخواهند  آماده انوين خويش ر 
 ام ـا، آمـد  ري قليل درمياقشاي ديني و اه ه، گروانهانداص، خاشخادمت خ
عي اجتم ـات بخشـيدن بـه موجوديـت    اخت و حي ـاين پس در جهـت شـن  از ا

آگـاهي  ي امعـه بـه معن ـ  اج شـدن  تيزهادمكر .هد شدار گرفته خوان بكاهمگ
ــ ــر من ــآن  ياعضــافتن اي ــافع خــود و اب ــد دهاراس انعك ــا من ــادر نه آنه ي اده
ــه نحــوي بي ــا .دشــاب ســي مــياسي معــه بــه يــك  اده جارانگر تبــديل ايــن ب
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ر در يــك اولــين بــاي امعــه بــراج .ســتاه اخــو ظر حــقال و نــانيســم فعــامك
يـن  امعـه در  اج .فـت اهـد ي اخت خـويش دسـت خو  ارچوب علمي به شـن اچ
نـه سرنوشـت خـود    آزادا در به تعييناقف بوده و قالت بر حقوق خويش واح

گـر  آغاز تيك اتمدن دمكر اآند آه چر بت مياين موضوع بخوبي ثا .شداب مي
  . ستامع اجو شدن تيزهاعصر دمكر
آننـده تمـدن    سـي تعيـين  اساصـر  از عناست يكـي  اسي شدن تيزهادمكر
ي تنـگ  او پوششـه  اسـكه از ماسـت  انيدن سياره .ستاصر اتيك معادمكر

ســت توســط اسي .ســتات مهــم عصــر آنــوني ز تحــولاايي، يكــي ابــه تنهــ
 .سـت ار گرفتـه شـده   اآردن بك رهادان هنر ابعنو ريخاآم در طول تات حاطبق
 از نزد خـد او  اهآسمانز اآن  نآورديين اي پاست به معناتيزه آردن سيادمكر

فتـه و  اتمـه ي اخآن  ءامون منشان پيراياپ حث بيامب .شداب به روي زمين مي
سـت  اسي .هـد شـد  اف خواعتـر است امعه اآه جآن  ءاصلي بودن منشابه 
 رمـه گونـه   رهاداي فريـب و  ال براس ابمدت صده سكي مصنوعيان مابعنو
ري در ابـز ايد بـه  اين پس باز ا اما .ستار گرفته اده قراستفامورد  اه نانسا

فع بلندمـدت و  امين من ـاي تاري برابزاست، اسي .معه تبديل شوداخدمت ج
ميز در عصـر  آلهـي پرقـدرت و سـحر   ار ابزاين است، اسي .هد بوداتي خواحي
ر ان قـر افع همگ ـاي من ـاسـت افتـه و در ر اخـود دسـت ي  قعـي  اي وابه معن ـ ام
هـد  اتعيـين خو  ارز عصـر آنـوني ر  اهد گرفت و بدين شيوه خصوصـيت ب ـ اخو
  . آرد

معـه بـه   ام عرصـه سـوم در بـين دولـت و ج    اتيك تحـت ن ـ است دمكراسي
عرصه سوم بصورت يـك حلقـه    .شود د تبديل ميانه ترين قو خلا ترين مفيد

ز دولـت  ا اه ـ رزشادل ان تباتيك، جرياو دمكر نهدلااد پيوندي عايجاصلي در ا
صـر و در  اي معادهام نهاتم .آند تعيين مي امعه به دولت راز جامعه و ابه ج

ــانس ار ــه ضــرورت در عرص ــ اســي آــه بن ــاب سياحــزا آن د، اقتصــاي اهــ هب
و صـلح   آمـوزش شـت،  است، حقوق بشر، محيط زيست، فرهنگ، بهداسي

يـن  اگـر  ا .تيـك هسـتند  ادمكرسـت  اي سياره ـابزاشـوند، جـزو    تشكيل مي
ــانه ــود ني اده ــي ابوج ــو ينــد، نم ــدن تيــزهاز دمكران ات ــحيح ج ش معــه و اص

پديـد   ار معـه سـوم  امعه مدني، جاي جادهانه .ري دولت بحث نموداهوشي
 .شـند اب معه مـدني ضـروري مـي   اي جادهاضر وجود نهادر عصر ح .آورد مي
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يش ا، عصـر پيـد  تيـك ابت شده آه عصر تمـدن دمكر افي ثايل آدلا اآنون بات
  . ستامعه مدني اي جادهاع نهانوا

ز اآن  تيـك، توسـعه  اي عصـر تمـدن دمكر  اه ويژگي ترين سياساز ايكي 
ي دولـت  اه هياتيك بر روي پاي دمكرادهاسيس نهات .شداب سوي دولت مي

دولـت   .سـت انظيري  بي بينقلااقع تحول اريخي ـ در و ار تابزا ترين  ـ قديمي
تبـديل   اژده ـارگرفتـه بـه   انون در دست هرآس قرآاست آه تاري ابزان اچن

يي ازمينـي نيـروي خـد    ينـده اهميشـه نم  احكمي آه دولـت ر  .ستاشده 
 امعـه ر ارتي جان نظ ـارگا ترين لياقع نقش عاآرد، در و معرفي مي اهآسمان

يي ات شـده آـه دولـت منش ـ   اثب ـافي ايـل آ ـ دلا اآنون با .بخشيد ميآن  به
ر ابـز اريخ بـه  اره در طول تادولت همو .دراند اشته و ربطي به خداني دانسا

تيســم گروهــي قليــل تبــديل شــده اناو ف انهانــدان، خاميــز فردپرســتآ جنــون
نـه  اي يگا ن پديـده اي دولت به عنوعتلااملي آه موجب اعو ترين پليد .ستا

 امعي آـه دولـت ر  اجـو  .ندا رگرفتهايي قراسافي مورد شناند، به حدآا شده
 عـتلا ا آنـرا  آـم نظيـر   يا شـيوه گيرنـد، بـه    ر ميرتي در نظاري نظابزان ابعنو
يي دولـت  اس ـاتيك، شناي تمدن دمكراهدستاورد ترين ز مهمايكي  .ندا دهاد

ين تبـديل دولـت   ابرابن .شداب ميآن  نآوردرچوب فوق و تحت آنترل درادر چ
ني اتيك، بياست دمكراد سيانه ترين  سياسامعه و اري در خدمت جابزابه 
ر دولـت، جـزو   اختاتيك در س ـاتحول دمكر .هد بوداديد خوعصر ج آغازز ا اگوي

  . ستاسي عصرآنوني اسات تحولا
ين ا .ردار داهميت قراتيك، در درجه دوم ال دولت دمكراشكاره ابحث درب

ل اشـك اد ايج ـابليـت  اپذير، ق فانعطار اختاز يك ساري ادولت به دليل برخورد
همچنـين   .شداب مي اراد رچوب وسيعادر يك چ ال يونيتر راشكا اتيو تاآنفدر

ن اتـو  مـي  .سـت اهميـت  اي ارايل، داز قدرت حـل مس ـ اري ابه دليل برخورد
د ايج ـا ارآن  شـكل  ترين سبامعه منايط عيني هر آشور و جاشر ابق بامط
  . نمود

بـــدليل  اســـي رايش دمكرايل آنـــوني، ضـــرورت پيـــداپيچيـــدگي مســـ
ت تيـك معضـلا  ايي متعدد جهـت حـل دمكر  ادهاو نه ارهابزاز اآن  ريابرخورد

سـيس  ات اده ـايـن نه اي ادر صـورتيكه دولـت بـر مبن ـ    .سـت اخته امطرح س ـ
ري ابـز الـت دولـت بـه    اين حادر  .رود ز بين مياآن  سيكيشود، مفهوم آلا

ويژگـي برجسـته    .شود تيك تبديل مياي دمكرادهارت بر نهاي نظالي براع
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ك، تي ـاي دمكراده ـاسـي و نه ادمكر .ستاآن  تيك بودناچنين دولتي، دمكر
ليسـم سـوق   ايـي و پلور اگر آتر آثـرت ارار بـه طـرف آ ـ  اجب ـلاابطـور ب  ادولت ر
 ــ انهــارگاهميــت ايش افــزا ويــژه بــه .دهــد مــي ر اي محلــي، ســنگيني ب

سـي،  ادمكر .سـت اخته امعـه مشخصـتر س ـ  ابـر دوش ج  ايـي ر اگر مرآزيت
ي انونه ـاصـلي بـه آ  اي انونه ـازآاز مرآز به مـديريت محلـي و   ال قدرت انتقا

يـن  اروند عمومي عصر آنوني نيـز در   .زداس ضروري مي ار) محلي(فرعي 
ي اگـر  ي آثـرت ارهاختانـه قـدرت و توسـعه س ـ   دلااتوزيـع ع  .ردار داقـر  استار

د، اقتص ـا از دولـت ت ـ اده و انواخ امعه تاز جا اه هم عرصاي در تمآزاد متكي بر
تيـك دولـت   امـل دمكر از سويي موجب تكاين روند ا .ستال پيشرفت ادر ح
ي يــونيتر ارهاختاتيو و ســال غنــي آنفــدراشــكاســوي ديگــر  زاشــود و  مــي
در  .آنـد  سي جديد معرفي مياسانون اصلي قاف اهدان ابعنو اتيك رادمكر

رونـد   ز بين مـي ا، »رياجباوحدت «هيم از مفاشي ات نين صورت، مشكلاا
 ايي رانه ـاطلـب ـ آـه زي    يياي جـد اه ـ ز ميكرودولـت ات منتج مشكلا ايتاو نه

ت متحـده  لااي ـا .شـوند  شـته مـي  ان برداز مي ـازند ـ  اس ـ ن مـي امتوجه همگ ـ
مــل دولــت افع، ســير تكالمنــاي مشــترك او آشــوره اروپــاديــه اتحا، امريكــآ

ز اشــي اريخي ناي تــاهــ پيشــرفت .دهنــد ن مــيانشــ اصــر راتيــك معادمكر
بـه چشـم    آنـان هيـت  اتيـك در م اسـت دمكر امعه جديد و سياگيري ج شكل
  . خورد مي

عصـر تولـد   , آن زاتـر  او فر اه خلقره اتولد دوبتيك، عصر اعصر تمدن دمكر
معـه نوسـنگي، در   الق جالهه خ ـان اموقعيت زن بعنو .شداب ن ميازن هرادوب

ن گفـت  اتو ين ميابرابن .ستافته اره تنزل ياتي هموامعه طبقاريخ جاطول ت
آميـت  اتي، حامعـه طبق ـ از طريـق ج او ا .شـد اب ريخ متعلق به مرد مياآه ت

نه ات مرداخصوصي اآميت باتي حاآتر طبقاراآ .ستا ل آردهاعما اخويش ر
ز طريـق  امفريبي ايجي چون عواصول راره، به اين بادر  .ستاشكل گرفته 

آميتي، اهيت چنين ح ـادر م .ستالهي متوسل شده ات اطير و تهديداسا
ي اآميـت مـرد، زمينـه بـر    اآنون بـدليل ح ات ـ .ردار وجـود د استثماخشونت و 

بو از ديـن، بـه ت ـ  ازن بـيش   .سـت اهم نشـده  اربي علمي مسئله زن فارزيا
نــه، الماظ يا شــيوه اموس بــه زن رام نــاســت؛ مــرد تحــت نــاتبــديل شــده 

ل آـرده  ايم ـاپ او راو حقـوق  آورده نـه بـه تملـك خـويش در    اگر نه و حيلهائناخ
ص خويش محـروم  اشتن هويت و شخصيت خاز داريخ ازن در طول ت .ستا
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ــوده و هميشــه تحــت   ــوده اســاب يجي ايــن وضــعيت، نت ــا .تســارت مــرد ب
ك عمـومي  رت زن، مـلا اس ـا .ستاآورده ر اتي ببار طبقاستثماز اآتر اسفنا
همچنـين؛ دروغ، دزدي، زورگـويي و هـر نـوع پليـدي و       .ستابط بردگي ارو

  . پذيرد ي بردگي زن صورت ميامعه، بر مبنانوآري در ج
عي بـه  اجتم ـار مثبـت  ايج بسياين وضعيت سپري شود، نتادر صورتيكه 

 ختناآم س ـاي، ضـرورت ح ـ آزاد ياره زن بـر مبن ـ اتولـد دوب ـ  .آمـد خواهند  راب
لت و امعـــه و بســـط عـــدايي جايي و روبنـــاي زيربنـــادهـــاي درآـــل نهآزاد

 ايسـه ب ـ اده صـلح در مق العارزش فوق ا .ختاهد سامطرح خو اروشنگري ر
سربلندي زن، سربلندي فرد و  .هد شدابهتر درك خو ات و درگيريهاصمامخ
 شـدن  تيـزه ادهـد آـه دمكر   ن مـي اين تحليل مختصر نش ـا .شداب معه مياج

 .سـت اريخي اهميتي ت ـاي اراد آناني ايهآزاد ن و آسب حقوق واعرصه زن
ر و اســتثماريخ زورگــويي، جنــگ، ان تــان شــيوه آــه بــه عنــواريخ بــه همــاتــ

تي امعـه طبق ـ ايه بردگي جنس زن به منظور توسعه تمدن جادروغگوي بر پ
ن اهم، به عنـو آن  ي زن و به پيروزي رسيدنآزاد رزهامب است، باشده  آغاز
هـد  اه و نوشـته خو آفريـد ز نـو  اسـتگويي  اني و را، يكسآشتيي، آزاد ريخات

 دم بـر  ي زن در سـپيده آزاد دهد آه مي ن ائم نشهد و علاامي شواتم .شد
ر اينب ـار ديگـر،  اهد نمـود و ب ـ اخو ايفان تمدن جديد، نقشي تعيين آننده آمد

   .فتاهد يان زيست خوامكا آزاد تر، عصر زن لاادر سطحي ب
ي زن درصـدر  آزاد صر، حقـوق بشـر و  اسي معات پيشرفت دمكرازابه مو
ــراموضــوع ــيش   ر مــياتي ق ــد آــه ب ــر اگيرن ــزوده ان اشــ هميــتاز همــه ب ف
ــي ــود م ــر و   .ش ــوق بش ــف حق ــك نه ــ آزاد تعري ــون ي ــه اد جاي زن همچ مع
تمدن  شدن ه سپريدر مرحل اينهابرعكس،  .شداب قص مياري، ناد يهاسرم
 قعيـت زنـدگي سـنتي   ايت روش و واعدم آف شدن معلوم اري و باد يهاسرم
 شدن تيزهاسي دمكراساي زن، دو جز آزاد حقوق بشر و .ندا فتهارشد ي, آن

نس اسيك، شرچوب تمدن آلااشي چابه محض فروپ .معه هستنداآلي ج
ز اسـي هسـتند آـه بـيش     اساشـد، دو پديـده   اب يش ميافزا آنها پيشرفت
يط امحصول شر .آنند تعيين مي اه منتهي به پيشرفت تمدن نوين راهمه ر

عي گذشـته  اجتم ـام اري نبـوده بلكـه ثمـره پيشـرفت نظ ـ    اد يهامعه سرماج
ــر پ ازا .هســتند ــن نظ ــاســخگوي معياي ــك معاي دمكراره ــر هســتند اتي  .ص

 يينه حقوق بشـر و ادر  از هر چيز خود راصر، بيش اسي معاپيشرفت دمكر
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نوني تمدن نـوين  الي آه حقوق بشر محدوده قادر ح .ندايانم يي زن مآزاد
ي زن آزاد اًســاسانيــز  ارآن  عياجتمــاآنــد، زمينــه  ن تعيــين مــيادر بنيــ ار

مــل ايــن دو عرصــه تكاه در آمــد  ي بدســتاهــ پيشــرفت .دهــد تشــكيل مــي
يـد  انم چنين مـي  .هد آرداتعيين خو اصر راسي معاتدريجي و توسعه دمكر

   .آردخواهند  ايفاصلي در ظهور تمدن نوين انقش آه هر دو موضوع 
ن در نظر گرفتـه  المندان و ساي آودآاهي برايگار مرد جاقتدادر فرهنگ 

ده شده ان دانش آگاهانهانه و نين زمينه برخوردي غير مسئولاانشده و در 
ز زن ات دوم و سـوم پـس   ابه نحوي بـه درج ـ  ان رالمندان و ساآودآ .ستا

ن اي آودآ ـابـر  ات راس ـاحساز انه و تهي الماي ظايك دني مرد .ندا دهاتنزل د
ه اهيچگ ـ ان راي آودآ ـانـي و دني ـ انه وضعيت رواسيستم مرد .ستاه آفريد

ي و آزاد ياهــ رزشادبــي و بــدون توجــه بــه ا بــي اده و بــار نــدامــد نظــر قــر
آنـد،   نـت مـي  ات خـود خي لااني و همچون آسي آه هميشه بـه خي ـ ايكس

همــه و اس تــرس و واحســادون بــ اشخصــيت شكســت خــورده خــود ر   
 .دهــد رســوخ مــي آنهــا نگونــه آــه هســت، شــب و روز بــه ذهــن و روحاهم

ك اه و خطرن ـاشـتب اآننـد،   تصـور مـي   آنچـه ز ان بيش اآودآ ان بابرخورد مرد
زي، ازمــين بــ از آوچــه تــامدرســه و  اده تــانواز خــاقعيتــي اچنــين و .ســتا

بوس و وحشـت  اآ ـ در ان راي آودآ ـادني ـ .ردادينه شـده وجـود د  ابصورتي نه
شـده   اد بن ـز فـولا ايي اره ـان ديوانش ـان و پدرار بـين آودآ ـ انگ ـاند، ا فرو برده

ريخ حكـم  ات ـ ام ـا .ستانده افل مان غاي آودآاز دنياتي امعه طبقاج .ستا
ن المندادر مـورد س ـ  .آوردهـد  ادر خو اجـر اره نيز به اين بادر  اسنگين خود ر

ت، سـبب شـده آـه درد و    اس ـاحساز ان و بـدور  از وجـد اي دور اره ـانيز رفت
  . ن شودادو چند آنانمحنت 
يـد بـه   اتيـك، ب اي دمكراره ـاس معياس ـامعه بر اره جاندهي دوبازمادر س
 ازنـدگي تنه ـ  .ده شـود ان دافي نش ـاآ ـ  ن توجـه ان و آودآ ـالمندامشكل س

يي ان دني ـان چن ـاآودآ .ني نيستامي و آم تجربگي نوجوان خامل دوراش
و بـه   آرزوشـتن بـه   ام گذاحتـر ا .نـت شـود  اخي آن يد بـه اه نبارند آه هيچگاد
ن سـبب  اي آودآانت به دنياخي .رداضرورت د آناني اه هستان خوآوردي اج

ن نيز المنداي سادني .ز دست بدهدا اني راواي فراه رزشامعه اشده آه ج
ــه و احكيم ــدهن ــاز ا آکن ــ هندوخت ــه  ايي اه ــاز ســرند تج ــاســت آ ر ارب روزگ

د ايج ـادر بـه  اموزد، ق ـان درس ني ـالمنداب س ـراز تج ـامعـه  اگر جا .ندا گذشته
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ن المندان و س ـاي آودآ ـاين، دني ـابرابن ـ .هد بـود الم نخوازندگي و تفكري س
سـيس تمـدن   ان تاسـي در جري ـ اسايف از وظ ـايكي  .ستاغني و ثروتمند 

يط اتوجه به شـر  ان بالمندان و ساي آودآآزاد دينه آردن حقوق وانوين، نه
 خواهنــد تيــكام بــه تمــدن دمكراحتــرايــده د ابــ آنــان .شــداب مــي آنــانويــژه 

 رامعـه پيونـد برقـر   اج اي ب ـا آگاهانـه قـي و  خلااچنـين برخـورد    انگريست و ب
  . آردخواهند 

فتـه  اي بيشـتري ي عتلااتيك اوري در عصر تمدن دمكراحقوق بشر و فردب
ل ابشـريت و فـرد آـه در چنگ ـ    .هـد شـد  اتبـديل خو آن  و به ويژگي ضـروري 

 انـد، ب ـ ا متحمـل شـده   ان رازي ـ تـرين  ي بـيش آسـمان ي اهاتوپياتيسم و ادگم
ز طريـــق اريخ و از تـــاني ي طـــولاا ز دورهازگشـــت بـــه خويشـــتن، پـــس  اب

 ســت آــه الي ايــن در ح ــا .شــتاد خواهنــدمي بــزرگ برانس، گــارنســ
در  اي بشـري ر اه ـ هندوخت ـاز فردپرسـتي بتـدريج   اده استفا اب رياد يهاسرم

عـث  ادر قرن گذشـته ب  آوري فن رشد علم و .ستاده ار دابودي قرامعرض ن
فـرد و بشـريت در    .وري گرديـد انيسـم و فردب ـ اومابه سوي  اه نانسايل اتم

ن ار زيــاك دچــائن گذشــته بــه شــكلي هولنــال خــونين و خــاطــول صــد ســ
ي علمـي  اه ـآگـاهي  و  آوري فـن  تكيـه بـر   اوري بانيسم و فردباوما .گشتند
ز تشـكيل  اپـس   راي نخسـتين ب ـ ابر .يابند ميرشد  لاايي واه رزشابصورت 

هم اوري فـر الم فردب ـاسـب جهـت رشـد س ـ   ادي منامعه، زمينـه م ـ اولين جا
معـه  اج .شداب بل تحقق مياق آوري فن علم و يهامر در ساين ا .ستاشده 

ز هـم تفكيـك   ات قومي، ديني و ملـي  از طريق خصوصياره ابشري آه همو
 سـي بـه  او دمكر آوري فـن  ن مشـترك علـم و  از طريـق زب ـ ار اينب ـاشده بود، 
 معـه اسـيس ج افي جهت تايط آات آنوني، شرانامكا .هد رسيداوحدت خو

تحقـق   .سـت اخته اهم س ـاآـم نظيـر فـر    يا شيوهبه  اليستي راسيونانترنا
رچوب حقـوقي محـدود   ادر يـك چ ـ  صـرفاً  حقوق بشر .ستامر ضروري اين ا
نـه در  ابين قـع اسـب و و ازني مناوري نيـز بـه تـو   افردب ـ نده، بلكـه در زمينـه  انم
ــد ب ــا .هــد رســيدامعــه خواج ــزا ايــن رون ل ادر حــآن  مــونايش بيــنش پيراف
حقـوقي در   يا شـيوه يي بـه  اگر معهاوري و جايد فردباب .ستا شدن دينهانه

سـب  ايط منار شـر اولـين ب ـ اي ايد بـر اش ـ .ر گيرنداعي قراجتمامحور زندگي 
گـر  اين ابرابن ـ .سـت اه آمـد  يي بوجـود اگر معهاوري و جام فردباجهت رشد تو
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قعـي بشـر   اوري و حقـوق و انيسـم، فردب ـ اوماعصـر   اتيك راكرعصر تمدن دم
  . هد بوداخو اميم، بجابن

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انجامسر
  

PJA ن و حقيقـت  اي زن ـهـا  جنـبش صر، عملكرد اريخ معابعدي تانقد فر اب
دي انتق ـائه يك خود ارا اله و نيز بان ساراهز  زن شكل گرفته در بطن بردگي

ظ از لحــاي مهمــي اهــ آمــادگي ه ي در ســومين آنگــره خــويش، ب ــا ريشــه
سـي و  اي ورود بـه عصـر دمكر  اتي بـر ارزاد مب ـابعاني و ازمايدئولوژيكي، سا

آنگــره  اصــله بـين آنگـره ســوم ت ـ  اآـه در ف  PJA .سـت افتــه اصـلح دسـت ي  
ني و تربيـت  ازماي س ـاه ـ آمـادگي ي، آموزش ـي گسترده اه ليتارم، فعاچه
بـل  ابـه سـطح ق   ام ـاشد انده بانرس انجامهر چند در حد مطلوب به  ادر راآ

ت اتصـميم  ارم ب ـاز آنگره چه ـاست آه پس افته اتيك دست ياتوجهي در پر
ين، ا .شتاهد دابرخو شدن يا ه تودهاتري در رآميز موفقيتي امهامتخذه، گ
ي ابـر  .شـد اب زن مـي  ايي زن به مُلك ميليونهارزه رهان مبآوردي در ابه معن

ل انتق ـا .دال دانتق ـا اه هن تودامي به ارآن  يدايدئولوژي باختن يك انه ساوداج
هـد  اي زن خوآزاد من پيـروزي جنـبش  ا، ض ـاه ـ هيي زن به تـود ايدئولوژي رها

  . بود
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عي، اجتمــاد ابعــا ا، شــيوه زنــدگي و بــآمــوزشه از رايــد اب ايــدئولوژي را
يي اگر به رهنمود ره ـان اتوده زن .دال دانتقامعه ابه جآن  فرهنگي و هنري

ننـد در  اتو بنـد مـي  اليتي دسـت ي اني و فع ـازما، سيدئولوژيكياظ از لحاخود 
رآت از طريـق مش ـ ا .زي آننداب پيشاهنگعي نقش اجتماب نقلااجنبش و 

ز اري اره بسـي اننـد بـه چ ـ  اتو تي خويش مـي اده ذارا است و بادر عرصه سي
 فتـه اي نازماسه، اگآني امعه ميليوني زناج .بنداعي دست ياجتمات مشكلا
ــ ــه پ ــراخ او ب عي و صــلح اجتمــالت، اي، عــدآزاد ياهــ هســتاي خواســته ب
زني آـه رفتـه    .تيزه آندادمكر ارتي دولت رابه عب است ياد سياند نهاتو مي

و  تــرين ا، بــه پويــ21قــرن  رج شــود دراخــ اهــ تــرين ادعــا ز موقعيــت بــيارفتــه 
بـه   اي رآزاد رزهامـر، مب ـ ايـن  ا .هـد شـد  ات تبـديل خو انيروي حي ـ ترين ادعاپر

ي ابـر مبن ـ  اعي راجتم ـا ي يـك جنـبش گسـترده   پيش بـرده و در قـرن آنـون   
ن، از روح، هيجا 21قرن  .آوردهد اسي و صلح پديد خواي ، دمكرآزاد رزهامب

رب اصـــل تجـــا، ح PJA. هـــد بـــودار خوانـــي برخـــورداواي فراشـــور و معنـــ
رزه امب ـ ياه ـ هست آه در آليه عرصار زن آرد اهز اله صدهاس 20تيارزامب
ت اجنگيــده و متحمــل زحمــ يي ملــي شــرآت جســته، شــهيد شــده،ارهــ

ي و همچنـين  آزاد ثي عظيم و سطحاتكيه بر چنين مير اآنون با .ندا گرديده
ن ادر جري ـ آمـاده نيـروي   تـرين  ادع ـاش، پرا ت متخـذه امـه و تصـميم  اطرح، برن

ر ابرخــوردآن  يپيشــاهنگز قــدرت ابــوده، و  21زن در قــرن  آفــرينشرزه امبــ
ي ابـر  اش را رزتياهـم مب ـ ي ماه دسـتاورد  اسـت ت ـ ادرصـدد  PJA .شـد اب مي

ندهي، ازماز عرصـه س ـ اآنـدگي، طـرد   ايكـديگر، پر  ان ب ـانگي زن ـازدودن بيگ
ي زنـدگي، نخسـت   اه ـ هم عرصاز تماست، فرهنگ و هنر و بطور آلي اسي
 .ر دهـد اقـر  ان دني ـام زن ـار تم ـاختي ـاي و در آـل در  ا  نـه اورميان خار زناختيادر 
رج ازنـدگي خ ـ   ز حيطـه ازه آـه  اندان اريخ، به هماز تام گرفتن زن انتقاي ابر

  ئـه اراي خـود و  اه ـ ليـت ان و فعازماده، س ـاراصـلي،  اهويـت   اشد، باشده ب
 ار 21، قـرن   PJAينـرو  از ا. نداهد گرداز خواره بادوب او راپروژه زندگي جديد، 

شــتن ان برداز ميــان قــرن ابعنــو ارآن  ي زن تعبيــر نمــوده وآزاد بصــورت قــرن
ــ انگي زن بــابيگــ ــ ازن، زن ب  اندهي، زن بــازماســ ات، زن بــاحيــ امــرد، زن ب
بد بطور قطـع  ارشد ي اين مبناي آه بر ا  رزهامب .هد برداست به پيش خواسي
تيـك،  است دمكران، سياص زناندهي خازما، سآزاد تا، حيآزاد ، مردآزاد زن

 يهــا جنــبشسرنوشــت  .هــد آــرداد خوايجــا اتيــك رامعــه دمكرادولــت و ج
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 .هـد آـرد  ان تعيـين خو ارزه زنامب اقرن آنوني ر سي و صلح دراي، دمكرآزاد
م اگيري، تقويت و بـه پـيش بـردن تم ـ      زپسارزه بان مبا، بعنو ي زنآزاد   رزهامب
ت و طبيعت توسـط سيسـتم   ا، حياه خلقن، اي به سرقت رفته زناه رزشا

    ، هـر پديـده   PJAه از ديـدگ ابه همين دليل،  .فتاهد ياري رشد خولاامردس
 آنـان و گـوهر و سرشـت    اه ـ خلـق ن ـ  امفهوم زندگي، هويـت زن ـ ن ارس   نازي

بود ان ـ ارزه شـده و حتم ـ امب ـآن  ايد باشود آه ب    بي ميارزياي ا بصورت پديده
بـه   اوسـيع بـوده و بن ـ   PJAندهي ازماتي و س ـارزامب ـ  ينرو، گسترهاز ا .گردد
ني ايــدئولوژي و عصــر آنــوني، جهــاز خصوصــيت اشــي ايــل نيط و دلااشــر
  . شداب   مي

  
  

  فصل پنجم
  

نيفســت اهيــت ماي ماراعي زن، داجتمــاد ارداقــر
  شداب  ي زن ميآزاد ويكم قرن بيست

  
يي آـه هـرآس   اه ـ   يآزاد نتاشود، ضـم   ز حقوق بشر بحث مياوقتي  
دي و گروهي و فقط به دليـل  اتي، ملي، جنسي، نژايد بدون تبعيض طبقاب
يـن حقـوق   ا. آنـد     مـي شد، به عقل خطـور  ار بابرخورد آنها زان بودنش انسا
ز ا رتنـد ايـن حقـوق هـم عب   ا .شـند اب  سـي مـي  اسافـرد،     نـه آزادا ي رشدابر

ن و نيـــز حـــق اد و بيـــاعتقـــانديشـــه، اي آزاد ننـــداول؛ ماحقـــوق دســـته 
دري، حقـوق  ان م ـابـه زب ـ  آمـوزش يي، اهپيم ـايي و راندهي، گردهم ـازماس

م؛ عي، و حقـوق نسـل سـو   اجتم ـادي و اقتص ـاي اي محتـو ارادسته دوم؛ د
يــن ا .اهــ خلــقنــه موجوديــت فرهنگــي و طــرز زنــدگي آزادا حقــظ و توســعه

هـيچ   اخته شـوند، ب ـ اني بـه رسـميت شـن   ايـد در سـطح جه ـ  اآـه ب  اه ـ  حق
 .ردار داين حقوق قراحق زندگي در صدر  .رد نمود ار آنها ناتو  ي نميا نهابه

عي اجتم ـاد ارداقـر  .ردانـد  ايطي حق آشتن آسـي ر ادولت تحت هيچ شر
ين سـه  اي امعه بر مبنابين فرد و ج آزاد  بطهاد راردانگر قراهر چيز بيز اقبل 

  . شداب  دسته حقوق مي
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زن  .رداهميـت د او  ضـرورت  ان دني ـاي زن ـاز هـرآس بـر  اين موضوع قبل ا
ي ارايـن، د ا .بـد ادسـت ي  آزاد معـه اد جارداليتي گسـترده بـه قـر   افع ـ ايد ب ـاب
ــ ــام ــيناهيتي جه ــي ا  ني و ب ــر .ســتالملل ــجتاد ارداق ــروژهام ي در ا عي، پ
بي ارزيــاظ جنســي از لحــا صــرفاً اســت آــه زن ران ارآت زنــارچوب مشــاچــ

د تحـول  ايج ـاهـدف   امعـه، ب ـ افع آلـي ج ادن من ـارداقـر  امبن اآند بلكه ب  نمي
 PJAز سوي ا آه قبلا" آزاد پروژه زندگي"در  .ستاحي شده اتيك طرادمكر

ختن شخصـيت  اتحـول س ـ زن، بلكـه م  اد مرتبط بابعا ائه شده بود، نه تنهارا
وري، آز طريـق نـو  اي آزاد يش سـطح افزاني حزب و ازماس   مرد، تقويت بنيه

ي ا پـروژه " آزاد معـه اد جارداقـر "ن شـيوه،  ابـه هم ـ  .ده شده بـود ار داقر امبن
ر اقـر  امعه مبنان و آل جات مردمشكلا   زهاندابه  ان رات زنست آه مشكلاا

 اتيك خود رامعه دمكراين پروژه جو همچن آزاد ، پروژه زندگي PKK .دهد  مي
آه  اتي ران، خصوصياو يكس آزاد ري يك زندگياي برقرابر .ستاده ائه دارا
ــرد  اب ــد زن و م ــا زاي ــورد آنه ــوده   اشــند رار بابرخ ــين نم ــر .ســتاتعي د ارداق
 ز طريق پـروژه زنـدگي  ا .رداند آزاد پروژه زندگي اوتي باتف اهيتاعي، ماجتما

ترك تعيــين شــده و در خصــوص چگــونگي    ي زنــدگي مش ــارهــا، معيآزاد
بـل  اپيشـرفت ق  .نـد ا  يي مشخص شكل گرفتـه ارهابل، معياي متقابرخورده

عي، شــكل آمــي اجتمــاد ارداقــر .ســتاه آمــد ره بوجــودابــ يــناتــوجهي در 
عي اجتم ـاد ارداهيت قرام .شداب معه مياج ابآن  فتهاتر و تطبيق ي  گسترده

 ست آـه شـروط  ادي ارداي و قرعاجتمارآت زن در زندگي انگر نحوه مشابي
ن ايـن حـق بـه زن ـ   اريخ اي ت ـازابه در .ستاز سوي خود زن تعيين شده اآن 
 ــ اســت انشــده  اعطــا  .گــردد ن شــيوه برخــورد مــي  اهمــ امــروزه نيــز ب
ــر  ســيبآ ــدگي ف ــان زن اوادي ــري احساظ از لح ــ ســي، فك ت او در درون حي
ي ي حقـوق اره ـاي معياي بـر مبن ـ ا عي و نيـز محكـوميتش بـه زنـدگي    اجتما

بـل  ادر مق .سـت اد تعريـف شـده   اردان قـر اي آنوني، بعنواگر آميتام حانط
ده اتـي زن، شـكل تطبيـق د   اده ذارا اعي تعيـين شـده ب ـ  اجتماد ارداين، قرا

مل چگـونگي  اشـد آـه ش ـ  اب ن مـي ادر درون حزبم ـ آزاد شده پـروژه زنـدگي  
ت بــين زن ـ مــرد بــر   اســبان زنــدگي و تعيــين شــكل منارآت در جريــامشــ

يـت  اصول رعاين اگر ابطوريكه  .ستاصولي تعريف شده او  اهراس معياسا
  . قبول نكنند انشوند زن و مرد همديگر ر
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 د بوجـود ارداريخي پيشـرفت بشـريت، سـه شـكل قـر     ان سـير ت ـ ادر جري
د بـين رنـج و   اردامعـه، دوم؛ قـر  اد بين دولت و جارداست، نخست؛ قراه آمد

د بــين زن و اردا؛ قــرن، و ســوماراد يهان و ســرمارگرايه يعنــي بــين آــاســرم
معــه و دولــت، اد بــين جارداز طريــق قــرا .شــداب ج مــيازدوامردآــه بصــورت 

د، بـه  اردايـن قـر  ابق امط ـ .سـت اآننـده تعيـين شـده      رهاداه اهيت دسـتگ ام
رد، دولـت نيـز در   ايي دابل دولـت مسـئوليته  امعه در مقان صورت آه جاهم
يـج در  اقي رم حقـو ابق نظ ـامط ـ .ردايي مشخص دامعه مسئوليتهابل جامق

دي ارداقـر  .شـد اب  بـل مـي  اده متقاراد متكـي بـر   اردايـن قـر  ادرون سيستم، 
وضـعيتي   آنکـه  لاح ـ .يابـد  مـي ر اعتب ـامعـه،  اپذيرش دولـت و ج  است آه با

ي اه ـ بـر سيسـتم  امعـه در بر ال، جاي مث ـابر .ن نيستاده در ميارامتكي بر 
 ولتـي پديـد  ر داختاس ـ .شـد اب  ر نمـي ايگزين برخورداب جانتخاز حق اآنوني 
ر اســتثماختن، دوشــيدن و ابســته ســاري، واد يهاه در سيســتم ســرمآمــد
ب انتخ ـامعـه،  اج .دهـد  ر مـي اقـر  اني مبن ـاريـز و پنه ـ  يا شـيوه به  امعه راج
ز ارچوب حقــوق تعيــين شــده اعــت در چــاطاز پــذيرش و اي غيــر ا نــهاگاجد

ن اراد يهاد بـين سـرم  ارداقـر  اشـود ت ـ  ش مـي هر چند تـلا  .رداسوي دولت ند
ــوارگراوآــ ــه و دوطرفــه باوطلبافقي دان بصــورت ت ــان ــد اب يازت قــع ادر و امــاب
قبـول   اد راردايـن قـر  ا ارگر ياآ .رنداترجيح ديگري ند, آن ز قبولان غير ارگراآ

مرگ  اد و ياهد دامه خوادات خود ار و رنج به حيافروختن نيروي آ اآرده و ب
در  .ردايگــري نــدب دانتخــايــن از اغيــر  .هــد آــرداتــرجيح خو او گرســنگي ر

ب و انتخ ـاز ان اتـو  شـد، نمـي  اب ايط حكمفرم ـاوضعيتي آه محكوميت به شر
ج تحـت  ازدوافته اد مصونيت يارداقر .نه بحث نموداوطلبانه و دآزادا ترجيحي

دي ارداقـر  اهراظ ـ .شـد اب ر مـي اده، در بين زن و مـرد برقـر  انوام قدسيت خان
ج و ازدوايعني  يابد مين اجران امكار و اعتبايت دوطرف، است آه بدون رضا
در  اطرز زندگي آـه زن ر  آنکه لاح .هد شدازور تشكيل نخو اده بانواد خانه

ز ازن به غيـر   .ستازد، همين اس  عي محكوم مياجتما يابي سازماندرون 
ب ديگـري  انتخ ـاي فـروختن جنسـيت خـود، حـق     ادن زنـدگي بـر مبن ـ  انه ابن
هـر   .دهـد  مـه مـي  اداويش ت خ ـامروزه نيز به حيا حتيين سيستم ا .رداند

 .ردامه دادا اًساساچنين توحشي  اماشد اين شيوه نبابه  اچند در همه ج
هد انبه روبرو خواري چندجار و فشاستثما اب اآند ي بول ميق اج رازدوا ازن ي
ده نيـز  انوامعـه، در درون خ ـ ان در جاوز جنسي زناتج ار و يازآز ابه غير  .ندام
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ري ادر بسـي  .شـد اب  ر مـي او برخوردالكيت بر از حق مايت زن، امرد بدون رض
مـر  ايـن  ا .گيرنـد   ر مـي اري قـر اآ ـ   ر و آتـك ازآهـل مـورد   ان متا، زن ـاط دنياز نقا

ي چنــين اتي بــرازامجــ .آيــد مــيب ناج، جــرم بــه حســازدواد اردابق قــرامطــ
د اردايـن خصـوص هـيچ قـر    اشود؛ در   هي منظور نميادگامي در هيچ داقدا

 ازيــر .ردالمللــي نيــز وجــود نــدا  بــين  ر در عرصــهذ تــدبياتخــاحقــوقي جهــت 
آن  يانهازماد و سام نهاري بر تملاانگ منطق پدرساآه  اي آنوني مادردني

هـر چنـد    .ستالكيت خصوصي ابُعد م ترين  سياساده انواست، خاخورده 
ــده اســت، دولــت و آــل ج از عرصــه سيارج اهر خــاده بــه ظــانواخــ معــه دي
و نيـز   اگـر  آميـت اتي و حايـدئولوژي طبق ـ انـه  امرآـز توليـد روز   ام ـاشـود    مي

ز اص ار خ ـانيني بسـي اقـو  ابـه همـين سـبب ب ـ    .شـد اب مـي آن  يابي سازمان
د بـين  اردازن در هـر سـه قـر    .گيـرد  ر مـي ايـت قـر  اسوي سيستم مورد حم

هـر چنـد    .ردار و بين زن ـ مرد حضـور د  ان آاحبان ـ ص ارگرامعه ـ دولت، آ اج
ير از س ـاتر آشـکار ر بيشـتر و  اد جنسـي بسـي  ر در بُعاج، فشازدواد اردادر قر
در  .خـورد  ر بـه چشـم مـي   ابيش فش ـاآم ـ آنهـا  همـه  در ام ـاست ادهارداقر
زن  ام ـاگيـرد،   ر مـي ار قراستثمامورد  ادهارداين قرام اليكه مرد هم در تماح

ــابعنــو ــاســتثما ان جــنس دوم، ب يــن ازن در  .گــردد رو مــيار شــديدتري روي
بـه همـين    .گيـرد   ي نمـي اسـته خـود ج ـ  اخو اي ـده و ارابـر   اتك ـا اب ـ ادهارداقر

، مـورد  آورنـد  ميدر اجرابه  ار ادهارداين قرايي آه ادهاز نهاسبب، هيچ يك 
 .تيــك نيســتندازند، دمكراســ حقــوقي مــي ار آنهــا دهنــد و رمــيايــت قراحم

 .ســتاده، هســته سيســتم انواخــ .ردار داده قــرانواد خــا، نهــآنهــا درصــدر
به همـين دليـل،    .شداب  معه ميايل جابي مساي رهاده، چانوابي در خاي رهاچ

ســت، دولــت و امعــه، سياج اده گرفتــه تــانواز خــاســيون اتيزاپيشــبرد دمكر
بـه رسـميت    اده ـاين نهام ادر تم اده زن راراي آه ا د دگرگونيايجاحقوق و 

نـه   اين وضـعيت ر ا .دهد تشكيل مي اعي زن راجتماد اردايه قراسد، پابشن
م اســي موجــود و نــه نظــاسي نيســمامکدولــت، ده، انواقعيــت آنــوني خــاو

رچوب اي تنظيم چ ـاينرو، زن براز ا .زندانند دگرگون ساتو حقوقي آنوني مي
يـد  امعـه ب ابه جآن  ندنو قبولا  ئهاراو نيز آن  يطاعي خود و شراجتماد ارداقر

بـه   اتيـك ر اسـت دمكر اختن بـه سي اتيـك و پـرد  ارزه حقوقي دمكرازحمت مب
آن  ده زن دراراشـته آـه   ادي وجود ندارداريخ هيچ قراتي ازابه در .ن بخرداج

در  شـدن  عياجتماي اه هناولين جواندن از رويازن پس  .شداشته باوجود د
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ه امـع آوچـك خـود ر   ابـه درون جو  ارفتـه مـرد ر    معه نوسنگي، رفتـه ان جادور
د اردان قـر انـد بـه عنـو   اتو يـن، مـي  ا .سـت اخته اشريك خـود س ـ  او راده و اد

زن در وهلـه   .يـد آب ايي ـ بـه حس ـ  ابتداريخ ـ هر چند  اشته تنوانخستين و ن
 ابتـد ايـزش  از غران برخـي  آوردي بـه آنتـرل در  اتربيت نمود، و بر اول خود را
يي معـين،  اه ـ بي بـه پيشـرفت  از دستياپس  .آوردي خود پديد ايي برابوهات
 اظ نمـودن شـروطي، مـرد ر   الح ـ اخته و باجب سابر مرد نيز و ار آنها يتارع

مـروزه  اگر اقع ادر و .داه دان ران و آودآاز زنامع آوچك متشكل اون جوبه در
 .شـد اب ه نمـي اشتبار اظ منطقي بسياز لحاين موضوع اهم بررسي شود، 

نـد، در  ا تنظيم نمـوده  اعي راجتماد اردان نوسنگي آه نخستين قرادرام ازير
 رز همـه مهمت ـ ا .ندا شتهابه بشريت تقديم د اي عظيمي راه قع پيشرفتاو

ني، از مرحلــه حيــوان انســار اســي در گــذاساي نقــش ايفــا ا، زن بــآنکــه 
ــاپروســه  ــاز ار شــدن عياجتم ــود آغ ــر غرا .نم ــرل در  اگ ــز تحــت آنت آورده ي

ي ابوهاز طريق نخستين تامر اين ا .شد عي نمياجتمان، انساشدند  نمي
 آنهـا  يانين و بـر مبن ـ اني نخسـتين قـو  ابـه بي ـ  از سوي زن ياشته شده اگذ
هد اخو ري مياد يهامروزه سرما .مرد تحقق پذيرفت اد منعقده بارداولين قرا
يـز  اني، غـرق در غر التي حيواخته و به حان بودن دورسانساز ا انيت رانسا

 آنچه .ستانيت انساي اين، تهديد عظيمي برا .بياوردز معنويت دراو بريده 
بوجـود  آن  فظت آرده و تحول عظيمي دراين تهديد محابر ادر بر انيت رانسا

زهـم خـوردن مُهـر     اريخ نيـز صـورت پذيرفتـه ب ـ   ات ـ آغازنگونه در ا، همآورد مي
ز اقـع و  ادر و .هـد بـود  اعي خواجتم ـاد ارداو قـر  اه ـ سرشت زن بر پيشـرفت 

آـردن   آمـد  سـت، روز انيت انسامروزين اي ازهاسخگوي نياپ آنچهظي، الح
بـه مرآزيـت   دن زن و ارداقر امبن صرفاً ياين، به معنا .شداب در مياحقوق م

ي هـر دو جـنس   ابر ابط رايد شيوه زندگي و نوع رواب .شداب و نميان آورددر
رزش از اسـت آـه   اي ا عي، پـروژه اجتم ـاد ارداظ، قـر ايـن لح ـ از ا .تعيين آـرد 

تيـك  ارز عصـر تمـدن دمكر  ا هيتي هـم اي م ـاراد .شـد اب  ر مـي اتي برخـورد احي
ي مفصـل و  ا  حثهامب انجاممعه، اج اب آزاد د زنارداي تنظيم قرابر PJA .ستا

  . ستاده ار دان مورد هدف قرافل زناو مح انهازماس اب اگفتگويي گسترده ر
هنـوز در مرحلـه    ايه ـآزاد ماك عمـومي تم ـ ن مـلا اي زن بعنـو آزاد جنبش 
ري بـه  لاادرس ـام هز مرحل ـار اگـذ  .ستاتي اوليه و مقدماي امهاشتن گابرد

ريخ ات ـ .سـت اخته اس ـمتوجـه زن   انـي ر اواي فرانه ـاري، زيلااپدرس ـ مرحلـه 
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ي ارهافش ـ .سـت ان زن بـوده  اتي، بيشـتر بـه زي ـ  امعه طبق ـاج لهاس 5000
لتي در مـورد زن  ارت، تبعـيض جنسـي و هـر نـوع بـي عـد      انبه، حقاهمه ج

ــا ــر  .ســتال شــده اعم ــويي زنِ ســوخته و وي  ــاگ ــر ازگي ان شــده، بت ز زي
 .سـت اختـه  او به تميز آـردن پيكـر خـويش پرد   آورده يش سر بر اآسترهاخ
موضـوع   تـرين   سـي اسان اد آليه حقوق فردي بدون هيچ شرطي و بعنوياب
م امحـدود و ديرهنگ ـ  شـدن  مطـرح  .خته شـوند اي زن نيز به رسميت شـن ابر
 .رداط دارتب ـالتي در مـورد زن  اريخي و عميـق بيعـد  اد ت ـابع ـا اين موضوع، ب ـا

 هنـد بصـورت يـك رشـت    اتو ست آـه مـي  امنه و عميق ان پردانچناموضوع زن 
سـت  ار اهميتـي برخـورد  ان از چناي زن آزاد .يدآسي دراشن معهانه جاگاجد

مـه،  ارچوب برناتيك در چاسي و حقوقي دمكراني سيطولا رزهاآه به يك مب
ــرح و س ــ ــازماط  ــا .رداز دان ني ــن مب ــارزه اي ــو از لح ــ اظ شــكل و محت لتي اح

تي ارزشـي حي ـ اي اراشـته و د اتي و ملـي د ات طبق ـارزاز مب ـاتـر   صياختصا
شده و هنوز  اآتفاي زن آزاد ح مسئلهصطلاابه بررسي  اآنون تنهات .ستا

ــو ــين نشــده  آن  يامحت ــوز برن اتعي ــه، اســت؛ هن ن و ازماتژي، ســاســترام
 .ســتافتــه ار نياســتقراقعــي آلمــه ابــه مفهــوم وآن  ليتياي فعــاهــ هشــيو
نـه  ادال و نقاديك ـانه، راهي جسورائه ديدگاراز اي آنوني زن هنوز ها جنبش

زن   مسـئله  .ن به دورندات زنز مشكلااري ابسي  رهابيدئولوژيكي دراظ از لحا
مـري  ابصـورت   او ي ـآن  دياقتص ـاد ابعا اب اهي تنگ فمينيستي، ياديدگ اب اي

قص، ايـدئولوژيكي، ن ـ اي ابرخورده ـ .شود  فرعي ـ ضميمه در نظر گرفته مي 
ــيســطحي و  ــه شــكلي   انهازمابرخــي س ــ حت  ــانحراب ــورد آن  افــي ب برخ

مـون  انـه پير اهجويايـدئولوژيكي، برخـورد ر  اه اديـدگ ن ابه دليل نقص .آنند مي
يـن  ا اب ـ .ستانده اقص ماجنسي نيز ن  لهان ساراد عميق، پيچيده و هزاتض

 يـابي  چـاره بي بـه  اي دسـت ارزه بـر اندهي و مب ـازماوضع، سطح آنـوني س ـ 
سـي و  اي، دمكرآزاد رزهايش سـطح مب ـ افزاز طريق ان اي زنا  يل ريشهامس

يـت  ا، و در نهاي عمـومي دني ـ ارآن در ازن ـ  لهصلح و طرح هرچه بيشتر مسئ
في و ان، آ ـات زن ـيج عينـي در خصـوص حـل مشـكلا    ارسيدن بـه برخـي نت ـ  

هيـت  ابـه ضـرورت م   ازن بلكـه بن ـ  اين وضعيت، نه تنه ـا .شداب سخگو نمياپ
ــانســام ايي تمــايي زن، رهــارهــ ــ اي رآزاد رزهانيت و مب گــرفتن  در پــيش اب

پـس   اه ـ ليتاجوش و فع و   يش جنبافزا .زداس  ضروري مي لاالعمل با  سرعت
هي و ابخواوي و حس ـانگر رشد پيكاشد نشا، هر چند هم ضعيف ب2000ز ا
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ي ا تعميـق و ريشـه   .شـد اب ني مـي اتواز نان ايي زناره  ستهايش خوافزانيز 
ز اآــه بــه دور  اي زن رآزاد هي، جنــبشابخواوي و حســايــن پيكــاختن اســ

ليـت  ان و شـيوه فع ازمايوه س ـتژي و شاسترامه، اختن صحيح برنامطرح س
ــه برن ا ــه، اســت ب ــترام ــكاتژي و اس ــازماســب س ــال مناش ليتي اني و فع

ي ابـر  21در قـرن   PJAست آـه  انقشي  ترين  سياسامر، اين ا .ندارس مي
ي انهازمايـد آليـه س ـ  است آه باي ا ين، وظيفهالبته ا .گيرد خود در نظر مي

   .نندامسئول بدآن  بلادر مق اخود ر اي در دنيآزاد ويان مدعي پيكازن
يــن ا .ســتاســي شــده اساتي روي مشــكلاارويــ 21نيت در قــرن انســا

لـت عمـومي و   ارج شده و حاصي خاتئوري خ اطبقه و ي  ز حيطهات مشكلا
ثر ان مت ـابطور يكس انيت رانساندآه آل ا آرده ادي پيدابعاند؛ ا فتهاني ياجه
ــي ــ   م ــو  .زنداس ــه عن ــاب ــر ســلا ات ل؛ مشــكلاان مث ــوژيكي، خط ي احهآول

ن بـه  اواز ميـل فـر  اشـي  ات نايي و نيـز خطـر  اي شـيمي اه ـ هلاي و زبا  هسته
 حتـي  اه ـ نانس ـام اتم ـ .نـد ا فتهادي جدي يابعا، همگي اه نانسامصرف در 

ت آنند نيز مشكلا ز هم دور زندگي ميار ايي بسيافياظ جغراز لحاييكه آنها
رت اريش درجـه ح ـ افـز ازن و ا  يـه تخريب لا .شداب  ن مشترك مياش سياسا
ط مختلـف،  اب در نق ـآيين رفتن سطح ان و پآمد لااو همچنين بآن  زاشي ان

ــدگي تم ــ مشــكلا ــر زن ــه ب ــ نانســام اتي هســتند آ ــ اه ــيات ــداگذ  ثير م  .رن
طبيعــت بــه حــد  اش بــا نگياننــد بيگــان، همانســا ان بــانســا شــدن نــهابيگ

عي و اجتمــاريخي، اي تــاهــ رزشاز اري ابســي .ســتاآي رســيده اوحشــتن
 .رونـد  ز بـين مـي  امـع  ايـي جو اگر  ت مصـرف ادانگي عاسطه ديواتمدني به و

ي ا   صـل مرحلـه  ابسـت، ح  ين بنا .ستابست رسيده  به بن کاملاًنيت انسا
 .سـت افتـه  امـه ي اداآنون او ت ـآغاز تي امعه طبقار به جاز گذاست آه پس ا

معـه  اني به جانساي محدود اه هز گروار ايد دگرگوني گذادر وهله نخست ب
مورد تحليل و آن  د آنونيابعابي تدريجي و رسيدن به اي وميتتي، عماطبق
ــا رفتــه   و رفتــه آغــازر جنســي اســتثما ار آــه بــاســتثما .ر گيــردابي قــرارزي

ي آنــوني انهــابحر  ، سرچشــمهآمــد معــه درافتــه و بــه ملــك جاي   عموميــت
يـد بـه جـوهر خـويش     اب انيت حتم ـانسادر چنين وضعيتي،  .ستانيت انسا
قــرن  خــراوا ســي درادمكر"  PKKيــن نظــر رهبــري اره، ابــ يــنادر  .زگرددابــ

رفتـه آـل     طبيعـت و رفتـه   .شـد اب  هميت مياي ارايت دابينه" پيروز گرديد20
 .سـت ان آننـده  ايـن وضـعيت، نگـر   ا .سـت اتهديـد روبـرو شـده     انيت بانسا
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ن و انس ـا اشـود ت ـ  سعي مي .ردات وجود داظ معنوياز لحاطي عظيم انحطا
يـزش  ابسـته بـه غر  اني وادرجـه حيـو   ات آـه ت ـ ادي ـامبسـته بـه   اي وا معهاج
ــين شــر .د شــودايجــاشــد، اب ــاحســايطي، ادر چن ــه دمكراس ني ســي از ب

   .شداب  بل درك مياسي قاساهمچون يك ضرورت 
سـي بـه   اآننده در عدم توسعه دمكر ري، نقشي تعيينلااآتر مردساراآ

 له آه بـر ان ساراين مشكل هزا .ستاشته اجوهرش د اب هماهنگصورت 
ينـرو،  از ا .بي شـود اي ـ رهايـد چ ـ اآنـون ب اسـت،  اشـته  اثير گذانيت ت ـانساآل 
د سيســتم ايجــارزه امبــ اًســاسانــه، امحور د سيســتم زنايجــاي اش بــرتــلا
ده اراست متكـي بـر   انه سيستمي امحور سيستم زن .شداب تيك ميادمكر

بـه   اره، بناين بادر  .مشترك هر دو جنس و مبتني بر توليد و توزيع مشترك
ن ادر جري ـ اي رپيشـاهنگ رزه، وظيفـه  ايـن مب ـ اقعيت برتـر زن در پيشـبرد   مو
ي اه ـ زن هـيچ منفعتـي در سيسـتم    .آوردهـد  اي خواسي بج ـارزه دمكرامب

 تـرين  ن جنسـي آـه بـيش   ازن بعنو .ردار، خشونت و جنگ ندامتكي بر فش
ينكـه در  اسـت، بـه رغـم    اريخ متوجـه شـده   ادر طـول ت ـ  ار راستثمار و افش

ر اگيـري برخـورد    ز قـدرت تصـميم  اي جنـگ و خشـونت   هـا  مکانيسمخصوص 
يـن  ا حتـي  .سـت اجـه گرديـده   امو اضـرره  ترين بيش اه باين راز ا امانبوده، 

ز سـوي  اسـي  ارزه دمكراي توسعه مب ـافي برايي، دليلي آاوضعيت به تنه
  . شداب  زن مي
ز طبيعــي اگيــرد؛  ختن زن مــياســ آزاد زا اســي، نيــروي خــويش رادمكر
بـه   اينرو، نه تنه ـاز ا .گيرد ده مشترك مياراختن امتحقق س معه وابودن ج

ش ا  ريابـه برخـورد   اتيك، بلكه بن ـاسبب نزديكي گوهر زن به سيستم دمكر
 .شـد اب پيشـاهنگ ) يـن زمينـه  ادر (يـد  اختن، باس ـ آزاد و شـدن  آزاد ز نقشا

ســت آــه بطــور ا ايــن معنــاســي، بــه اي دمكراعد بــودن گــوهر زن بــرامســ
ن قشري آه بيش ان به عنوازن .تبديل شود پيشاهنگه ند باتو طبيعي مي

يـل  نـد، دلا ا ر گرفتـه اي موجـود مـورد خشـونت قـر    اه ـ ماز سوي نظ ـاز همه ا
ن، ازن ـ .رنـد اي آنوني داگر آميتاختن سيستم حاي دگرگون ساني براوافر

ي در ا  نهارآت شـورمند امرحلـه صـلح، مش ـ   آغـاز ز اقشري هستند آه پس 
ن ان ـ بـه عنـو   ان قشـر زن ـ آوردو به حرآت درگاهي آرشد  .ندا  شتهارزه دامب
ــ ــر    ادمكر  رزهاســي در پيشــبرد مب ــاساميزم ادين ــين ف هم اســي ـ و همچن
ــاختن اســ ــان امك ــراي نقشــي فع ــايف ــان ي ال ب ــزو وظ ــآن صــلي ايف ا، ج
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تـر   ضـر، درك عميـق  ال حادر ح ـ .شـد اب  ضـر مـي  ان در قـرن ح اي زنها جنبش
ريخي خــود و اوظيفــه تــن آوردي اظ بــه جــاز لحــان اي زنــهــا جنــبشنقــش 

ــروزي صــلح و دمكر ــاســي، بســياپي ــوده و مســئوليتي ت ــار حي ريخي اتي ب
   .شداب مي

 .شـد اب   تيـك مـي  ادن جمهـوري دمكر انه ـ ارزه بن ـاسي در مباسايه ازن، پ
در بـه دگرگـون   از همـه، ق ـ اسـت آـه بـيش    اميكي انسيل زن، نيروي ديناپت
ــروژه جمهــوري اجــرامعــه و تســريع اختن سيســتم و جاســ تيــك ادمكري پ

ــداب   مـــي ــرن  .شـ ــادر دو قـ ــر و در جريـ ــاخيـ ــاز اشـــي اي نان جنگهـ ل اعمـ
ــا سياســت ــاروپاي ه ــوعي بيگ ــ اورميان درخايي ــه، ن ــانگي، دوران دگي و افت

در چنــين  .ســتاه آمــد يــن منطقــه پديــداي اهــ خلــقن اميــ وري دراپيشــد
رمنـي،  ان آـرد، تـرك، عـرب،    اندهي مشـترك زن ـ ازماوضعيتي، وحدت و س ـ

بــل تــوجهي اق يــابي چــارهت مشــترك، نيــروي ل مشــكلادرحــو …ي وآشــور
ــل جه ــ .آوردهــد ابوجــود خو ــه دلي ــودن اب ــدئولوژي ره ــاني ب  PJAيي زن، اي

طق اهـر چنـد من ــ  .ن يكـي شـود  ازن ـ ابــ اط دني ـاز نق ـاري انـد در بسـي  اتو مـي 
بـه دليـل زن    ام ـاشـند  ار بانه برخـورد اگاي ملي جداه ويژگيز ا امختلف دني
ــ ــكلاان ابودنشـ ــاحسات، ز مشـ  ــات، عواسـ ــف و دردهـ ــترآي اطـ ي مشـ
نـد يكـي   اتو  ني مـي اس ـآبـه   ار ام دني ـان تم ـايع، زن ـاين وقام اتم .رندابرخورد

نـه بسـتگي بـه پيشـبرد     اورميان خام زن ـافع مشـترك تم ـ امروزه، من ـا .زداس
در  اي را نـه اميروان خانـد زن ـ اتو زه آه مياندان اين، به هما .رداسي دادمكر

ي چتـري گـرد هـم    انهازمايـر سـقف س ـ  يي مشـترك و در ز اتفرمه ـبستر پلا
ن اختن زن ـاس ـ آشـنا نند پل در نزديك و از نقشي همان صورت ا، به همآورد
 امـع دني ـ ام جواين وضعيت در مورد تما .ستار ايكديگر برخورد اين منطقه با

فــــق بــــين جنــــبش متكــــي بــــر ادر صــــورت پيشــــبرد تو .رداق دامصــــد
عي آه اجتماتيك اكري دمانهازماير ساس ان بازن ي مشتركها سازماندهي

تيـك  ات بشريت هستند، يـك جبهـه نيرومنـد دمكر   مشكلا يابي چارهمدعي 
 .آمـد  هـد اشد بوجود خواب ادين دنيات بنيز مشكلااري ادر به حل بسياآه ق

شـتن چنـد دسـتگي و    ان بردازمي ـاز هـر چيـز مشـروط بـه     امر قبل اين ا اما
ري صـلح  اه، برقـر راين بادر  .شداب ي زن ميها جنبشن اتفرق موجود در مي

 املكـه هيتـي ب ـ  " اپ ـاپوتوه"ملكـه مصـر و   "ريانفرت ـ"يي آه اه هماز طريق نا
ين دو زن آـه  ا .ستاو پرمعن اريخي زيبال تاآردند، مث همديگر رد و بدل مي
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بـر   اهي مصـر ر ادشاز جنگ بين دولت هيتي و پاشي اي منفي ناهآمد پي
ز بـروز جنـگ   ابـل،  اقيي متاه ـ همانوشتن ن اديدند، ب ي خود مياه خلقروي 

 :نويسـد  ري مـي اش به نفرتا  مهادر ن اپاپوتوه .بين دو دولت پيشگري آردند
 اهـر دو قلب ـ  آيـا  ام ـاوتنـد  ار متفان بسـي اخلق و ميهنم .ز هم دوريمار ابسي"
ي ايي درقـدرت زن بـر  اد، نمونـه پرمعن ـ ايـن رويـد  ا ."ر صلح نيستيم؟استاخو
  . شداب ش ميرگيري نيروي خويابك اختن صلح بار سابرقر
بـه   .سـي برخيزنـد  اسيس دمكرايد به تاآنون باصر نوسنگي ان معادرام
عي اجتم ـاي عملكـردي  اران نوسـنگي د ادربودن دردوران صورت آـه م ـ اهم

نگي ازن ـ .بـد اعي بياجتم ـايـد عملكـردي   ادر و زن بودن بامروزه هم مابوده، 
 .دمعـه خـدمت آن ـ  ارج شـده و بـه ج  ايك پديده جنسي خ صرفاً لتازحايد اب

 اهرانه هر چند ظادراس ماحسا .ستان آرد و ترك، مشترك ادراي مادرده
نيـروي   زاس مشـترك،  احس ـايـن  ا .سـت ايكـي   اس ـاسا اماشد، اوت بامتف
 ــ اوافر  ــ ار ان برخــوردانــي در وحــدت زن پيشــبرد , آن بــر اتكــا اســت آــه ب
گـر زمينـه آنـوني در    اس اس ـايـن  ابر  .هد بودانتر خواسآن اندهي زنازماس

ز ا اه ـ ليـت اگسـترش فع  اگـر ب ـ ال ار گرفته و بطور مثاده قراستفاد ترآيه مور
ي فمنيسـيتي،  انهازماسـي، س ـ اب سياحـز ان اخه زن ـاش ـ افـق ب ـ اطريق تو

ي مختلـف  انهازمان و س ـاز آودآ ـايت اي حمادهازيست، بني  ي محيطادهانه
ن اســار اســي بســياي دمكراميزهــان دينآوردمعــه مــدني، بــه حرآــت دراج
ي اسـب بـر  ايط مناو شـر  لاانسيلي چنين بار ترآيه پتهر چند د .هد بوداخو

آن  ندهيازماضر، بعد سال حادر ح امارد ان وجود داي زناي برا رزهاچنين مب
ن عميـق  ان در ترآيـه چنـد  اجنسـي زن ـ آگـاهي  وه هنوز بعلا .ستافي اآان

يي زن ارزه ره ـاي مباهدستاوردو  اه رزشال انتقا ا، بPJAن ابعنو ام .نيست
 .ختاهيم س ـابر طرف خـو  اًسريع اط ضعف خويش راقص و نقامعه، نوابه ج

سـي،  اي درك نقـش زن در پيشـبرد صـلح و دمكر   اجنسي، برآگاهي رشد 
عي، اجتم ـاد ابعا اب PJAيدئولوژيكي ال سطح انتقا .ستاسي اساشرطي 

معــه و نيــز تشــخيص ايي بــه جاهــ هز طريــق پــروژاآن  دياقتصــافرهنگــي و 
ي مسـتحكمي  ا، سـنگره آنانره عملي اچ هائه راران و ات متعدد زنمشكلا

ري ابرقـر  .هـد آـرد  اد خوايج ـانه اورمياسي در ترآيه و خاي پيشبرد دمكرابر
) نازن ـ(وليـه  اگـوهر   اط نزديكـي ب ـ ارتب ـاقعيـت،  ايـن و ا .ستان ار زناصلح، آ

 اني و روحـي ب ـ اظ جسـم از لح ـاي بيشـتري  هماهنگليكه جنگ ادر ح .رداد
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 اتي هستند آه گـوهر زن ر ام موضوعسي هارد، صلح و دمكراي مرد دادني
س به نيرو اساين ازن آه بر  .داهد داترقي خو او راخته و اس آشکاربيشتر 
گــر ا .ختاهــد ســانيــز تقويــت خو اســي رال دمكرابــد، در عــين حــا دســت 

يي صـحيح صــورت پــذيرد، و برخــوردي  اهــ هيــارزه بـر پ ايــن مبــاندهي ازماس ـ
گـردد،   آمـاده آن  ناگـر زب ـ ان ده شـود، همچنـي  ان دانه نش ـازنده و مبتكراس

تيـك بـين دو   ابي بـه وحـدت دمكر  ادسـتي  .هـد بـود  اآننده خو نقش زن تعيين
ي ا   ندهيازماس ـ از هر چيـز ب ـ امخرب جنگ، قبل  آثارز طريق زدودن امعه اج

ي آـه  ا معـه ادر ج .هـد بـود  انپـذير خو امكاگـردد   د ايج ـان دو خلـق  اآه بين زن
ــازماســ ــد اندهي مشــترك زن ــد، بان پدي ــزاي ــابطــور آن  بات ــذيري، ان  باجتن پ

  . آمد هدامعه بوجود خواده و سپس درآل جانواخ  نخست در حيطه
يل انــه در خصــوص مســاگايي جداهــ ينكــه پــژوهشاره ضــمن ايــن بــادر 

ير او س اروپانه، اورميامع خادر جو آنانن و موقعيت ادي زناقتصاعي و اجتما
ه نيـز بـه دقـت مـورد     ن در هر منطقاست، حقيقت زنا انجامل اطق در حامن

خت حقيقت زن، تشخيص امون شنايي آه پيراشهتلا .گيرد ر مياتحليل قر
پذيرنـد،   سخگو صورت مياني پازماسيس ساو، و تاي ازهاو طرح صحيح ني

يط جنگ بـه  اگرفته در شر ي شكلادهاتبديل نه .بنداب بيشتري بيايد شتاب
ــانه ــگيي اده ــ هماهن ــلح و دمكر  اب ــه ص ــانزي ازســاســي و بامرحل ز ا آن

ف و اوقـــا .شــد اب يي زن مــي ايـــدئولوژي ره ــاختن ات عملــي س ــ اضــروري 
ــ نجمـــنا ــاهـ ــ هن، موسســـاي زنـ ــاتحاي علمـــي، اهـ ــ هديـ ــاهـ رگري، اي آـ

معـه مـدني، در   اي جاده ـاير نهازيسـت و س ـ  ز محيطاظت اي حفاه نازماس
ز طريق ان ازن .شتادخواهند  اثير رات ترين تيك بيشاست دمكراپيشبرد سي

ن اراز هـز ا، پـس  هـا  سـازماندهي يـن  اه از رافرينـي  آز اب ـبي به خـود  ادستي
ره اي عمـومي و خصوصـي، دوب ـ  اه ـ هناخ حشهاف در آلودگيط و انحطال اس

بستري  .آفريدهد اخو امعه راخود و ج .يابند مي ارتقاگي زن  لههابه سطح 
ر و قـدرت  ابتك ـافته، اند به گـوهر خـويش دسـت   ازن بتو اهد شد تاهم خوافر

قص اجهــت رفــع نــو PJA. زداســ آشــکارنعي اون هــيچ مــبــد اش را توليــدي
س اس ـاين او بر  شدن نياي و جها معه، تودهاخويش در خصوص نفوذ به ج

ن ابعنـو  امعـه مـدني ر  اي جانهازماز عملكرد، سا لاابي به سطحي بادستي
رچوب ادر چ ـ صـرفاً  يياده ـاي نهابـه ج ـ  .داهد داصلي توسعه خواي ارهابزا
مـورد   ار ام دني ـان تم ـاد آـه زن ـ اهـد د ار خواقر ابنم ايي رانهازمان آرد، سازن
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ني ازمابــه يــك مــدل س ــ .در بــر بگيــرد ار آنــانده و همگــي ار داب قــراخطــ
د تحــول ايجــابــه منظــور  .هــد شــداتبــديل خو 21آتر قــرن اراآــ اســب بــامتن
يـت  انه هـا  سـازماندهي ين از ان صلح، ارزاختن مبامعه و ساتيك در جادمكر

   .هد نموداخو اده راستفا
ــرن  ــه تم ــا، عصــري 21ق ــاســت آ ــآزاد ويان در حــين پيك ــامي زن  اي ب
ينـرو،  از ا .شـد  خواهنـد  رواتي رويارزاني و شيوه مبازمات عديده سمشكلا

ش تـلا آن  ياسـت از هر مورد ديگر مطرح شده و در رايد پيش اليتي آه بافع
و  اهــ دمياآــآيــد اب الــذ .شــداب مــي آمــوزشليــت اگيــرد، فع انجــامنــي اوافر
ين اي آردن در پيشاهنگي ابر PJA .بنداج ياسيس و روان تاي زنانستيتوها
نس اـ آه قرن رنس ـ 21ز قرن ا" آزاد دمي زناآآ" سيس اه تاز را؛ اه ليتافع

ضـر  ال حادر ح ـ ام ـا .ستاآورده ل بعمل استقباشد ـ  اب و روشنگري زن مي
 .شداب پذير نمي نامكادمي اآآيك  ازن ب اميليونه آموزشز اسخگويي به نياپ

يـد  ارنـد آـه ب  ار دان قـر اي زن ـادهاي در صدر نهآموزشي ادهاين قرن، نهادر 
، ايـد در سـطح دني ـ  اب .ي مرد گردنداگر آميتاي سيستم حادهايگزين نهاج
ن اراز هـز اسـيس و ني ـ ان تاي زن ـاه ـ هانشـگ اد حتيو  انستيتوها، اه دمياآآ

 طانحط ـادر  ازيـر  .مين گـردد ات ـ آنـان ي ـ پرورشي و روشنگري  آموزشله اس
آننـده بـوده    و تعيـين اريكي فكـر  ازن نيـز، ت ـ  طانحطاط زن و در انحطامعه، اج
ــودن د .ســتا ــد توســط حــو از خدانــش ارب ــراســته او خو اون ي روشــن او ب

آنـون هـم    اقعـه مـذآور ت ـ  از واوند پـس  اخد اعث شد تاب اه نانساختن اس
و آگـاهي  ت بـه شـكل ربـودن علـم و     ازايـن مج ـ ات آنـد؛  ازامج اجنس زن ر

ن ممنـوع شـده   اي زن ـابـر  آمـوزش دگيري و اي ـ .ستاز زن بوده ا نشمندياد
ي گسترده به ا رزهاز مبان پس ابي زناهياقعيت، راين وا آشکارت اثبا .ستا
ن ازن ـآگـاهي  يـن رو، رشـد   از ا .شـد اب يل قرن نوزدهم مياوادر  اه هانشگاد

ــابســي ــت ائز ار ح  ــ  .ســتاهمي ــر زن ــاروشــنگري متكــي ب ــرين  رزشا ان، ب  ت
ــ .ســتا اهــ روشــنگري ــابرابن منحــر بــه  ا، تنهــ21ن در قــرن اين، جنــبش زن

 اب و غـذ آز اهميتي بـيش  ادن اد .شداب تيك نمياي دمكرا ي تودهاه ليتافع
 .شـد اب نون زنـدگي ضـروري مـي   ادن روشنگري زن در آ ـار داو قر آموزشبه 

ش، بـه  ا بـازآفريني س خـود  اس ـايـن  او بر  آموزشز طريق ازن آگاهي رشد 
ر اين ب ـا اماشد؛ اب ي زندگي مياه هو در آليه عرصاره ارآت دوباي مشامعن

ز امـروز،  اي اقعيـت دني ـ ازن در و .شا ييافت و زيب ـاهويت، شـر  اتر، ب نيرومند
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مـديريت طـرد و    اد، فرهنـگ، هنـر گرفتـه ت ـ   اقتصاز اي زندگي اه هآليه عرص
نيت هــم انســازن،  شــدن ت تحقيــر و آوتولــهازابــه مــو .ســتاتحقيــر شــده 
فتـه و بـزرگ شـود    ازه زن رشـد ي انـد اظ، هـر  اين لح ـاز ا .ستاآوتوله شده 

ه اگ ـا، ايـن معن ـ ادر  .يابد مي عتلاازه بزرگ شده و اندان ابشريت هم به هم
   .ستار مهم اسي بسياي توسعه دمكرا، برآموزشه از ران اختن زناس

PJAع مشروع مـورد  ارچوب خط دفادر چ ار اه ليتاز فعا اه ، تثبيت شيوه
ي زن، دعــوت آزاد رزهاوم مبــاو تــد  عــث توســعهاآــه ب دهــد ر مــياهــدف قــر

ــود ــ هت ــه س ــاه ــاندهي و ازماي زن ب ــاني نقــش ايف ز اري ادر حــل بســي  آن
  بهازيست و مش سي، فرهنگي، محيطادي، سياقتصاعي، اجتمات مشكلا
سـت و  امعـه، سي اج شـدن  تيـزه اعـث دمكر ايي بادر تحليل نه اگردد و ي آنان

سـت  ازم لاآن  ختناس ـ ليتي و غنـي اعف مشي ي تعيين خطابر .دولت شود
مشـي   خـط  ازيـر  .نـد ان فهمابـه آليـه زن ـ   امعـه ر اج اد زن بارداآه گستره قر

صــه قـي چگونـه و بطـور خلا   خلااي چگونــه، ا زن، زنـدگي " سـخ اليتي، پافع ـ
ن افع مشـترك زن ـ اگـر من ـ ا .آنـد  تعيين مـي  ار" هد؟اخو ي چگونه ميا معهاج

ــ تياده و تصــميماتشــخيص د ــانره ادرب ــردد، بطــور حــتم تم ــاتخــا آن م اذ گ
ن ازن ـ .شـد خواهنـد   ، حـل آيـد  مـي ن پـيش  اي زن ـاتي آه در عمل برمشكلا
سـت و  امعـه، سي اتيـزه آـردن ج  ايي در خصـوص دمكر اه ـ هيد پـروژ اره باهمو

در  ان رايش ـاه هنديش ـات و ادا، پيشـنه اه ـ هيـد پـروژ  اب .شـند اشته بادولت د
 ــابســتري دمكر ــك ب ــه مطــرح س ــاج اتي ــرامع ــاخته و ب ختن اق ســي متحق

ر ادر عمـل بك ـ  ابيننـد، قـدرت خـود ر    يي آه صحيح مـي اه هو پروژ اه هنديشا
ي قهرمـان  .نـد انه رو در رو مايي وحشـي اجنگه ـ اب ـ 20بشريت در قرن  .گيرند
في ازه آ ـانـد ان بـه  ازن ـ ام ـا .خـورد  بـه چشـم مـي    ايـن جنگه ـ اآثـر  ان در ازن
ي مـرد  اگـر  آميـت ام حاي سـنتي نظ ـ ابرخورده ـ ابله ب ـانستند نيروي مقانتو
 .ن دهنـد از خـود نش ـ از جنـگ،  ان ا، به دليل دور بودن سرشتشانه رارلااس
گـي   لهـه اوج خـود رسـيده و بـه حـد     ابـه   PJAن در حقيقت اي زنقهرمان اما
خـود   اه ب ـافتـه زن، و همـر  اآم يانرژي ترا شدن آزاد ، قرن21قرن  .فتاي ارتقا

ي، صـلح،  زادآ ياه ـ هله ـاين قـرن،  ا .هد بودامعه خواختن آل جادگرگون س
 .آفريـد هد اريخ، خوات ينآغاز ياه هنند دوراهم ار... يي، عشق، برآت و ازيب
تيـك بـه چنـين خـط سـير      اليـت دمكر از طريـق نيـروي فع  اآنـون  از هم ان ازن

و  هـا  سازماندهيره به تقويت و توسعه اين بادر  اما .ندا دهانه اپيشرفتي پ
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خور ان به فرازن .شدخواهند  قموف ار حتماين آارد؛ در از وجود دات نيافقاتو
 ار آنـان يي آـه  اده ـايگزين نهابي بـه ج ـ ادر به دسـتي امر، قاين اموفقيت در 

نـه زمينـه   آزادا سـي، ازني آه بدون هـيچ هر  .شد خواهند ند،ا ختهابرده س
سـيس  ات اي خـود ر آموزش ـف اوق ـانجمـن و  ازد، اهم سافر ابحث و گفتگو ر

و  اه ـ هارگ ـاز طريق آا ار آنها شود و آشنارنج و نيروي خويش  اره باآند، دوب
ن قبـل  انند دوراند هماليزه آند، همچنين بتوانامعه آابه سوي ج اه ونياتع
ـ بطوريكـه     ر آنـد اط بر قرارتباطبيعت وحشي  اتي، بامعه طبقايش جاز پيدا

ـ چنـين   شـود  آن  ند و نـه تسـليم  اضـرر برس ـ آن  ل، نه بـه اعتدادر درون يك 
نـه  اگر امح ـابرخـورد   حتـي ، و شـدن  نـه اشـدن، بيگ ند جلـوي دور اتو زني مي
بطــي ارآننــده رواســي برقراساگرفتــه و بــه نيــروي  اطبيعــت ر ابشــريت بــ

ل ايش و فعــافــزاس، اســايــن ابــر  .تبــديل شــودآن  ابــ هماهنــگدل و امتعــ
ــاخ( معــه مــدنياي موجــود جادهــاختن نهاســ آن امــاآين، اي مســاهــ هن

تيـك،  اي دمكراتفرمه ـي، پلاـ هنـر  ي فرهنگـي اده ـان، بنياآز زناورزشي، مر
ن، از آودآــاري ايــت و نگهــداي حماهــ نجمــنازيســت،  ي محــيطانهازماســ
سـيس  اسـي در ت اسامـل  اع)  . . . .ن والمنداآـز س ـ ان، مراي جـو اه ـ هناخ

  . بود خواهند تيكاتمدن دمكر
نـه و  اي مرتجعاز برخورده ـاري اتيزه آـردن بسـي  ان در دمكراز سويي، زنا
ق نـوين و  خـلا اعـد  اي فرهنـگ و هنـر، تعيـين قو   اه ـ هنه در عرصاگر آميتاح

تيـك  ارزه دمكراو مب ـآگـاهي  ز طريـق رشـد   اختن عرصه حقـوق  ادگرگون س
   .آردخواهند  ي نقشايفاختن هويت تمدن جديد اخود، و بدين شيوه در س

 .سـت اي موجـود  انهاتي بر عمق بحراثبامعه، اقي در يك جخلااط انحطا
 .عد ديني نيسـت او رسوم سنتي و قو بادآ اد ماق، مرخلااز ام بحث اهنگ
قت ايي، نيكي و صدابه زيبآن  ست آه درا  عياجتماري انگر رفتاق؛ بيخلاا
ز ان، بـدون ني ـ از روي وجـد ايت و اس رضاحسا اب کاملاًشته و ان وجود دايما

عــت اطا آنهــا زانين اقــو تــرين  ز قطعــيابــيش  امــاـ  نوني اي قــارهابــه فشــ
ق خـلا انه، اراآ فظهاعي و محارتجاق خلاابل امقدر  .يابد ميروز بشود ـ   مي

 اي آـه چنـين تفكيكـي ر   ا مـه اتنظيم برن .رداي بخش نيز وجود دآزاد ترقي و
آن  ناتـو  مـي  .آند ايفاز اس ي و تحولآموزشند نقشي اتو در نظر بگيرد، مي

در  ا، تنه ـانه ـاب بحراره ـاق چخـلا ا .ميدامعه نيز نامعنوي ج شدن دينهانه ار
ت و نــد در بــر حــل مشــكلااتو مــيآن  دي نــويناحــول مبــ زيازســاصــورت ب
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 .ي نقــش آنــدايفــامعــه نــوين اقعــي جار واي نگهــداهــ رزشابي بــه ادســتي
قت و خـوبي بـر   ات صـد ايي، خصوصياندن نيكي، زيباق در پوشخلاا اساسا
ي اره ـايـد معي ايـن رو ب از ا .آنـد  ي نقـش مـي  ايفاعي اجتماي اه مام نظاندا
نين اقــو .داي دامــه جــادينــه شــده در برنانه يا شــيوهبــه  اقــي نــوين رخلاا
جنبـه حرآـت    تـرين   صاو خ ترين  ، ضروريآنها  شدن دينهاقي نوين، و نهخلاا
نوني اينكـه هـيچ تـدبيري علمـي و ق ـ    اعلم بـر   اب .هد بوداريخي جديد خوات

   .دينه شوداتعريف و نهآن  يد نقشاذوب آند، ب اق رخلااند نيروي اتو نمي
هميــت ائز اق حــخــلاازه نقــش انــداقل بــه اعــه، حــدماه هنــر در جايگــاج

ي بدون هنـر  ا معهاج .ستامي الزامري اآن  رهاخت دوباين شنابرابن .ستا
ي گسسـت روح و جسـم   ابه معن حتي .ندام يي ميابتدان و ابه بدني عري

ي اه هماف و برناهداقعي هنر در اه وايگاگر جا .شداب قعيت ذهنيت مياز وا
 راي بـه ب ـ ا ت عمـده عي تعريف نشـود، مشـكلا  اجتماسي و ادي، سياقتصا

ف هنـر، بـرخلا   .ن تصـور آـرد  اتـو  نمي اهنر ر زاري اي عا معهاج .آمدخواهند 
يـد  اشـد، ب امعـه ب ان جال نخبگان حاينكه زباي اشود، بج شته مياپند آنچه

ي اه ـ همـه مـردم در زمين ـ  اي عازه ـابگويي بـه ني اي جواي برا بصورت وسيله
ز اد شـده  ايج ـاق خـلا انگر تفكـر و  اهنـر، بي ـ  .يـد اسطوره درادين، فلسفه و 

بل فهـم  ايي قالبهالت قاشد بطوريكه به حاب مي لااده و ذهنيتي واراسوي 
  . شداه بآمد ن دراز طرف همگابل پيروي او ق

ر اعص ـابـر  اورزيـش در بر  دازن، و عن ـ شـدن  آزاد يالها، س2000ي الهاس 
 .سـت اخته ايچ بودن س ـمحكوم به ه عميقاً او راشد آه اب تمدن مي ه اسي
 قـرن،  يـن ا يـل اوا همين زا آنکه  لاح .ستا نايخبند و ظلمت عصر تمدن، ينا

 نايخبنـد  و نازمسـت  بـر ابر در زن شـدن  رابه ـ .سـت ا شـده  آغـاز  زن شدن رابه
 شـده  زن متوجـه  آـه  تمدن ريخات طول در زورگويي و دروغ بر متكي آميتاح

 .پيونـدد  مـي  وقـوع  بـه  شـكند،  مـي  ار يخ و برف آه بهمن گل همچون ست،ا
 شـدن  اشـكوف  ن،ايخبنـد  و برف فصل در زن رابه شدن اشكوف اي زن شدن رابه

 هميـت ا ئزاح ـ پيشـرفت  سـطح  يـن ا .بخشـد  مـي  تحقـق  ار زن يآزاد جنبش

 اه ـ خلـق  و نازن ـ .ندارس ـ مـي  پيروزي به ار تيكادمكر معهاج زن، اًيتانه .ستا
 صـلي ا ناحباص ـ ناعنـو ب آنـون ا ، نـد ا شـده  منجمـد  نوسنگي نادور زا پس آه

 در گـرفتن  ياج ـ يابـر  هم و ريخات زا گرفتن مانتقا يابر هم تيك،ادمكر حمله

 ختناس ـ عياجتم ـا هاگ تكيه ترين  لماس تيك،ادمكر رشد لاح در تمدن ناجري
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 .دهند مي تشكيل ار آزاد و نايكس اًقعاو يا معهاج به راگذ و زاني مورد تز نتيآ
 نازن ـ همـت  به نه،اورمياخ معاجو در تز نتيآ ختناس همافر و شدن تيزهادمكر

 در گـرفتنش  ياج ـ و زن ريابيد .پذيرفت هداخو صورت جوانان ، آنان زا پس و

 تـز  نتـي آ يـك  رزشا ياراد معـه، اج پيشـاهنگ  نيـروي  ناعنـو  بـه  ريخات ـ عرصـه 

ــياو ــ .ســتا قع ــاهي ،ادني ــد ، آگ ــيش زن، عشــق و ناوج ــه پ ــق زمين  خل

 ســبب بــه تمــدن نــهايامردگر عهتوســ .شــداب مــي جديــد تمــدني ياهــ رزشا

 .زداس ـ مـي  تبـديل  قـوي  تـزي  نتـي آ بـه  ظالح ينا زا ار زن ,آن تياطبق آتراراآ
 شـتن ابرد نامي ـ زادر سنتز يك دلامع رزشيا ياراد تز، نتيآ يك زا ترافر حتي

 ني،ابي ـ بـه  .شـد اب مـي  مـرد  هياخـو  برتـري  به دناد ناياپ و تياطبق تايزاتم

 در نـه، اورمياخ مـع اجو آـردن  تيزهادمكر در يا نهاورمياخ نازن بودن پيشاهنگ

   .شنداب مي سنتز هم و تز نتيآ هم ريخيات تاخصوصي ياراد ادني سطح
 ليافئـود  تمـدن  هويـت  و گيـري  شـكل  نحـوه  دناد تغييـر  در قـع، او در نازن

 نابيــ تــرين  لياعــ نابعنــو ـ رياد يهاســرم تمــدن و نــهاورمياخ تياطبقــ مــعاجو
 معـه، اج زن، ن،انس ـا اب ـ آنـان  برخـورد  منطـق  نيـز  و ـ تياطبق ـ معهاج حقيقت

و دولـت، و بـه    سـت اسي آلـي  بطور و هنر فرهنگ، ق،خلاا حقوق، طبيعت،
يي صـحيح و  اه هياتيك بر پاي تمدن دمكراه رزشاختن امستقر س آنها ياج
يـن  ام اگيـري تم ـ  شكل .شتادخواهند  ي بر عهدهپيشاهنگر، نقش استوا

ريخ پوسـيدگي زن، مـرد و   ار، ت ـلاانـه مردس ـ انگر منطق تك بُعدي اب اه هپديد
معـه  اين تمـدن ج از اگيري  مانتقاآنون، عصر ا .ستاشته انگ اآل بشريت ر

زي اس ـ هويـت  گري، بي لتي، توطئهاعد مورد بي اشد آه زن راب تي مياطبق
م متكـي بـر   اره نظ ـادن دوبانه از سويي، عصر بنا .ستاده ار دارت قراساو 
 آشـکار ر مشـخص و  ابسـي  .سـت ارسيده  ان فرني زاي و يكسآزاد لت،اعد
هـد  اي زن بـه پـيش خو  آزاد رزهاي مباستاين عصر رفته رفته در راست آه ا

ســد و ابشن انســت بردگــي خــود ر  اتو ا، تنهــ21قــرن  ازن تــ ازيــر .رفــت
تجربگـي   آـم  اتور ب ـام ـآنفرت نموده و بـه صـورت   آن  زاهمچنين  .نداسابشن
ني، ازماسـي، س ـ اي فكري، سياه هدر عرص ايي خود رارزه رهانست مباتو

ه دسـتاورد آنـون   ات ـ .ي ديگر بـه پـيش ببـرد   اه هز عرصاري افرهنگي و بسي
، انجامزن ســر امــا .ســتانيــز متحمــل گرديــده  ايي رانهــاشــته و زيايــي دا

ز هـر  ا ارآن  ي سيسـتم هـا  مکانيسـم يـي مـرد و   اگر آميـت ابردگي خود، ح
مهمتـر   ز همـه او  اي بسته شده بر دست و پ ـازن، زنجيره .ختاظ شنالح
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ر اگآفريـد ريخ اي بين خـود و ت ـ ارهاو ديو اه هپرد .ره آرداپ اعقل و قلب خود ر
ن بـه  اباآنـون شـت  ان و قلب زن ادست .شتان برداز ميا ادر رالهه مافرهنگ 
ــآزاد ســوي ــداي در ح ــن هما .ل حرآتن  ــاي ــد ت ــذير ارناختن مهانن ــويي ا"پ ه

  . ستاطبيعت  اش بشدن يي دشت و يكيادر زيب" ناماخر
ي آزاد ان بــاي زنــآزاد يهــا جنــبشز اري او بســي PJAي زن اعضــاآنــون ا
در درون قلـب خـويش    .ندا آوردهروي آن  ني بهاواق فراشتيا اشده و ب آشنا

نـد و  ا ل قبل شكسـت خـورده  ان ساراد گرفتند آه چگونه در هزانه يادردمند
يـن قـرن   ايل اوان در ازن .ستانيت نيز شكست خورده انسا، آنان  اه باهمر
نيت انس ـاضـر بـه قبـول شكسـت خـود و      ادنـد آـه ديگـر ح   ان دانش اآشکار
ز انـده  ام احشـگي بج ـ اد فاشـتن نه ـ ان برداز ميان ام زناوظيفه تم .نيستند
ن آوردبـر  اده، بانوادر درون دولت و خآن  دابعام اي سومر و تماه هاپرستشگ

ن اه هم ـ، ب ـPJAي اعض ـان ابعنـو  ام ـ .ستا" نمانسامن زنم، من هم "دِافري
مـر نيـز   ايـن  ايـم، بـر   ا  بـر قلـب و مغـز خـويش حـك آـرده       اي رآزاد صورت آه

ه آمـد  بـه دسـت   قهرمانانـه يي هـا  شـهادت و  ارنجه اي بآزاد يناقفيم آه او
ــه مــي  .ســتا ــو ن ــنانيم ات ــه مــي  افر اي رآزاد ي ــيم و ن ــوش آن ــو م ز انيم ات

پـو،  آرهبـر  , آن ي و سرچشـمه آزاد يـن عشـق  الق ان نسبت به خ ـاعشقم
ــرد دســت ــو ا .ريماب ــن عشــق بعن ــروي اي ــرن اسان ني نقــش  21ســي در ق

يـن  ا اب ـ .آنـد  مـي  اعط ـا ابـه م ـ  اتيـك ر ادن تمـدن دمكر انه ـ اي دربنپيشاهنگ
ي اده ـاسيس نهاندهي و تازما، سآموزشمعه، اتيزه آردن جاعشق، دمكر

يـن  ا اب ـ .هيم شـد ار پيـروز خـو  ايـن آ ـ ا ده و درار دامورد هـدف قـر   ارآن  زملا
ن اآنـون، زن ـ  اتي تامعه طبقايش جان پيداز زماآه  ات رساد سياعشق، نه

ده ار دار قـر انه و فش ـاطرف  آميتي تكار و حاستثماره مورد اهمو ار اه خلقو 
هيم اتيزه خـو است، دمكران نگريسته ابه چشم رمه گوسفند اتنه آنها و به
  . آرد
ن است آـه سرنوشـت زن ـ  اي آنوني سيها مکانيسمختن ادگرگون س اب

سـت،  ام، گرسنگي و فقر رقـم زده  اع بودي، قتلار، ناستثما اب ار اه خلقو 
هويـت خـويش در    ازن ب ـ .هيم گرفـت ابرعهده خـو  اي قرن جديد رپيشاهنگ

س اس ـايـن  ابـر   .داهد داب خوازتابآن  در اي گرفته و رنگ خود راد جاين نها
معه مدني يعني توسعه عرصـه سـوم،   اي جانهازماز ساري اسيس بسيات
  لهان س ـاراهـز   موش شـده انـرژي خ ـ اده و اراختن اس ـ شـکار آين طريـق  از ا
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سـي  اساسـت، وظيفـه   ابـه سـوي سي  آن  ليزه آـردن ان ـاو آ اه ـ خلقن، ازن
   .ستا اي مپيشاهنگ

ن آوردي ا، در بج ـان دني ـازن ـ مان آـرد و تم ـ ان زناو نيز بعنو PJAن ابعنو ام
آه لت اي، صلح و عدآزاد يارزه براق و مباشتياعشق،  ايف باين وظام اتم

رد، پيــروز اريخ دادرســپيده تــ   ن رشــد آــرده و ريشــهايمــارفتــه در قلبه رفتــه
 اميـد ر ان و ايم ـايـن  ايد اب .ريمان دايمان ايت به پيروزيمانه بي .هيم شداخو

تيــزه آــردن اســي در دمكراسان، نيــروي ازنــ .داد  يان جــام زنــادر قلــب تمــ
نـرژي ذخيـره   ادن ليزه آـر اناي آاضر برال حان در حازن .ندا ستامعه و سياج

 .شـند اب سـب مـي  امن کـاملاً سـي  ارزه صـلح و دمكر اشده خود در مسير مب
ــ  مانتقــامــه اهنگ  .ســتاله ان ســاراموشــي هــزاز بردگــي و خان اگيــري زن
سـيس  اه تاز راني خـود  ازماس ـ  ز بـي ا اه ـ خلـق ن و اگيـري زن ـ   مانتقامه اهنگ
ن ازن ـي ابـر  ان م ـاخـو ادر چنـين عصـري فر   .سـت امعه مدني اد جانه اصده

ندهي ازماي وصــلح ســآزاد ي پيــروزيان، بــرام زنــايــد تمــاب: "ســتاچنــين 
ز دســت رفتــه انيــروي  اي عشــق بــاهــ هلهــادر و امــ  لهــهار ادر ديــ" . شــوند

ره انـه، دوب ـ امحور ري زناليـت و پيك ـ افع اله و ب ـان س ـارالت هـز اعشق و عـد 
ن نيـروي  از چن ـاضـر، زن  ال حادرح ـ. هـد شـد  اوت زن خلـق خو ايي و ذآ ـازيب
  . زدامتحقق س اعي جديد راجتماد ادراند قراست آه بتواراي برخوردتاذ

ي قدرت عمـل بـه   اراو د فتهاي نازماسن زني اقلب و وجد انيت، بانسا
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